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        احکن
      در شريعت مقدس اسلام چيست؟» نكاح«] معنا و مفهوم[  : س
» ملـك متعـه   «عقد و پيماني است كه از روي قصد بـر           : »ازدواج«يا  » نكـاح «  : ج

ملـك  «و  . گـردد   وارد مي ) مندي، كامروايي و انتفاع     تمتّع، لذتّ بردن، بهره   [
آميـزش  (جمـاع    مرد حق استفاده از زن را با         : عبارت از آن است كه     ،»متعه

  .باشد ، لمس كردن و بوسيدن دارا مي)جنسي
 زندگي  ، عقد و پيماني است كه براساس آن       :ازدواج يا   نكاحبه هر حال؛    [

خداونـد متعـال    . گردد  مشترك و روابط زناشويي ميان مرد و زن مباح مي         
  : فرمايد مي

) (#θßsÅ3Ρ r& uρ 4‘ yϑ≈ tƒF{$# óΟä3ΖÏΒ t⎦⎫ÅsÎ=≈ ¢Á9 $#uρ ô⎯ÏΒ ö/ä.ÏŠ$ t6Ïã öΝà6Í←!$tΒÎ) uρ ... (  
  ) 32/نور(
ي ازدواج     مجردّ خود را و غلامان و كنيزان شايسته        مردان و زنانِ  «

ي نفقه و پرداخـت مهريـه، بـه ازدواج يكـديگر              خويش را با تهيه   
  .»درآوريد

  : فرمايد و نيز مي
) ô⎯ÏΒuρ ÿ⎯ Ïμ ÏG≈ tƒ#u™ ÷β r& t,n=y{ /ä3s9 ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡à�Ρr& %[`≡uρø—r& (#þθãΖä3ó¡tFÏj9 $yγøŠs9 Î) Ÿ≅yèy_ uρ 

Νà6uΖ÷�t/ Zο¨Šuθ¨Β  ( )21/روم(  
 اين است كه از     ،هاي دالّ بر قدرت و عظمت خدا        و يكي از نشانه   «

 همسراني را براي شما آفريد تا در كنـار آنـان، در             ،جنس خودتان 
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پرتو جاذبه و كشش قلبي بياراميد و در ميان شما و ايشان مهـر و               
ت انداختمحب«.  

 براي كساني كه توانايي تأمين مخـارج آن را          ،ج و تشكيل خانواده   ازدوا
باشند، واجب است؛ و بر كـساني كـه           دارند و نگران مبتلا شدن به گناه مي       
 اما نگراني گرفتـار شـدن بـه گنـاه را             امكانات لازم را براي ازدواج دارند؛     

ران هـاي پيـامب     دترين سنّت و ازدواج يكي از مؤكّ    . باشد  ندارند مستحب مي  
  : فرمايد خداوند متعال مي. است

) ô‰s)s9 uρ $uΖù=y™ö‘r& Wξß™â‘ ⎯ÏiΒ y7Î=ö6s% $uΖù=yèy_uρ öΝçλm; %[`≡uρø—r& Zπ −ƒÍh‘èŒuρ ... ( )38/رعد(  
ايـم و زنـان و فرزنـداني          و ما پيش از تـو پيـامبراني را فرسـتاده          «

  .»ايم بديشان داده
ث انـس بـن     و ترك ازدواج بدون عذر مكـروه اسـت؛ بـه دليـل حـدي              

  :  كه گويد 2مالك
 آمدنـد تـا از عبـادت او          6ي يكي از همسران پيامبر      سه نفر به خانه   «

وقتي كـه از عبـادتش آگـاه شـدند، انگـار آن را كـم دانـستند و                   . سؤال كنند 
 او را   ي   كجا؟ خداوند گناهان گذشـته و آينـده         6ما كجا و پيامبر   : گفتند

. خـوانم   مـام شـب را نمـاز مـي        مـن ت  : ها گفـت    بخشيده است؛ پس يكي از آن     
سـومي  . كـنم   گيـرم و افطـار نمـي        من هم تمام سال را روزه مـي       : ديگري گفت 

  .كنم گيري كرده و تا ابد ازدواج نمي نان كنارهزمن هم از : گفت
شما بوديد كه چنين و چنان گفتيـد؟ قـسم بـه            :  آمد و فرمود    6پيامبر

ي شما بـاتقواترم؛ ولـي         همه ترسم و از    ي شما بيشتر از خدا مي       خدا من از همه   
خـوابم و بـا       خـوانم و مـي      كنم؛ نماز مي    گيرم و افطار مي     با وجود اين روزه مي    

ــان ازدواج مــي ــد از مــن    زن كــنم؛ پــس كــسي كــه از ســنت مــن روي گردان
  )بخاري(»نيست

ترسد، بر    كسي كه توانايي ازدواج دارد و با ترك آن از ارتكاب گناه مي            
 چون زنا و هـر آن چـه بـه آن منجـر شـود و                 او واجب است ازدواج كند؛    
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ي آن باشد، حرام است؛ پس اگر كسي ترس ارتكاب اين كار حـرام                مقدمه
 اگر اين حالت    ؛را داشته باشد، بر او واجب است كه آن را از خود دور كند             

  .شود جز با ازدواج برطرف نشود، ازدواج بر او واجب مي
يكن توانايي آن را ندارد، بايد      و كسي كه به ازدواج رغبت و تمايل دارد ل         

  6پيـامبر :  كـه گفـت     2روزه بگيرد؛ به دليـل حـديث ابـن مـسعود          
  :فرمودند

هر كس از شما توانايي ازدواج را دارد ازدواج كنـد؛           ! اي جماعت جوانان  «
پوشـاند و بهتـر شـرمگاه را از حـرام             زيرا ازدواج بهتر چشم را از حرام مـي        

ت ازدواج كند، بايد روزه بگيـرد؛ زيـرا          و كسي كه نتوانس    ؛كند  محافظت مي 
  .بخاري و مسلم. »كند  شهوت جنسي او را كم مي،روزه

خواهد ازدواج كند، بايد تلاش نمايد زني را انتخاب كند            و كسي كه مي   
  :كه داراي صفات زير باشد

زن «:  كه فرمـود    6 از پيامبر   2به دليل حديث ابوهريره   : ديندار باشد  .1
مال و دارايي، اصل و نسب،      : شود   ازدواج انتخاب مي   به خاطر چهار چيز براي    

. »آلـود شـود     زيبايي و ديانت؛ پس زن ديندار را انتخاب كن، دستهايت خاك          
 .بخاري و مسلم

 مصلحتي وجـود    ،دوشيزه و باكره باشد، مگر آن كه برايش در انتخاب بيوه           .2
 :  گويد 2جابر بن عبداالله. داشته باشد

  6دواج كـردم؛ پـس از آن بـا پيـامبر           بـا زنـي از      6در زمان پيامبر  
: فرمـود . بلـه : اي؟ گفـتم    آيـا ازدواج كـرده    ! ملاقات كردم؛ فرمود اي جابر    

چرا با دختري ازدواج نكـردي تـا بـا او           : فرمود. بيوه: دوشيزه يا بيوه؟ گفتم   
من چند خـواهر دارم و بـيم داشـتم          !  6اي رسول خدا  : بازي كني؟ گفتم  

. م خويش، بين مـن و آنـان جـدايي بيانـدازد           كه اگر دوشيزه باشد با سنّ ك      
اش براي    زن به خاطر دين، مال و زيبايي      ! پس اين طور  «:  فرمود  6پيامبر

آلـود    شود؛ پس ديندار را انتخاب كن؛ دسـتهايت خـاك           ازدواج انتخاب مي  
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 .بخاري و مسلم. »شود
با زنـان   «:  فرمودند  6 پيامبر  : گويد  2انس بن مالك  : زا باشد   زياد بچه  .3

هـا بـه كثـرت شـما          زا ازدواج كنيد؛ چون من در ميان امـت          گر و بچه    تمحب
 .ابوداود و نسايي. »كنم افتخار مي

 حق دارد زني را انتخاب كنـد كـه داراي صـفات             ،و همان طور كه مرد    
مذكور باشد، بر ولي زن نيز واجب است كه مردي صـالح بـراي ازدواج او                

  . انتخاب نمايد
هـر گـاه كـسي بـراي        «:  فرمودنـد   6امبرپي:  گويد  2ابوحاتم مزني 

خواستگاري نزد شما آمد كه از دين و اخلاقش راضي بوديد، دخترتان را بـه               
ازدواج او درآوريد؛ چون اگر اين كار را نكنيد، در زمين فتنه و فساد بزرگي               

  .ترمذي» .روي خواهد داد
 و اشكالي ندارد كه كسي ازدواج با دختر يا خواهرش را به اهل خيـر و               

  :  گويد 2عبداالله بن عمر. هاي شايسته و صالح پيشنهاد كند انسان
  1، همسر حفصه دختر عمـر      2 سهمي ي  وقتي كه خنيس بن حذافه    «

نزد :  گفت 2 بيوه ماند؛ عمر بن خطاب 1در مدينه وفات كرد و حفصه   
.  را بــه او دادم 1 رفــتم و پيــشنهاد ازدواج حفــصه 2عثمــان بــن عفــان

چند شب منتظر مانـدم؛ سـپس       . كنم  ي آن فكر مي     درباره:  گفت  2عثمان
  2عمـر . ام كـه فعـلاً ازدواج نكـنم         به اين نتيجه رسـيده    : مرا ديد و گفت   

اگر بخـواهي حفـصه دختـر       :  را ديدم و بدو گفتم      2ابوبكر صديق : گويد
 ساكت شد و هـيچ جـوابي        2ابوبكر. آورم   را به ازدواج تو درمي      2عمر

.  2شتر ناراحت و عصباني شـدم تـا از عثمـان    بي 2از ابوبكر. به من نداد  
پـس  .  از او خواستگاري كـرد      6چند شبي منتظر ماندم تا اين كه پيامبر       

 مـرا    2بعد از آن ابوبكر   .  درآوردم  6 را به ازدواج پيامبر     1حفصه
 از من عصباني     1شايد به خاطر رد پيشنهاد ازدواج با حفصه       : ديد و گفت  

بـه ايـن دليـل      :  خطاب بـدو گفـت      2كرابوب. بله:  گفت  2اي؟ عمر   شده
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  1 حفـصه  ي   درباره  6دانستم پيامبر   پيشنهاد شما را رد كردم چون مي      
 و اگـر    ؛ را فـاش كـنم      6سخن گفته اسـت و مـن نخواسـتم راز پيـامبر           

بخـاري و   . »كـردم   كرد، من آن را قبول مي       نظر مي    از او صرف    6پيامبر
  .نسايي

  

  :زهاي ازدواج عبارتند ا و برخي از حكمت
  

 .ي نسل انسان سازي براي بقاء و ادامه زمينه .1
 .نياز و احتياج فطري و طبيعي زن و مرد براي تأمين غرائز يكديگر .2
 .همكاري و اداي مسئوليت زن و مرد براي نگهداري و تربيت فرزندان .3
تنظيم روابط ميان مرد و زن، براساس مراعات حقوق و اداي مـسئوليت در             .4

يـا بـه تعبيـر قـرآن        . »، دوسـتي و دلـسوزي     آرامـش  «چهارچوب سه اصـلِ   
       ...]و. »سكونت، مودت و رحمت«

      مقيد كرديد؟» از روي قصد«ي  به چه علتّ نكاح و ازدواج را به جمله  : س
زيرا كه ] مقيد ساختيم؛» از روي قـصد   «ي    ما از آن جهت نكاح را به جمله       [  : ج

، )ا بودن حق اسـتفاده از زن      دار(» ملك متعه «افتد كه     گاهي اوقات اتفاق مي   
اين كـه   مانند  . كند  ق پيدا مي  تحقّ) مالك شدن كنيز  (» ملك رقبه «در ضمن   

        .فردي، كنيزي را خريداري نمايد؛ يا كنيزي را به ارث ببرد
      گردد؟ ازدواج، چگونه منعقد مي   : س
و هـم   » ايجاب«اين طور كه هم     . شود  منعقد مي » قبول«و  » ايجاب«ازدواج با     : ج

باشد؛ همانند اين كه ولـي و سرپرسـت زن          ) گذشته(به زمان ماضي    » قبول«
قبول «: و جانب مقابل بگويد   » اين زن را به عقد ازدواج تو درآوردم       «: بگويد
، و ديگري )گذشته(» زمان ماضـي «به » قبول«و » ايجاب«و يا يكي از   . »كردم

كـه مـرد بـه ولـي و         تعبير گـردد؛ هماننـد ايـن        ) آينده(» مستقبل«به زمان   
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ــد ــت زن بگوي ــه عقــد ازدواجــم درآور «: سرپرس ــي و »فــلان زن را ب ؛ و ول
در ايـن مثـال،     . »آن زن را به ازدواج تـو درآوردم       «: سرپرست زن بدو بگويد   

ي امر است، كه بيـانگر    ، صيغه »فلان زن را به عقد ازدواجم درآور      «ي    جمله
        .باشد و روشنگر زمان آينده مي

        گردد؟ ها، نكاح منعقد مي ن الفاظ و عباراتي بپردازيد كه با آنبه بيا  : س
  :گردد نكاح يا ازدواج، با اين الفاظ و عبارات منعقد مي  : ج

 .ي نكاح  عقد كنندهاز جانب هر دو طرف» نكاح و تزوج«با الفاظ  .1
بــه ازدواج (» تــزويج«، )بــه نكــاح درآوردن(» انكــاح«: بــا الفــاظي ماننــد .2

از جانـب ولـي و سرپرسـت زن؛         » صـدقه «و  » هبـه «،  »تمليك«،  )درآوردن
از جانب مقابـل، وجـود      » قبولي«البته مشروط بر آن كه پس از اين الفاظ،          

       .داشته باشد
فـلان زن را بـراي      «: اگر چنانچه ولي و سرپرست زن به فردي چنين بگويد           : س

فـلان زن را بـراي     «يا  ؛  »فلان زن را براي تو به عاريـه دادم        «؛ يا   »تو اجاره دادم  
      ؛ در اين صورت حكم آن چيست؟»تو روا دانستم

، نكـاح منعقـد     )اجـاره، عاريـه و رواسـاختن      (با به كار بـردن ايـن الفـاظ            : ج
        .گردد نمي

شرطي ديگر هم در    » قبول«و  » ايجاب«آيا براي منعقد شدن نكاح، علاوه از          : س
      نكاح وجود دارد؟

دن نكاح، حضور دو نفر مرد شاهد آزاد، بـالغ، عاقـل و             آري؛ براي منعقد ش     : ج
در مراسـم   [مسلمان، يا يك مرد و دو زن شاهد آزاد، بالغ، عاقل و مسلمان              

  .باشد ، ضروري مي]عقد و پيمان زناشويي
را بشنوند؛ از  ايـن رو عقـد         » قبول«و  » ايجاب«و لازم است كه شاهدان،      
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    ر، يا دو     كَ زناشويي با حضور دو شاهدو . گـردد    خوابيده، منعقد نمـي    شاهد
بـه هرحـال،   . [گردد شنوا منعقد ميعقد نكاح با حضور دو شاهد نابينا ولي    

  :باشد براي صحت نكاح، وجود شرايط زير ضروري مي
  

  : ولي و سرپرست) الف  
ترين خويشاوندان پدري او و يا قاضـي          ولي زن، پدر او يا وصي و يا نزديك        

 نكـاح منعقـد     ،بـدون ولـي   «: فرمايـد    مـي   6خـدا  زيـرا رسـول      ؛باشد  مي
  ترمذي و ابوداود. »گردد نمي

ي ولـي او،      هيچ زني بدون اجازه   «: فرمايد   مي  2همچنين عمر بن خطاب   
ي او، و يـا قاضـي و حـاكم، نكـاح              اي از خـانواده     يا صاحب رأي و جـا افتـاده       

  .مالك در موطأ. »شود نمي
  

   بايستي مراعات بشود؛ و اين شرايط        شرايطي وجود دارد كه    و در مورد ولي 
  :عبارتند از

1. تولايت را دارا باشد؛ بدين معني كه مردي عاقل و بالغ و رشيد و آزاد         اهلي 
 .باشد

چه بيوه باشـد،       از او اجازه بگيرد؛ و چنان      ، براي شوهر دادن دخترش    ،پدر .2
 .خواهد كه اراده و تصميم خود را اعلان كند و خود تصميم بگيرد از او مي

ولايـت  : ّ نزديك صحيح نيـست، بـراي مثـال          تر، وليِ    نزديك با وجود وليِّ   .3
 . وقتي كه برادر پدر و مادري داشته باشد، صحيح نيست،برادر پدري زن

 نزديك خود اجـازه داد او را شـوهر          هر گاه زن به دو نفر از خويشاوندانِ        .4
او را  ها جداگانه و بدون اطـلاع از يكـديگر            بدهند، و اگر هر يك از آن      

شوهر دادند، در آن صورت نكاح آن يكي كه از نظر زمـاني زودتـر بـوده،               
چه همزمان بوده باشـند، هـر دو باطـل            صحيح و دومي باطل است، و چنان      

 .هستند
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  :دو نفر شاهد) ب
 ؛در مراسم عقد، حضور دو نفر مرد شاهد عادل و مسلمان ضروري است            

−ρß‰Íκô#) (: فرمايد  زيرا خداوند مي   r&uρ ô“uρsŒ 5Αô‰tã óΟ ä3ΖÏiΒ ... (  ]و دو  «] 2/طلاق
و اين آيه هـر چنـد در ارتبـاط بـا            . »مرد عادل از ميان خودتان را گواه كنيد       

  .گردد طلاق و رجعت است، اما نكاح هم بر آن دو قياس مي
بدون حضور ولي و دو نفـر       «: فرمايد  و همچنين پيامبر بزرگوار اسلام مي     

  .بيهقي و دارقطني. »دشو شاهد، نكاح منعقد نمي
  

  :و احكام و شرايط دو نفر شاهد عبارتند از
 .حداقل دو نفر يا بيشتر باشند .1
شود كه از گناهان       و زماني عدالت كسي ثابت مي      ؛عادل و پرهيزگار باشند    .2

كبيره دوري كند و بيشتر گناهان صغيره را ترك نمايد؛ بـدين معنـي كـه                
 .اخوار جايز نيست خوار و رب هاي زناكار، شراب شهادت آدم

 و پرهيزكار، بهتـر آن اسـت كـه          لهاي عاد   به خاطر كم بودن تعداد انسان      .3
 .الامكان بيشتر باشد تعداد شهود، حتي

  

  : ي عقد صيغه) ج
ي عقد بـه معنـي آن         صيغه. ي عقد است    شرط سوم از شرائط ازدواج، صيغه     

يـا  است كه پس از خواستگاري زن توسط مرد يا وكيلش و موافقـت زن و                
دخترم را به نكاح تو درآوردم يا او را همسر تـو قـرار              : گويد  ولي او، ولي مي   

  .كنم نكاح و ازدواج با او را قبول مي: و مرد يا وكيل او هم بگويد. دادم
  

  : مهريه) د
 مقـدار مـالي     :»صداق«يا  » مهريه«. است» مهريه«يكي ديگر از شرائط نكاح      

اط با روابط همسري تقبل نمايد؛ زيرا       است كه واجب است، شوهر در ارتب      
#?θè#) (: فرمايد  خداوند متعال مي   u™uρ u™!$|¡ÏiΨ9 $# £⎯ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \'s#øtÏΥ  ...  ( ] با «؛  ]4/نساء

  .»ي زنان را بدانان بدهيد رضايت كامل، مهريه
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ه كـم باشـد؛ زيـرا رسـول خـدا                   6و مستحب است كه مقدار مهريـ
ه      ترين    با بركت «: فرموده است  ي آنـان سـبك       زنان، زناني هستند كـه مهريـ

        .]مشكاة المصابيح. »باشد
در حـضور شـاهدانِ غيرعـادل صـورت         ) »قبـول «و  (» ايجاب«اگر چنانچه     : س

      گردد؟ گرفت، آيا در آن صورت نكاح منعقد مي
گـردد؛ زيـرا كـه در         آري؛ نكاح در حضور شاهدانِ غيرعـادل، منعقـد مـي            : ج

        .باشد  عادل بودن شاهدان شرط نميمنعقد شدن ازدواج،
در حضور دو مرد شاهدي صورت گرفـت        » قبـول «و  » ايجاب«اگر چنانچه     : س

حد تهمت و افترا بستن بـر مـردان و زنـانِ            (» حد قذف «بر هر دو    ) قبلاً(كه  
جاري شده بود، آيا در آن صورت نكاح يا عقدزناشـويي           ) عفيف و پاكدامن  

      گردد؟ منعقد مي
ها حد قذف و تهمت جاري شده،         ري؛ نكاح در حضور شاهداني كه بر آن       آ  : ج

        .گردد منعقد مي
ي ازدواج    ، در حضور دو شـاهد     1اگر چنانچه مردي مسلمان با زني ذمي        : س  ذمـ

      گردد؟ كرد؛ آيا در آن صورت نكاح منعقد مي
عقـد   چنـين نكـاحي من      ، ; و امـام ابويوسـف      ;از ديدگاه امام ابوحنيفـه      : ج

 بر اين باور است كه نكاح مرد مسلمان بـا زن             ; ولي امام محمد   ؛گردد  مي
 از  -شود؛ و در اين صورت         ذمي منعقد نمي    آن هم در حضور دو شاهد      ،ذمي

      . لازم است كه هر دو شاهد، مسلمان باشند-  ;ديدگاه امام محمد
                                                 

  ]مترجم. [ها جزيه بپردازد سلمانان باشد و بدانغيرمسلماني كه در امان م: ذمي  -1
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 اسـت كـه بـا    آيا براي مرد و زني كه در حال احرام حـج هـستند، درسـت           : س

      همديگر عقد زناشويي ببندند؟
براي مرد و زن درست است كه در حال احـرام حـج، بـا همـديگر ازدواج                    : ج

نمايند؛ ولي بايد بداننـد كـه در حـال احـرام، جمـاع و آميـزش جنـسي و                    
        .باشد ها و مقدمات آن درست نمي انگيزه

تواند بـا     ناني كه يك مرد مي    ي تعداد ز    آيا در شريعت مقدس اسلام، درباره       : س
      ها ازدواج كند، حد و مرزي وجود دارد؟ آن

ها ازدواج كند، حـد       تواند با آن    ي تعداد زناني كه يك مرد مي        آري؛ درباره   : ج
تواند با چهار زنِ آزاد يـا كنيـز ازدواج             و مرد آزاد مي     و مرزي وجود دارد؛   

  .ار زن ازدواج نمايدتواند در يك وقت با بيش از چه نمايد؛ و نمي
 ـ ياش به پا     از آن چهار زن را طلاق داد و عده         يكيو هر گاه      ـد،  يان رس ا ي

 ـ      مـي   از آن چهار زن وفات نمود، در آن صـورت          يكي گـر  ي د يتوانـد بـا زن
  .ازدواج كند

 ـ   يتواند در     نمي و برده   ـش از دو زن ازدواج كنـد؛ و زن ن         يك وقت با ب  زي
 يباشـد، بـا مـرد     مـي ر عقد ازدواجش دي كه و يتواند به جز از شوهر     نمي

 ـد، مگر آن كه شـوهرش او را طـلاق دهـد             يگر ازدواج نما  يد ا شـوهرش   ي
 زن حـرام اسـت كـه در         يرا برا ي گردد؛ ز  يز سپر يزن ن ي    وفات كند و عده   

  .ك شوهر داشته باشديش از يك وقت، بي
 ـش از چهار زن حـلال ن      ي مرد آزاد، ازدواج با ب     يبه هر حال، برا   [ ست، ي
  : خداوند متعالي  ل فرمودهيلبه د

  

) (#θßsÅ3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Νä3s9 z⎯ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# 4©o_÷WtΒ y]≈ n=èOuρ yì≈ t/â‘uρ ... ( ]3/نساء[  
د، بـا دو    ي ـ شما حلالند و دوست دار     ي كه برا  يگريپس با زنان د   «
  .»ديا چهار تا ازدواج كنيا سه ي
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 23 كتاب نكاح  

م آوردنـش ده زن      كه زمان اسـلا    ةلان بن سلم  ي به غ   6امبر اكرم يو پ 
 و  يترمذ. »ه را رها كن   ي خود نگه دار و بق     يچهار زن را برا   «: داشت، فرمود 

  .ابن ماجه
 هـشت   م، كـه اسـلام آورد     يوقت«: ت است ي روا  2س بن حارث  يو از ق  

: فرمـود . ف كـردم  يش تعر يان را برا  ي رفتم و جر    6امبرينزد پ . زن داشتم 
        .] و ابوداوديترمذ. »ار كني خود اختيبراها  ن آنيچهار زن را از ب

 ـي بود كه    ين در حال  يك عقد، با دو زن ازدواج نمود؛ و ا        ي در   ياگر فرد   : س  يك
 ـباشـد؛ در ا     نمـي  ش حلال ياز آن دو زن برا      ـن صـورت حكـم ا     ي ن ازدواج  ي

      ست؟يچ
باشـد،    مـي  ش حلال بوده، درسـت    ي كه برا  ي با زن  ين صورت ازدواج و   يدر ا   : ج

 يباشـد؛ و تمـام      نمـي  زيجـا ) ش حلال نبوده  يبراكه   (يگري ازدواج با د   يول
 حـلال بـوده     يرد كـه نكـاح مـرد بـا و         يگ  مي  تعلقّ يز به همان زن   يه ن يمهر

        1.است
گـر درآورد بـه     ي د يش را بـه ازدواج كـس      يا دختر خـو   ي خواهر   ياگر فرد   : س

ا دختـر خـود را بـه ازدواج او درآورد؛ و هـر              يز خواهر   يشرط آن كه او ن    
، در آن   )نكـاح شـغار   ( قـرار دادنـد      يگريازدواج را عوض د   ن دو   يك از ا  ي

      ست؟ين ازدواج چيصورت حكم ا
 ـباشد، و به هـر        مي ن صورت هر دو ازدواج درست     يدر ا   : ج ك از آن دو زن،     ي

 ياسـت كـه از رو  اي  هيعبارت از مهر: مهر مثـل . (رديگ  ميتعلّق» مهر مثل «
 يعني ؛ص گردد  او مشخّ  يموا دختر ع  ي خواهر   :ليامثال دختر از قب   ي    هيمهر

                                                 
بر اين باورنـد كـه      ) رح(و امام محمد  ) رح(باشد؛ ولي امام ابويوسف     مي) رح(اين حكم از ديدگاه امام ابوحنيفه       -1

 .گردد مهريه بر مبناي مهرِ مثلِ آن دو، تقسيم مي
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 24 سيري در مسائل قدوري 

شاوندان ي هم شأن او از اقوام و خو       يزني    هي مهر يكه به زن از رو    اي    هيمهر
        .)به زن داده شود... خواهر، دختر عمو و: لياش از قب يپدر

ازدواج، او را   ي     را بدون اجازه خواستن از او دربـاره        يا زن ي، مرد   ياگر فرد   : س
      ست؟ين ازدواج چي ابه ازدواج داد، در آن صورت حكم

 ـاست؛ از ا  ) ا مرد ي زن   ي( موقوف بر اجازه     ،ين ازدواج يچن  : ج ن رو هـر گـاه      ي
ز است؛ و چنانچـه آن را رد    ين ازدواج تن دادند و آن را قبول كردند، جا         يبد

ان نظـر   صـاحب و در اصطلاح علمـاء و       . گردد  مي ز باطل ينمودند، ازدواج ن  
        .شود  ميگفته» يلنكاح فضو«ن گونه ازدواج، ي، بديفقه

       دارند؟ي چه حكم2»نكاح متعه« و 1»نكاح مؤقّت«  : س
 يماني است محكم و پ    يازدواج در اسلام، عقد   . [باشند  مي هر دو نكاح باطل     : ج

 ـ دا  مـشترك  يت زنـدگ  يني    هي كه بر پا   ياست ناگسستن  .  اسـتوار اسـت    ،مي
مان را منعقـد    ين پ ي ا ،وستهي پ يل خانواده و همكار   يت تشك يد با ن  ين با يطرف
 ـ تحقق پ  ، نكاح در نظر گرفته است     ي كه قرآن برا   يج روح يند، تا نتا  ينما دا ي

 نـوع   يكند و آرامش، روح، عشق، علاقه و محبت در كنار خـانواده و بقـا              
  : ديفرما  ميخداوند. ن شوديبشر در جهان تضم

  

) ª! $#uρ Ÿ≅yèy_ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ ö/ä3Å¡à�Ρr& %[`≡uρø—r& Ÿ≅yèy_uρ Νä3s9 ô⎯ÏiΒ Νà6Å_≡uρø—r& t⎦⎫ÏΖt/ 
Zοy‰x�ym uρ ... ( ]72/نحل[  

ن يــخداونــد همــسران شــما را از نــوع خودتــان قــرار داده و از ا «
  ». شما خلق نموده استي براييها همسران، فرزندان و نواده

                                                 
 . كندمثل آن كه فردي در حضور دو شاهد، زني را به مدت ده روز ازدواج  -1
تو را در مقابل فلان اندازه مال تا فلان مدت، بـه            : عبارت از آن است كه فردي به زني چنين بگويد         : نكاح متعه   -2

 . درآوردم-مندي و انتفاع   براي بهره-نكاح خويش 
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 25 كتاب نكاح  

ا متعه، كه عبارت است از ارتباط مرد با زن در مـدت             ياما نكاح موقتّ    
 را كه قرآن بـه آن اشـاره         يج و آثار  ين، نتا يع در برابر اجرت م    ينيزمان مع 

  .فرموده است دربر ندارد
هـا رسـوخ    ابـد و در دل ي اسـتقرار  ،س اسـلام عت مقدين كه شر  يقبل از ا  

 نكاح موقتّ را در سفر و غزوات بـه اصـحاب            ي  اجازه  6امبريد، پ ينما
  .شه آن را حرام نمودي همي اما بعد برا،داد

 ـ و مباح نمودن آن متعـه در اوا         6امبري پ ي  اجازه ي فلسفه  ،ل اسـلام  ي
 ي توان آن را بـه دوره     ي قرار داشتند كه م    يا  ن بود كه مسلمانان در مرحله     يا

 ـت به اسلام نام نهاد، و زنا در زمان جاهل         يانتقال از جاهل    ـت ز ي ع ياد و شـا   ي
 كه اسلام آمد و از مردم خواست بـه منظـور غـزا و جهـاد بـه                   يبود؛ زمان 

ن و  يهـا سـنگ      آن ي از زنانشان برا   يند، دور ينه اقدام نما  ترك خانه و كاشا   
مـان، هـر دو     يالا  في و ضـع   ين مسلمانان افـراد قـو     يمشكل بود، مسلمّاً در ب    

مان دچار زنا شوند، كه     يالا  فيرفت كه افراد ضع     يم آن م  يوجود داشتند و ب   
  .ن انحراف استيتر عين گناه و شنيبه حق بدتر
م گرفتند كه خود را اخته كنند       يتند، تصم مان راسخ داش  ي كه ا  ياما افراد 

  2 كـه ابـن مـسعود      ي همـانطور  ،نـد يش را قطع نما   ي خو يا آلت تناسل  يو  
. م و همـسرانمان بـا مـا نبودنـد         يكـرد   ي جهاد م ـ   6امبريما با پ  «: ديگو  يم

 ـ مـا را از ا      6امبريم؟ پ يا خود را اخته نكن    يآ: ميگفت ن كـار منـع كـرد و        ي
» .ميي نكـاح نمـا    ،دن لباس ير موقتّ در مقابل خر     را به طو   ياجازه داد كه زنان   

  . و مسلمينجار
 بود به منظور حلّ مـشكلات       ي رخصت ،ل اسلام ي متعه در اوا   ي پس اباحه 

 ي زنـدگ  ير تكـامل  ي بود در مس   يمان و قدم  يالا  في و ضع  ي قو ي هر دو دسته  
ـ ي را تـضم   ي، كه تمام اهـداف عـال      يقي حق ييِ زناشو مشترك   ـنما  ين م و . دي

 ـ خو ي رهيش، دوام نسل، مهر و محبت و گسترش دا        عفّت، آرام   را  يشاوندي
  .آورد يبه ارمغان م
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م شـراب و ربـا كـه در زمـان           يم در مورد تحر   يگونه كه قرآن كر    همان
 اقـدام   يجي به صورت تدر   ، در جامعه داشتند   ياديت رواج و تسلطّ ز    يجاهل

د كـه از     اجـازه دا   ي و ناچار  ين مورد هم ابتدا در مواقع اضطرار      يكرد، در ا  
  .ن نوع نكاح را حرام نمودي بعد، اي ول،نكاح موقّت استفاده شود

 ـم متعـه را از پ     ي از صحابه، تحر   ي و جماعت   2يعل  ـ روا  6امبري ت ي
ح خـود آورده و از      يات را مـسلم در كتـاب صـح        ين روا ي از ا  يكي. اند  كرده

  6امبري در فتح مكه با پ      2رهبكه س :  نقل كرده است    2ي جهن ي  رهبس
 ـ               6امبريبود؛ پ   ي به آنان اجازه داد كه نكاح موقـّت را انجـام دهنـد ول

  ».م نموديهنوز از مكه خارج نشده بودند كه آن را تحر
و انّ االله   «: ن آمده است  ي چن  2ي جهن ي  رهبث س ي حد اتي از روا  يكيدر  

امـت حـرام    يخداوند نكـاح موقـّت را تـا روز ق         «؛  »ةاميوم الق ي يحرمّ ذلك ال  
  ».نموده است

 اوضاع و   عِيجم و در    يم قطع يك تحر ي ،قت و متعه  ؤ حال، نكاح م   به هر 
 ـ     ياحوال حرام م    ـچ وجـه نبا   يباشند كه به ه  ـد انجـام بگ  ي  ي  و صـحابه ؛ردي

م ين باور بودند كه نكاح موقت و متعـه از نـوع تحـر             يز بر ا  ي ن  6امبريپ
 ـ حلال ن  يطيچ شرا ينكاح محارم است و در ه      عت ي كـه شـر    يست و زمـان   ي

  .] درآمديدا كرد، نكاح متعه به صورت حرام ابديپاسلام استقرار 
  

  

  ن زنانیدر ب) ت نوبت و قسمتیرعا (یبند  قسمتیچگونگ
        

ها چگونه    شتر از آن باشد، در آن صورت با آن        يا ب ي دو زن    ي دارا ياگر مرد   : س
      د؟يد معاشرت نمايبا

معاشرت ) اردر گفتار و كرد   (سته  يسته و با  يك از زنانش به طور شا     يبا هر     : ج
كو آن اسـت كـه در نوبـت و    يق معاشرت خوب و ن  ي از مصاد  يكيد؛ و   ينما
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 27 كتاب نكاح  

 گـوش   ي زهين و آو  ي را نصب الع   ين آنان، عدالت و دادگر    ي در ب  يبند  قسمت
  .ش قرار دهديخو

 جامعه است كه اگر اصلاح شـود، تمـام جامعـه            ي ركن اساس  ،خانواده[
 ـ شود و اگر فاسد گردد، تمام جامعه فاسـد          ياصلاح م  شـود؛ لـذا اسـلام        ي م
 را واجـب نمـوده      ييزهـا ي و بر زن و مـرد چ       ده به خانواده كر   ياديتوجه ز 

  .كند ين ميها را تأم است كه سلامت و سعادت آن
بـا  كـه    را واجب كرده اسـت       يك از زن و مرد حقوق     ي هر   يا بر ،اسلام

 ـشود و هـر       ين م ين مؤسسه تضم  ي ا يداريها، استقرار و پا     ت آن يرعا ك از  ي
ف خـود را انجـام دهنـد و از          يق كرده است كـه وظـا      يوهر را تشو  زن و ش  
  . كننديپوش گر چشميكدي يها يكوتاه

  

  :حقوق زن بر مرد
 ـ          ي به حقوق  ،يمسلمان واقع  كنـد؛    ي كه همـسرش بـر او دارد اعتـراف م

  : ديفرما يهمچنان كه خداوند متعال م
)...  £⎯çλm; uρ ã≅÷WÏΒ “Ï%©!$# £⎯Íκö� n=tã Å∃ρ á�÷èpRùQ$$Î/ ... ( ]228/بقره[  
 ـ اسـت كـه با     ي همسران، حقوق و واجبات    يو برا « د شـوهران ادا    ي

 ـ اسـت كـه با     يبكنند، همانگونه كه بر آنان، حقـوق و واجبـات          د ي
  .»ستهي شايا همسران ادا بكنند، آن هم به گونه

 دارند  يد كه همسرانتان بر شما حق     يآگاه باش «: ديفرما  ي م  6امبريو پ 
  ) و ابن ماجهيترمذ(» .دي داريحقهمانگونه كه شما بر آنان 

  

  :و حقوق زنان بر مردان عبارتند از
:  خداونـد متعـال    ي ل فرموده ي به دل  ؛ معاشرت كند  يمرد با همسرش به خوب      .1

)... £⎯èδρç�Å°$tãuρ Å∃ρ ã� ÷èyϑø9 $$Î/  ... ( ]معاشـرت   يو با زنان بـه خـوب      «؛  ]19/نساء 
  .»ديكن

ز غذا بدهـد، و اگـر       يد به او ن    اگر غذا خور   :ن كه ي ا يعنيو معاشرت خوب    
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 او را   ي او هم لبـاس بخـرد و اگـر زن نافرمـان            يد، برا ي خود لباس خر   يبرا
. ب كنـد  ي او را تأد   هر كرد ب زنان مقرّ  ي تأد ي كه خداوند برا   يكرد، به روش  

 ـ      ين ترت يبه ا  كـو و بـدون فحـش و دشـنام و           ي ن يب كه نخست او را به روش
 او اطاعت كرد چه بهتر، در       ازاگر چنانچه   حت كند، پس    يحرف زشت نص  

 ـن صورت، بستر خواب خود را از او جدا كند، اگر در ا            ير ا يغ ن حالـت از    ي
د از زدن بـر     ي با ين صورت او را بزند، ول     ير ا ياو اطاعت كرد چه بهتر، در غ      

  .دي نمايد خودداري شدي سر و صورت و ضربه
صـبر كـرده و از      ت و آزار او     ين است كه در برابر اذ     ياز حقوق زن بر مرد ا       .2

 ي نهيد ك ي نبا يچ مرد مؤمن  يه«: نديفرما  ي م  6امبريپ. اشتباهاتش درگذرد 
 را  يگـر ي از او نپسندد، رفتـار د      ي چون اگر رفتار   ؛ردي را به دل بگ    يزن مؤمن 

  )مسلم.(»پسندد ياز او م
 كند و ناموس او را    يدار م   ف او را لكه   رَ كه شَ  يزيش را از هر چ    يهمسر خو   .3

 يحجـاب   يزند، محافظت كند و او را از ب         ي كرامت او لطمه م    شكند و به   مي
  . نامحرم منع كندگانگان و اختلاط با مردانِي بيش برايو آرا

ش يل و امكانات عفتّ را برا     ي وسا ،ي كاف ي بر مرد واجب است كه به اندازه        .4
 از او به عمل آورد و اجـازه ندهـد كـه از نظـر            يفراهم كند و مراقبت كاف    

 خـارج شـدن از اوامـر خـدا و            فاسد شود و فرصت و مجالِ      يني و د  ياخلاق
 چون او سرپرسـت و مـسئول        ؛ از حق را به او ندهد      يگردانيرسول او و رو   
  .دي و مواظبت نمايفه دارد از او نگهداريزن است و وظ

 ـاد دهد   ين را به او     يات د يگر زن بر مرد آن است كه ضرور       يحق د   .5 ا بـه او    ي
 ـاز زن بـه اصـلاح د      يابد؛ چون ن  ي علم حضور    اجازه دهد تا در مجالس     ن و  ي

  .ستيدن نياز او به خوردن و آشامي كمتر از ن، روحي هيتزك
ن خدا و مواظبت بر     ين است كه او را به برپاداشتن د       يگر زن بر مرد ا    يحق د   .6

�ö ( :ديفرما  يخداوند م . نمازها امر كند   ãΒù&uρ y7n=÷δr& Íο4θn=¢Á9 $$Î/ ÷�É9sÜô¹$#uρ $pκö� n=tæ ... (  
ز بـر  ي نماز دستور بده و خود ن    يي خود را به برپا    ي اهل خانواده «؛  ]132/طه[
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  .» آن ثابت و ماندگار باشي اقامه
 به او اجازه دهـد      ،ازيگر زن بر مرد آن است كه هنگام ضرورت و ن          يحق د   .7

 ـاگـر بخواهـد بـه د      : به عنوان مثال  . اش خارج شود    از خانه  دن خـانواده و    ي
دن چـادر و    ي كه او را به پوش     يش برود به شرط   يگان خو يمساا ه يكان  ينزد

 و استفاده از عطر و      يحجاب  يش و ب  يه كند و او را از آرا      يحجاب كامل توص  
 خوش در هنگام خارج شدن از خانه منع كند و از اختلاط با مردان و                يبو

  .منع كند... دست دادن با آنان و 
 ـاسرار و بازگو كـردن ع     گر زن بر مرد آن است كه فاش كردن          يحق د   .8 وب ي

ن يو از مهمتر  .  زن است  ين، مدافع و حام   ي كند؛ چرا كه مرد ام     ياو خوددار 
  . استيين اسرار، اسرار زناشويا

، در كارها با او      6امبري از پ  يرويگر زن بر مرد آن است كه به پ        يحق د   .9
 ـ       يژه در موارد  يوه  مشورت كند ب   شـود؛    ي كه مربوط به او و فرزندانشان م

كـرد و نظـر آنـان را قبـول            ي با همسرانش مشورت م     6امبريا كه پ  ريز
  .نمود يم

 فـوراً نـزد او      ،گر از حقوق زن بر مرد آن اسـت كـه بعـد از عـشاء               ي د يكي  .10
 خارج از منزل مشغول نـشود؛       يِنينش   به شب  ،برگردد و تا ساعات آخر شب     

قل د در دل زن نگردد، حداين امر اگر موجب وسوسه و شك و ترد     يچون ا 
ن بـر مـرد     ي و همچن  ؛گردد  ي شوهرش م  يش و اضطراب او برا    يموجب تشو 

  . نكندي دور از همسرش شب را سپر،لازم است كه در خانه
 ي اگـر هـو    - اش    ين او و هـو    ين است كه ب   يگر از حقوق زن بر مرد ا      ي د يكي  .11

 در بـستر،  يگـذران  دن و لبـاس و مـسكن و شـب         ي در خوردن و نوش    - داشت  
 چـون   ؛ نـشود  يعدالت  يها مرتكب ظلم و ب      نهين زم يد و در ا   عدالت برقرار كن  

 ياگر كـس  «: ديفرما  ي م  6امبريپ. ن اعمال را حرام دانسته است     يخداوند ا 
امت در  ي توجه كند روز ق    يگريش از د  يها ب    از آن  يكيدو زن داشته باشد و به       

  ).يياس و نيابن ماجه، ابوداود، ترمذ (».ك طرفش كج استيد كه يآ ي ميحال



 30 سيري در مسائل قدوري 

  :حقوق مرد بر زن
 اسـت   يار زن ي و زن خردمند و هوش     ؛ار بزرگ است  ي بس ،حق مرد بر زن   

 بـزرگ بدانـد و حـق        ،اند  كه آن چه را خداوند و رسول او بزرگ دانسته         
 ـ ادا كند و در اطاعت از او كوشش نما         يشوهرش را به خوب     از يا د؛ و پـاره  ي

  : كه مردان بر همسرانشان دارند، عبارتند ازيحقوق
  

 ـن لازم است در غ    ز  .1  ـ خداونـد اسـت و       ي كـه گنـاه و نافرمـان       ير امـور  ي ا ي
ت اسـت، از    ق مش يش دارا يا انجام آن برا   ياش را ندارد      يي كه توانا  ييكارها

  .ديشوهر خود اطاعت نما
  

 ـاراي شـوهرش ب   يبر زن لازم است كه خود را برا         .2  ـد و هم  ي  ـشه در رو  ي ش ي
 كـه شـوهرش از او        نـشان ندهـد    يبخندد و عبوس نباشد و خودش را طور       

 بـه او    ي است كه وقت ـ   ين زنان، زن  يبهتر«: ديفرما  ي م  6امبريپ. ديايبدش ب 
 تو را اطاعت كند و      يكن  ي كه به او امر م     ي، تو را خوشحال و وقت     يكن  ينگاه م 

  )يطبران (».اب تو حافظ خود و مال شما باشديدر غ
  

اظبـت كنـد و     ف خود مو  رَبر زن لازم است كه ناموس مرد را حفظ و از شَ             .3
  .دي نماي پاسدار،گر شئونات منزل همسرشياز مال و فرزندان و د

  

 ي گر مرد بر همسرش آن است كه در خانـه بمانـد و بـدون اجـازه                يحق د   .4
  . رفتن به مسجد باشدي اگر براي حت؛شوهرش خارج نشود

  

 ي كـس  ش شوهر ي ن است كه بدون اجازه    يگر از حقوق مرد بر زن ا      ي د يكي  .5
ن اسـت   يتان ا انحق شما بر زن   «: ديفرما  ي م  6امبريپ. ه راه ندهد  را به خان  

تـان راه   يها  د به خانـه   ي را كه دوست ندار    يكه ناموستان را حفظ كنند و كس      
  )يترمذ(» .ندهند

 شوهرش مواظبت كند و بـدون       ييگر مرد بر زن آن است كه از دارا        يحق د   .6
 ـ  6امبريپ.  آن را صرف نكند    ، او ي اجازه  ـفرما  ي م د از مـال    ي ـزن نبا «: دي

 يحت ـ: گفته شد . ن كه شوهرش به او اجازه دهد      يشوهرش مصرف كند مگر ا    
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  ) و ابوداوديترمذ(».ن اموالمان استي آن بهتر:غذا؟ فرمود
 سنتّ و نفـل     ي  روزه ،گر مرد بر زن آن است كه در حضور شوهرش         يحق د   .7

  .ن كه به او اجازه دهديرد مگر اينگ
 باشـد و بـه آنچـه موجـود          يت كه به كم راض    گر مرد بر زن آن اس     يحق د   .8

 ـ قناعت كنـد و چ     ،است  را كـه خـارج از تـوان شـوهرش اسـت از او               يزي
  .نخواهد

 ـ ترب يگر مرد بر زن آن است كه فرزندانش را به خوب          يحق د   .9 ت كنـد و در     ي
 شـر نكنـد و      يها دعا    از فرزندانش ناراحت نشود و بر آن       ،حضور شوهرش 

  .شود ي شوهرش مين كار باعث ناخرسندي چون ا؛ها را دشنام ندهد آن
كـان او   يگر مرد بر زن آن اسـت كـه بـا پـدر و مـادر شـوهر و نزد                   يحق د   .10

 يكان شـوهرش بـد    ي كه با پدر و مادر و نزد       يرا زن يبرخورد باشد؛ ز    خوش
  . كرده استيكند در واقع به شوهرش بد

 ـ               يحق د   .11 ودش گر مرد بر زن آن است كه هرگاه شوهرش او را بـه بـستر خ
هرگـاه مـرد از همـسرش       «: ديفرما  ي م  6امبريپ. فراخواند، امتناع نورزد  

د و شوهرش از او     يخواست تا در بسترش حاضر شود و همسرش امتناع ورز         
  ) و مسلميبخار. (»كنند ين شد، فرشتگان تا صبح او را لعنت ميخشمگ

 ي خـوددار  ي اسـرار خـانوادگ    يگر مرد بر زن آن است كه از افـشا         يحق د   .12
 يانگـار   داشـتن آن سـهل      ده نگه ي كه زنان در پوش    ين اسرار ياز مهمتر . كند

 است كـه زن و مـرد        ييكنند، اسرار بستر و كارها      يكنند و آن را فاش م       يم
 ـ از ا   6امبري كه پ  يدهند، در حال    يدر بستر انجام م     ـ   ي  كـرده   ين كـار نه

  .است
ص يبا او حر   يگر مرد بر زن آن است كه بر تداوم و گذراندن زندگ           يحق د   .13

 ـ «: ديفرما  مي  6امبريپ.  طلاق نكند  يمورد از او تقاضا     بي باشد و   يهر زن
 بهـشت بـر او حـرام        ي طـلاق كنـد، بـو      ي از شوهرش تقاضا   ،كه بدون سبب  

  ) ، ابوداود و ابن ماجهيترمذ (».است
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 ـفرما  مـي  گـر ي د يثيو در حد   كننـد،    مـي   طـلاق  ي كـه تقاضـا    يزنـان «: دي
  )يترمذ(» .اند منافق

د حقوق زنان بر مردان و حقوق و واجبات مردان بر زنان؛ پس در              ن بو يا
 ـد؛ چرا كه رعا   ي نكن يد و كوتاه  ين حقوق و واجبات بكوش    ي ا يادا  ـت ا ي ن ي

 شـما را    ي و آرامـش خـانوادگ     يي زناشـو  ي زنـدگ  ي اسباب خوشبخت  ،حقوق
 شما  ي را كه باعث سلب آرامش و محبت و مهربان         يفراهم كرده و مشكلات   

 ـو به زنان ن   . برد  ين م يشود، از ب    يم  ـز  ي  ـ يادآوري  ـ  ي م ر و  يم كـه از تقـص     يكن
 شوهرانـشان، در    ي كوتـاه   كنند و در مقابلِ    يپوش   شوهرانتان چشم  يكوتاه

 ـغ نورزند؛ چون با ا    يها در   خدمت كردن به آن     مـشترك   ين كـار، زنـدگ    ي
        .]كند يدا مي تداوم پي و خوشبختيها با خوب آن

 ـ  يبنـد   نوبـت و قـسمت    «ر  ت كردن عدالت و انـصاف د      يرعا  : س ، »ن زنـان  ي در ب
      ابد؟ي يچگونه تحقق م

 ـ  يبنـد   نوبت و قـسمت   «ت كردن عدالت در     يرعا  : ج  يدر صـورت  » ن زنـان  ي در ب
 به  -ن طور كه    يد؛ ا يم نما يها را تقس     شب ،ن زنان يكند كه در ب     يدا م يتبلور پ 

گـر  ي در نـزد زن د     ،گـر را  يك زن و شـب د     ي در نزد    ، را ي شب -:عنوان مثال 
        .بگذراند

 ـا بر مرد لازم است كه در نوبـت هـر            يآ  : س  ـيك از زنـانش، بـا او نزد       ي  و  يك
نـه بـر مـرد      ين زم يا مراعات كردن مساوات در ا     يد؛ و آ  ي نما يزش جنس يآم

      باشد؟ يواجب م
 كـردن   ي، تنهـا در سـپر     »ن زنـان  ي در ب  يبند  نوبت و قسمت  «مراعات كردن     : ج

 ـ مرد واجب نباشد؛ و بر يشب در نزد او واجب م   ست كـه در نوبـت هـر    ي
 ـد؛ ز ي نما يزش جنس ي و آم  يكيك از زنان، با او نزد     ي  ـرا جمـاع و آم    ي زش ي

باشد؛ و پرواضح است كه در هـر شـب            ي م ي بر نشاط و انرژ    ي مبتن ،يجنس
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        . وجود نداردين نشاط و انرژيا
و ) هبـاكر (» زهيدوش«ان  ي م ي، تفاوت »ن زنان ي در ب  يبند  نوبت و قسمت  «ا در   يآ  : س

       دارد؟د، وجو)نوعروس(د ي و زن جديميا زن قدي، »وهيب«
 ـ و زن جديميوه، و زن قديزه و بيان دوشي در ميچ تفاوتينه، هين زم يدر ا   : ج د ي

 ـ         ـزه  يوجود ندارد، و چنانچه هر دو زن، دوش  ـا ب ي  ـوه، و   ي  ـيا  ي هـا     از آن  يك
 يمي قديگريو د) نوعروس(د يها جد  از آنيكيا يوه، و   ي ب يگريزه و د  يدوش

 ـباشد، در آن صـورت در م       قـسمت و   «هـا، مراعـات كـردن          آن يان تمـام  ي
        .باشد يابر مركسان و بي، »نوبت

 ـي دو زن باشد كه      ي دارا ،يهرگاه مرد   : س  ـ كن يگـر ي از آن دو، آزاد و د      يك ز ي
چگونـه  » هـا   ان آن ي ـ در م  يبنـد   نوبت و قسمت  «باشد، در آن صورت حكم      

      باشد؟ يم
 ـگـردد؛ ا    يم م يان آن دو زن، به سه بخش تقس       ينوبت در م  ن صورت   يدر ا   : ج ن ي

        .رديگ  ميز تعلّقي به كن،ك شبيزاد و آ به زن ،طور كه دو شب
چـه  » مسافرت«در مورد   » ن زنان ي در ب  يبند  نوبت و قسمت  «مراعات كردن     : س

       دارد؟يحكم
 ـ             : ج  ـ   يهرگاه مـرد قـصد مـسافرت كـرد، زنـان ه نوبـت و   « در   يچ گونـه حقّ

 ـتواند با هـر       يدر مسافرت را ندارند، و مرد م      »   يبند متقس ك از زنـانش    ي
 مـرد بهتـر اسـت كـه بـه خـاطر             ي برا يكه خواست به مسافرت برود؛ ول     

د؛ و قرعه بـه نـام       ي نما يكش  انشان قرعه يش از سفر در م    ي از زنان، پ   ييدلجو
        .ها كه افتاد، او را با خود به سفر ببرد هر كدام از آن

 ـ ي از زنان به ترك نوبت و قسمت خو        يكينانچه  اگر چ   : س  شـد و آن     يش راض
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      ست؟ي خود داد؛ در آن صورت حكم آن چيرا به هو
) ينوبـت و قـسمت و     (ن كـار، حـق زن       ي درست است؛ و با ا     ين كار يچن  : ج

ش رجوع  يتواند هر وقت كه بخواهد به حق خو         ي م يگردد؛ ول   يساقط م 
  .دينما

  
  

  

        حرام است که ازدواج با آنان یزنان
      باشد؟ يد كه ازدواج با آنان حرام مي بپردازيان زنانيبه ب  : س
 ـ كه ازدواج با آنـان حـرام اسـت، انـواع و اقـسام ز               يزنان  : ج  دارنـد كـه     يادي

  :از عبارتند
  

  .، ازدواج با آنان حرام است»نسب« كه به خاطر يزنان  .1
  . آنان حرام است، ازدواج با)يرخوارگيش(» رضاع« كه به خاطر يزنان .2
، نكاح با آنـان     ) از ازدواج  ي ناش يشاونديخو(» مصاهره« كه به خاطر     يزنان .3

  .حرام است
 ـ    (» جمع« كه به خاطر     يزنان .4  ـن زن و عمـه      يجمع دو خواهر؛ جمع ب ا زن و   ي

  .، ازدواج با آنان حرام است)خاله
آنان حـرام   ها، ازدواج با      گران در آن  ي كه به خاطر تعلقّ گرفتن حق د       يزنان .5

  .است
          . كه به خاطر كفر و شرك، ازدواج با آنان حرام استيزنان .6

      باشد؟ ي حرام م»نسب« ازدواج با آنان به خاطر يچه زنان  : س
  :اند عبارتند از حرام شده» نسب« كه به سبب يزنان  :  ج

  بـرادر و دختـرانِ     ها، دخترانِ   ها، خاله   مادران، دختران، خواهران، عمه   
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 35 كتاب نكاح  

  1.ن زنان، به صراحت در قرآن آمده استيو حرمت ازدواج با ا. هرخوا
، و  ي و مـادر   يشـامل مـادر، مـادربزرگ پـدر       : مادرانناگفته نماند كه    

 ـ     : دخترانن  يو همچن . شود  يها م   بالاتر از آن    يشامل دختران، دختر دختـر ال
  .شود يم...  آخري پسر ال دخترِ پسر و دخترِو دخترِ... آخر
 ـ كـه از     يمل خواهران شا: خواهرانو   ك پـدر و مادرنـد، و خـواهران         ي

  .شود يز مي ني و خواهران مادريپدر
ك پـدر و مادرنـد و       ي كه از    ي شامل دختران برادر   :زي ن  برادر دخترانِو  

  .شود يز مي نيدختران برادر مادر  ويدختران برادر پدر
ك پـدر و    ي كه از    يختران خواهر د، شامل   دختران خواهر ن طور   يو هم 

  .شود يز مي ني و دختران خواهر مادريند و دختران خواهر پدرمادر
 ـ حـلال ن   - كه باشند    ياز هر جهت   -ز  يها ن   و ازدواج با عمه     ـيست؛  ي  يعن

 ـك پدر و مادر باشد،      ي كه عمه، خواهر پدرش از       دكن  ي نم يفرق ا تنهـا از    ي
 و در هر صـورت ازدواج       ؛ پدرش باشد  ا از جهت پدر، خواهرِ    يجهت مادر   

  .باشد يت نم درسيبا و
 ـ   -ز  يها ن   ن طور ازدواج با خاله    يو هم   حـلال   - كـه باشـند      ي از هر جهت

ك پدر و مادر باشد،     ي مادرش از    كند كه خاله، خواهرِ     ي نم يست؛ و فرق  ين
ا از جهـت پـدر، خـواهر مـادرش باشـد، و در هـر                يا تنها از جهت مادر،      ي

        .باشد ي درست نميصورت ازدواج با و
      باشد؟ يدرست نم) يرخوارگيش(» رضاع«اج با آنان به خاطر  ازدويچه زنان  : س
ا با خواهر   ير داده و    ي فرد مسلمان حرام است كه با مادرش كه او را ش           يبرا  : ج

                                                 
ôM (:  فرمايــد خداونــد بلندمرتبــه مــي    -1 tΒÌh�ãm öΝà6ø‹n=tã öΝä3çG≈ yγ ¨Βé& öΝä3è?$ oΨt/ uρ öΝà6è?≡uθ yzr&uρ öΝä3çG≈ £ϑtãuρ 

öΝä3çG≈ n=≈ yzuρ ßN$oΨt/ uρ Ë F̂{$# ßN$oΨt/ uρ ÏM ÷zW{$#  ...(] خداوند بر شما حرام نمـوده اسـت ازدواج بـا           «؛  ]23/نساء

 .»هايتان، برادرزادگانتان و خواهرزادگانتان را هايتان، خاله مادرانتان، دخترانتان، خواهرانتان، عمه
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 36 سيري در مسائل قدوري 

ب سكند آن چه را كه نَ       ي حرام م  يرخوارگي؛ و ش  1دياش ازدواج نما    يرضاع
جه تمام  ي است؛ و در نت    يردهنده، مادر رضاع  ين، ش يبنابرا. (گرداند  يحرام م 

انـد، از طـرف مـادر          بـر پـسر حـرام شـده        ي كه از جانب مادر نسب     يكسان
ن قاعده  ي از موارد از ا    يو تنها برخ  .) شوند  يز حرام م  يرخوار ن ي بر ش  يرضاع

» رضــاع« شــرح آن در بــاب -ق خــدايــ بــه توف-باشــند كــه  ي مــيمــستثن
        .آمد خواهد

)  از ازدواج  ي ناش يشاونديوخ(» مصاهره« ازدواج با آنان به خاطر       يچه زنان   : س
      باشد؟ يحرام م

، نكاح با آنـان     ) از ازدواج  ي ناش يشاونديخو(» مصاهره« كه به خاطر     يزنان  : ج
  :باشد، عبارتند از يحرام م

 ـبر پسر حرام است كـه بـا همـسر پـدرش ازدواج كنـد؛ و ا                . همسر پدر   .1 ن ي
م يدر تحـر  شود؛ و     ين كه پدرش او را عقد كند حاصل م        يم به محض ا   يتحر

 بـر   ،ست، بلكه به محض عقد    ي و دخول شرط ن    يزش جنس ي و آم  يكي نزد ،او
  2.شود يپسر حرام م

  پـدربزرگ  بر پسر حرام است كـه بـا همـسرِ         ...  آخر يهمسر پدربزرگ ال    .2
  .ش ازدواج كندي خويا پدري يمادر

                                                 
≈ãΝà6çF ...(: فرمايــد خداونــد بلندمرتبــه مــي  -1 yγ ¨Βé&uρ û©ÉL≈ ©9 $# öΝä3oΨ÷è |Êö‘ r& Νà6è?≡uθ yzr&uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê§�9 $# ...( 

انـد و خـواهران       خداوند بر شما حرام نموده اسـت ازدواج بـا مـادراني كـه بـه شـما شـير داده                    «؛  ]23/نساء[
  .»تان را رضاعي

ــد بلندمرتبــه مــي  -2 ــد خداون Ÿωuρ (#θ (:  فرماي ßsÅ3Ζs? $ tΒ yxs3tΡ Νà2 äτ!$ t/# u™ š∅ ÏiΒ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# �ωÎ) $ tΒ ô‰s% y# n=y™ 4 
… çμ ¯Ρ Î) tβ$ Ÿ2 Zπ t± Ås≈ sù $ \Fø) tΒuρ u™ !$ y™uρ ¸ξ‹Î6 y™  ( ]و با زناني ازدواج نكنيد كه پدران شما با آنـان           «؛  ]22/نساء

مغبـوض بـوده و روش      ) در پـيش خـدا و مـردم       (اند؛ چرا كه اين كار، عمل بسيار زشتي است و             ازدواج كرده 
و در زمان جاهليت بوده است كه مـورد عفـو خـدا قـرار               (رستي است؛ مگر آنچه كه گذشته است        ار ناد يبس
 ».)گيرد مي
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 37 كتاب نكاح  

بر فرد مسلمان حرام است كـه بـا         ...  آخر ي پسر ال   پسرِ همسر پسر و همسرِ     .3
 ـ و ا  1.ازدواج كند ...  آخر ي پسرش و همسر پسر پسر ال      همسر م بـه   ين تحـر  ي

 ـ     ين كه پسرش    يمحض ا  ش يزن را بـه عقـد خـو       ...  آخـر  يا پـسر پـسرش ال
  .شود يدرآورد، حاصل م

  پـسرِ  بر فرد مسلمان حرام است كه بـا همـسرِ         ...  آخر ي دختر ال  همسر پسرِ   .4
ا ي دختر، ن كه پسرِ يم به محض ا   ين تحر يازدواج كند؛ و ا   ...  آخر يدخترش ال 

شـود؛ و     مي ورد، حاصل آش در يزن را به عقد خو    ...  آخر ي دختر ال   پسرِ پسرِ
  .باشد ي شرط نم،زش و دخوليم او، آميدر تحر

و . ديبر فرد مسلمان حرام است كه با مادر همسرش ازدواج نما  . مادر همسر   .5
 ،ست، بلكه به محض عقد دختـرش      يزش با دخترش شرط ن    يم او آم  يدر تحر 
  2.شود يحرام م

بر فرد مسلمان حـرام اسـت كـه بـا           . زش كرده است  ي كه با او آم    يدختر زن   .6
 ـ و آم  يكي كه با او نزد    يدختر زن   ـ كـرده، ازدواج نما    يزش جنـس  ي در   (؛3دي

                                                 
≈̄×ã≅Í ...(: فرمايد  خداوند بلندمرتبه مي    -1 n=ymuρ ãΝà6Í← !$ oΨö/ r& t⎦⎪É‹©9 $# ô⎯ ÏΒ öΝà6Î7≈ n=ô¹ r& ...(] خداونـد  «؛  ]23/نساء

هـدف از ذكـر     : ي كتاب هدايه گويـد      نويسنده. »تان  بر شما حرام كرده است ازدواج با همسران پسران صلبي         
باشد؛ و هدف از آن، حلال ساختن همسر فرزنـد از             مي» پسرخواندگي«ي    در آيه، ساقط كردن قضيه    » اصلاب«

ازدواج با همسرِ پسر از جهت شيرخوارگي نيز هماننـد          : توضيح اين كه  . باشد  نمي) شيرخوارگي(جهت رضاع   
 پس از آن كه وفات كرد؛ يا زنش را طلاق           -د؛ ولي ازدواج با همسرِ پسرخوانده       باش  همسر پسر صلبي حرام مي    

 .باشد  درست مي-داد

≈àM ...(: فرمايد  خداوند بلندمرتبه مي    -2 yγ ¨Βé&uρ öΝä3Í← !$ |¡ ÎΣ ... ( ]خداوند بر شـما حـرام كـرده اسـت          «؛  ]23/نساء

 .»ازدواج با مادران همسرانتان را

 /ãΝà6ç6Í×̄≈t/u‘uρ ©ÉL≈©9$# ’Îû Νà2Í‘θàfãm ⎯ÏiΒ ãΝä3Í←!$|¡ÎpΣ ©ÉL≈©9$# ΟçFù=yzyŠ £⎯ÎγÎ ...(: ايــدفرم خداونــد بلندمرتبــه مــي  -3

βÎ*sù öΝ©9 (#θçΡθä3s? ΟçFù=yzyŠ  ∅ÎγÎ/ Ÿξsù yy$oΨã_ öΝà6ø‹n=tæ ... (] خداوند بر شما حرام نموده است      «؛  ] 23/نساء

يت شما پرورش يافته و با مادرانشان همبـستر شـده           دختران همسرانتان از مردان ديگر كه تحت كفالت و رعا         
 .»بر شما نيست) در ازدواج با چنين دختراني(ايد، ولي اگر با مادرانشان همبستر نشده باشيد، گناهي 
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 همـسر، تحـت كفالـت و        ن دخترِ يند كه ا  ك ي نم يفرق) ن دختران يحرمت ا 
 1 پـرورده شـود؛  گرانير نظر و تحت مراقبت ديد و چه ز   ت انسان باش  يرعا

 تير نظر خود او باشد و چه تحت كفالت و رعا          ي چه ز  -و در هر صورت     (
 ـ اگر بـا مـادرش آم      - باشد   يگريد  ـش  زي رد، ازدواج بـا دختـر او حـرام         ك
 ـيباشد و اگر مادر او را عقد كرد بدون آن كـه بـا او نزد                 يم  ـ و آم  يك زش ي

        .) او حلال استيد، در آن صورت، دخترش براي نمايجنس
      باشد؟ يحرام م» جمع« ازدواج با آنان به خاطر ياننچه ز   :س
  :باشد، عبارتند از يحرام م» جمع« كه ازدواج با آنان به خاطر يزنان  : ج

به هـر حـال     .  او ي  ا خاله ين زن و عمه     يمانند جمع ب  . ( الارحام ين ذو يجمع ب   .1
  .)باشد يك زمان به ازدواج خود درآوردن حرام ميالارحام را در  يودو ذ

). ك زمان به ازدواج خود درآوردن     يدو خواهر را در      (ن دو خواهر  يجمع ب   .2
  2.م آمده استيها، به صراحت در قرآن كر نين ايو حرمت جمع ب

  

  

  :ت است كه گفتي روا 2رهياز ابوهر
  

 ـ    ي نه  6انّ رسول االله  «  ـ      ي از تنكح المرأة عل  بنـت   ي عمتهـا، او العمـة عل
 ي عل ـ ي بنت اختهـا؛ لاتـنكح الـصغر       ي، او الخالة عل    خالتها يها، و المرأة عل   ياخ

                                                 
دختراني كه تحت كفالت و رعايـت       «؛  »اللتي في حجوركم  «: فرمايد  اشاره به اين قول خداوند دارد آنجا كه مي          -1

به منظور قيد نيست، بلكه بيان غالب است؛ زيرا غالب بـر ايـن              » حجور«و آوردن لفظ    . »دان  شما پرورش يافته  
و الّا چنين دخترانـي     (باشد؛ و شوهر مادر، پرورش او را به عهده دارد،             است كه دختر در كنار مادر خويش مي       

 )باشند مطلقاً حرام مي

β ...(: فرمايــد خداونــد بلندمرتبــه مــي  -2 r&uρ (#θ ãè yϑôfs? š⎥ ÷⎫t/ È⎦÷⎫tG÷zW{$# �ωÎ) $ tΒ ô‰s% y# n=y™ ... ( ]؛ ]23/نــساء

خداوند بر شما حرام نموده است كه در ازدواج، دو خواهر را با هم جمع آوريد، مگر آن چه گذشته اسـت                      «
كه با ترك يكي از آن دو خواهر قلم عفو بر اين كار كه در زمان جاهليت واقع شده است، كـشيده خواهـد             (

 ».)شد
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 39 كتاب نكاح  

 ـ    6 اسلام يامبر گرام يپ«؛  1»ي الصغر ي عل ي و لا الكبر   يالكبر ن ي، از جمع ب
ا خالـه   ي ـاش،    ن زن و خاله   يا عمه با دختر برادرش، و از جمع ب        ياش    زن و عمه  

ا ي ـدختـر بـرادر     (و در ازدواج، كـوچكتر      .  كرده است  يبا دختر خواهرش نه   
  ».، و بزرگتر با كوچكتر، جمع نگردد)ا خالهيعمه (با بزرگتر ) دختر خواهر

 ـ نظـر   صاحب،علماء و   » ن زنان يجمع ب «رامون  يو پ   را  يا  ، قاعـده  يان فقه
 ـ    - از دو زن     يكيهرگاه  : ن كه ياند؛ و آن ا    وضع نموده   مـرد   - ياز هـر جهت

 ـ  ين تئور يفرض كرده شود، و در ا      ه، ازدواج آن مـرد بـا آن زن، بـه           ي و فرض
 ـ         ي،  يرخوارگيب ش سب ن آن دو   يا نسب درست نباشد، در آن صورت جمـع ب

      .باشد  ميك زمان حراميزن در 
      باشد؟ ي حرام مكفر و شرك ازدواج با آنان به خاطر يچه زنان  : س
 كه باشد   ي از هر ملتّ   -رمسلمان  يست كه با مرد غ    ي زن مسلمان حلال ن    يبرا  : ج

ست كـه بـا زن مـشرك،        يز حلال ن  ين مرد مسلمان    يد؛ و برا  ي ازدواج نما  -
 ـ ازدواج نما  2زن بـت پرسـت، زن آتـش پرسـت و زن كـافر             : همانند د؛ و  ي

                                                 
  . و ابوداودترمذي  -1
باشـد؛ و در   ازدواج با زنان آتش پرست و بت پرست درست نمـي : چنين آمده است» السراج الوهـاج «در كتاب    -2

، »پرسـت  بـت «چنين آمده است كه     » فتح القدير «و در كتاب    . باشد  اين زمينه زنان آزاد و كنيز آنان يكسان مي        
عطلّه، زنادقه، باطنيه، اباحيه و  هر مكتب كفرپيشه         خورشيدپرستان، ستاره پرستان، مجسمه پرستان، م     : شامل

  .باشد مي
و بـراي   . شـود   با كنيز مشرك يا آتش پرست، جماع نمي       : سرخسي چنين آمده است   » المحيط«و در كتاب        

ي، و كـافر حربـي آنـان، و آزاد و كنيـز آنـان                  )يهودي و مسيحي  (مرد مسلمان، ازدواج با زنان كتابي        ، كافر ذمـ
 -شان نيز     ها نيز، نكاح نشود و ذبيحه       آمده كه بهتر آن است كه با آن       » فتح القدير «و در كتاب    . اشدب  درست مي 

  )1/281به نقل از فتاوي هنديه . ( خورده نشود-جز در وقت ضرورت 
ها، كساني كه بـه انكـار چيزهـايي           قادياني: شامل» كافران«:  گويد - خدايش او را بيامرزد      -ي عاجز     بنده    

هـا نيـز    هـا و كمونيـست   اند، منكران شعائر اسلام، ملحدين، بـاطني     ازند كه در دين به حد تواتر رسيده       پرد  مي
هـاي كفرپيـشه،      شود؛ و برخي از مسلمانان، به جهت عناوين اسلامي و ادعاي مسلماني برخي از ايـن فرقـه                   مي

  .آورند خورند و دختران خويش را به نكاح آنان درمي ها را مي فريب آن
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 40 سيري در مسائل قدوري 

  2و 1.باشد ي درست ميحي و مسيهودي، يان كتابنازدواج مرد مسلمان با ز

                                                 
در روزگـار خلافـت     ) رض( ولي اميرالمؤمنين، عمر بن خطـاب      - اگرچه درست است     -ازدواج با زنان كتابي       -1

) رح(محمدبن حسن شيباني  . شد، آن را منع كرد      هاي بزرگي كه از اين ازدواج ناشي مي         خويش، به خاطر مفسده   
ر مدائن، با زني يهـودي ازدواج       در شه ) رض(»حذيفة بن يمان  «كند كه     روايت مي » الاثار«در كتاب خود به نام      
اي را بـدين      نيـز نامـه   ) رض(حذيفـه . اي بدو نوشت تا آن زن را رها كنـد           طي نامه ) رض(نمود؛ عمر بن خطاب   

بار ديگر طي   ) رض(عمر» آيا ازدواج با زنان كتابي حرام است؟      ! اي اميرمؤمنان «: فرستاد) رض(مضمون به عمر  
ضع كتابي حتي تخليّ سبيلها، فاني اخاف ان يقتديك المسلمون، فيختـا  اعزم عليك ان لات   «: اي بدو نوشت    نامه

  .»روا نساء اهل الذمة لجمالهن، و كفي بذلك فتنة لنساء المسلمين
ي مرا بر زمين نگذاري تا از آن زن جداشوي؛ زيرا من بـيم                گويم كه اين نامه     با تأكيد و سوگند با تو مي      «    

مايند و زنان ذمي را به خاطر جمالشان بر زنان مسلمانان ترجيح دهند؛ و آن دارم كه مسلمانان از تو پيروي ن
  .»آيد ي بزرگي براي زنان مسلمان به شمار مي اين خود يك فتنه

دانـيم،    كنيم؛ از اين رو ازدواج با زنان كتابي را حـرام نمـي              ما بدين روايت عمل مي    : گويد) رح(امام محمد     
 زنـان مـسلمان بـر زنـان كتـابي تـرجيح داده شـوند؛ و همـين قـول امـام                       دانيم كـه در ازدواج،      ولي صلاح مي  

راست و درست بوده است، و در روزگـار         ) رض(ي عمر   و به راستي گفتار و انديشه     . باشد  نيز مي ) رح(ابوحنيفه
 ما نيز اين قضيه رواج پيدا كرده كه جوانان مسلمان در كشورهاي اروپايي، آمريكـا، كانـادا  اسـتراليا، اظهـار                     

كنند و از ازدواج با زنان پاكدامنِ مسلمان، گريزاننـد؛ از ايـن رو اوليـاء و                   علاقه به ازدواج با زنان مسيحي مي      
يابنـد تـا آنـان را در عقـد ازدواج آن مـردان                سرپرستانِ زنان مسلمان، براي دخترانشان مرداني مـسلمان نمـي         

  .بدان اشاره نموده است) رض(ري بزرگي است، همانطور كه عم دربياورند؛ و اين خود يك فتنه
ي بزرگتر ديگري نيز وجود دارد و آن اين است كه مسيحيان، دختران خـويش را                  و علاوه از اين فتنه، فتنه         

كنند تا با مردان مسلمان ازدواج بكنند و از اين روزنه آنان را مسيحي بگرداننـد؛ و هرگـاه دختـري      تشويق مي 
خواند تا از اسلام روبرگردانـد و         د، پيوسته او را به سوي مسيحيت فرامي       مسيحي با مردي مسلمان ازدواج نماي     

كنـد كـه      و اگر در مسيحي نمودن شوهرش ناتوان ماند، باز هم تلاش مي           ) العياذ باالله . (به مسيحيت گردن بنهد   
هـا مـا      اين خداوند متعال از تمامي      -. اند، مسيحي بگرداند    ي مسلمان زاده شده     هايي كه در خانواده     حداقل بچه 

 و مسلمانان چه نيازي دارند تا به اموري اظهار علاقه و محبت نشان دهند كـه                 -را در پناه خويش حفظ نمايد       
 .تر و پايدارتر است در آن زيان دين و ايمان و تباهي آخرت آنان وجود دارد؛ و البته كه عذاب آخرت، سخت

مان با زن كتابي است، به خاطر تشويق ايشان به اسلام           ي ازدواج مرد مسل     قول راجح آن است كه اصل بر اباحه         -2
و نزديك گردانيدن مسلمانان با اهل كتاب و توسعه و گسترش مدارا و الفت و حسن معاشرت ميان آنان؛ امـا                     

  :بنياد و اعتبار اين اصل بر مبناي چند قيد است كه لازم است از آنان غافل نمانيم
به اين معني كه معتقد به يك دين اصيل آسماني مانند  . بودن آنان است» اهل كتاب« احراز يقيني :قيد اول  

�
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باشـد؛ و در      يهوديت و نصرانيت باشد كه در اين صورت في الجمله معتقد به خدا و رسالات خدا و قيامت مـي                     �
لـوم اسـت كـه      بـر مـا مع    . آيد  اين صورت به عنوان مرتد و ملحد و يا معتقد به غير اديان آسماني به شمار نمي                

امروزه در غرب هر دختري كه براي مثال از پدر و مادر مسيحي متولد شده باشد، مسيحي نيست؛ و ايـن طـور                    
نيست كه هر كس در يك محيط مسيحي پرورش يافته باشـد، قطعـاً مـسيحي باشـد؛ چـه بـسا كمونيـست و                

  .اشدگرا، يا معتقد به يك مكتب مخالف اسلام مانند بهايي و امثال آن ب مادي
 شرط دوم ازدواج با زن كتابي اين است كه عفيفه و پاكدامن باشد؛ زيرا خداوند نكاح هر زن كتـابي                     :قيد دوم   

  . براي مسلمان مباح ننموده است، مگر اين كه آن زن متصّف به پارسايي و پاكدامني باشد- به طور مطلق -را 
شوند؛   ي غربي ما به ندرت يافت مي        ي جامعه و شكي نيست كه چنين زنان عفيفه و پاكدامن در عصر كنون               

انـد، و آنچـه را مـا          ها و آمار خود چنـين مطـالبي را بيـان داشـته              گونه كه نويسندگان غربي در گزارش       همان
ي غربي هيچ گونه ارزش و اعتبـاري بـراي            بريم، در جامعه    امروزه به نام بكارت، عفّت، شرف، ناموس، نام مي        

نگ غربي دختر فاقد دوست پسر نه فقط در ميان رفيقان خود بلكه نـزد خـانواده و                  آن قائل نيستند، و در فره     
  .گردد گيرد، و عيب و عار تلقي مي نزديكانش مورد سرزنش قرار مي

 شرط سوم از شرايط ازدواج با زن كتابي اين است كه آن زن از گروهي كه دشمني و عـداوت و سـرِ             :قيد سوم   
به همين خاطر براي مسلمانان عـصر       . ؛ يعني از كتابيون محارب با اسلام نباشد       جنگ با اسلام را دارند، نباشند     

حاضر جايز نيست تا زماني كه جنگ ميان ما و اسرائيل برقرار است، بـا دختـران يهـودي ازدواج نماينـد، و                       
ت كـه   حقيقت اين اس  . گذارند، هيچ ارزش و اعتباري ندارد       سخن كساني كه ميان يهوديت و صهيونيزم فرق مي        

گيري صهيونيزم نيز تورات و ملحقات و شروح آن و تلمود و              هر يهودي صهيوني است؛ زيرا منبع و منشأ شكل        
  .آورد غيره است؛ روي اين حساب، زن يهودي از ته دل خود را يك سرباز از لشكر اسرائيل به حساب مي

ه در راسـتاي چنـان ازدواجـي فتنـه و            يكي ديگر از قيود و شرايط ازدواج با زن كتابي اين است ك             :قيد چهارم   
ي كارهاي مباح، مقيد و مشروط به فقـدان ضـرر و زيـان                زيان قطعي و يا ظنّي روي ندهد؛ زيرا كه انجام همه          

  :پذيرد؛ از جمله است؛ و بيم ضرر و زيان در ازدواج با غيرمسلمان به چند صورت تحقق مي
به جايي برسد كه ازدواج بـا آنـان بـر ازدواج بـا دختـران                اين كه ازدواج با غيرمسلمان شايع گردد و كار            )1

ي شمار مردان و يا بيشتر از         مسلمانِ شايسته، ترجيح داده شود؛ به دليل اين كه غالباً شمار زنان، يا به اندازه              
 آنان است، و نسبت به مسلماناني كه توانايي ازدواج را دارند، شمار زنان شايسته براي ازدواج با آنان قطعاً                  

ي رسـمي   بنابراين وقتي كه ازدواج مردان مسلمان با زنان غيرمسلمان بـه عنـوان يـك پديـده           . بيشتر است 
و بـديهي و    . اجتماعي درآيد، در آن صورت شماري از دختران مـسلمان از ازدواج محـروم خواهنـد شـد                 

 حساب براي حلّ    تواند جز با مسلمان ازدواج كند؛ روي اين         روشن است كه از نظر اسلام، زن مسلمان نمي        
اي نيست جز اين كه باب ازدواج با زنان غيرمسلمان بـه خـاطر بـيم و خـوف بـر زنـان                         اين معضل، چاره  

  .مسلمان، بسته شود
�
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هنگامي كه مسلمانان، مقيم بعضي ايالات اروپا و آمريكا و آفريقا و آسيا باشـند و در اقليـت باشـند،                         �

ه ازدواج مردان مسلمان بـا زنـان غيرمـسلمان حـرام باشـد،           كند ك   روح و منطق شريعت اسلام ايجاب مي      
وگرنه نتيجه اين خواهد بود كه دختران مسلمان، يا دست كم شمار زيادي از آنان، مرد مسلماني را نيابنـد                 
كه به همسري او درآيند؛ در اين صورت زن مسلمان در چنان محيطي در معرض يكي از سـه چيـز قـرار                       

  :خواهد گرفت
  .ج با غيرمسلمان، كه در شريعت اسلام چنين ازدواجي باطل استازدوا) الف  
  .باشد ارتكاب انحراف جنسي، كه از گناهان كبيره مي) ب  
. ها رضـايت نخواهـد داد       محروميت دائم از زندگي زناشويي و مادرشدن؛ كه اسلام به هيچ يك از اين             ) ج  

 از يـك سـو، و ممنوعيـت ازدواج زنـان            ي قطعي ازدواج مردان مسلمان بـا زنـان غيرمـسلمان            اين، نتيجه 
  .مسلمان با غيرمسلمان از سوي ديگر است

اي   ما را هشدار داد و طـي نامـه        ) رض( در قبال همين زيان و ضرر بود كه اميرالمؤمنين عمر بن خطاب               
از ي مرا بر زمين نگذاري تـا   گويم كه اين نامه با تأكيد و سوگند با تو مي   «: چنين نوشت ) رض(به حذيفه 

آن زن كتابي جدا شوي؛ زيرا من بيم آن دارم كه مسلمانان از تو پيروي نمايند و زنان ذمي را بـه خـاطر                        
ي بزرگـي بـراي زنـان مـسلمان بـه شـمار               جمالشان بر زنان مسلمان ترجيح دهند؛ و اين خود يك فتنـه           

  ».آيد مي
هنـگ و آداب مـا ناآشـنا باشـد، خطـر            ازدواج با زن غيرمسلمان وقتي كه بيگانه و با ملّيت و زبـان و فر                )2

بزرگي را به دنبال خواهد داشت، و هر كس به طور عميق و منصفانه در ايـن مـورد بـه بحـث و بررسـي                          
  .بپردازد، خطر آن را با چشم خود مجسم و عيان خواهد ديد

 در  چه بسا برخي از پسران مسلمان براي تحصيلات دانشگاهي، يا آموزش در كارخانه و يا كاركردن                   
مانند و بعـد از مـدتي همـراه بـا يـك زن                ها در آنجا مي     روند، و سال    به اروپا و آمريكا مي    ... مؤسسات و   

گردند كه دين و زبان و نژاد و آداب و رسوم آن زن با ديـن و زبـان و نـژاد و آداب و     بيگانه به وطن بازمي 
تفاوت بسيار دارد و در نتيجـه، زن        رسوم شوهرش كاملاً متفاوت است، و يا حداقل با آداب و سنن شوهر              

گردد و مرد هيچ گونه تسلطي بر زن خود نخواهد داشت و بر تربيت و پرورش فرزندان و                    قوام بر مرد مي   
فكر و اخلاق و رفتار آنان نيز تأثير خواهد گذاشت و فرزندان نيز اروپايي و يا آمريكايي به بار خواهنـد                     

  .آمد
بر مبناي مصالح و اعتبـارات ميهنـي و نـژادي، بـسياري از كـشورها را                 و به خاطر اين گونه مفاسد و            

  .آورند شان با زنان بيگانه ممانعت به عمل مي يابيم كه از ازدواج سفيرانشان و همچنين افسران نظامي مي
به هر حال با توجه به آنچه بيان شد، پي خواهيم برد بر اين كه در اين عصر ما ازدواج مردان مسلمان                          

به خاطر انواع مختلف ضررها و فسادهايي كه دربـردارد، بايـستي   » سـدذرايع «زنان غيرمسلمان به دليل با  
 ]مترجم. [تر است ممنوع گردد و ازدواج با زن مسلمان از جهات فراواني بهتر و شايسته
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است كه  درست   يدر صورت ) دپرستانيخورش(» ئهبصا«و ازدواج با زنان     
  .مان داشته باشندي، اي آسماني باور داشته و به كتابيامبريبه پ

 هم باور نداشته باشد، در      يپرستان باشد و به كتاب      و چنانچه زن از ستاره    
        1.ديست كه با آن زن ازدواج نماي مرد حلال نيآن صورت برا

ها حـرام     گران در آن  ي ازدواج با آنان به خاطر تعلقّ گرفتن حق د         ياننچه ز   : س
      باشد؟ يم

 ـگر است و    ي د ي كه همسر مرد   يت كه با زن   سي فرد مسلمان حلال ن    يبرا  : ج ا ي
 يد؛ و در ا   يبرد ازدواج نما    يسر م ه   او ب  ي هدر عد  ي هن مورد، عد  ي ه طلاق، عد 

باشد  ميكساني فاسد، برابر و ازدواجِ در يزش جنسي آمي هوفات و عد.  
 كـه ازدواج بـا آنـان حـرام          يبه هر حال؛ خداوند متعال در مورد زنان       [

   :ديفرما ياست، م
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د و از ميـان     در زمان نزول قرآن وجود داشتند، و پس از آن به سرعت منقرض شدن             ) خورشيدپرستان (ها  صابئي  -1

و در اين عصر نيز ايمان به پيامبر و باور به           . رفتند؛ از اين رو در اعصار و قرون اخير، چنين مكتبي وجود ندارد            
ي اوضاع و حـالات       كتاب، جز در يهوديان و مسيحيان وجود ندارد؛ از اين رو نيازي به تحقيق و بررسي درباره                

  .شود ها احساس نمي صابئي
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انـد؛    د كه پدران شما با آنان ازدواج كرده       ي ازدواج نكن  يو با زنان  « 
) ش خدا و مردم   يدر پ ( است و    يار زشت يار، عمل بس  ن ك يچرا كه ا  

 است؛ مگـر آن چـه گذشـته         يار نادرست يمبغوض بوده و روش بس    
ت بوده اسـت كـه مـورد عفـو خـدا قـرار              يو در زمان جاهل   (است  

خداوند بر شما حرام نموده اسـت ازدواج بـا مادرانتـان،            ). رديگ  يم
 برادرزادگانتـان،   تان،يها  تان، خاله يها  دخترانتان، خواهرانتان، عمه  

انـد، خـواهران      ر داده ي كـه بـه شـما ش ـ       يخواهرزادگانتان، مـادران  
گر يتان، مادران همسرانتان، دختران همسرانتان از مردان د         يرضاع

افتـه و بـا مادرانـشان       يت شـما پـرورش      يكه تحت كفالت و رعا    
د، ي اگر بـا مادرانـشان همبـستر نـشده باش ـ          يد؛ ول يهمبستر شده ا  

 ـ يج با چن  در ازدوا  (يگناه ست، همـسران   ي ـبـر شـما ن    ) ين دختران
ن كـه دو خـواهر را بـا هـم جمـع             ي خود، و بالاخره ا    يپسران صلب 

 از آن دو    يك ـيكـه بـا تـرك       (د، مگر آن چه گذشـته اسـت         يآور
ت واقع شده است،    ين كار كه در زمان جاهل     يخواهر، قلم عفو بر ا    

و ( آمرزنـده اسـت      يگمـان خداونـد بـس       بـي  ).ده خواهد شـد   يكش
تـان  يو در آن چـه برا     (، و مهربان اسـت      )رديگ  يده م يشته را ناد  گذ

  »).دارد يكند حال شما را مراعات م يوضع م
  

ها حـرام      را ذكر كرده كه ازدواج با آن       يه، زنان ين آ يخداوند متعال در ا   
م بر دو نوع استيم كه تحريابي ي درم،ل در آناست، و با تأم:  

  

  .شه ممنوع استي هميمرد با زن برا ازدواج ،، كه در آنيم ابديتحر  .1
 ـ ي كه زن در وضـع     ي تا زمان  ،م موقتّ، كه در آن    يتحر  .2 قـرار دارد،    يت خاص 

م ير كرد، تحـر   ييت تغ ين كه وضع  ي به محض ا   يازدواج با او ممنوع است ول     
  .شود يرود و ازدواج با او حلال م ين مياز ب

»  از ازدواج  يش ـ نا يشاوندي ـخو«،  »نسب«:  عبارتند از  يم ابد ياسباب تحر 
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  .»يرخوارگيش«، و )مصاهره(
مادران، دختران، : اند، عبارتند از   حرام شده » نـسب « كه به سبب     ي زنان )الف

  .ها، دختران برادر و دختران خواهر ها، خاله خواهران، عمه
  :حرام شده اند، عبارتند از» مصاهره« كه به سبب ي زنان)ب
 ـترش شرط ن  زش با دخ  يم او آم  يمادر همسر، و در تحر      .1 ست بلكـه بـه     ي

  .شود ي دخترش حرام م،محض عقد
 مادر را عقد كرد يپس اگر مرد . زش كرده است  ي كه با او آم    يدختر زن   .2

  . او حلال استيزش كند، دخترش برايبدون آن كه با او آم
  .شود ي حرام م،همسر پسر كه به محض عقد  .3
 ـج كند؛ و ا   همسر پدر؛ بر پسر حرام است كه با همسر پدرش ازدوا            .4 ن ي

  .شود ين كه پدرش او را عقد كرد حاصل ميم به محض ايتحر
 ـ   :»يرخوارگيش ـ«م به سبب    يتحر) ج  ـفرما  ي خداونـد م ≈ãΝà6çF ... (: د  ي yγ¨Βé&uρ 

û©ÉL≈ ©9 $# öΝä3oΨ÷è|Êö‘r& Νà6è?≡uθyzr&uρ š∅ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê§�9 ــساء[ ) ... #$ ــر  «؛ ]23/ن ــد ب خداون
انـد و خـواهران       ر داده ي كه به شما ش    ينشما حرام نموده است ازدواج با مادرا      

  .»تان را يرضاع
كند آن چه را كه نسب        ي حرام م  يرخوارگيش«: ديفرما  ي م  6امبريو پ 

  ) و مسلميبخار. (»گرداند يحرام م
 كـه از    يجه تمام كـسان   ي است؛ و در نت    يردهنده، مادر رضاع  ين، ش يبنابرا

 ـ  ياند، از طرف مادر رضاع       بر پسر حرام شده    يجانب نسب   ـرخوار ن ي بر ش ز ي
  .شوند يحرام م

  

  :ر ازدواج كنديتواند با افراد ز يرخوار نميپس ش
 مـادر   -3. ر دهنده ي مادر زن ش   -2. ي مادر رضاع  يعنير دهنده؛   ي زن ش  -1

.  ر دهنـده  ي خواهر شوهر ش   -5. ردهندهي خواهر زن ش   -4. ر دهنده يشوهر ش 
  .يري خواهر ش-7. ردهندهي دختران پسر و دختر ش-6
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  :اند  كه به طور موقت حرام شدهيزنان
 ـ دو خـواهر را در       يعنين دو خواهر؛    يجمع ب   .1 ك زمـان بـه ازدواج خـود        ي

  .درآوردن
 از  2رهيث ابــوهريل حــديــبــه دل:  اوي ا خالــهيــن زن و عمــه يجمــع بــ  .2

 ـ  :  كه فرمـود    6امبريپ ز ياش، جـا    اش، و زن و خالـه       ن زن و عمـه    يجمـع ب
  ) و مسلميبخار. (ستين

خداونـد  . بـرد   مـي  او بـه سـر    ي    هگر است و در عد    ي د يهمسر مرد  كه   يزن  .3
ــال ــي متعـ ــفرما مـ   )...  &àM≈oΨ|Áósßϑø9$#uρ z⎯ÏΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9$# �ωÎ) $tΒ ôMs3n=tΒ öΝà6ãΨ≈yϑ÷ƒr (: ديـ

 كه آنان را در     ياند، مگر زنان    زنان شوهردار بر شما حرام شده     «؛  ]24/نساء[
د كـه پـس از پـاك شـدن          يه باش ـ ر كرد ي مسلمانان با كافران، اس    ينيجنگ د 

گردنـد اگـر چـه در ازدواج كـسان            مـي  ر كننده حـلال   ي اس يشان، برا يرحم ا 
  ». باشنديگريد

ست، مگر  يز ن ي كه سه بار طلاق داده شده، ازدواج او با شوهر اولش جا            يزن  .4
ح او را به ازدواج خود درآورده و سپس او          ي به طور صح   يگريآن كه مرد د   
  .را طلاق دهد

ست كه بـا مـرد و زن     يز ن ي جا يچ زن و مرد   ي ه يواج با زنان زناكار؛ برا    ازد  .5
 ـفرما  مي خداوند. ن كه توبه كنند   يزناكار ازدواج كند، مگر ا     ÎΤ#¨“9’ (: دي $# Ÿω 

ßxÅ3Ζtƒ �ωÎ) ºπ uŠÏΡ#y— ÷ρr& Zπ x.Î�ô³ãΒ èπ u‹ÏΡ#¨“9 $#uρ Ÿω !$yγßsÅ3Ζtƒ �ωÎ) Aβ#y— ÷ρr& Ô8Î�ô³ãΒ 4 tΠÌh� ãmuρ y7Ï9≡ sŒ ’n?tã 
t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σßϑø9 دن از كار پلشت زنا     يش از دست كش   يپ(مرد زناكار   «؛  ]3/نور[ )  #$

كـه از   اي    فاحـشه (حق ندارد جز با زن زناكـار        ) يو توبه كردن از آلوده دامان     
و )  توبه نكرده باشـد    يده و از آلوده دامان    ي دست نكش  يگر  عمل زشت فاحشه  

ازدواج ) ماندگار باشـد   كه هنوز بر شرك و كفر        يو كافر (ا با زن مشرك     ي
دن از كار پلـشت زنـا و        يش از دست كش   يپ(كند، همان گونه هم زن زناكار       

 و  يماندگار بر زناكـار   (ي    شهيحق ندارد جز با مرد زناپ     ) يتوبه از آلوده دامان   
 كه هنوز شرك و     يو كافر (ا با مرد مشرك     يو  ) يتوبه ناكرده از آلوده دامان    
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 بـر مؤمنـان     ين ازدواج ـ ي كند؛ چرا كـه چن ـ     ازدواج) كفر را رها نكرده باشد    
  .]»حرام شده است

  
  

        از احکامای  پاره
      ابد؟ي  ميتحقق» زنا«با ) ي سببيشاونديخو(» مصاهره«ا حرمت يآ  : س
 ـ  ي سـبب  يشاونديخو(» مصاهره«؛ حرمت   يآر  : ج » زنـا «، بـا    ) از ازدواج  ي و ناش

ا او را به شهوت و      يد،  يا زنا نم  ي با زن  ين رو اگر كس   يكند؛ از ا    مي دايتحقق پ 
 ـ را بـا شـهوت و لـذتّ لمـس نما           ي، مرد يا زن يلذتّ لمس كند؛ و      د، در آن   ي

        .دنگرد  مي آن مرد حرامي مادر و دختر آن زن، برا،صورت
 ـ     ين زن و دختر شوهرِ قبل     يا جمع ب  يآ  : س  ـگـر متولـد گرد    ي د ياش كه از زن ده، ي

      باشد؟  ميدرست
        .اشدب  مي درستين ازدواجيچن  : ج

ش درست اسـت تـا بـا        يا در آن صورت برا    ي زنش را طلاق داد، آ     ياگر فرد   : س
      د؟يخواهر آن زنِ مطلقّه ازدواج نما

 ـ داد، در ا   يا طلاق رجع  ي،  1يي و نها  ياگر چنانچه همسرش را طلاق قطع       : ج ن ي
تواند بـا خـواهرش       نمي ده،يان نرس ي آن زن به پا    ي ه كه عد  يصورت تا زمان  

        .ديماازدواج ن
توانـد براسـاس      مي ا در آن صورت   يزِ خواهر بود؛ آ   ي دو كن  ي دارا ياگر فرد   : س

                                                 
 .شود و هم شامل طلاق بائن مي) سه طلاق(» طلاق مغلّظه«هم شامل، : اييطلاق قطعي و نه  -1
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      د؟ي نمايكيجماع و نزدها  با آن» نيميملك «
توانـد بـا      مي  ارباب يست؛ ول يدرست ن ها     آن ي با هر دو   يجماع و همبستر    : ج

 ـ نما يزش جنس يخواهد جماع و آم     مي ز كه يك از آن دو كن    يهر   د؛ و هـر    ي
 كـه   يزش نمود، در آن صـورت تـا زمـان         ي و آم  يكينزدها     از آن  يكياه با   گ

 جمـاع و    يگـر يتوانـد بـا د      نمـي  ش حـرام نگردانـد،    ي را بر خـو    يز اول يكن
        .دي نمايهمبستر

      ش حرام گرداند؟ي را بر خويلز اويدر موضوع بالا، چگونه كن  : س
 ـتوانـد كن    مـي  ل، ارباب ي ذ يبا راهكارها [  : ج  ـز او ي  ـرا بـر خو    يل شتن حـرام   ي

  :]گرداند
  .گر درآوردي ديز را در عقد ازدواج فرديكن  .1
 ـتعل: عبارت است از  » كتابت«و  . [ديز را مكاتب نما   يكن  .2  ـ كن يق آزاد ي  ـز  ي ا ي

  .]ني معيبرده در برابر پرداخت عوض
 ـا صـدقه، كن   يآزاد كردن، هبه نمودن، فروش، و       ي    لهيارباب به وس    .3 ز را از   ي

  .ارج گرداندش خيت خويملك
  

  

  
  ن ی زوجی و همانندیو برابر) سرپرستان(اء یاول

        )ن و جز آن در ازدواجیاز جهت حسب و د(
      شود؟  ميگفته) ميا سرپرست و قي(» يول «يبه چه كس  : س
گـردد    مي با چهار سبب ثابت   ) ت ازدواج يمومي و ق  يسرپرست(ت نكاح   يولا  : ج

  :كه عبارتند از
  .يندشاويقرابت و خو  .1
  ).ا بردهيز يت كنيمالك(ولاء   .2
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  .يامامت و رهبر  .3
  .)ديت درآيت در آن چه كه به تصرفّ و ملكيمالك. (ييملك و دارا  .4

 ـ ترت ي بر مبنا  - 1 عصبه يتمام: »يشاونديقرابت و خو  «ي    هياما از ناح   ب ي
 ـدر ولا [اء و سرپرستان زن     ياولي    ب از زمره  ي به ترت  -راث  يعصبه در م   ت ي

 از لحاظ قرابـت     -ن عصبه   يك تر يت نكاح، نزد  يباشند؛ و در ولا     مي ]نكاح
  .باشند  ميتي در اولو- يشاونديو خو

 يپسر؛ پسر پسر ال   :  عبارتند از  -ب  ي به ترت  -اء به زن    ين اول يتر كيو نزد 
 ـ كه از    ي؛ برادر ... آخر ير؛ پدر پدر ال    ؛ پد ... آخر ك پـدر و مـادر باشـد؛        ي

ك پـدر و مـادر باشـد؛        ي كه از    ي پسر برادر  ك پدر باشد؛  ي كه از    يبرادر
ك پدر و مادر    ي كه از    يي؛ عمو ... آخر يك پدر باشد ال   ي كه از    يپسر برادر 
 ـ كـه از     ييك پدر باشد؛ پسر عمـو     ي كه از    ييباشد؛ عمو  ك پـدر و مـادر      ي

 ـ پدر كـه از      ي؛ عمو ... آخر يك پدر باشد ال   ي كه از    ييباشد؛ پسر عمو   ك ي
 ـ        يكه از    پدر   يپدر و مادر باشد؛ عمو      ـن ترت يك پـدر باشـد؛ و بـه هم ب، ي

ك ي پدر كه از     يك پدر و مادرند و پسران عمو      ي پدر كه از     يپسران عمو 
  .باشند  مي زنياياولي  ب از زمرهي به ترت،پدراند

 ـ ين رو اگر برا   ي برده است؛ از ا    يهمان وِلاء آزاد  : 2»ولاِء«و مراد از      ي زن

                                                 
 ]مترجم. [خويشاوندان شخص از طرف پدر. قوم و خويش مرد: عصبه  -1
نيـز  ) آزاد كـردن  (» ولاِي عتـاق  «شود و به آن       ي آزاد كردن برده حاصل مي       اي است كه به واسطه      رابطه» ولاِء«  -2

» ولاي مـوالاة  «گردد و بـدان       حاصل مي ) دوستي(» موالاة«ي    شود كه به واسطه      مي اي گفته   و يا به رابطه   . گويند
  .گويند) دوستي(
ها وارث نـسبي    شود كه چون يكي از آن       ، توافق و عقدي است كه بين دو نفر منعقد مي          )دوستي (»ولاي موالاة «  

بـري،     فوت كردم از من ارث مي      تو مولاي من هستي، يا تو ولي من هستي، و هر گاه           : گويد  ندارد، به ديگري مي   
  .ام را بايد پرداخت كني و اگر مرتكب جنايتي غيرعمد شدم، ديه و خون بهاي شرعي

باشد؛ اما از ديـدگاه جمهـور         ، يكي از اسبابِ گرفتن ارث مي      )رح(، نزد امام ابوحنيفه   )دوستي(ولاي موالاة       
 ]مترجم. [نظران فقهي، فاقد اعتبار است علماء و صاحب
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 كه  يشت، در آن صورت ارباب     وجود ندا  ي و سرپرست  ي عصبه، ول  ي هياز ناح 
 ـ درآورد؛ ز  يتواند او را بـه ازدواج كـس         ياو را آزاد كرده، م     را اربـاب، از    ي

» عـصبه « كه   يباشد؛ در صورت    مي ب عصبات ين كسان، در ترت   ي واپس ي زمره
توانند ازدواج دختر و پسر كوچك        مي » الارحـام  يذو«وجود نداشته باشد،    

  .رنديرا به عهده بگ
 مسلمانان، پادشاه و يشوايت رهبر و پيولا: »يت و رهبـر امام«و مراد از  
 ـ كه اول  يباشد؛ و در صورت     مي  و حاكم  يسلطان و قاض    ،اء و سرپرسـتان زن  ي

  .باشد  ميي رهبر، پادشاه و قاضي ت نكاح بر عهدهيوجود نداشته باشند، ولا
 زيــت اربــاب بــر ازدواج بــرده و كنيــولا: »يــيملــك و دارا«و مــراد از 

ت دارد اگر   يزش ولا ين رو ارباب بر نكاح و ازدواج برده و كن         يز ا باشد؛ ا  مي
 ـ كـه بـرده      ي نباشند؛ و در صـورت     ين امر راض  يبدها    چه آن   ـا كن ي ز بـدون   ي
نـد، در آن صـورت صـحت و بطـلان نكـاح             ياربابشان ازدواج نما  ي    اجازه

ازدواج را داد،   ي    باشد؛ اگر ارباب اجـازه      مي اربابي    ها، منوط به اجازه     آن
        .باشد  ميد، نكاح باطليز است و چنانچه آن را رد نمايكاح جان

ت و  ين را به رضا   تشياش، خو   يولي    اگر چنانچه زنِ آزاد و بالغ بدون اجازه         : س
 درآورد، در آن صـورت نكـاحش چـه          يش به ازدواج كـس    يد خو يد  صلاح
       دارد؟يحكم

اش   يولي     بدون اجازه  -لغ   چنانچه زنِ آزاد و با     ، ;فهيدگاه امام ابوحن  ياز د   : ج
 ـت و صـلاح د    يشتن را با رضا   ي خو -  درآورد،  يش بـه ازدواج كـس     يد خـو  ي

 ـو ب ) باكره(زه  ي دوش ،ن موضوع يست است؛ و در ا    رازدواجش د  كـسان  يوه  ي
  .است
ن باورند كه ازدواج زنِ آزاد      ي بر ا   ; و امام محمد    ;وسفي امام ابو  يول

 ـ يباشد و چن   مي ن  درست -اش    يولي     بدون اجازه  -و بالغ      منعقـد  ين ازدواج
  .گردد نمي
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 51 كتاب نكاح  

      
      تواند دختر بالغ و عاقل را به ازدواج وادار سازد؟  مييا وليآ  : س
را خـود دختـر     يتواند دختر بالغ و عاقل را به ازدواج وادار سازد؛ ز            نمي يول  : ج

باشد؛ و    مي تيدارتر و در اولو     حق) گرانياز د (ش،  يدر موضوع ازدواج خو   
بـه هـر حـال؛      . [وهيا ب يزه باشد   يكند كه زن، دوش     نمي ين موضوع، فرق  يدر ا 

ز واجب است كه    ي ن يست، بر ول  يز ن ي جا ي كه ازدواج بدون ول    يهمان طور 
 ـ          ،از زنان تحت تكفلّ خود      ي قبل از ازدواج اجازه بخواهد، و اگـر زن راض

ت يتواند او را مجبور كند؛ پس اگـر بـدون رضـا             نمي يبه ازدواج نباشد، ول   
توانـد    مـي   درآورد، در آن صورت    يبالغ و عاقل، او را به عقد كس        ،زنِ آزاده 

  .ديآن را فسخ نما
 تُـستأمر، و لا تـنكح البكِـر         يم حت ـ يِلاتنكح الا «: نديفرما  مي  6امبريپ
وه تا از او    يب«؛  »ان تسكت : قال! ف اذنها يو ك ! ا رسول االله  ي:  تستأذن؛ قالوا  يحت

زه هم تا از او اجازه گرفته نـشود،        يه نشود، و دوش   دستور نگرفتند، ازدواج داد   
كـر  ت بِ ياجـازه و رضـا    !  خدا ي  فرستاده اي   :گفتند.  داده نشود  يبه ازدواج كس  

  )مسلم. (»ن است كه ساكت بمانديا: چگونه است؟ فرمود
وه بود كـه پـدرش بـدون        ياو ب «: دي گو  2يو خنساء دختر خدام انصار    

 رفـت ونكـاحش را       6امبريد؛ نزد پ   درآور يت او، او را به عقد كس      يرضا
  )يمسلم و ترمذ(».باطل كرد

شان ي ـ آمـد و بد  6امبري ـ باكره نـزد پ    يدختر«: دي گو  2و ابن عباس  
ــدون رضــا  ــدرش ب ــه عقــد كــسيگفــت كــه پ .  درآورده اســتيتش، او را ب

  )يمسلم و ترمذ (».ار دادي او را در فسخ عقد نكاح، اخت 6امبريپ
شود كه شـرط صـحت عقـد          مي دهي فهم ن گونه ي ا ،ثين احاد ياز ظاهر ا  

 ـ يوه زن است و چنانچه پدر       يت دختر و ب   ي اجازه و رضا   ،نكاح  بـدون   يا ول
اورنـد، آن نكـاح باطـل و مـردود          ي درب ياجازه ، آنان را به عقد نكاح كـس        

  .است
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 52 سيري در مسائل قدوري 

 اسلام در رابطه با دختـران آن اسـت          يباي ز يگر از رهنمودها  ي د يكيو  
ت ي او هم لازم است مشورت بشود تا رضا         با مادر  ،كه هنگام ازدواج دختر   

 ـپدر و مادر هر دو جلب گـردد؛ ز          ـ گو  2را ابـن عمـر    ي  ـپ: دي   6امبري
  .»دييدر مورد دختران با مادرانشان مشورت نما«: فرمودند
 يتش به عقد نكاح كـس     ي كه پدر حق ندارد دخترش را بدون رضا        يو وقت 

 ـ نبا ،» نـدارد  ي نكاح معن ـ  يبدون ول «: ثياورد، دختر هم براساس حد    يدرب د ي
اورد؛ و بهتر آن است كه ازدواج پس از موافقت          ي درب يخود را به نكاح كس    

 اخـتلاف و مـشاجره و       يبـرا اي    نـه يرد تا زم  يپدر و مادر و دختر انجام پذ      
ان يرا خداوند به خاطر مودت و محبت م       ينه و خصومت فراهم نشود؛ ز     يك

        .]ر فرموده استمردم است كه نكاح را مقرّ
م كه اجبار دخترِ بـالغ و عاقـل بـر ازدواج درسـت      ين مسئله باور دار   يما بد    :س

 ـ يشتن را بـه عقـد ازدواج كـس        ي عموم زنان، خو   يست؛ ول ين آورنـد،    ي درنم
 يرا بـه ازدواج كـس     هـا     شان هـستند كـه آن     ياء و سرپرستان ا   ين اول يبلكه ا 

ه خواستن  به اجازيازي ن،اء و سرپرستانيا اولين صورت آ يآورند؛ در ا    يدرم
      از زن، قبل از ازدواج دارند؟

 درست نباشد كه دختر بـالغ و عاقـل را بـر ازدواج وادار       ي ول ي كه برا  يوقت  : ج
 لازم است تا قبل از ازدواج از او اجازه          ياش آن است كه بر ول       سازد، لازمه 

، يخواهم تو را به عقد ازدواج فلان        مي من: دين طور كه بدو بگو    يبخواهد؛ ا 
  .اورمي دربيد فلانفرزن

تواند او را در عقد همان فرد         مي ياگر دختر اجازه داد، در آن صورت ول       
شنهاد ازدواج را رد كنــد، در آن صــورت يــ كــه پياورد و در صــورتيــدرب

 حق ندارد دختر    يا ول يبه هر حال، پدر     . [گردد  مي ز فسخ يموضوع ازدواج ن  
پـسندد و     نمـي  دختـر او را   اورد كـه    ي درب يبالغ و عاقل خود را به نكاح كس       

  كـه  يدارد، بلكه لازم است پدر با دختـر خـود در مـورد كـس                نمي دوست
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 53 كتاب نكاح  

 ـد، اگر دختر پ   يخواهد همسر او بشود، مشورت نما      مي شتر شـوهر نمـوده     ي
 ـ يد و چنانچه بـرا    يد به صراحت نظر خود را اعلام نما       يباشد، با  ن بـار   ي اول

 و تـرس    ي نادان ي از رو   چنانچه -د، سكوتش   ينما  مي باشد كه دختر ازدواج   
 ـبگو» نـه «شود؛ و چنانچه      مي يت او تلق  ي رضا ي به معن  -و اشتباه نباشد     د، ي

  .اوردي كه دوست ندارد، دربيتواند او را به نكاح كس  نميچ كسيه
وه زن است   يت دختر و ب   ين شرط صحت عقد نكاح، اجازه و رضا       يبنابرا

اورنـد،  ي درب يد نكاح كـس    بدون اجازه، آنان را به عق      يا ول يو چنانچه پدر    
 ، دختر خود  ي همسر يفه دارد برا  يآن نكاح باطل و مردود است، و پدر وظ        

 ـرت و اهل د   ي صالح و پاك س    يانسان نـد تـا در كنـار       ين و اخـلاق را برگز     ي
انسان  و هر گاه     ؛ندي نما ي را سپر  ي آرام يگر خوشبخت باشند و زندگ    يكدي

ي او    سـت رد بـر سـينه      مناسبي به خواستگاري دخترش آمد، بدون دليـل د        
 ين و اخلاق او راض ـ    ي كه از د   يكسهر گاه   «: نگذارند؛ در روايتي آمده است    

ن كار  ياگر ا ! دي دخترتان آمد، به او جواب مثبت بده       يد، به خواستگار  يهست
 ».ردي ـگ  مـي   جامعـه را فـرا     يدار   دامنـه  يد، فساد و تباه   يد و مانع بشو   يرا نكن 

  ) و ابن ماجهيترمذ(
 ـ       مي اءيلام به پدران و اول     اس ،ن صورت يبد ش يآموزد كه دختران آنـان پ

خواهنـد، و    مـي  همسان خـود را يگر، انسان هستند و انساني د يزياز هر چ  
 آن پرداخـت    ي را بـرا   يشتري حاضر بود مبلغ ب    يستند كه اگر كس   ي ن ييكالا

 از پدران در گذشـته و در        ياريمتأسفانه بس . د، با او وارد معامله بشوند     ينما
        .]برند  مي را به كار برده وين روشياصر با دختران خود چنزمان مع

 ـ ازدواج اجازه خواسته شود، و او ح       ياز دختر برا  ) ش از ازدواج  يپ(اگر    : س اء ي
ش پاسـخ دهـد خجالـت       يازدواج را با زبـان خـو      ي    ن كه اجازه  يكرد و از ا   

       است؟يم كه او به امر ازدواج راضيد، در آن صورت چگونه بدانيكش
ا بخندد  ي ازدواج اجازه بخواهد و او سكوت كند         ي از دختر برا   يهر گاه ول    : ج
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 54 سيري در مسائل قدوري 

ن ي ا يد، در آن صورت تمام    يه نما يده شود، گر  يش شن يا بدون آن كه صدا    يو  
 ـ كـه غ يباشد؛ و در صورت     مي  ازدواج يدختر برا ي    انگر اجازه يحالات، ب  ر ي

زم است تا دختر     ازدواج اجازه بخواهد، در آن صورت لا       ي از دختر برا   يول
 ـش را بـه امـر ازدواج بـا زبـان و بـه صـراحت ابـراز نما                  يت خو يرضا . دي

وه تـا از او دسـتور نگرفتنـد         ي ـب«:  فرمود  6امبريپ: دي گو  2رهيابوهر[
 يزه هم تا از او اجازه گرفته نشود، بـه ازدواج كـس            يازدواج داده نشود، و دوش    

كـر چگونـه اسـت؟      ت بِ يااجازه و رض ـ  ! خدا  ي    فرستاده اي   :گفتند. داده نشود 
        ]مسلم. »ن است كه ساكت بمانديا: فرمود

 ـ          اگر چنانچه     : س  ـ چـه با   يدختر از ازدواج امتنـاع ورزد، در آن صـورت ول د ي
      بكند؟

 ـد؛ ز يتواند او را وادار به ازدواج نما        نمي ين صورت ول  يدر ا   : ج را كـه دختـر،     ي
        .ازدواج را رد نموده است

 ـ شـوهرش را از دسـت داد و ب    ياج كرد و پس از مدت      ازدو ياگر زن   : س وه شـد؛  ي
 ي بـار دوم او را بـه ازدواج كـس          ي و سرپرستش خواست كه بـرا      يسپس ول 

 ازدواج دوم   ي لازم است تا از آن زن برا       يا بر ول  ين صورت آ  ياورد، در ا  يدرب
      اجازه بخواهد؟

 يمـر ضـرور    منعقد شدن نكاح دوم زن، مراعـات دو ا         ين صورت برا  يدر ا   : ج
گر آن  ي و د  ؛ ازدواج اجازه بخواهد   ي از آن زن برا    ي آن كه ول   يكي: باشد مي

 ـش را به امر ازدواج با زبان و به صراحت ابراز نما           يت خو يكه زن رضا   د؛ ي
  1.كند  نميتيه كفايا گري ازدواج، سكوت، خنده و ين صورت برايو در ا

                                                 
و كيـف   ! يا رسول االله  : لاتنكح الايم حتي تستأمر، و لاتنكح البكر حتي تستأذن؛ قالو         «: فرمايند  مي) ص(امبرپي  -1

   .بخاري و مسلم  . »ان تسكت: اذنها؟ قال
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 55 كتاب نكاح  

      
جـست و   (» پرش« با   ،ارتشبكي     پرده ي است كه ازدواج نكرده، ول     يدختر  : س

ي   اد در خانـه   يماندن ز «ا  يو  » زخم و جراحت  «ا  ي» يض و قاعدگ  يح«ا  ي) زيخ
 ـن صـورت آ   ين رفته است؛ در ا    ياز ب ) 1عنوست(» يپدر  ـا ا ي  يبـرا (ن دختـر    ي

ي   ا از جملـه   يد  يآ  مي به شمار » زگانيدوش«ي    ، از زمره  )اجازه خواستن از او   
      ؟»وه زنانيب«

اد ي ـز«و  » جراحـت «،  »ضيح ـ«،  »پـرش «بكارتش به خـاطر     ي     كه پرده  يزن  : ج
ن رو در   يباشد؛ از ا    مي زگانيزائل شده، در حكم دوش    » پدري    ماندن در خانه  

خنده و  : لياز قب (ه سكوت است    ياجازه خواستن از او، سكوت و آن چه شب        
        .شود  مي، اكتفا)بدون آوازي  هيگر

 ـ  ي    لهيبكارتش به وس   ي   پرده ي است كه ازدواج نكرده، ول     يدختر  : س ن يزنا از ب
 ي اجـازه خواسـتن از او بـرا        يبـرا (ن دختر   يا ا ين صورت آ  يرفته است، در ا   

      وه زنان؟يا بيزگان است ي، در حكم دوش)ازدواج
باشـد؛ از     مي زگاني در حكم دوش   ين دختر ي چن  ;فهيدگاه امام ابوحن  ياز د   : ج

 ـن رو در اجـازه خواسـتن از او، سـكوتش ن           يا  ـز كفا ي كنـد؛ و امـام      مـي  تي
بكارتش بـه   ي     كه پرده  يدختر: ن باورند ي بر ا   ; و امام محمد    ;وسفيابو
 ـزنا زائل شده است، در مورد اجازه خواستن از او، در حكـم ب             ي    لهيوس وه ي

      .باشد  ميزنان

                                                                                                                            
بيوه تا از او دستور نگرفتند، ازدواج داده نشود و دوشيزه هم تـا از او اجـازه گرفتـه نـشود، بـه ازدواج                         «    �

اين است  : اجازه و رضايت بكر و دوشيزه چگونه است؟ فرمودند        ! ي خدا     اي فرستاده : ندگفت. كسي داده نشود  
 ».كه ساكت بماند

ي پدر ماند تـا از        آن دختر پس از بلوغ، زمان درازي در خانه        : عنسَ يعنسَ عنساً و عنوساً    ي    از ماده : »عنوست«  -1
 .شمار دوشيزگان خارج شد
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 56 سيري در مسائل قدوري 

  
 درآورد؛ و   يش را به عقد ازدواج مـرد      يزه و بالغ خو   ي دختر دوش  ،ياگر فرد   : س

ده اسـت و تـو      يخبر ازدواج تو با من، بـه تـو رس ـ         «: آن مرد بدان دختر گفت    
؛ »من سكوت نكردم بلكه آن را رد نمودم       «:  دختر گفت  ي؛ ول »يسكوت نمود 

      شود؟  ميصلهين زن و مرد چگونه فيان اين صورت در ميدر ا
 ـن باور است كه در ا     ي بر ا   ;فهيامام ابوحن   : ج  بـدون   - سـخن زن     ،ن صـورت  ي

 ـآ  مـي   به شمار  يلمسائي    ن مسئله از زمره   ياشود؛ و     مي رفتهي پذ -سوگند   د ي
 رفته شدن سخن زن، از او خواسـته       ي پذ ي برا  ;فهيدگاه امام ابوحن  يكه از د  

 ـ. دياد نما يش سوگند   ي اثبات ادعا  يشود تا برا   نمي  و   ;وسـف ي امـام ابو   يول
شـود؛ و     مـي  رفتهي برآنند كه سخن زن همراه با سوگندش پذ         ;امام محمد 

رفته شدن سخن زن، از او خواسته شود تـا بـر اثبـات              يپذ يلازم است تا برا   
        .دياد نمايش سوگند يادعا

را بدون اجـازه خواسـتن از       اي    ا دختر بچه  ي و سرپرست، پسر بچه      ياگر ول   : س
 درسـت هـا     ا نكـاح آن   يشان را به ازدواج درآورد، در آن صورت آ        يها، ا   آن
      باشد؟ مي

 درست است كه پـسر      ي ول يرا برا يشد؛ ز با  مي  درست ين ازدواج ي؛ چن يآر  : ج
ها، به ازدواج درآورد؛ و در        ا دختر بچه را بدون اجازه خواستن از آن        يبچه  

        1.وهيا بيزه باشد يكند كه دختر بچه، دوش  نميين موضوع فرقيا
 ـ   يدر صورت   : س  ـ و سرپرسـت نزد    ي كـه ول ك زن، حـضور نداشـته باشـد، و         ي

 ـدواج داده شود، در ا    جاب كرد تا زن به از     ي ا يضرورت  ـن صـورت آ   ي  ـ ي  يِّا ول
    اورد؟ي دربيتواند زن را به عقد ازدواج كس  مي)سرپرست دورتر(د يبع

                                                 
اش پـيش از ايـن، او را بـه عقـد نكـاح كـسي درآورده باشـد و             است كه ولي  آن  » بيوه بودن دختر بچه   «معناي    -1

 .شوهرش پيش از بلوغ او، وفات نموده باشد
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 57 كتاب نكاح  

  
باشد، » بت منقطع يغ«ب، از نوع    ي قر يِّبت و عدم حضور ول    ي كه غ  يدر صورت   : ج

 يد درست است تا زن را بـه عقـد ازدواج كـس            ي بع يِّ ول يدر آن صورت برا   
        .اورديدرب

      ست؟يچ» بت منقطعيغ«  : س
باشد كه  اي    بِ زن در منطقه   ي قر يِّول: عبارت است از آن كه    » بت منقطـع  يغ«  : ج

        1.رسند  ميك بار بدانجاي تنها ،در هر سالها  قافله
 پـسرش؛   يگري پدر و د   يكي و سرپرست دارد؛     يوانه كه دو ول   ي است د  يزن  : س

      باشد؟  ميزن را دارات نكاح آن يك از آن دو، ولاين صورت كدام يدر ا
ن باورند كـه در موضـوع نكـاح،         ي بر ا   ;وسفي و امام ابو    ;فهيامام ابوحن   : ج

 ـ      ; امام محمد  يباشد؛ ول   مي  او يپسر آن زن، ول     آن زن،   ي بر آن است كه ول
        .باشد  ميپدرش

 بـه عقـد ازدواج   يرا در كـوچك هـا   ا دختر بچـه، آن   ي پسر بچه    ياياگر اول   : س
 ـدند، آ يند، در آن صورت هر گاه به سن بلوغ رس          درآور يكس تواننـد    مـي  اي

      ند؟يعقد نكاحشان را فسخ نما
 درآورده  يرا به عقد ازدواج كـس     ها    ا پدربزرگشان آن  ي كه پدر    يدر صورت   : ج

ر ي غي اگر چنانچه فرديار فسخ نكاح را ندارند؛ ول   ي اخت ،باشند، پس از بلوغ   
 درآورده بودنـد، پـس از       يد نكاح كـس   را به عق  ها    از پدر و پدربزرگ، آن    

                                                 
باشـد؛ زيـرا بـراي     ، كمترين مدت سفر مي »غيبت منقطـع  «: اند  برخي گفته . قدوري همين قول را برگزيده است       -1

نظـران متـأخر    رخـي از علمـاء و صـاحب   حداكثر مدت سفر، حد و نهايتي وجـود نـدارد؛ و همـين قـول را ب        
غيبت ولي به صورتي باشد كه به خاطر مشورت و رايزني با او، هم كفـو زن از                  : اند  و برخي گفته  . اند  برگزيده

 .تر است؛ زيرا در اين صورت هيچ نظري در ابقاي ولايتش وجود ندارد بين برود؛ و اين نظريه، به فقه نزديك
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 58 سيري در مسائل قدوري 

توانند نكاح    مي ن طور كه اگر خواستند    يباشند؛ ا   مي اري حق اخت  يبلوغ، دارا 
        .توانند آن را فسخ كنند  ميند، و اگر هم خواستنديرا برقرار نما

تواننـد    مـي  خواهر، مادر و خالـه    : گر همانند ي د ي، كس »عصبات«ر از   يا غ يآ  : س
      كوچك را به نكاح بدهند؟ي  ا دختر بچهيپسر بچه 

خواهر، مـادر و    : گر همانند ي د ير از عصبات، كس   ي؛ درست است كه غ    يآر  : ج
        1.كوچك را به نكاح بدهندي  ا دختربچهيخاله، پسربچه 

 ـ و مهر  ،ش را به نكاح داد    يكوچك خو ي    اگر چنانچه پدر، دختر بچه      : س ي   هي
ش يكوچـك خـو   ي     پسر بچه  ا نكاح ي ؛ قرار داد  يو» مهر مثل « را نصف    يو

 ـ همسرش، چ  را منعقد نمود و در مهر مثلِ        ـ را افـزود؛ در ا     يزي ن صـورت   ي
      ست؟ي چين نكاحيحكم چن

 زيگران جـا  ي د ي برا ي پدر و پدر بزرگ درست است، ول       ي برا ين كار يچن  : ج
        .باشد نمي

ن شتر بـدا  يكه پ » يشاونديقرابت و خو  « علاوه از    -،  »)نكاح(ت  يولا«ا در   يآ  : س
       هم وجود دارد؟يگري شرط د-اشاره رفت 

) ريصغ(ن رو كوچك    يشرط است كه بالغ و عاقل باشد؛ از ا        » يلو«در مورد     : ج
 ـگـر سـخن ا    يبـه د  . ( بر زن ندارند   يتيچ گونه ولا  يوانه، ه يو د   ـ   ي ، ين كـه ول
د و آزاد   ي عاقل و بالغ و رش     ي كه مرد  ين معن يت را دارا باشد؛ بد    يت ولا ياهل

        .)باشد
     دارد؟ي، چه حكم»ت فرد كافريولا«  : س

                                                 
  .اين مسئله، در صورتي درست است كه عصبه وجود نداشته باشد: دگوي ي هدايه مي نويسنده  -1
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 59 كتاب نكاح  

  
 ـ    : ج  ـيچ گونـه ولا   يفرد كافر ه  بـر مـرد و زن مـسلمان نـدارد؛ گـر چـه از                يت

          .ن مردمان به مرد و زن مسلمان باشنديتر كينزد
توانـد زن بـالغ را بـه ازدواج وادار و مجبـور               نمي يد كه ول  يشتر گفت يشما پ   : س

 ازدواج نمـود،    ير چنانچه زنِ بالغ، با مرد     نجاست كه اگ  يسازد؛ حال سؤال ا   
 ـ ي را كم كرد، در آن صورت آ       يزيش، چ يو از مهر مثل خو     توانـد    مـي  يا ول

        د؟ين كار زن، اعتراض نمايبد
ن كـار زن    يتواننـد بـد     مـي  ،اء و سرپرستانِ زن   ياول: دي گو  ;فهيامام ابوحن   : ج

 ـل زن كامل گـردد و       ، مهر مث  ين اعتراضِ ول  يند تا آن كه با ا     ياعتراض نما  ا ي
          .شوهرش از او جدا گردد

ت و صـلاح    يباشد؛ و آن زن بـا رضـا         مي  او ي او پسر عمو   ي است كه ول   يزن  : س
 ـنكـاح كـرد؛ حكـم ا      ) شيپـسر عمـو   ي    بدون اجازه (ش  يد خو يد ن نكـاح   ي

        ست؟يچ
باشد؛ البته مشروط بـر آن        مي ز درست ي ن ين نكاح يز و چن  ي جا ين كار يچن  : ج

          .ده باشديح زن در حضور شاهدان منعقد گردكه نكا
ش ي اجـازه داده تـا او را بـه عقـد ازدواج خـو     ي است بالغ كه بـه مـرد   يزن  : س

ش درآورد؛  يز او را در حضور شاهدان به عقد نكاح خو         يدرآورد؛ آن مرد ن   
        باشد؟  مي درستين نكاحيا چنيآ

  .باشد  مي درستين ازدواجي؛ چنيآر  : ج
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 60 سيري در مسائل قدوري 

»  زن و مرد در ازدواجی و همانندیبرابر«رامون موضوع ید پ چنیمسائل

          )هم کفو بودن(
      ست؟يچ» كفائت«و » كفؤ«  : س
. باشـد   مي )ي، برابر ي، همانند يكسانيتشابه،  (» مماثلت «يبه معنا » كفائت«  : ج

و برابر بـودن زن     . تو باشد » هيمثل و شب  «شود كه     مي گفته» كفو «يو به كس  
» شه و مهـارت   يصنعت و حرفه و پ    «و  » مال«،  »نيد«،  »نسب«و مرد از جهت     

          .باشد  ميمعتبر
      ست؟يچ» نيد« از جهت ي و هماننديبرابر: مراد از  : س
 ي و هماننـد   يبرابـر : »ني ـد« زن و مرد از جهت       ي و همانند  يمراد از برابر    : ج

 و بار،   بند  بي ن رو مرد فاسق و    يباشد؛ از ا    مي يزگاري و پره  ييدر پارسا ها    آن
        1.باشد  نمي صالح و درستكارهم كفو زنِ

      كند؟  ميدايچگونه تحقق پ» مال«ي  هي زن و مرد از ناحي و هماننديبرابر  : س
در آن صـورت آن مـرد     . زن را بپردازد  ي    و نفقه ي    هيهر گاه مرد بتواند مهر      : ج

                                                 
و همين قول نيز صحيح     . است) رح(و امام ابويوسف  ) رح(اين قول امام ابوحنيفه   : گويد» هدايه«ي كتاب     نويسنده  -1

 ـ     ي برترين مفاخر يك انسان به شمار مي         باشد؛ زيرا پارسايي و پرهيزكاري از زمره        و درست مي   ز آيد؛ و زن ني
  .كند بند و باري شوهرش، بيشتر از پائين بودن حسب و نسب وي، احساس ننگ و عار مي به جهت فسق و بي

پارسـايي و پرهيزكـاري و صـلاح و         (» دين«برابري و همانندي زن و مرد از جهت         : گويد) رح(امام محمد     
ن رو احكام و مسائل دنيـوي بـر آن          باشد؛ از اي    ي امور آخرت مي     باشد؛ زيرا اين مسئله از زمره       معتبر نمي ) تقوا

اش مورد تمسخر و استهزاء قرار گيرد، يا با مـستي بـه    بند و باري گردد؛ مگر آن كه مرد به خاطر بي     مبتني نمي 
ها او را به بازي بگيرند؛ در اين صورت چنين مردي هم كفو زن صالح و                  ها برود و بچه     بازار و كوچه و خيابان    

 .گرداند ارزش مي  رفتاري، او را خوار و بينيك سيرت نيست؛ زيرا چنين
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 61 كتاب نكاح  

          1.باشد  ميهم كفو زن
شه و  ي ـصـنعت و حرفـه و پ      «رد از جهت     زن و م   ي و همانند  يبرابر: مراد از   : س

        ست؟يچ» مهارت
آن است  » صنعت و حرفه  «ي    هي زن و مرد از ناح     ي و برابر  يهمانند: مراد از   : ج

 ـ از آن حرفه و پ     ،مشغول نباشد كه مردمان   اي    شهيكه مرد به حرفه و پ      شه ي
 و  يـي رايحجامت، دباغت و پوست پ    : كنند؛ همانند   مي احساس ننگ و عار   

          .يآشغال جمع كن و يسپور
 ـبـا غ  ) د خودش يت و صلاح د   يبالغ، به رضا   (ياگر زن   : س ش ير هـم كفـو خـو      ي

ن ازدواج اعتراض نمودنـد، در آن صـورت         يز بد ي او ن  يايازدواج نمود؛ و اول   
        ست؟يچها  حكم اعتراض آن

تواننـد آن زن و مـرد را از           مـي  اء، حق اعتراض دارنـد و     ين صورت اول  يدر ا   : ج
  2.نديدا نماگر جيكدي

  
  

                                                 
ها برآيد، در آن صورت هم كفو         ي يكي از آن     ي زن يا از عهده      ي مهريه و نفقه     بنابراين اگر فردي نتواند از عهده       -1

باشد؛ از اين رو بر مرد لازم است تا اين            مي» جماع و لذتّ حاصل كردن از زن      «بدل  » مهريه«باشد؛ زيرا     زن نمي 
. باشد  ي پابرجايي زندگي زناشويي مي      ي پايداري و مايه     و نفقه نيز وسيله   .  به تمام و كمال به زن بپردازد       بدل را 

همان است كه در بين مردم، تعجيل و زود پرداختن آن متعارف و معمول باشد؛ زيرا غير از » مهريـه «و مراد از  
 )به نقل از هدايه. (باشد دار مي آن، مؤجل و مهلت

بـه  . (يار به اولياء، بدان خاطر است كه با اين كار بتوانند ضرر ننگ و عار را از خويشتن دور نماينـد                    دادن اخت   -2
و در صورتي كه اولياء خواستند تا زن و مرد را از يكديگر جدا نماينـد، در آن صـورت شـرط                      ). نقل از هدايه  

 )»الجوهرة النيرة«به نقل از . (است كه اين جدايي، در حضور قاضي باشد
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 62 سيري در مسائل قدوري 

        زانیرامون نکاح بردگان و کنیاز مسائل، پای  پاره
 ـتوانـد بـا كن      مي ا مرد يد؛  يازدواج نما اش    تواند با برده    مي ا زن يآ  : س زش عقـد   ي

       ببندد؟ييزناشو
 ـ      آزاد و بـرده    ان زنِ ي در م  يازدواج  : ج  ـن اربـاب و كن    ياش، و در ب زش وجـود   ي

 ـ شرط، از كن   تواند با دو    مي  ارباب يندارد؛ ول  اع و  تاسـتم اي    زش بـه گونـه    ي
  :دينما  ميانتفاع حاصل كند كه از همسرش حاصل

  .) از اهل كتاب باشديعني (؛ باشديهوديا ي و يحيا مسيز، مسلمان يآن كن .1
ن يشتر بـد  يد؛ چنان كه پ   ي خواهر جمع ننما   زِيان دو كن  ي در م  ،ك وقت يدر   .2

 .موضوع اشاره رفت
 ،ا بـت پرسـت    يو  ) آتش پرست  (يمجوسز  ين رو جماع كردن با كن     ياز ا 
        .باشد  نميحلال

      د؟يگر ازدواج نماي ديز كسيتواند با كن  ميا مرد مسلمانيآ  : س
د؛ البته مشروط   يگر ازدواج نما  ي د يز كس يتواند با كن    مي ؛ مرد مسلمان  يآر  : ج

        .باشد) يحيا مسي يهودي(ا از اهل كتاب يز، مسلمان يبر آن كه آن كن
      ست؟يز چيا ازدواج زنِ آزاد بر كني آزاد، ز بر زنِيكم ازدواج كنح  : س
 ـ ازدواج زنِ آزاد بر كن     يست ول يز بر زن آزاد درست ن     يازدواج كن   : ج  زيز جـا  ي

        .باشد مي
ن صورت  يزش ازدواج نمود؛ سپس آزادش كرد؛ در ا       ياگر مرد مسلمان با كن      : س

      زدواج را دارد؟ا) ا فسخي( ابقاء يار، برايز حق اختيا كنيآ
ن يار دارد؛ و در ا    يازدواج، حق اخت  ) ا فسخ ي( ابقاء   يز برا ين صورت، كن  يدر ا   : ج

 ـا برده؛ ز  يكند كه شوهرش آزاد باشد        نمي يموضوع فرق  را كـه در هـر دو       ي
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 63 كتاب نكاح  

        .كسان استيصورت حكم 
ن صورت  ياربابش نكاح كرد؛ سپس آزاد شد؛ در ا       ي     بدون اجازه  يزياگر كن   : س

      ست؟ي چياح وحكم نك
 ـچ گونه اخت  ي، ه ي درست است و پس از آزاد      ين صورت نكاح و   يدر ا   : ج  ياري

        .نكاح ندارد) ا فسخي( ابقاء يبرا
 درآورد، در آن صـورت      ي كـس  ييش را به عقد زناشو    يز خو ياگر ارباب، كن    : س

 ـاش ب   از خانـه  (ا بر او واجب است تا او را         يآ شـوهرش  ي    در خانـه  ) رون و ي
       دهد؟يجا

ز ي كه ارباب، كن   يباشد؛ و در صورت     نمي  بر ارباب واجب   ين كار يانجام چن   : ج
ز لازم است تا خدمت اربابش      ي درآورد، بر كن   يش را به عقد نكاح كس     يخو

هر زمان كـه او را بـه دسـت          «: ن گفته شود  يز چن يرا بكند؛ و به شوهر او ن      
        .»ييمازش ني با او جماع و آميتوان  ميط فراهم شد،ي و شرايآورد

 داد، در   يشوهرش جا ي    در خانه ) رون و ياش ب   از خانه (ز را   ياگر ارباب، كن    : س
      باشد؟  مييچه كسي  اش بر عهده آن صورت نفقه

        .باشد  ميشوهرش واجبي  ز بر عهدهيكني  نفقه  : ج
 داد؛  يشـوهرش جـا   ي    در خانـه  ) رون و يباش    از خانه (ز را   ياگر ارباب، كن    : س

 ـش به كار گمـارد؛ آ     ي خدمت خو  يز را برا  يد كه كن  يدسپس صلاح     ـا ا ي ن ي
       درست است؟ي ويكار برا

        . را داردين كاريانجام چني  ؛ ارباب اجازهيآر  : ج
 ـاربابش ازدواج كرد، در آن صورت پرداخت مهر       ي    اگر برده با اجازه     : س ي   هي

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 64 سيري در مسائل قدوري 

      ا برده؟يباشد؟ ارباب   مييچه كسي  زنِ برده، بر عهده
 ـد« به عنوان    يوي    زنِ برده، بر ذمه   ي    هيمهر  : ج  ـباشـد؛ از ا     مـي  »ني ن رو اگـر    ي

ه را از طرف خود نپرداخت، در آن صـورده بـرده بـه خـاطر                يارباب، مهر 
  .همسرش، فروخته خواهد شدي  هيپرداخت مهر

  
  

        هیمهر
      ست؟يچ» هيمهر«  : س
ط بـا روابـط      است كه واجب اسـت شـوهر در ارتبـا          ي مقدار مال   :»هيمهر«  : ج

 ـ   ي و تـسم   يا با نامگذار  يه  يد؛ و مهر  ي، تقبل نما  ييجماع و زناشو   ي   هه بـر ذم
  1. عقد نكاحا با نفسِيگردد و   ميمرد واجب

 اسـت كـه واجـب اسـت         يمقدار مال : »صـداق «ا  ي» هيمهر«به هر حال؛    [
ل نما   يشوهر در ارتباط بـا روابـط همـسر          ـ تقبـ  ـد؛ ز ي  را خداونـد متعـال    ي

  : ديفرما مي
  

) (#θè?# u™uρ u™!$|¡ÏiΨ9 $# £⎯ÍκÉJ≈ s%ß‰|¹ \'s#øtÏΥ 4 β Î*sù t⎦÷⎤ÏÛ öΝä3s9 ⎯tã &™ó©x« çμ ÷ΖÏiΒ $T¡ø�tΡ çνθè=ä3sù 
$\↔ÿ‹ÏΖyδ $\↔ÿƒÍ�£Δ ( ]؛]4/نساء  

اي   ضهي ـخالـصانه و فر   اي    هي ـزنـان را بـه عنـوان هد       هـاي     هيو مهر «
 ـ از مهر  يزي ـت خـاطر چ   يپس اگر با رضـا    . ديانه بپرداز يخدا ي   هي

حـلال و گـوارا     ) د و يافت دار يدر(دند، آن را    يا به شما بخش   خود ر 
  .»ديمصرف كن

  

 ي است كه زن بر مرد دارد، و زن مالك آن است و برا             يه، حق يپس مهر 

                                                 
 .»فريضة«و » نحلة«، »صداق«: هاي ديگري نيز دارد؛ از قبيل مهريه نام  -1
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 65 كتاب نكاح  

 ـ كه چ  -ر پدر   يا غ ي پدر باشد    -ست  ي حلال ن  يچ كس يه  ي از آن را بـرا     يزي
  . باشدين كار راضين كه زن بر اي مگر ا؛خود بردارد

ه، مورد ي نكردن در مهر ياده رو يسلام، كم بودن و ز    س ا عت مقد يدر شر 
ر باشد و جوانان بـه      ي امكان پذ  يق قرار گرفته است تا ازدواج به آسان       يتشو

ــاطر مهر ــخ ــارج زي ــه و مخ ــدياد آن از ازدواج روي ــاز ا.  نگردانن ن رو ي
 فرمـوده    6را رسـول خـدا    ي ز ؛ه كم باشد  يمستحب است كه مقدار مهر    

؛ و  »آنـان سـبك باشـد     ي    هي هستند كه مهر   ين، زنان ن زنا يتر با بركت «: است
ن گردد و از آن نامبرده شود؛ و        ييه تع يمستحب است كه در وقت نكاح مهر      

 بـه   - مطـرح اسـت      يـي آن چه به عنوان مـال و دارا       ي    ه از همه  ين مهر ييتع
  .ح استي صح- كه از ده درهم كمتر نباشد يشرط

 از آن   يا مقدار يدن همه   ا موكول نمو  يصورت نقد   به  ه  يو پرداخت مهر  
 ـ   يح است؛ هر چند مستحب است كـه مقـدار         ينده صح يبه آ  ش از  ي از آن پ

  . به زن داده شوديمراسم عروس
شود، و پس از      مي ه را بدهكار زن   ي عقد، مقدار مهر   يو مرد پس از اجرا    

            ]گردد  مي بر او واجبييجاد و ارتباط زناشويا
        د؟ييان نمايرا به يزان مهريحداقل و حداكثر م  : س
، ده درهم است؛ و اگر به هنگام عقد نكـاح،           )ياز نظر شرع  (ه  يحداقل مهر   : ج

 ـ   ، زن ي  هيكمتر از ده درهم نامبرده شد، باز هم مهر        اي    هيمهر  ني ده درهم مع
 ين رو هـر آن مقـدار      يه وجود ندارد؛ از ا    ي مهر ي برا يو حداكثر . گردد مي

 نكـاح نـام ببرنـد، همـان          به هنگام عقـد    ند و يكه زن و مرد بدان توافق نما      
 ـه كم باشـد؛ ز    يو مستحب است كه مقدار مهر     . (باشد  مي ه واجب يمهر را ي

 هـستند كـه     ين زنـان، زنـان    يبا بركـت تـر    «:  فرموده است   6رسول خدا 
  .)»آنان سبك و اندك باشدي  هيمهر
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 66 سيري در مسائل قدوري 

    
جـاب و قبـول در حـضور شـاهدان          ي، ا )از طـرف زن و مـرد      (اگر چنانچه     : س

ه مـشخص نـشده باشـد، در آن         يرد و به هنگام عقد نكاح، مهر      يت بگ صور
      باشد؟  ميا نكاح درستيصورت آ

 ـگ  مـي   مهـر مثـل تعلـّق      ، زن ين صورت نكاح درست است؛ و برا      يدر ا   : ج . ردي
اش، از    يشاوندان پـدر  ي از خو  يامثال و ي    هي مهر يزن از رو  ي    هيمهر: يعني(

 ـ؛ و ا  )شود  مي  او مشخص  يا دختر عمو  يخواهر  : ليقب  ين حكـم در صـورت     ي
 ـد و بدو دخول كنـد و        ي نما يزش و همبستر  ياست كه شوهر با آن زن آم       ا ي

  .ديوفات نما) زش با اويش از جماع و آميپ(شوهرش 
و قبل  ) يجماع و همبستر  (» دخول«ش از   يو اگر چنانچه شوهرش او را پ      

رد؛ يگ ي م تعلّق» تعهم«طلاق داد، در آن صورت به زن،        » حهيخلوت صح «از  
.  شد يآشنا خواه » متعه« و مفهوم    ي با معن  - اگر خدا بخواهد     - يو به زود  

ي   است كه شوهر بعد از طلاق به همـسر مطلقّـه          اي    هي هد يبه معن : متعهو  [
 نشده  يي زناشو يكيكه با او نزد   اي    قهو دادن آن به همسر مطلّ     . دهد  مي خود

          .]باشد  مين نگشته است، واجبي قبلاً معي ويبرااي  هيو مهر
 ـتعلقّ نگ اي    هين شرط ازدواج كرد كه بدو مهر      ي بد ي با زن  ياگر فرد   : س رد؛ در  ي

      ست؟ين صورت حكم آن چيا
 ـ او در عقـد نكـاح، مهر       ي است كه برا   ين زن به سان حكم زن     يحكم ا   : ج اي   هي

واجب گردد؛ همچنـان كـه      » متعه«ا  ي» مهر مثل «ش  يمشخص نگردد، و برا   
          .ره شدشتر بدان اشايپ

ن شد؛ سپس شـوهر آن      يمشخص و مع  اي    هي مهر ، در عقد نكاح   ي زن ياگر برا   : س
 ـ مهر يا پرداخت تمام  ي را طلاق داد؛ در آن صورت آ       يزن، و  مـشخص  ي    هي

  گردد؟  ميشده، بر شوهرش واجب
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 67 كتاب نكاح  

    
  :ن طور كهيل وجود دارد؛ اين مسئله تفصيدر ا  : ج

 ـمـوده بـود، و      ن) و دخول  (ياگرشوهر با او جماع و همبستر       ـ ي ش از  يا پ
 يوفـات نمـود، در آن صـورت تمـام         )  بـا او   يو جمـاع و همبـستر     (دخول  

زش يو آم (ش از دخول    يرسد؛ و اگر چنانچه پ      مي ن شده به زن   ييتعي    هيمهر
ــستر ــا زنيو همب ــل از )  ب ــوت صــح«و قب ــلاق داد، در آن » حهيخل او را ط

داونـد متعـال در     رد؛ خ يگ  مي ر شده به زن تعلقّ    مقرّي    هيصورت نصف مهر  
  : ديفرما  مينهين زميا

  

) β Î) uρ £⎯èδθßϑçFø)¯=sÛ ⎯ÏΒ È≅ö6s% β r& £⎯èδθ�¡yϑs? ô‰s%uρ óΟ çFôÊt� sù £⎯çλm; Zπ ŸÒƒÌ� sù ß#óÁ ÏΨsù 
$tΒ ÷Λä⎢ ôÊt� sù ...( ]237/بقره.[  
زش ي ـد و آم  ي ـريش از آن كه با آنـان تمـاس بگ         يو اگر زنان را پ    «

ن يي آنان تع  ي برا يا  هيه مهر  ك يدر حال د،  يد، طلاق داد  يي بنما يجنس
 ـا  ن كرده ييد، لازم است نصف آن چه را كه تع        يا  نموده د، بـه آنـان     ي

        .»ديبده
 ـ در مقابل شـراب      ، مسلمان ياگر چنانچه زن    : س  ـي(ا خـوك نكـاح شـد؛        ي  يعن

      ست؟ي؛ حكم آن چ)دين گردييا خوك تعياش از شراب  هيمهر
        .رديگ  ميتعلّق» ر مثلمه«باشد و بدو   مي درستين زنينكاح چن  : ج

ن شده، نكاح شد؛ سپس شوهرش در مقـدار        ييتعاي    هي در مقابل مهر   ياگر زن   : س
ن شـده   ييتعي    هيا آن زن از مقدار مهر     ي را افزود،    يزير شده چ  مقرّي    هيمهر

 ـ را كم نمود، در آن صورت حكم ا        يزيچ  ـن افـزودن و كاسـتن در مهر       ي ه ي
      باشد؟  ميچگونه

ن رو اگـر    يباشد؛ از ا    مي ن شده درست  ييتعي    هيو افزودن در مهر   ن كاستن   يا  : ج
 ـيزش و نزد  ي آم ،شوهر با زن    ـنمـود؛   ) دخـول  (يك  ـ ي  و  يش از همبـستر   يا پ
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 68 سيري در مسائل قدوري 

وفات نمود، در آن صورت بر مرد لازم است تا آن           ) و دخول به زن   (زش  يآم
ش از جماع و دخول به آن زن، او را طـلاق داد،             يادت را بپردازد؛ و اگر پ     يز

        .گردد  ميطلاق ساقطي  لهيه به وسيادت در مهرين صورت زدر آ
ش ي را در مقابل هزار درهم بدان شرط به عقـد ازدواج خـو             ي، زن ياگر فرد   : س

 ـا بـر سـر او هـوو ن   يرون نكند؛ يدرآورد كه او را از فلان شهر ب       اورد و بـا  ي
ست و انجام چه    يف مرد چ  يرد، در آن صورت تكل    ي نگ يگريوجود او زن د   

      باشد؟  مي واجبي بر ويزيچ
ش ين طور كه اگر شوهر به شـرط خـو         يل وجود دارد؛ ا   ين مسئله تفص  يدر ا   : ج

رد؛ و اگـر بـر      يگ  مي تعلّق) هزار درهم (ن شده   ييتعي    هيوفا نمود، به زن مهر    
رون كرد، در آن صورت، مهر مثل بـه         يا زن را از شهر ب     يسر او هوو آورد و      

        .رديگ  ميزن تعلق
 كـه صـفتش     يوانيح(رموصوف  يوانِ غ يك ح ي را در مقابل     ي، زن ي فرد اگر  : س

       درست است؟ين نكاحيا چنيبه نكاح گرفت؛ آ) ان نشده باشديب
 ـ مهر يوان برا ين صورت نام بردن ح    يدر ا   : ج زن درسـت اسـت و بـه زن،         ي    هي

 ـ؛ و شوهر مختار اسـت؛ ا      1رديگ  مي  از همان جنس تعلق    يوانِ متوسط يح ن ي
 متوسط را به زن بدهـد و اگـر          وانِيتواند همان ح    مي واستطور كه اگر خ   

      .ل بدهديمت آن را بدو تحويتواند ق  ميهم خواست

                                                 
مثـل ايـن كـه زن را در    . مراد از اين مسئله آن است كه جنسِ حيوان، مشخص گردد و وصف آن معين نگـردد               -1

مقابـل  ولي اگر چنانچه جنسِ حيوان مشخص نگرديد؛ مثل اين كـه زن را در               . مقابل اسب يا الاغ ازدواج نمايد     
ي زن درسـت      بـراي مهريـه   ) مطلـق (ازدواج نمايد، در آن صورت نام بردن حيوانِ         ) به طور مطلق  (يك حيوان   

گيرد؛ يعني مهـر مثـل بـدو          ي وي تعلّق مي     ي خويشاوندان و زنان خانواده      اي مثل مهريه    نيست، و به زن مهريه    
 )به نقل از هدايه. (گيرد تعلق مي
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 69 كتاب نكاح  

  
 ـ كه صفتش ب   يلباس(رموصوف  يك لباسِ غ  ي را در مقابل     ي، زن ياگر فرد   : س ان ي

 ـبه نكاح گرفت، در آن صورت پرداخت چـه چ         ) نشده باشد   بـر مـرد     يزي
      گردد؟  ميواجب

        1.گردد  ميورت بر مرد پرداخت مهر مثل واجبن صيدر ا  : ج
پس (ه، به نكاح گرفت؛ سپس      ي را بدون مشخص نمودن مهر     ي، زن ياگر فرد   : س

 ـ   ) از عقد نكاح    ـدند و مهر  يبه توافـق رس  ـ  اي    هي  ـ يكـد ين  يرا در ب ن و  يگر مع
      رد؟يگ  مي تعلّقيزين صورت به زن چه چيمشخصّ نمودند؛ در ا

 ـزن و مرد درست است و به زن، همـان چ          صورت توافق   ن  يدر ا   : ج   تعلـّق  يزي
  .اند رد كه بر آن توافق نمودهيگ مي

ش از جمـاع و     يا پ ي نمود؛   يزش جنس ي و آم  ي اگر مرد با زن همبستر     يول
 ن شـده تعلـّق    ييتعي    هيوفات نمود، به زن همان مهر     ) دخول (يزش جنس يآم

 ـ و آم  يهمبـستر (» دخـول «ش از   يرد؛ و اگر پ   يگ مي  قبـل از    و) يزش جنـس  ي
 تعلّــق» متعــه«او را طــلاق داد، در آن صــورت بــه زن، » حهيخلــوت صــح«

        .رديگ مي
ك سال او را خـدمت      ين شرط ازدواج كرد كه      ي بد ي آزاد، با زن   ياگر مرد   : س

ه درسـت   ي به عنوان مهر   يين كارها يا چن ياموزاند؛ آ يا بدو قرآن را ب    يد؛  ينما
    است؟

                                                 
كه از لباس نام ببرد و چيزي را بر آن زياده نگرداند؛ و عدم صحت اين مـسئله، بـه                    مراد از اين مسئله آن است         -1

و اگر چنانچـه    . باشند  ها داراي اجناس گوناگون و مختلف مي        جهت جهالت و ابهام در جنس است؛ زيرا لباس        
 بـردن   ؛ در آن صـورت نـام      »لباس هروي «: براي لباس، جنس مشخص و معيني را ذكر نمود؛ مثل اين كه بگويد            

توانـد همـان لبـاس       ي زن درست است و شوهر مختار است؛ اين طور كه اگـر خواسـت مـي                  لباس براي مهريه  
 )به نقل از هدايه. (تواند قيمت آن را بدو بدهد هروي را به زن بدهد و اگر هم خواست مي
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 70 سيري در مسائل قدوري 

  
ن صـورت بـه     يست؛ و در ا   يه درست ن  يوان مهر ن گونه كارها به عن    ين ا ييتع  : ج

        .رديگ  ميتعلق» مهر مثل«زن، 
ن شـرط ازدواج كـرد كـه او را    ي آزاد بد  ياربابش، با زن  ي    اگر برده با اجازه     : س

      ست؟ين صورت حكم آن چيد، در ايك سال خدمت نماي
 ـن صورت نكاح درست است و بر برده لازم است كه بـه مـدت                يدر ا   : ج ك ي

        . آن زن را بكنديگزار خدمتسال 
 ـاش را ضمانت كـرد؛ در آن صـورت آ           هي زن مهر  ي، برا ياگر چنانچه ول    : س ا ي

      باشد؟  مي درستيضمانت ول
 ـش را از شوهر     يخوي    هيتواند مهر   مي باشد؛ و زن    مي  درست يضمانت ول   : ج ا ي

        .دي و سرپرستش مطالبه نمايول
 ـ فاسد،   ي در نكاح  ياگر فرد   : س ش درآورد؛ و   ي خـو  يي را بـه عقـد زناشـو       يزن

ف ي، زن را از مرد جدا كرد؛ در آن صورت تكل          )به خاطر فساد نكاح    (يقاض
      ست؟يزن چي  هيمهر

ا پس از خلوت    ي با زن،    يزش جنس يش از دخول و آم    ي پ - ياگر چنانچه قاض    : ج
 ـ زن را از مرد جدا كرد، در آن صـورت بـه زن، مهر              -حه  يصح  ـاي    هي  قتعلّ
 نمـود، در آن صـورت       يزش جنس ي اگر مرد با زن جماع و آم       يرد؛ ول يگ نمي

ن شـده   ييتعي    هيد از مهر  ين مهر مثل نبا   يرد؛ و ا  يگ  مي به زن تعلق  » مهر مثل «
        .شتر گردديب

زن چگونه است؟   ي    ه زن را از مرد جدا كرد، حكم عد        ين كه قاض  يپس از ا    : س
 ـ   ) در نكاح فاسد  (و اگر آن زن       ـ  يداز شـوهرش فرزن د نمـود، در آن      را متولّ

    باشد؟  ميصورت حكم ثبوت نسب چگونه
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 71 كتاب نكاح  

  
طلاق نگـه دارد؛    ي    ه، عد يين صورت بر زن لازم است كه پس از جدا         يدر ا   : ج

        .گردد  ميز از شوهرش ثابتيو نسب فرزند او ن
بـا زنـش خلـوت      ) اش قطع شـده     ي كه آلت تناسل   يمرد(» بوبجم«اگر مرد     : س

 ـوت او را طلاق داد؛ در آن صورت پرداخت چـه چ           نمود، و پس از خل      يزي
      گردد؟  ميلازم) هياز مهر(بر مرد 

لازم اسـت تـا     » بـوب جم«ن باور است كـه بـر مـرد          ي بر ا   ;فهيامام ابوحن   : ج
ار مـرد   يشتن را در اخت   يرا زن خو  يزن را به تمام و كمال بپردازد؛ ز       ي    هيمهر

 برآننـد كـه بـر مـرد          ;حمـد  و امام م    ;وسفيقرار داده است؛ و امام ابو     
  .باشد  ميه لازميپرداخت نصف مهر» بوبجم«

  
  

        حهیخلوت صح
      ست؟يچ» حهيخلوت صح«  : س
 ي اسـت كـه در آن، مـانع        يعبارت از تنها شدن و خلـوت      : »حهيخلوت صح «  : ج

 ـين كه   ي با زن وجود نداشته باشد؛ مثل ا       يزش جنس ي جماع و آم   يبرا  از  يك
حـرام  ا ا يدار نباشد؛     ا در ماه مبارك رمضان روزه     يض نباشد؛   يزن و مرد مر   

        . نباشديض و قاعدگيا زن در حالت حيا عمره را نداشته باشد و يبه حج 
      د؟يد نموديمق» ماه رمضاني  روزه«به چه علتّ، روزه را به   : س
 ـي     از زن و مرد، روزه     يكيرا اگر   يز  : ج  ـ داشـته باشـند و بـا ا        ينفل ن حـال بـا     ي

 ـ ي، خلوت صح  ين خلوت يد، در آن صورت چن    يلوت نما همسرش خ   يحه تلقّ
  .گردد مي
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 72 سيري در مسائل قدوري 

  

            مهر مثل
 ـنـام برد  » مهـر مثـل   «ن بـار از     يتـان چنـد   يها  شتر در پاسـخ   يشما پ   : س  د؛ حـال  ي

        ست؟يچ» مهر مثل«م كه مراد از يم بدانيخواه مي
ي   نوادهشاوندان و زنان خا   يخوي    هيمثل مهر اي    هيعبارت از مهر  : »مهر مثل «  : ج

در ها    ن زن با آن   يباشد كه ا    مي و دختر عموها  ها    هخواهران، عم : ليزن از قب  
 نداشـته   ين، شهر و منطقه و عـصر و زمـان تفـاوت           ي، جمال، مال، عقل، د    سنّ

آن زن نباشـند، در مهـر مثـل         ي    لهيزن از قب  ي    باشد؛ و چنانچه مادر و خاله     
  .شود  نمياعتبار دادهها  بدان

  :كام گذشته، زنان مطلّقه چهار گروهندبا توجه به اح[
 ـ شده اسـت و مهر     يزش جنس يكه با او آم   اي     زن مطلقّه  )الف  يبـرا ي  ا هي

خـود را بـه     ي    هيدارد و مهر   مي، عده نگاه    ين زن ي معلوم گشته است؛ چن    يو
  .دينما  ميافتيتمام و كمال در

 ي و يبرااي    هي شده است و مهر    يزش جنس يكه با او آم   اي     زن مطلقّه  )ب
 ـمثل مهر اي    هيدارد و مهر    مي ه نگاه ، عد ينن ز يمعلوم نگشته است؛ چن    ي   هي

 ـيد؛  ينما  مي افتيش در يخوي    شاوندان و زنان خانواده   يخو  مهـر المثـل     يعن
  .رديگ  ميبدو تعلق

 ـ نشده اسـت و مهر     يزش جنس يكه با او آم   اي    قه زن مطلّ  )ج  ي و يه بـرا  ي
 ـ نصف مهر  ين زن يمعلوم گشته است؛ چن    دارد و    مـي  افـت ي در خـود را  ي    هي

  .ندارداي  عده
 يهم بـرا  اي    هي نشده است و مهر    يزش جنس يكه با او آم   اي     زن مطلقه  )د

 يقدرت مال ي     و جوباً حق متاع به اندازه      ين زن ي معلوم نگشته است؛ چن    يو
  .]ندارداي  دارد و عده  ميافتيشوهر در

  

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.



 73 كتاب نكاح  

              متعه
      ست؟يچ» متعه«  : س
ت زن،  ي است كه مطابق با حالت و وضع       يدست لباس  عبارت از سه     :»متعه«  : ج

 ـپ: ن سه دسـت لبـاس عبارتنـد از        ي و ا  1.شود  يبدو داده م    و  يراهن، روسـر  ي
            .چادر

اي   قـه  واجـب، و بـه چـه زنـان مطلّ          يا   مطلقّـه  دادن متعه به چه همـسرانِ       : س
      باشد؟  ميمستحب

 ـ نـشده و مهر    ييشو زنا يكيكه با او نزد   اي    قهدادن متعه به همسر مطلّ      : ج اي   هي
گـر  يدي    قهو دادن آن به زنان مطلّ       ن نگشته، واجب است؛   ي قبلاً مع  ي و يبرا

 ـ هـا      كـه شوهرانـشان آن     يمستحب است؛ مگـر زنـان      » دخـول «ش از   يرا پ
ن گشته  ي آنان مع  يهم برا اي    هيطلاق داده و مهر   ) يزش جنس ي و آم  يكينزد(

  .است
  
  

                                                 
موضوع به حالـت و     ، آن است كه در اين       »سه دست لباس مطابق با حالت و وضعيت زن باشد         «مراد از اين كه       -1

شود؛ ولي قول صحيح آن است كه در اين موضوع قـدرت مـالي و وضـعيت شـوهر                     وضعيت زن اعتبار داده مي    

 n?tã’ ...(: فرمايـد   باشد؛ و اين بدان خاطر است كه به نص عمل شود؛ زيرا خداونـد بلنـد مرتبـه مـي                     معتبر مي 

Æì Å™θ çRùQ $# … çνâ‘ y‰s% ’n?tãuρ Î�ÏIø) ßϑø9 $# … çνâ‘ y‰s%  ...(] آن كــس كــه توانــايي مــالي دارد و آن كــس كــه «؛ ]236/بقــره

بنـابراين   (.پـردازد   اي شايسته و مناسب حال دهنده و گيرنده مـي           ي خودش، هديه    توانايي مالي ندارد، به اندازه    
 اي هم براي وي معلوم نگشته است، چنين زني وجوبـاً  اي كه با او آميزش جنسي نشده است و مهريه     زن مطلّقه 

 .)اي ندارد دارد و عده ي قدرت مالي شوهر دريافت مي حق متاع به اندازه
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 74 سيري در مسائل قدوري 

  ان زن و شوهر ی افکندن مییجدا
        ها و نقصها  بی از عی وجود برخبه خاطر

 ـا حق اخت  يوب ازدواج كرد؛ در آن صورت آ      ي مع ي با زن  ياگر مرد   : س  يار بـرا  ي
      فسخ نكاح را دارد؟

توانـد در هـر       مـي  ي فسخ نكاح را ندارد؛ ول     يار برا ين صورت حق اخت   يدر ا   : ج
        .وقت كه بخواهد آن زن را طلاق بدهد

 ـ در آن مرد، د    ي كرد؛ و پس از مدت      ازدواج ي با مرد  ياگر زن   : س ، جـذام   يوانگي
 ـن زن، حق اخت   يا ا يافت؛ در آن صورت آ    ي) برص (يسيا پ ي)  آكله .خوره( ار ي

       فسخ نكاح را دارد؟يبرا
 يار برا ي حق اخت  ين زن ي، چن  ;وسفي و امام ابو    ;فهيدگاه امام ابوحن  ياز د   : ج

 ـست كـه ا   ن باور ا  ي بر ا   ; امام محمد  يفسخ نكاح را ندارد؛ ول     ن زن، حـق    ي
        . فسخ نكاح را دارديار براياخت

 ـ. (افتي» نيعنّ«، شوهرش را    ياگر زن   : س  ـي از نزد  كـه  يمرد: نيعنّ  بـا زنـان   يك
 ـاز ا ) ش نداشـته باشـد    ي كه به زنان گرا    ي مرد .ناتوان باشد   ـ   ي  ين رو از قاض

 ـ چگونـه در م    ين صورت قاض  يد؛ در ا  يخواست تا ازدواج او را فسخ نما       ان ي
      د؟يصله نماين و مرد فن زيا

ك سـال جهـت     يد و بدو    ي شوهر آن زن را احضار نما      ين صورت قاض  يدر ا   : ج
ن مدت، بتواند بـا همـسرش       يمهلت دهد؛ اگر در ا    ) ي جنس يقوا(ي    معالجه

 ـد، در آن صورت زن حق اخت      ي نما يزش جنس ي و آم  يكينزد  فـسخ   يار بـرا  ي
 ـيمسرش نزد ن مدت نتواند با ه    ي اگر در ا   ينكاح را ندارد؛ ول     ـ و آم  يك زش ي

 ـد، در آن صورت بـا پ      ي نما يجنس  ـشنهاد و درخواسـت زن، در م      ي ان آنـان   ي
  .شود  مي افكندهييجدا
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 75 كتاب نكاح  

  
 انداخت؛ در آن صـورت  ييان آن زن و شوهر جداي در مياگر چنانچه قاض   : س

       دارد؟يچه حكم» ييجدا«ن يا
        .باشد  مي»طلاق بائن« در حكم يين جدايا  : ج

      ست؟يچ» زني  هيمهر«بالا، حكم ي  هدر مسئل  : س
 مهـر بـه     ياگر چنانچه مرد با آن زن خلوت نموده بود، در آن صورت تمام              : ج

      .رديگ  ميزن تعلّق
اش   ي كـه آلـت تناسـل      يمرد(» بوبجم«ش را   ي، شوهر خو  ياگر چنانچه زن    : س

 ـ خواست تا او را از آن مرد جدا نما         ين رو از قاض   يافت؛ از ا  ي) قطع شده  ؛ دي
      د؟يصله و حكم نمايان آنان فيد در مي چگونه باين صورت قاضيدر ا

گر يرا از همـد   ها    ، آن يريچ وقفه و تأخ   يد بدون ه  ي با ين صورت قاض  يدر ا   : ج
 بتواند در طـول     بوبجمتوان تصور كرد كه آن مرد         نمي را كه يد؛ ز يجدا نما 

      .دي نمايزش جنسياش با آن زن، جماع و آم يزندگ
 ـافـت؛ از ا   ي) اخته شده (» يخَص«ش را   ي چنانچه زن، شوهر خو    اگر  : س ن رو از   ي

 ـ خواست تا او را از آن مرد جـدا نما          يقاض  ـد؛ در ا  ي  ـن صـورت آ   ي  ـ ي  يا قاض
      اندازد؟يق بيرا به تعوها   آنييتواند به مرد مهلت بدهد و جدا مي

 ـ  ي در م  ييرا همانند جدا  ها     آن يي جدا ي؛ قاض يآر  : ج ، ن و همـسرش   يان فرد عنّ
 ـد و بـدو     ي، شوهر آن زن را احضار نما      يقاض: يعني. (اندازدير ب يبه تأخ  ك ي

ن مدت بتوانـد بـا      ي مهلت بدهد؛ اگر در ا     ي جنس يقواي    سال جهت معالجه  
 ـ نما يزش جنس ي و آم  يكيهمسرش نزد   ـد، در آن صـورت زن حـق اخت        ي ار ي

  و يكين مدت نتواند با همسرش نزد     ي اگر در ا   ي فسخ نكاح را ندارد؛ ول     يبرا
 ـشنهاد و درخواسـت زن، در م      يد، در آن صورت با پ     ي نما يزش جنس يآم ان ي

  .)شود  مي افكندهييآنان جدا

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 76 سيري در مسائل قدوري 

  

ن و اختلاف یان زن و شوهر به خاطر اختلاف دی افکندن مییجدا
 -ن دشمنان ی و سرزم- دارالاسلام -ن مسلمانان یسرزم(ن یسرزم

          )دارالحرب
 ـباشـد؛ آ    مـي  ش كـافر   مسلمان شد كـه شـوهر      ي در حال  ياگر زن   : س  ـا ا ي  ن زن ي

      ش و كفر شوهرش، از او جدا شود؟يتواند به خاطر اسلام خو مي
توانـد از شـوهرش جـدا شـود، بلكـه             نمي ن زن به محضِ مسلمان شدنش     يا  : ج

رفت، در آن   ي، اسلام را به شوهرش عرضـه كنـد؛ اگـر اسـلام را پـذ               يقاض
 خواهـد مانـد؛ و      يق بـا  - الـسابق    ي كما ف  -ن زن در عقد نكاحش      يصورت ا 

 ـتواند م   مي يد، در آن صورت قاض    يرش اسلام استنكاف ورز   ياگر از پذ   ان ي
 و امــام  ;و از ديــدگاه امــام ابوحنيفــهانــدازد؛ ي بيياو و همــسرش جــدا

باشـد؛ ولـي امـام        مـي » طلاق بائن «، اين جدايي ميان زن و شوهر،         ;محمد
 ميان زن و شوهر      بر اين باور است كه بدون هيچ گونه طلاقي،          ;ابويوسف

» طـلاق «يعنـي ايـن جـدايي ميـان زن و شـوهر،             ( .شـود   جدايي افكنده مي  
          .) باشد نمي

اگر چنانچه مردي، در حالي مسلمان شد كه در عقد نكاح وي، زني مجوس                : س
      گردد؟ قرار دارد؛ آيا در اين صورت همسرش از او جدا مي) پرست آتش(

تواند از همسرش جدا شود، بلكه قاضي،         ش نمي اين مرد به محضِ مسلمان شدن       : ج
اسلام را به همسرش عرضه كند؛ اگر اسلام را پذيرفت، در آن صورت اين زن               

 باقي خواهد ماند؛ و اگر از پـدرش اسـلام           -  كما في السابق     - در عقد نكاحش    
توانـد ميـان او و همـسرش جـدايي            استنكاف ورزيد، در آن صورت قاضي مي      

 ـباشد؛ ز   نمي ان زن و شوهر، طلاق    ي م ييان جد يو ا بياندازد؛    ـرا ا ي  از  يين جـدا  ي
  .)باشد  نميز مالك طلاقيو زن ن(زن به وجود آمده است ي  هيناح
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 77 كتاب نكاح  

  
      ست؟يچها  يين گونه جدايزن، در اي  هيحكم مهر  : س
 ـ و آميكياگر مرد بدان زن دخول كرده بود و با او نزد          : ج  نمـوده  يزش جنـس ي

رد؛ و چنانچه به او دخول نكرده بود و با          يگ  مي قه بدو تعلّ  ي مهر يبود، تمام 
 ـچ مهر ي نداشته بود، در آن صورت ه      يزش جنس ي و آم  يكياو نزد   بـدو   يا  هي

        .رديگ  نميتعلّق
 از اهـل    ي، زن ي مسلمان شد كه در عقد نكاح و       ي در حال  ياگر چنانچه مرد    : س

 ييجـدا هـا    ان آن يا در م  ين صورت آ  يقرار دارد؛ در ا   ) يهود و نصار  ي(كتاب  
      شود؟  ميانداخته

 ـنها    ان آن ي انداختن م  يي به جدا  يازين صورت ن  يدر ا   : ج  ـست؛ ز ي را از همـان    ي
 ـ از اهل كتـاب ازدواج نما      يتواند با زن    مي  مسلمان ،ابتدا  ـد؛ از ا  ي ن رو اگـر    ي
 ـد، باز هم ا   ي كه همسرش از اهل كتاب است، به اسلام گرو         يمرد ن زن در   ي

        .ند خواهد ماي باقيعقد نكاح و
مسلمان شد كـه شـوهرش      ) دارحرب(ن دشمن   ي در سرزم  ي در حال  ياگر زن   : س

ش و  يتواند به خاطر اسلام خـو       مي ن زن ي ا ،ا در آن صورت   يباشد؛ آ   مي كافر
      كفر شوهرش از او جدا شود؟

 ـ نكنـد، در م    يض را سپر  ين زن سه ح   ي كه ا  يزمانن صورت تا    يدر ا   : ج ان او و   ي
 ـ     ي نم  افكنده ييشوهرش جدا   ـ بـه پا   يض سـوم و   يشود؛ و چون مدت ح ان ي

        .گردد  ميد، در آن صورت از شوهرش جدايرس
را بـه مقـصد     ) دارحرب(ن دشمن   ي از زن و شوهر، سرزم     يكياگر چنانچه     : س

ن مسلمانان، به اسلام    يترك كند و در سرزم    ) داراسلام(ن مسلمانان   يسرزم
 ـن صورت در چـه وقـت م       يمشرفّ گردد؛ در ا     ـان ا ي  يي و مـرد جـدا     ن زن ي

  شود؟  ميانداخته
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 78 سيري در مسائل قدوري 

    
، )دارحـرب (ن دشـمن    ي از سـرزم   ين صورت به محض خارج شـدن و       يدر ا   : ج

 ـچ گونـه ق   يد به ه  ي، مق يين جدا يشود؛ و ا    مي  افكنده ييجداها    ان آن يم د و  ي
          .باشد  نمييشرط

ن را بـه    يمسلمان شـد، و آن سـرزم      ) دارحرب(ن دشمن   ي در سرزم  ياگر زن   : س
 اسـت كـه     ين در حال  يترك كرد؛ و ا   ) داراسلام(ن مسلمانان   يمقصد سرزم 

ن زن لازم اسـت     يا بر ا  ين صورت آ  يز دارد؛ در ا   ين دشمن، شوهر ن   يدر سرزم 
      كه عده نگه دارد؟

ست، ين زن لازم نين باور است كه نگهداشتن عده بر ا    ي بر ا   ;فهيامام ابوحن   : ج
 ـر و معطّ  يچ گونه تأخ  يتواند بدون ه    مي ن زن يو ا   ـ ازدواج نما  يل د؛ ناگفتـه   ي

 ـ اسـت كـه ا     ين موضوع در صورت   ينماند كه ا   ن زن بـاردار نباشـد؛ و اگـر      ي
 اش را متولـد نكـرده،        كه بچـه   يچنانچه باردار بود، در آن صورت تا زمان       

          .دي ازدواج نمايتواند با مرد نمي
 از زن و مرد مرتـد شـدند، در آن صـورت چـه وقـت از                  يكياگر چنانچه     : س

      گردند؟  ميگر جدايهمد
شوند؛   مي گر جدا ي از همد  يريچ وقفه و تأخ   ين صورت فوراً و بدون ه     يدر ا   : ج

        .باشد  نمي، طلاقيين جدايو ا
      ست؟ي چيين نوع از جدايزن، در اي  هيحكم مهر  : س
  :]ن شرح استيزن، بدي  هيات مهريجزئ[  : ج

ل كرده بـود و بـا او   ز دخوياگر مرد مرتد شده بود و حال آن كه به زن ن        
ه بـه زن    ي مهر يز داشته بود، در آن صورت تمام      ي ن يزش جنس ي و آم  يكينزد

  .رديگ  ميتعلّق
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 79 كتاب نكاح  

 از  يمي نكرده بود، در آن صورت ن      يزش جنس ي و آم  يكيو اگر با زن نزد    
  .رديگ  ميه بدو تعلّقيمهر

ش ي در آن صورت اگر مرتد شدنش، پ        و اگر چنانچه زن، مرتد شده بود،      
 ـ  )  با او  يزش جنس ي و آم  يكينزد(از دخول     ـچ مهر يبـود، ه   بـدو تعلـّق    يا  هي

 ـ پس از دخول بود، در آن صورت مهر        ي اگر مرتد شدن و    يرد؛ ول يگ نمي ه ي
        .رديگ  ميبدو تعلق

گر از اسلام برگشتند و مرتـد شـدند؛ آن          ياگر چنانچه زن و شوهر با همد        : س
د و مسلمان گـشتند؛     گر به آغوش اسلام بازگشتن    يگاه دوباره هر دو با همد     

      شوند؟  ميگر جداين زن و مرد از همديا ايدر آن صورت آ
شود؛ و هر دو بـر        نمي  انداخته يين زن و مرد، جدا    يان ا ين صورت در م   يدر ا   : ج

        .مانند  ميي باق- السابق ي كما ف-عقد نكاحشان 
استند تا  ن زن و مرد خو    ي از اسلام برگشت و مرتد شد؛ و ا        يا زن ي ياگر مرد   : س

 ـ؛ در ا  )ازدواج كننـد  ( ببندنـد    ييگر عقد زناشـو   يبا همد  ن صـورت حكـم     ي
      ست؟ين زن و مرد چيازدواج ا

 ـ   :ن زنان ازدواج كند   يتواند با ا    نمي مرد مرتد   : ج  كـه در ابتـدا      ي زن مسلمان؛ زن
 ـ         كـه از  يمسلمان بوده و بعداً از اسلام برگشته و مرتـد گـشته اسـت؛ و زن

  .ن بوده استيد بي  كافر و،همان ابتدا
 عقـد   ،تواند با مرد مسلمان، مرد مرتـد و مـرد كـافر             نمي زيو زن مرتد ن   

          .دي ببندد و ازدواج نماييزناشو
) دارحـرب (ن دشـمن    ي است كه هر دو كافرانـد و در سـرزم          يزن و شوهر    : س

ن يگردد و بـه سـرزم       مي رين دو، اس  ي از ا  يكيبرند؛ آن گاه      مي  به سر  يزندگ
 ـن صورت در چـه وقـت در م  يشود؛ در ا    مي منتقل) داراسلام(ن  نامسلما ان ي
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 80 سيري در مسائل قدوري 

      شود؟  مي انداختهيين زن و شوهر، جدايا
 ـوارد گرد ) داراسلام(ن مسلمانان   ي كه به سرزم   يوقت  : ج د، در آن صـورت در      ي

شود؛ و اگر چنانچـه هـر دو زن و           مي  انداخته يين زن و شوهر، جدا    يان ا يم
 ـ  يگر اس يشوهر با همد    ـد، در آن صـورت در م      ر شده بودن  ييان آنـان جـدا    ي

  .شود  نميافكنده
  
  

          ن پدر و مادر استیکوترین و نیبچهّ، تابعِ بهتر
از آنان متولّد   اي    رمسلمان؛ و بچه  ي مرد مسلمان باشد و زنش غ      ،اگر چنانچه   : س

 ـن كدام   ين و آئ  يرو د ين بچه، پ  ين صورت ا  يگردد؛ در ا   ك از پـدر و مـادر       ي
      باشد؟  ميشيخو

 از زن و شـوهر      يكيش است؛ و هر گاه      يرو پدر خو  ين صورت بچه، پ   يدر ا   : ج
 ـ دارند، در آن صورت ا     ي مسلمان شوند كه فرزند كوچك     يدر حال  ن بچـه،  ي

ا مادر  ين بچه با اسلام پدر      ي است كه مسلمان شده است؛ و ا       يتابع همان كس  
          .ديآ  ميش، مسلمان به شماريخو

 يگـر يو د ) يحيا مس ي يهودي(اب   مرد، از اهل كت     از زن و   يكياگر چنانچه     : س
از آنان متولد گـردد؛ در آن صـورت         اي    باشد؛ و بچه  ) پرست  آتش (يمجوس

      باشد؟  ميشيك از پدر و مادر خوين كدام يرو دين بچه پيا
باشد كه از اهل كتاب اسـت؛         مي يا مادر ين بچه، تابع پدر     ين صورت ا  يدر ا   : ج

ن موضوع، اصل آن است كه بچـه، تـابع و           يو در ا  . باشد  نمي يرو مجوس يو پ 
 ـباشـد، و د     مي شيان پدر و مادر خو    ين از م  ين د يكوترين و ن  يرو بهتر يپ ن و  ي
  .شود  ميز بدان نسبت دادهين هر كدام از آن دو كه بهتر بود، بچه نييآ
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 81 كتاب نكاح  

  :دهيفا
كـافر،  ي     عـده  يا در اثنـا   ي كافر، بدون حضور شاهدان،      ياگر چنانچه فرد   .1

ن و مكتبشان درست    يين عمل در آ   ي است كه ا   ين در حال  ي و ا  -رد  ازدواج ك 
 ـگر بـه د   ي ؛ سپس هر دو زن و مرد بـا همـد           -است   دنـد و   ين اسـلام گرو   ي

 ـماننـد و ن     مـي  يمسلمان شدند، در آن صورت بـر نكاحـشان بـاق            بـه   يازي
  .باشد  نميدي جدينكاح

 ـ، با مادر    )پرست  آتش (ياگر چنانچه فرد مجوس    .2 اج ش ازدو يا دختـر خـو    ي
دند و مـسلمان شـدند، در آن        ين اسلام گرو  ين زن و مرد به د     ينمود؛ سپس ا  
 .شود  مي انداختهييجداها  ان آنيصورت در م

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کتاب رضاع
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  

        )یرخوارگیش(رضِاع 
 ـ ي د   شدن آن،  ي كه پس از سپر    ي و رضاع  - يرخوارگيمدت ش   : س ر دادن  يگر ش

      باشد؟  مي چند ماه-ست يدرست ن
 ـ    مـي  » ماه يس«،  يرخوارگي، مدت ش   ;فهيدگاه امام ابوحن  ياز د   : ج  يباشـد؛ ول

دو «،  يرخوارگين باورند كه مدت ش    ي بر ا   ; و امام محمد    ;وسفيامام ابو 
        1.است» سال

      رد؟يگ  ميتعلّق) رضاع (يرخوارگي به شيچه احكام و مسائل  : س
 اختلاف  ي بر مبنا  -دا كند   يتحقق پ  در مدتش    يرخوارگيهر گاه رضاع و ش      : ج

 مـاه و دو     ي، در س   ; و امام محمد    ;وسفي با امام ابو    ;فهينظر امام ابوحن  
  :دباش  مين افراد حراميرخوار با اي، در آن صورت ازدواج ش -سال 

، و اصـول    )يمادر رضاع (ردهنده  يردهنده، زن ش  يدخترانِ پسر و دختر ش    
 م ثابـت  ي كه بـا خـوردن آن تحـر        يريو در مقدار ش   . ردهندهيو فروع زن ش   

 ـو خداوند بلنـد مرتبـه ن      . كسان است ياد بودن آن    يا ز يگردد، كم    مي ز در  ي
ز ي را ن  ي كه ازدواج با آنان حرام است، مادران و خواهران رضاع          يان زنان يب

                                                 
صحيح ترين قول از ميان اين دو قول، قول امام ابويوسف و امام محمـد               : چنين آمده است  » فتح القدير «در كتاب     -1

رگي ثابـت  باشد؛ از اين رو مدت شيرخوارگي دو سال است و به همان دو سال نيز تحريم به سبب شـيرخوا                مي
 )3/229بحرالرائق . (طحاوي نيز قول امام ابويوسف و امام محمد را برگزيده است. گردد مي
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 86 سيري در مسائل قدوري 

  : ديفرما  ميآنجا كه[ان نموده است؛ يب
  

) ... ãΝà6çF≈ yγ¨Βé&uρ û©ÉL≈ ©9$# öΝä3oΨ÷è|Êö‘r& Νà6è?≡uθyzr&uρ š∅ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê§�9 $#  ... (  
  ]23/نساء[
تان، بر شـما   ياند و خواهران رضاع     ر داده ي كه به شما ش    يمادرانو  «

  ]»حرام است
  

؛ 1»ان االله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب        «: نديفرما  مي  6امبريو پ 
 كه از جانـب نـسب بـر انـسان           ي كسان ي خداوند بلند مرتبه تمام    يبه راست «

رخوار حرام نمـوده    يز بر ش  ي ن يرخوارگيرضاع و ش  ي    هياند، از ناح    هحرام شد 
 كه  يجه تمام كسان  ي است؛ و در نت    يردهنده، مادر رضاع  ين ش يبنابرا. [»است

 بـر   ،يانـد، از طـرف مـادر رضـاع           بر پسر حرام شـده     يسب نَ از جانب مادرِ  
ها  مادران و مادربزرگ  :  مانند يزناني    و همه . شوند  يز حرام م  يرخوار ن يش

و دختـران بـرادر و دختـران    هـا   و خالـه هـا   و دختران و خواهران و عمـه     
، ازدواج بـا آنـان حـرام بـود، در           يشاونديخواهر كه به خاطر نسب و خو      

  .ن صورت استيارتباط با رضاع هم به هم
د و فرزنـدان    يآ  مي رخوار به حساب  ي ش رده، پدر كودك  ي ش  زنِ و شوهرِ 

  همـه خـواهر و بـرادر او بـه حـساب            -رده هم نباشـند     ي اگر از زن ش    -او  
او هـاي     و خاله ها     و خواهران و عمه    يريند و ازدواج او با مادر پدر ش       يآ مي

  .حرام است
 كه باشـند، بـرادر و       يرده، از هر شوهر   يفرزندان زن ش  ي    ن همه يهمچن

        .]شوند  ميرخوار محسوبيشي  خواهر بچه
 شـدن مـدت     يرا پس از سـپر     - يا پسر ي دختر   -اي    ، بچه ياگر چنانچه زن    : س

                                                 
 .مسلم  -1
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 87 كتاب رضاع  

      ست؟ير داد؛ در آن صورت حكم آن چيرضاع ش
ست؛ و چنانچـه    ي درست ن  يرخوارگي شدن مدت ش   ير دادن پس از سپر    يش  : ج

 ـيچ گونه تحر  يان رسد، در آن صورت ه     ي به پا  يرخوارگيمدت ش   بـدان   يم
        .رديگ  نميتعلّق

      د؟يان كنيل بيرا با تفص» يرخوارگيش«م به سبب ياحكام تحر  : س
  :را به خاطرت بسپارها  ل را به دقّت گوش كن و آنياحكام و مسائل ذ  : ج

 ـ    ،كوچـك اي    ا دختر بچه  يكوچك  ي    هر گاه پسر بچه    .1  ي از پـستان زن
 ـر خـورد، در آن صـورت ازدواج در م         يش  ـ ي  ـ  يان ش ردهنده يرخوار و ش

  1.باشد  ميحرام
كـه او را     يك از فرزندان زن   يچ  يست كه با ه   يرخوار درست ن  ي ش يبرا .2

 .دير داده، ازدواج نمايش
كوچـك  ي    ر داد، آن دختر بچه    يكوچك را ش  اي    ، دختر بچه  ياگر زن  .3

و . گـردد   مـي  بر شوهر آن زن و بر پدران و فرزندان شـوهرش، حـرام            
 ـ    يآمي    جهي كه آن زن در نت     -شوهر آن زن     ر شـده   يزش با او صاحب ش

                                                 
ازدواج بين دو شيرخوار، و بين شيرخوار و پسرِ زن شيردهنده و پسرِ     : چنين است » كنز الـدقائق  «عبارت كتاب     -1

ازدواج بين شيرخوار و پسر زني كه آن دو         : گويد) 3/244(» بحرالرائق«ي كتاب     نويسنده. پسرش حلال نيست  
و در اين مـورد فرقـي وجـود         . آيند  را شير داده، حلال نيست؛ زيرا آن دو برادر رضاعي يكديگر به حساب مي             

ي شيرخوار، شير داده شده باشد، يا چندين سال جلوتر از او شـير                ندارد كه پسر زن شير دهنده همزمان با بچه        
  .سال بعد از او، از مادرش شير نوشيده باشدخورده باشد و يا چندين 

لازم بـود   » بحرالرائق«ي    بر نويسنده : گويد  نگاشته، چنين مي  » بحرالرائق«اي كه بر      علامه شامي در حاشيه       
، ايـن   »ي شيرخوار، شيرخورده باشـد      پسر زن شيردهنده، چندين سال جلوتر از بچه       «: اش  كه پس از اين گفته    

؛ تا چنين گمان نـرود كـه        »يا اصلاً آن زن شيردهنده، فرزند خويش را شير نداده بود           «:افزود  عبارت را نيز مي   
براي تحريم شيرخوارگي، بر زن شيردهنده لازم است تا پسرش را نيز شير بدهد؛ زيرا كه اين چيز در تحـريم                     

 .باشد شيرخوارگي شرط نمي
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 88 سيري در مسائل قدوري 

باشــد؛ و در اصــطلاح    مــيرخواريشــ) يرضــاع( ، پــدر -اســت 
 .شود  ميگفته» لبن الفحل«ن مسئله ي، بديان فقهنظر احبص

 ـد؛ ز يردهنده ازدواج نما  يتواند با خواهر شوهر زن ش       نمي رخواريش .4 را ي
 .باشد  مي اويرضاعي   عمهيو
ش ازدواج  ي خـو  يست كه با زن پسر رضـاع      ي مرد مسلمان حلال ن    يبرا .5

ش ي خـو  ي او حلال نبود كه با زن فرزنـد نـسب          يد؛ همچنان كه برا   ينما
 .ازدواج كند

 و  1.ديش ازدواج نما  ي خو يتواند با خواهرِ برادر رضاع      مي مرد مسلمان  .6
ش ي خـو  يتواند با خواهر برادر نسب     ها مي    از صورت  ين در برخ  يهمچن

 ـ ي در صورت  ،ن موضوع يو ا . ديز ازدواج نما  ين  ـق پ  تحقّ كنـد كـه      مـي  داي
 ـ داشته باشد؛ و ا    ي برادر پدر  ،يفرد  ير، خـواهر مـاد    ين بـرادر پـدر    ي

اش درست است كه بـا او         ي برادر پدر  يداشته باشد؛ در آن صورت برا     
       .ديازدواج نما

 ب حـرام  سكند آن چه را كه نَ       مي  حرام يرخوارگيد كه ش  يشتر گفت يشما پ   : س
باشـند كـه رضـاع و         مي ين قاعده مستثن  ي از موارد از ا    يكند؛ و تنها برخ    مي
م كـه   يم بـدان  يخواه  مي  ما گردد؛ حال  ها نمي   م آن ي سبب تحر  يرخوارگيش

   هستند؟ي مستثنيرخوارگيم به سبب رضاع و شي از تحر،يچه موارد
                                                 

. خواهرِ برادر رضاعي و نسبي خويش ازدواج نمايد       تواند با     شيرخوار مي : گويد» كنز الدقائق «ي كتاب     نويسنده  -1
، اتـصال   »خواهر بـرادر رضـاعي    «: »كنز الدقائق «ي    ي نويسنده   در اين گفته  : گويد» بحرالرائق«ي كتاب     نويسنده

  .ها درست است هم به مضاف و هم به مضاف اليه و هم به هر دوي آن» رضاعي«ي  واژه
اد اين است كه فردي برادر نسبي، و اين برادر نسبي نيز، خواهر             ، مر )خواهر برادر رضاعي  (در صورت اول        

، مراد آن است كه فـردي بـراي رضـاعي، و بـرادر              )خواهر برادر نسبي  (و در صورت دوم     . رضاعي داشته باشد  
  .رضاعي نيز خواهر نسبي داشته باشد

ادر رضاعي نيز خـواهر     فردي برادر رضاعي، و بر    : و صورت سوم آن نيز روشن و آشكار است و آن اين كه                
 .رضاعي داشته باشد
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 89 كتاب رضاع  

    
  :باشند  ميي مستثنيرخوارگيم به سبب شي از تحر،ليذهاي  صورت  : ج

ش ي بـرا يول1ازدواج كند؛ اش    يتواند با مادر خواهر رضاع      مي رخواريش .1
  .ديش ازدواج نماي خويست كه با مادر برادر نسبيز نيجا

 ـازدواج نما اش    يتواند با خـواهرِ فرزنـد رضـاع         مي رخواريش .2  ـ ي  يد، ول
 2.باشد  نمينسب درستي  هي از ناحين ازدواجيچن

 ـ،  ي رضـاع  يتواند با مادر عمـو      مي رخواريش .3  يرضـاع ي    ا مـادر عمـه    ي
ــيخــو ــد، و چن ــ از ناحين ازدواجــيش ازدواج كن ــسب جــاي  هي  زين
       3.باشد نمي

ز از  يرخوار ن يخته شد، و ش   ي و در هم آم    يبا هم قاط  ر دو زن    ياگر چنانچه ش    : س
 ـ  يرخوارگيم به سبب ش   يد؛ در آن صورت تحر    ير نوش يآن ش  ر كـدام   ي، به ش

      رد؟يگ  ميك از آن دو زن تعلّقي
 ـ     ين باور است كه تحـر     ي بر ا   ;وسفيامام ابو   : ج  بـه   يرخوارگيم بـه سـبب ش

                                                 
كنـد؛ مگـر    كند آن چه را كه نسب حرام مي شيرخوارگي حرام مي: چنين آمده است» شرح الوقاية «در كتاب     -1

مادر خواهر و مادر برادرش را؛ زيرا مادر خواهر و مادر بـرادر نـسبي، يـا مـادر اسـت و يـا آن كـه زن پـدر                        
و ايـن   . باشـد   ولي در تحريم به سبب شيرخوارگي چنين نمي       . باشد  ها حرام مي    نباشد؛ و ازدواج با هر دوي آ        مي

  :كند موضوع در سه صورت تبلور پيدا مي
  . مادر رضاعيِ خواهر، يا مادر برادر نسبي)الف    
  . مادر نسبي خواهر، يا مادر برادر رضاعي)ب    
 . مادر رضاعي خواهر، يا مادر برادر رضاعي)ج    
؛ و هر كـدام از آن دو        )ربيبة(آيد و يا دختر همسرش        ند نسبي، يا دختر خود فرد به حساب مي        زيرا خواهر فرز    -2

كه باشد، در حقيقت با مادرش جماع و آميزش جنسي صورت گرفته است؛ در حالي كه چنـين موضـوعي در                     
 )»شرح الوقاية«به نقل از . (شيرخوارگي و رضاع، متصور نيست

؛ در  »جـد فاسـد   «، مورد جماع قرار گرفتـه و يـا از طـرف             »جد صحيح «يا از طرف    زيرا مادر نسبي اين گروه،        -3
را در  ) پيـشين (ي    هـاي سـه گانـه       و صـورت  . حالي كه چنين موضوعي در شيرخوارگي و رضاع متصور نيست         

 )»شرح الوقاية«به نقل از . (تمامي آن چه كه بيان نموديم، فراموش مكن
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 90 سيري در مسائل قدوري 

  ; و امام محمـد    .شتر باشد ي ب يگريرش از د  يرد كه ش  يگ  مي  تعلّق يهمان زن 
        .رديگ  ميقم به هر دو زن تعلّيبر آن است كه تحر

 ـ  ير شد؛ و نوزاد   ي، پر ش  )يا  باكره(اي    زهيدوشهاي    اگر پستان   : س ر داد، در   ي را ش
      ست؟يآن صورت حكم آن چ

        .گردد  مي با آن ثابتيرخوارگيم شيتحر  : ج
 ـ داد؛ در آن صـورت آ      ري را ش  ير شد، و كودك   ي پر ش  يمردهاي    اگر پستان   : س ا ي

      گردد؟  مي با آن ثابتيميتحر
        .گردد  نميآن ثابتي  لهي به وسيرخوارگيم شيتحر  : ج
 ـ ير گوسفند يكوچك، از ش  ي    اگر پسر بچه و دختر بچه       : س  ـدند، آ ي نوش ا در  ي

      گردد؟  ميرو نماها  ان آني در ميميآن صورت تحر
 ـ  بـه سـبب    يميچ گونه تحر  ين صورت ه  يدر ا   : ج  ـ در م  يرخوارگي ش ان آن دو   ي

        .ابدي  نميقتحقّ
سنّ و سـالخورده و د     يكي دو زن داشت؛     ياگر مرد   : س يا  دختـر بچـه  يگـر ي م 

كوچــك و ي  رخوار؛ آن زن ســالخورده، آن دختــر بچــهيكوچــك و شــ
      ست؟ير دادن چين گونه شير داد، در آن صورت حكم ايرخوار را شيش

سنّ    ،ن صورت يدر ا   : ج شود و هـم آن       مي  و سالخورده بر مرد حرام      هم آن زن م
        .رخواريزن كوچك و ش

      باشد؟  ميه چگونهين، حكم وجوب مهريشيپي  در مسئله  : س
سنّ و بزرگ     ي:] ن طور كه  يل وجود دارد؛ ا   ين، تفص يشيپي    در مسئله [  : ج ا زنِ م

     فساد ن ا بدو يدهد و     مي ريكوچك را ش  ي    ، دختر بچه  ]نكاح[سال، به قصد
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 91 كتاب رضاع  

  .زند  ميين كاريقصد فساد، دست به چن
 اگر ؛ر بدهديكوچك را شي   كه به قصد فساد، آن دختر بچهيدر صورت

سنّ و بزرگ سال، نزد         نكرده ) دخول (يزش جنس ي و آم  يكيمرد با آن زن م
كوچـك  ي  رد و به دختر بچهيگ  نميتعلّقاي   هيبود، در آن صورت بدو مهر     

 ـتوانـد نـصف مهر      مي و مرد رد؛  يگ  مي ه تعلّق يز نصف مهر  ين ه را از آن زنِ     ي
سنّ و بزرگ سال، مطالبه و وصول نما ديم.  

 ـ  ي    و اگر چنانچه بدون قصد فساد، آن دختر بچه         ر دهـد،   يكوچك را ش
          .رديگ  نميآن زن بزرگ سال تعلّقي  ه بر ذميزيدر آن صورت چ

      گردد؟  مي چگونه ثابتيرخوارگيرضاع و ش  : س
 ـ ،دو مـرد  با شهادت     : ج  ـا  ي  ـ         ي   ثابـت  يرخوارگيك مـرد و دو زن، رضـاع و ش

          .شود  نميرفتهي پذييشهادت زنان به تنها» رضاع«ي  هيو در قض. گردد مي
 ـ   يخته شد و كودك   ي و درهم آم   ي با آب قاط   يرزنياگر چنانچه ش    : س ر ي از آن ش

      رد؟يگ  ميدن آن تعلّقي به نوشيميا تحريد، در آن صورت آينوش
رد؛ و اگـر آب بـر       يگ  مي قم بدان تعلّ  ير بر آب غالب باشد، تحر     يچه ش چنان  : ج

          .رديگ  نمي بدان تعلّقيمير غالب بود، در آن صورت تحريش
 و مخلوط گردد، در آن صورت حكم آن         ي با غذا قاط   ير زن ياگر چنانچه ش    : س

      ست؟يچ
 ـ     ين باور است كه اگر ش     ي بر ا   ;فهيامام ابوحن   : ج وط گـردد،   ر زن با غـذا مخل

 ـ. ر بر غـذا غالـب باشـد   يرد؛ اگر چه ش يگ  نمي  بدان تعلّق  يميتحر  امـام  يول
م ير بر غذا غالب بود، تحـر      ي برآنند كه اگر ش     ; و امام محمد    ;وسفيابو

  .رديگ  ميق بدان تعلّيرخوارگيبه سبب ش
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 92 سيري در مسائل قدوري 

  
ر زن با دارو مخلوط گردد و كـودك از آن بنوشـد؛ در آن               ياگر چنانچه ش    : س

      رد؟يگ  ميقدن آن تعلّي به نوشيميحرا تيصورت آ
        .رديگ  ميقم بدان تعلّير بر دارو غالب باشد، تحري كه شيدر صورت  : ج
دند و به خورد كودك     ي دوش ير او را در ظرف    ي وفات كرد؛ سپس ش    ياگر زن   : س

      رد؟يگ  مي بدان تعلقيميا تحرين صورت آيدادند، در ا
        .رديگ  مي بدان تعلقيرخوارگيبب شم به سين صورت تحري؛ در ايآر  : ج
 ـ ير گوسفند مخلوط گردير زن با شياگر ش   : س  ـيد، و كـودك از آن ش د، ير نوش

      ست؟يحكم آن چ
 ـگ  مي م بدان تعلق  ير گوسفند غالب باشد، تحر    ير زن بر ش   يچنانچه ش   : ج رد؛ و  ي

  بـدان تعلـق    يمير زن غالب بود، در آن صورت تحر       ير گوسفند بر ش   ياگر ش 
  .رديگ نمي
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        طلاق
 و مخالفـت در     ي ببندد؛ سپس ناسـازگار    يي عقد زناشو  ي با زن  يهر گاه مرد    : س

      د بكند؟ين صورت مرد چه بايجاد گردد، در اياها  ان آنيم
ـسن معاشـرت بـا زنـان فرمـان داده                   : ج خداوند بلند مرتبه، مسلمانان را به ح

èδρç�Å°$tãuρ Å∃ρ⎯£  ...(: ديفرما  مي است؛ آنجا كه   ã� ÷èyϑø9 $$Î/  ... ( ]و با  «؛  ]19/نساء
  .»ديمعاشرت كن) در گفتار و در كردار(سته يزنان خود به طور شا

ن كار وجود نداشت و مرد خواست تا از آن زن جدا            ي ا ي برا يو اگر راه  
 ـها     آن ي هر دو  يشود، در آن صورت خداوند بلند مرتبه برا         ـ  يراه  يرا را ب

مرد زنش را طلاق دهد و او را از عقـد           : ن كه ينجات قرار داده است؛ و آن ا      
، و زن   »طـلاق دهنـده   «ن صـورت    يش خارج سازد؛ و مرد در ا      ي خو ييزناشو

  .باشد  مي»طلاق داده شده«
است؛ و  » رها كردن و آزاد نمودن     «يبه هر حال؛ طلاق در لغت به معنا       [

 بـسته شـده     يق نكاح شرع  ياز طر  است كه    يدر اصطلاح، باطل نمودن عقد    
  .است

 ـنم كه در مورد طلاق بـه ا       يب  مي نجا برخورد لازم  يو در ا    ـن نكـات ن   ي ز ي
  :مياشاره نما

 از انواع   يداند، بلكه برخ    نمي دهي را به جا و پسند     ياسلام هر گونه طلاق   
ار ي آن بس  ي كه بناء و ماندگار    -دن اركان خانواده    يآن را به خاطر فرو پاش     

 يثين خاطر در حد   يبه هم . شمارد  مي  حرام ي مكروه و گاه   -مطلوب است   
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 ـنما  مي تيكه ابوداود آن را روا     ن حـلال نـزد     يناپـسندتر «: د، آمـده اسـت    ي
  .»خداوند، طلاق است

ز و مشروع اسـت در واقـع همچـون عمـل            ي جا ، كه از نظر اسلام    يطلاق
 و مـشكلاتش را در جهـت        يمـار، درد و سـخت     ي ب  است كه انـسانِ    يجرّاح
تـر،     بـزرگ  ي جسم و مقابلـه بـا ضـرر        ياعضاي    هيت از سلامت بق   محافظ
  .دينما  ميتحمل

دار گردد و     شهيق و ر  ي عم ، كدورت و نفرت   ،ان زن و شوهر   ي كه م  يزمان
جـه بمانـد، و     ين و دوستان آنـان بـدون نت       يفرَطَي    خانوادههاي    تلاشي    همه

 دنـاك  در ي وجـود نداشـته باشـد، تنهـا راه حـل و تنهـا دارو               يامكان آشت 
 به  ،سر نبود يفاق م  كه وِ  يزمان: اند كه   و گفته .  است ييموجود، طلاق و جدا   
 ـ يگـر يدي    جز فـراق راه چـاره       ـش رو ن  ي پ  ست، و خداونـد بلنـد مرتبـه       ي

  : ديفرما مي
  

) β Î) uρ $s%§� x�tGtƒ Ç⎯øóãƒ ª! $# yξà2 ⎯ÏiΒ ⎯ Ïμ ÏGyèy™ ... ( ]130/نساء[  
ك را از   ي ـهـر   چنانچه زن و مـرد از هـم جـدا شـدند، خداونـد               «

 ـن  بـي منـد خواهـد نمـود و        بخشش و احسان خود بهره     از خواهـد  ي
  .»ديگردان

  

د عقـل   يي در واقع مورد تأ    ،ن قانون و تبصره در ارتباط با موضوع طلاق        يا
 ـباشـد؛ ز    مي  حكمت و مصلحت   يو منطق و مقتضا     از  يرا اگـر هـر كـار      ي

 ـ  يعقل و منطق و فطرت فراتر برود، و دو نفـر شـر            ي    رهيدا ا فـشار و    ك را ب
 ـكار تا پا  ي     مجبور به ادامه   ،زور  ـ  يان عمـر بنما   ي  ـچ  ينـد، ه ك از آنـان از     ي

گر را  ينان متقابل همـد   يتوانند اطم   نمي  نخواهد داشت و   ي دل خوش  يگريد
  .نديجلب نما
 سـخت   ي، مجازات يگر  يزور و اجبار و نظام    ي    لهي به وس  يزندگي    ادامه

 ـ  ،ي ابد يل و زندان  رقابل تحم يو غ   ـ  ري غ ي و جهنّم ل اسـت و تنهـا      قابـل تحم
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 ـ يت و گناه بـس    ي استحقاق آن را دارند كه جنا      يكسان  را مرتكـب    يار بزرگ
  .شده باشند

 است كه با او نه      ي با كس  يني همنش ،ن بلا يبدتر«: اند  ن گفته يشيمان پ يحك
  .»يي وجود داشته باشد و نه جدايسازگار
بان و   نااهـل و بـدز     يا چند روز بودن بـا انـسان       ي كه چند ساعت و      يوقت
ك يفرساسـت؛ اگـر رفتـار همـسر و شـر            ار مشكل و طاقـت    يرت بس يبدس

گر سروكار دارنـد، آن گونـه باشـد         يكدي كه مدام در كنار هم و با         يزندگ
  د كرد؟يچه كار با

 اسلام از طرف مـردم مـورد        يو رهنمودها ها    و چنانچه اصول و ارزش    
 ـطـلاق ن  ار كمتر به    يبند باشند، بس  يپاها    رند و به آن   يتوجه قرار گ    ـاز پ ي دا ي

  .ن خواهد آمديي آمار طلاق پاياديخواهند كرد و تا حدود ز
 هـستند   يقواي    خانوادههاي    هي كه پا  ييها  تيو مسئول ها     از ارزش  يبرخ

  :ند، عبارتند ازينما  مييريشگي پييو از جدا
ش از توجه به مـال      ي به هنگام انتخاب همسر، و پ      ي كاف يت و بررس  دقّ .1

  .ردي اخلاق و دانش او مورد توجه قرار گن ويو جاه و جمال، د
 ـننـد و بـا م     يگر را بب  يكـد ي لازم اسـت     ،ش از عقد دختر و پسر     يپ .2 زان ي

 .سته آشنا شونديگر به طور مشروع و شايكدي و ظاهر ييبايز
ن و  ي متـد  ي انتخـاب همـسر    يتلاش خود را بـرا    ي    بستگان دختر همه   .3

و اخــلاق ن يــرنــد و دي او بــه كــار بگيت بــرايده و بــا شخــصيــفهم
 .ح بدهندي و اموال آنان ترجييخواستگاران را بر دارا

 ـيت دختر در موضوع عقـد و ازدواج اهم        يبه رضا  .4  فـوق العـاده داده      يت
 كه او را دوست     يد دانست كه اجبار دختر به ازدواج با كس        يو با . شود

 .ستيز نيچ وجه جايندارد، به ه
اسـت و بـه      ي مهـم و ضـرور     ين، موضـوع  يرف طَ يت ول ياطلاع و رضا   .5

 . به آن نگاه بشودي واجب و ضروريعنوان امر
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 ـبا مادر دختر در مورد ازدواج او صحبت و مـشورت بـشود، تـا بن                .6 ان ي
ت شـده   ي روا  6 محكم و استوار باشد؛ از رسول خدا       يانيازدواج، بن 
 .»ديبا مادر دختران در مورد ازدواجشان مشورت كن«: است كه

 ـ   وا يتيرفتار و معاشرت خوب را مسئول      .7  قلمـداد كننـد و      يجب و اساس
نـد و حقـوق     يخود عمـل نما   هاي    تيك از زن و شوهر به مسئول      يهر  

 ـ   ؛سته مراعـات كننـد    يسته و با  ي شا يگر را به صورت   يطرف د  ن ي بـه هم
 ـيخاطر لازم است كه مردم با التزام به حدود و احكـام د              و تقـوا و     ين

 . آشنا گردنديزكاريپره
 در  يالي و خ  ي باشد و چندان آرمان    نگر  ه كرد كه واقع   يد توج يمرد را با   .8

 كه دارد، به    يبيمورد همسر خود فكر نكند، و در كنار كمبودها و معا          
 .ديز توجه نماي خود نيو محاسن او و كمبودهاها  يخوب

ن موضوع مهم باشند كه هر گاه نسبت به همـسر           يد متوجه ا  يمردان با  .9
 را  »عقـل و حكمـت و مـصلحت       « شدند،   ي و نگران  يريخود دچار دلگ  

 براساس  ي و چنانچه سخن و برخورد نادرست      ؛ار قرار دهند  ي و مع  يقاض
ع در مقابلش عكس العمل نشان      ياحساسات و عاطفه از او سر بزند، سر       

 ـ  ند و اساس را بر گذشـت و چـشم         يندهند و با او مدارا نما       قـرار   يپوش
 .دهند

 و  ينگـر   نـده ي حكمت و آ   يد با همسر نااهل و نافرمان، بر مبنا       يمرد با  .10
 ـگ   و سـخت   يد و اگر بـا او تنـد       يآرامش بدون ضعف برخورد نما      يري

 .ز كنديد، از خشونت پرهينما
11.     ـ اسلام در برابر اخـتلاف   ـش آمـده م   ي پ كـان و   يان زن و شـوهر، نزد     ي

 ـ يل مجلـس آشـت    يداند و آنان را به تـشك        مي دوستان آنان را مسئول    ا ي
 حـلّ  ين بـرا  ي طـرف   مـورد اعتمـاد     از طرف اشخاصِ   يدادگاه خانوادگ 
 .دينما  ميقياختلافشان تشو

 يم اسـلام در ارتبـاط بـا روابـط خـانوادگ           ين امور، رهنمودها و تعال    يا
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طلاق به حـداقل  ي  دهين مراعات شوند، پد يهستند و چنانچه از جانب طرف     
  .ديممكن خواهد رس

  
  :ت طلاقيفيزمان و ك

شـمارد و     نمـي   مجاز يطياسلام طلاق را در هر زمان و در هر گونه شرا          
 ـ       ييشروع كه مورد تأ   ملاق  ط  اسـت   يد قرآن و سنّت رسول خداسـت، طلاق

ام عادت ماهانـه و  ي مثال در ا يرد؛ براي انجام گ  يكه در وقت و زمان مناسب     
 ـكه مرد و زن همبستر شده باشند، طـلاق انجـام نگ           اي    ان ماهانه يدر پا  رد؛ ي

 ـ      يت كه بر روالِ صح    بلكه طلاق سنّ    يح قرآن و سنت رسول خداست، طلاق
 بـا او انجـام      يش از همبـستر   يض و پ  يام پاك شدن زن از ح     يست كه در ا     ا

ان و  ي از ز  يري خواست به خاطر جلوگ    ين طور كه هر گاه مرد     يا. داده شود 
 ـ هـر دو     ي مشترك برا  يِزندگي     كه ادامه  يتمشقّ  ـيا  ي فـراهم  هـا      از آن  يك

 ـ    اي    نموده، همسرش را طلاق بدهد و چاره         خـود  يش رو يبه جز طلاق را پ
 زن آغاز و پس از پاك شدن        ي  انهيام عادت ماه  يماند تا ا    مي د، منتظر يد نمي

  .دي نمايك طلاق او را جارياز آن و بدون آن كه با او همبستر شود، 
 و   جبران و حـلّ    يد، دو فرصت را برا    ينما  مي اني كه قرآن آن را ب     يطلاق

 ـ ا يكيدهد؛    مي فصل موضوع به طلاق دهنده     ن كـه طـلاق سـه گانـه بـه           ي
 سوم است كه فرصت از دست     ي    رد و در مرحله   ي انجام گ  يا  رت مرحله صو
ا طلاق دادنش   يگر و طلاق گرفتن او      ي د يرود و قبل از ازدواج زن با مرد        مي
 از نـو شـروع   - يبه اصطلاح فقههاي  بي نه براساس فر يعي به صورت طب   -

  .ستير نيپذ امكانها   آني مشترك براينمودن زندگ
 ـمدت عده ن  گر در طول    ياز طرف د   ن نفقـه و    يز مـرد موظّـف بـه تـأم        ي

رون نمـودن او را از منـزل و خـانواده نـدارد،             يباشد و حق ب     مي شت زن يمع
د يد همچنـان در طـول مـدت عـده، در كنـار هـم باشـند، تـا شـا                    يبلكه با 
شـان    زنگار گرفتـه  هاي    اورند و دل  ي فراموش شده را به خاطر ب      يها  محبت
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  . در آن زنده گردديزندگي  هادامي  زهيابد و انگي يقليص
 ،او از جانب مرد   ي    هيست كه حقوق و مهر    ي ن ي بدان معن  ،طلاق دادن زن  

 را كه به هـر عنـوان بـه او داده اسـت پـس                ييزهايل شود، و چ   يف و م  يح
  .رديبگ

   يزهـا ي حق دارد از شوهرش درخواسـت چ       ،رفهمچنان زن براساس ع 
  .)متعه(د ي اضافه بر نفقه را بنمايگريد

 ـ برخورد تنـد و خـشن بنما       ، طلاق داده شده   د حق ندارد با زنِ    و مر  د و  ي
 ـگران بـازگو كنـد، و       ي د يوب او را برا   ياسرار و ع   را مـورد   اش    ا خـانواده  ي

  .ت و آزار قرار دهدياذ
ت دارد و معالجـه و      ي است كه از نظـر اسـلام مـشروع         ين همان طلاق  يا

وجود ندارد؛ اما   ي  ا   جز تن در دادن بدان چاره      ي است كه گاه   يعمل جرّاح 
 ـ ييدر حد ضرورت و براساس حكمت و به خاطر رهـا            يِن از زنـدگ   يفرَ طَ

  .گريكديل با رقابل تحميغ
شود كه   مين سؤال مطرحي اي افراديافتد كه برا   مي  اوقات اتفاق  يو گاه 

  ار مرد است؟ي حق طلاق در اخت،به چه علّت
 ـ يمـرد سرپرسـت و مـد      : د گفت كـه   يدر جواب با   منـزل و    ي  سهر مؤس

 او برعهده گرفتـه     ،ه و متعلّقات آن را    يدر ابتدا پرداخت مهر   . خانواده است 
 يل بـرا  ين دل يده است؛ به هم   ي خانواده بر دوش او استوار گرد      يو اركان بنا  

ار سـخت و گـران      يل شده باشد، بس    را متحم  ييها  تي كه چنان مسئول   يكس
 را  ياركان سـاختمان  ارزش، بخواهد      و به خاطر امور كم     ياست كه به آسان   

 ـ      ،ر خود يكه با رنج و تلاش و تدب        ـ نما ي آن را فراهم سـاخته متلاش و در  . دي
 درخـت   ييشـد و شـكوفا     و ر  يتلاش خـود را بـر نگهـدار       ي    واقع او همه  

 و  يط سـخت و ضـرور     يرد و تنهـا در شـرا      يگ  مي  به كار  ي خانوادگ يزندگ
  .دهد  ميرقابل علاج است كه به قطع آن تنيغ

 ـ ب ،ن مرد يهمچن  ـشتر در اند  ي ر ينـده اسـت و كمتـر تحـت تـأث          يآي    شهي
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شتر حق دارد كـه     ي ب ،سه با زن  يرد و در مقا   يگ  مي عواطف و احساسات قرار   
ار داشته باشد؛ امـا غالبـاً زنـان زود          ي مانند طلاق را در اخت     ،مهمهاي    ميتصم

رند، و چنانچه حق وقوع طـلاق در        يگ  مي مير قرار گرفته و تصم    يتحت تأث 
 ـ يبود، به خاطر كمتر    ها مي  ار آن ياخت ع روابـط   ي و كـدورت، سـر     ين نگران

  .دنديپاش  مي از هم فرو، را بدون توجه به عواقب آنيخانوادگ
 از آن نظـر     يو محـاكم شـرع    هـا      به دادگـاه   ،ن سپردن حق طلاق   يهمچن

شود بـا     نمي  را ي و خصوص  ي از مسائل خانوادگ   ياريست كه بس  يمصلحت ن 
يان نهاد؛ چه بسا پـس از مـدت        يدر م ...  و ي منش وها     دادگاه يكلاء و رؤسا   و 

        .] همه برملا بشود و سخن مجالس بگرددي برايآن اسرار خانوادگ
      باشد؟  مي گوناگوني انواع و اقساميا طلاق دارايآ  : س
  :گردد  ميميطلاق به سه قسم تقس  : ج

حسن .1   .طلاق اَ
 .طلاق سنّت .2
 .طلاق بدعت .3

حسن«  يام پاكي زن خود را در ايشود كه فرد ي م گفتهيبه طلاق: »طلاق اَ
 ـ آم ي بـا او طـلاق دهـد؛ سـپس بـا و            يش از جماع و همبستر    ي و پ  يو زش ي

 يبـه هـر حـال، هـر گـاه مـرد           . [ان برسـد  ياش به پا    كند تا عده    نمي يجنس
مشترك  يزندگي     كه ادامه  يتان و مشقّ  ي از ز  يريخواست به خاطر جلوگ   

م نمـوده، همـسرش را طـلاق بدهـد و     را فـراه ها   از آنيكيا ي هر دو    يبرا
 ـمانـد تـا ا      مـي  د، منتظـر  يد  نمي  خود يش رو يبه جز طلاق را پ    اي    چاره ام ي

زن آغاز و پس از پاك شـدن از آن و بـدون آن كـه بـا او                   ي    انهيعادت ماه 
  .]دي نمايك طلاق او را جاريهمبستر شود، 

 شده،   را كه با او همبستر     ي همسر ، است كه مرد   يطلاق: »طلاق سنّت «و  
 و  ين سه طلاق در سه طهـر و پـاك         ي بدهد؛ و ا   يهر و پاك  سه طلاق در سه طُ    
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ان نظـر   صـاحب . د، باشـد  ي نما يزش جنس ي و آم  يكيش از آن كه با او نزد      يپ
  .نامند  مي»طلاق حسن« را ين طلاقي، چنيفقه

 يزش جنسي كه با آنان آميزنان(» مدخول بها«سنّت در عدد، هم در زنانِ   
 ـ كسان و ي، »رمدخول بهايغ«نان و هم در ز   ) شده  سـنّت در  يبرابر اسـت؛ ول

ن طور كـه شـخص، زن       ياختصاص دارد؛ ا  » بها  مدخول«، تنها به زنان     »وقت«
 ـ     يخود را در ا     ـ  يام پاك شدن زن از ح  بـا او طـلاق      يش از همبـستر   يض و پ

  .بدهد
ح و مـورد    يصحاي    وهيكه به ش  [شود    مي  گفته يبه طلاق : »طلاق بدعت «و  

ك لفـظ   يمرد زن را سه طلاق با       ] ن كه يرد؛ مثل ا  يانجام نپذ عت  يپسند شر 
مـثلاً  . ك مجلس ذكر كنـد    يكن در   يا سه طلاق را به سه لفظ، ل       يو  [بدهد؛  

 ـك مجلس بگوين كه در يا اي. »يا تو سه طلاق داده شده    «: ديبگو تـو را  « : دي
 ـا زنش را در     يو  .] »تو را طلاق دادم   . تو را طلاق دادم   . طلاق دادم   و  ك طهـر  ي

  1.، سه طلاق بدهديپاك
ك طـلاق بدهـد،   ي - را كه با او همبستر شده   ي همسر -و چنانچه مرد    

 يتـا زمـان   ] برد،  مي  به سر  ي كه در طلاق رجع    يزن[گردد، و     مي طلاق واقع 
  ت هـر     يد و در ا   يآ  مي اش است، همسر شوهرش به حساب       هكه در عدن مـد

                                                 
باشـد؛ و در وقـوع يـك طـلاق بـائن، روايـات،                هر و پاكي نيز بدعت مي     و همچنين وقوع دو طلاق در يك ط         -1

چنـين فـردي از سـنّت       : گفته اسـت  » الاصل«كتاب  ] امام محمد در  [باشد؛ اين طور كه       مختلف و گوناگون مي   
در روايـت  . نيست) يعني طلاق بائن (تعدي كرده است؛ زيرا براي جدا شدن از زن، نيازي به اثبات صفت زائده               

اگر نيازي به نجات حاصل كردنِ فوري بود، در آن صـورت چنـين كـاري                : چنين آمده است  » الزيادات«كتاب  
  )به نقل از هدايه. (مكروه نخواهد بود

شود كه مخالف هر دو نوع طـلاق          به طلاقي گفته مي   : طلاق بدعت : گويد» فتح القدير «ابن همام در كتاب         
ا يك لفظ بدهد؛ يا سه طلاق را با سه لفظ در يك طهر و پـاكي                 سنّت باشد؛ بدين ترتيب كه زن را سه طلاق ب         

بدهد؛ و يا دو طلاق را در يك طهر بدهد؛ يا يك طلاق را در ايام حيض و قاعدگي بدهد؛ يا زنش را در طهري                         
آيد با او جماع و آميزش جنسي         كه با او آميزش كرده، يك طلاق بدهد؛ و يا در ايام حيضي كه به دنبال آن مي                 

 .باشد شود و فرد طلاق دهنده گنهكار مي د؛ و در صورتي كه اين امور را انجام دهد، طلاق واقع مينماي
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 ـرگرداند و بدو رجوع نما او را ب تواند در مدت عده،     مي گاه مرد بخواهد   د ي
خداونـد بلنـد    .  او باشـد   يولي    ا اجازه يت زن   ي به رضا  يازين كه ن  يبدون ا [

  : ديفرما  ميمرتبه
  

) àM≈ s)¯=sÜßϑø9 $#uρ š∅óÁ −/u�tItƒ £⎯ÎγÅ¡à�Ρr'Î/ sπ sW≈ n=rO &™ÿρã�è% 4 Ÿωuρ ‘≅Ïts† £⎯çλm; β r& z⎯ôϑçFõ3tƒ 
$tΒ t,n=y{ ª! $# þ’Îû £⎯ÎγÏΒ%tnö‘r& β Î) £⎯ä. £⎯ÏΒ÷σãƒ «! $$Î/ ÏΘöθu‹ø9 $#uρ Ì�ÅzFψ$# 4 £⎯åκçJ s9θ ãèç/uρ ‘,ymr& 

£⎯ÏδÏjŠt� Î/ ’Îû y7Ï9≡ sŒ ÷β Î) (#ÿρßŠ# u‘r& $[s≈ n=ô¹Î) ... ( ]228/بقره[  
د پس از طلاق به مدت سـه بـار عـادت ماهانـه              يقه با و زنان مطلّ  «

ستند، و  يانتظار بكشند و عده نگهدارند تا روشن شود كه حامله ن          
 ـ آنان حـلال ن    يز باور دارند، برا   ي خدا و روز رستاخ    اگر به  ست ي

 ـدر ر ) ا خون ماهانـه   ين  ياعم از جن  (كه خدا آن چه را       شان ي ـم ا ح
 برگرداندنـشان بـه     ي و شوهران آنان برا    ؛ده است پنهان كنند   يآفر

ه، از د    ي و از سر گرفتن آن، در ا       يي زناشو يِزندگ گـران  ين مدت عد
 خواهـان اصـلاح     يان بـه راسـت     كه شـوهر   يسزاوارترند، در صورت  

  .]»باشند
  

 را كه با او همبستر نشده، طـلاق بدهـد؛ در            يو اگر چنانچه مرد همسر    
 ـ     يآن صورت با گفتن       شـوهر   يگـردد و بـرا      يك طلاق، از شوهرش جدا م

 ـست كه در مدت عـده       يحلال ن   ـه بـدو رجـوع نما     ا پـس از عـد     ي د؛ و بـه    ي
   1.م داديح خواهي، توضين موضوع را در مباحث آتيخواست خدا، ا

  

  :ر استي به صورت زي اقسامي، طلاق دارايو به طور كلّ[
نّ : يطلاق سنّ   .1 ي كه بر روال صـح     يا طلاق ي يطلاق س     رسـول   ح قـرآن و سـنّت 

 ـ     ي است كه در ا    يرد، طلاق ي انجام پذ   6خدا ض و  يام پاك شدن زن از ح
  . با او انجام داده شوديش از هم بستريپ

                                                 
 .خواهد آمد» رجوع به زن مطلقّه«و باب » طلاقِ زنِ غيرمدخول بها«توضيح اين موضوع در باب   -1
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ي    كه ادامه  يتان و مشقّ  ي از ز  يري خاطر جلوگ   خواست به  يهر گاه مرد  
فـراهم نمـوده، همـسرش را       هـا      از آن  يكيا  ي هر دو    ي مشترك برا  يزندگ

 ـ    اي    طلاق بدهد و چاره     ـد  نمـي   خـود  يش رو يبه جز طلاق را پ  د، منتظـر  ي
زن آغاز و پس از پاك شدن از آن و بـدون            ي    انهيام عادت ماه  يماند تا ا   مي

  .دي نمايك طلاق او را جاريآن كه با او همبستر شود، 
دع   .2 ح و مورد   يصحاي    وهي است و به ش    ي بدعت ي كه طلاق  يطلاق بدِع : يطلاق بِ

 ـ زنش را در ا    يست، آن است كه مرد    يع ن يپسند شر   ـانـه   يام عـادت ماه   ي ا ي
 پـس از    يِا در پاك  ي پاك نشده،    ، پس از تولد فرزند     كه هنوز از خونِ    يزمان

 ـ. ر شده باشد، طلاق بدهد    كه با او همبست   اي    انهيعادت ماه   ـا ا ي ن كـه سـه     ي
  .دي نمايك زمان جاريطلاق را با هم در 
 همچون  ين باورند كه طلاق بدع    ي بر ا  يان فقه نظر  صاحباكثر علماء و    

نّ گردد  مييشود، و باعث گسستن روابط همسر  مي واقعيطلاق س.  
دن يطلاق بائن آن است كه طلاق دهنده حق رجعت و بازگردان          : طلاق بائن   .3

 ـآ  مي گانه به حساب  ي شوهر با او ب    ، به مجردّ وقوع آن    ؛همسرش را ندارد   د ي
د، تنها پس از    ي مشترك را با او دوباره شروع نما       يو چنانچه بخواهد زندگ   

د، ممكن و مشروع است؛ و يه و عقد جدي و موافقت زن با مهريخواستگار
 ـ» طـلاق بـائن  «در پنج مورد اسـت كـه طـلاق بـه صـورت          ـآ يدرم  د كـه ي

  :از عبارتند
 او  ،»عده« طلاق داده و در مدت زمان        ي زنش را به صورت رجع     ي مرد )الف

  .شود  مي»بائنه« طلاق او ،ان عدهين صورت پس از پايده، در ايرا بازنگردان
 مال كه زن به او بدهد، او را طلاق بدهد كـه در              ي مرد در مقابل مقدار    )ب

لع«اصطلاح آن را    .نامند  مي»خُ
جه برسند كه جـدا     ين نت ي به ا  ي خانوادگ  كه دو حكَم و داورِ     يطي در شرا  )ج

را از هـم جـدا      هـا      مـشترك اسـت و آن      يزندگي     بهتر از ادامه   ها  شدن آن 
  .كنند
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، شـوهرش او را طـلاق دهـد،         ي كه پس از عقـد و قبـل از همبـستر           ي زن )د
  .ستيت عده هم بر او لازم نيده و رعايگرد» بائنه«طلاقش 

 ـا چنـد جملـه در       يك جمله   ي هر سه طلاق او را در        ، هر گاه مرد    )  ه ك ي
ن طلاق، طلاق سوم    يده و ا  يا قبلاً دو طلاق او واقع گرد      ي كند،   يمجلس جار 

 ـآ  مـي  در» يكبري    نونهيب«ن صورت طلاق به صورت      يباشد، در ا    مي او د و  ي
 توسط شوهر دوم، شوهر اول يعي طبش از شوهر كردن و طلاق داده شدنِيپ

  .دد با او را نداردحق ازدواج مج
 آن اسـت كـه شـوهر حـق دارد زن طـلاق داده              يطلاق رجع : يطلاق رجع ـ   .4

  . بازگرداند-ت او ي بدون رضاي حت-ش را يخوي  شده
 شـده و آن زن،      ي است كه با او همبـستر      ي زن  اولِ ، دو طلاقِ  يطلاق رجع 

 يرجع كه به صورت     يزن.  را به شوهرش پرداخت ننموده باشد      يپول و مال  
ق داده شده، حكم او همان حكم همسر بـودن اسـت و لبـاس و غـذا و                   طلا

شــوهرش ي  لهيد بــه وســيــافتن عــده همچنــان بايــان يــمــسكن او را تــا پا
  .شود نيتأم

شـود، و     مـي  »بائنه«ان عده او را بازنگرداند، طلاقشان       ياما چنانچه تا پا   
 يف، كـا  ي همـسر  ي بازگشت او به حالت عـاد      ي شدن عده برا   يقبل از سپر  

و مستحب است   . »گردانم  ين لحظه شما را بازم    ياز ا «: دياست مرد به او بگو    
  . عادل، حضور داشته باشند شاهددن زن، دو نفرِيبه هنگام بازگردان

انگر طلاق و ي ب،يآن است كه كلمات آن به صراحت و روشن      : حيطلاق صـر    .5
  ...و» قطلا«ي  كلمه: ت ندارند؛ مانندياز به قصد و ني است و نييجدا

اج ي طلاق دهنده احت   تي وقوع آن به قصد و ن      يآن است كه برا   : هيطلاق كنا   .6
؛ »ات بـرو    نزد خانواده «: دين كه مرد خطاب به همسر خود بگو       يدارد؛ مثل ا  

  ...و» رون بروياز منزل ب«
چ گونه ي است كه زن بدون هي، طلاقطلاق منجـز : طلاق منجز و طلاق معلقّ   .7

 ـبـه تعب  .  طلاق داده شود   يزين به چ  معلّق و موكول كرد    طـلاق  گـر،   ي د يري
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 طـلاق   يآن، قصد وقوع فور   ي    ندهي است كه گو   ي، طلاق يطلاق قطع ا  ي منجز
  .تو را طلاق دادم: دين كه مرد به زنش بگويرا داشته باشد، مانند ا

 كـه   يد صـدور آن از مـرد      ن است كه بـه مجـرّ      ي ا ،ن نوع طلاق  يحكم ا 
ط واقع شدن طلاق بـر او باشـد،         ي كه شرا  يزنت طلاق است، به     ي اهل يدارا

  .شود  ميفوراً واقع
 ـ وقوع طلاق را به انجـام دادن         ،آن است كه مرد   : طلاق معلقّ و   ا تـرك   ي
ا عدم انجـام    ي از جانب همسر خود موكول كند كه تنها پس از انجام             يكار

اگر : دي خطاب به همسرش بگو    ، مثال اگر مرد   يبرا. شود  مي آن، طلاق واقع  
، طلاقت واقع شده باشد؛ كه تنهـا پـس از           ي اجازه از منزل خارج بشو     بدون
  .شود  ميشوهر، طلاق زن واقعي   بدون اجازهخروجِ

 ـ » ريي ـتخ«طـلاق   : كير و طلاق تمل   ييطلاق تخ   .8 ي    ادامـه  ، كـه مـرد    تآن اس
 و چنانچـه زن     ؛ار زن بـسپارد   يل و اخت  يا مفارقت را به م    ي مشترك   يزندگ
  .شود  ميطلاق او واقع را انتخاب كند، ييجدا

 زن را مالك و صـاحب طـلاق         ،هم آن است كه مرد    » كيتمل«و طلاق   
ن صورت اگـر    يدر ا . د و حق خود را در مورد طلاق به او واگذار كند           يبنما

        .]شود  مي او واقعيك طلاق رجعيطلاق من واقع شده باشد، : ديزن بگو
 دهـد؛ در آن صـورت       طلاق» بدعت« زنش را به صورت      ياگر چنانچه فرد    : س

      ست؟ين گونه طلاق چيحكم ا
و باعث گسـستن روابـط      (شود    مي واقع) همچون طلاق سنّت  (طلاق بدعت     : ج

را يباشد؛ ز   مي ن كار، گنهكار  يو شوهر به خاطر انجام ا     .) گردد  مي يهمسر
        .او مخالف سنّت عمل كرده است

      گردد؟  مي واقعيض و قاعدگي در حال ح،ا طلاقيآ  : س
 ـ   مي  واقع يض و قاعدگ  يطلاق در حال ح     : ج  ـ   يشود؛ ول  در  ين كـار  ي انجـام چن
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 زنـش را در     يو چنانچـه مـرد    . باشد  مي شرع مقدس اسلام، ممنوع و قدغن     
بـر  )  باشـد  يو اگر طلاق رجع   (شود؛    مي ض طلاق دهد، طلاق واقع    يحال ح 

شـود، و   مرد لازم است كه همسرش را به نـزد خـود بازگردانـد تـا پـاك                  
توانـد    مي  سپس اگر خواست   ؛افتد و بعد از آن پاك شود      يض ب يره به ح  دوبا

 است كه   ين در صورت  يو ا . قبل از آن كه با او همبستر شود، او را طلاق دهد           
 و  ي باشد كه با او همبستر     يزناني     از جمله  يعني(باشد  » مدخول بها «ن زن   يا

 ـغ«؛ و اگر زن     ) شده است  ي جنس يزشيآم  ـ(» ر مـدخول بهـا    ي  ـ   يزن ا او   كـه ب
 ـ   )  نشده يزش جنس ي و آم  يهمبستر  طـلاق داد،  يض و قاعـدگ   يرا در حال ح

        .ز استيجا
      گردد؟  مي زن واقعي در حال باردار،ا طلاقيآ  : س
ن طلاق پس از جمـاع و       ي زن درست است اگر چه ا      يطلاق در حال باردار     : ج

         .ز باشدي نيهمبستر
)  شده ي كه با او همبستر    يزن(ها   مدخول ب   خواست تا زنِ   ياگر چنانچه فرد    : س

 ـن صـورت چگونـه با     يرا سه طلاق مطابق سنّت بدهد، در ا        د او را طـلاق     ي
      بدهد؟

ض، قبـل   ي از ح  ي در حال طهُر و پاك     ، را كه با او همبستر شده      ي همسر ،مرد  : ج
 ـ كند، يزش جنسي و آميكياز آن كه با او نزد    ك طـلاق بدهـد؛ و طـلاق    ي

        .ن گونه در طهُر دوم و سوم بدهديز به هميدوم و سوم را ن
 ـ         مي يمرد  : س  مـشكل آن اسـت      يخواهد زنش را مطابق سنّت طلاق بدهد، ول

 ـ    يزناني    كه آن زن از زمره     شـوند    مـي  انـه يض و عـادت ماه    ي كه دچـار ح
 ـن صـورت چگونـه با     ي؛ در ا  )ره است يا صغ يائسه و   ي يعني(ست؛  ين د او را   ي

  طلاق بدهد؟
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 108 سيري در مسائل قدوري 

    
 بـه   هك طلاق بدهد؛ هر گاه آن مـا       ي ،ك ماه ين زن را در     ن صورت آ  يدر ا   : ج

 يز سپر يگر بدهد؛ و چون ماه دوم ن      يك طلاق د  يد، دوباره او را     يان رس يپا
 در سه ماه، سه طلاق      يعني. (ك طلاق بدهد  يز او را    ي بار سوم ن   يگشت، برا 

         .)بدهد
 ـ    يتواند زن   مي ا مرد يآ  : س شـود، بـه      نمـي  انـه يض و عـادت ماه    ي را كه دچار ح

 ـ زيِزماني   و طلاق او فاصلهيان همبستريطلاق دهد كه در م    اي    گونه  يادي
صل پس از جمـاع و       را متّ  ين زن يتواند چن   مي ايآ: يعني(وجود نداشته باشد؟    

      ) طلاق بدهد؟يهمبستر
         . درست استين كاري؛ انجام چنيآر  : ج
اهد او را مطابق سنتّ،     خو  مي ن مرد ي حامله و باردار است؛ و ا      يهمسر مرد   : س

      د او را طلاق بدهد؟ين صورت چگونه بايسه طلاق بدهد، در ا
 ـن باورند كـه در م     ي بر ا   ;وسفي و امام ابو    ;فهيامام ابوحن   : ج ان هـر لفـظ     ي

 ـ هر طلاق را در      يعني (؛اندازديك ماه فاصله ب   يطلاق،   و .) ك مـاه بدهـد    ي
        . بدهدك طلاقي بر آن است كه فقط او را  ;امام محمد

 و  يگـردد و باعـث گسـستن روابـط همـسر            مي  واقع يا طلاق هر شوهر   يآ  : س
      شود؟  ميييزناشو

ن رو طلاق كودك،    يگردد كه عاقل و بالغ باشد؛ از ا         مي  واقع يطلاق شوهر   : ج
        .گردد  نميده واقعيوانه و خوابيد

 ـ        يفرد(طلاق فرد مست و مكرهَ        : س ه طـلاق دادن   كه به زور و اجبـار، وادار ب
     دارد؟يچه حكم) گردد
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 109 كتاب طلاق  

  
  1.گردد  ميواقعها  طلاق آن  : ج

                                                 
عقلش به سـبب امـري      كند كه چيزي مست كننده و مسكر خورده باشد و             اين حكم در صورتي تحقّق پيدا مي        -1

وقـوع  (زائل گرديده باشد؛ از اين رو ايـن حكـم           ) استفاده از مشروبات الكلي و غيره     (كه معصيت و گناه است      

باشد؛ حتي اگر چيزي مست كننده خـورد و از خـوردن آن    به سان زجر و تأديب مي     ) طلاق در حق فرد مست    

بـه نقـل از   . (گـردد  ن صورت طلاقش واقع نمـي سرش به درد آمد و به جهت درد سر، عقلش زائل گرديد، در آ 

  )هدايه

وقتي كه شارع مقدس اسلام، او را در حالت مستي به امر و             : گويد) 3/266(» بحر الرائق «ي كتاب     نويسنده    

فهميم كه شارع او را هماننـد كـسي كـه عقلـش زائـل                 نهي در مورد احكام فرعي مخاطب قرار داده، از آن مي          

  . از اين رو با تشديد احكام فرعي، او را مخاطب قرار داده است ه است،نگرديده، اعتبار داد

اند؛ و آن ايـن كـه فـرد     تفسير كرده) رح(را براساس مذهب امام ابوحنيفه» مـستي «و در اينجا، حد و مرز         

 مست، مرد و زن و زمين و آسمان را از همديگر تشخيص ندهد؛ و اگر همان ميزان از عقل را داشته باشـد كـه              

  .آيد گردد، در آن صورت او مانند هوشيار و عاقل به شمار مي تكليف بر آن بنا مي

شود كه وادار به      را به طور مطلق آورده؛ از اين رو شامل تمام كساني مي           » مستي«ي    در اينجا نويسنده، واژه       

انـد و   هـا شـده   نانـد، و يـا مجبـور بـه اسـتفاده از آ      استفاده از مشروبات الكلي و چيزهاي مست كننـده شـده       

نيز به وقوع طلاق تأكيد كرده و چنـين تعليـل نمـوده            » الخلاصة«ي كتاب     نويسنده. اند  همسرشان را طلاق داده   

ي   است كه زوال عقل به سبب ارتكاب عملي پيش آمده كه در اصل خود ممنوع بوده است؛ اگـر چـه عارضـه                      

 قيـامِ باشد؛ از ايـن رو        ر به منع و نهي شده، موجود مي       اكراه و اجبار آن را مباح ساخته باشد، ولي سببي كه منج           

  .دهد سبب، طلاق را نيز تحت الشعاع و تحت تأثير خود قرار مي

هـايي كـه از حبوبـات و عـسل            شود كـه از نوشـيدني       شامل كساني مي  : »سكر و مستي  «ي    و همچنين واژه      

در اين حالـت طـلاق واقـع        :  ابويوسف گويد  و اين قول امام محمد است؛ امام      . اند، مست شده باشند     ساخته شده 

اي كـه بـه       فتوا به قول امام محمد است؛ زيرا مـستي از هـر نوشـيدني             : گويد» فتح القدير «ي    نويسنده. گردد  نمي

  .باشد وجود آيد، حرام مي

شود كه با مصرف حشيش و بنگ، عقلـشان زائـل گـردد و     ، شامل كساني نيز مي»سكر و مستي«ي  و واژه     

در واقـع شـدن ايـن گونـه         . گويند  نيز مي » ورقة القتب «و به حشيش،    . ن را در همان حالت طلاق بدهند      زنانشا

نظران و علماي احناف و شوافع با همديگر اتفاق نظر دارند؛ زيـرا هـر دو مـذهب در حرمـت                       طلاق، صاحب 

بشمارد،   حلال را حشيش كه كسي:  اند گفته كه دارند؛ حتي نظر اتفاق اش مصرف حشيش و تأديب فروشنده
�
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       دارد؟ي چه حكم،)لال(طلاق فرد گنگ   : س
        .گردد  مي با اشاره واقعيطلاق و  : ج
 ين صورت چه كس   ي ازدواج كرد؛ در ا    ياربابش با زن  ي    با اجازه اي    اگر برده   : س

      رده؟ا بيد آن زن را طلاق بدهد؟ ارباب يبا
 ؛ او را طلاق دهد كه بـا او ازدواج نمـوده اسـت             ين صورت همان كس   يدر ا   : ج

 ـ؛ از ا  ) برده يعني(  ن رو هـر گـاه بـرده زنـش را طـلاق داد، طلاقـش واقـع                 ي
 اش را طلاق دهد، طلاقش واقـع         زن برده  ، كه ارباب  يگردد؛ و در صورت    مي
  .گردد نمي

  

                                                                                                                            
دنبـال  » فـتح القـدير   « نيز آن را در      ابن همام محققّ  اشاره شده و    » المبتغي«به اين موضوع در كتاب      . زنديق است   �

  .نموده است

ي كساني است كه حرمت حشيش و بنگ و افيـون    نيز از جمله-» الجوهرة النيرة«ي    نويسنده -و حدادي       

هـا را مـصرف       فردي كه آن  : گفته است » اشربة«وي در آخر مبحث     . استرا به صراحت بيان نموده      ) ترياك(

  .گردد كند، تعزير مي مي

ي اسـتعمال تريـاك و        گردد كه عقلشان به وسـيله       شامل كساني نيز مي   » سكر و مستي  «ي    و همچنين واژه      

هـدف عياشـي و     گردد كه به عمـد و بـه           طلاق اين گونه از افراد در صورتي واقع مي        . بنگ زائل گرديده است   

باشد؛ و اگـر      گذراني و ايجاد آفت و ضرر، استعمال نمايند؛ زيرا كه ارتكاب اين عمل معصيت  و گناه مي                   وقت

گردد؛ زيـرا كـه اسـتعمال آن از روي            چنانچه آن را به خاطر علاج و تداوي، استعمال نمايد، طلاقش واقع نمي            

و به همين جهت گفتيم كـه هـر گـاه فـردي             . نبوده است گذراني و به منظور ايجاد آفت و ضرر           عياشي و وقت  

گـردد؛    شراب بنوشد و دردسر گردد و به سبب آن دردسر، عقلش زائل گردد، در آن صورت طلاقش واقع نمـي                   

و ايـن  . همين گونه آمده است» فتح القدير «در كتاب   . شود نه به شراب     زيرا زوال عقل به دردسر نسبت داده مي       

  .مت بنگ و ترياك اشاره دارد؛ البته در صورتي كه جهت علاج و تداوي نباشدمسئله به صراحت به حر

خود علّت بيانگر تحريم بنگ و ترياك است؛ ولـي اگـر اسـتعمال              : چنين آمده است  » البزازية«در كتاب       

 .بنگ و ترياك به خاطر درمان و تداوي بود، در آن صورت استعمال آن حرام نيست
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 111 كتاب طلاق  

        واقع ساختن طلاق
 ـ     يدان كر يشتر ب يشما پ     : س توانـد بـه زنـش        مـي  ، مـرد  يد كه پس از طلاق رجع

 ـ   ان طلاق يا در م  ينجاست كه آ  يد؛ حال سؤال ا   يرجوع نما   وجـود   يها، طلاق
      دارد كه پس از آن، رجوع به زن درست نباشد؟

  1:طلاق بر سه نوع است  : ج
ي  توانـد زن طـلاق داده شـده      مي ن طلاق، شوهر  يپس از ا  : يطلاق رجع ـ  .1

  .است برگردانداش   در عده كهيش را تا زمانيخو
ش را  يخـو ي    توانـد زن مطلّقـه      نمي ن طلاق، شوهر  يپس از ا  : طلاق بائن  .2

 ـ و موافقت زن بـا مهر      يپس از خواستگار  (برگرداند؛ مگر    عقـد  ) ه و ي
 .ديجد

توانـد بـا آن زن ازدواج         نمي گرين طلاق، شوهر د   يپس از ا  : طلاق مغلظّ  .3
 ازدواج  يگـر ي شـوهر د    شدن عده، بـا    يد، مگر آن كه پس از سپر      ينما

 ـ نما يزش جنـس  يكند و با او آم      ـ  (د  ي  صـورت   ي و جـد   يو ازدواج واقع
افت، ي؛ پس از آن، اگر شوهر دوم وفات         )بكارانهي و فر  يرد، نه مؤقّت  يگ
 ـاش بـه پا     ا زن را طلاق داد و عده      ي  ـ ي  د، در آن صـورت آن مـرد       يان رس

       .ديتواند با آن زن دوباره ازدواج نما مي
      گردند؟  مي چگونه واقع، و بائنيجعطلاق ر  : س
  :شود  ميميبه دو قسم تقس» لفظ«طلاق از جهت   : ج

  .حيطلاق صر .1
 .هيطلاق كنا .2

                                                 
باشد؛ و تقسيم پيشين، از جهت موافـق يـا مخـالف بـودن طـلاق بـا                    ت تأثير طلاق مي   اين تقسيم طلاق، از جه      -1

 .بود سنتّ
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 112 سيري در مسائل قدوري 

 ـ، ب يكلمات آن به صراحت و روشـن      [آن است كه    : »حيطلاق صر « انگر ي
طـلاق  گـر،   ي د يريبه تعب . ت ندارند ياز به قصد و ن    ي است و ن   ييطلاق و جدا  

شـود و لفـظ،       مي دهيهنگام تلفظّ فهم  به  م   كلا يآن است كه از معنا    : حيصر
 ـمـرد بـه زنـش بگو      ] ن كـه  يمانند ا .  را ندارد  ير آن معن  ياحتمال غ  تـو  «: دي

ات لفـظ   گـر مـشتقّ   يو د (،  »تـو را طـلاق دادم     «ا  يو  » يا  تو مطلقّه «ا  ي؛  »يطلاق
ا بـه   يهدف و     بي هر چند (شود    مي  واقع ين الفاظ، طلاق رجع   يو با ا  ). طلاق

 ـد و ن  ي بگو  آن را  يقصد شوخ   ـت طـلاق نداشـته باشـد؛ بـه دل         ي ث يل حـد  ي
: ثلاث جـدهن جـد و هـزلهنّ جـد         «:  كه فرمود   6امبري از پ   2رهيابوهر

 يجدها     در آن  ي و جد  يز است كه شوخ   يسه چ «؛  »النكاح و الطلاق و الرجعة    
  ].، ابن ماجه و ابوداوديترمذ. »است؛ نكاح، طلاق و رجوع كردن

ت يشتر از آن را ن يگردد، اگر چه ب     مي طلاق واقع ك  ين الفاظ تنها    يو با ا  
ح ي صر گر الفاظ يو از د  . ت طلاق ندارند  ي به ن  يازين الفاظ ن  يداشته باشد؛ و ا   

 ـ؛  ]يتو طلاق هست  [» انت الطالق «: دي آن است كه مرد به زنش بگو       ،طلاق ا ي
 كـه   يو در صورت  . »انت طالق طلاقاً  «: ديا بگو ي؛ و   »انت طالق الطلاق  «: ديبگو
 ـت طلاق نداشته باشد، در آن صورت تنها ي ن،ن الفاظي به كار بردن ا  از ك ي

 ـت دو طلاق داشت، بـاز هـم تنهـا           يشود؛ واگر ن    مي  واقع يطلاق رجع  ك ي
 ت سـه طـلاق داشـت، هـر سـه طـلاق واقـع              يگردد؛ و اگر ن     مي طلاق واقع 

  .گردد مي
 ،يتو طلاق [» انت طالق، انت طالق   «: و اگر چنانچه مرد به همسرش گفت      

خداونـد بلنـد    . گردد  مي ي واقع ين صورت، دو طلاق رجع    ي؛ در ا  ]يتو طلاق 
  : ديفرما  ميمرتبه

  

) ß,≈n=©Ü9 $# Èβ$s?§�sΔ ( 88$|¡øΒÎ*sù >∃ρ á�÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ�ô£s? 9⎯≈ |¡ômÎ*Î/  ...( ]229/بقره[  
 كه حـق مراجعـت در آن محفـوظ          يآن طلاق (طلاق دو بار است     «

:) د كــرديــ از دو كــار را بايكــيبعــد از دو مرتبــه طــلاق، . اســت
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بـا  ) او(ا رها كردن    يسته و عادلانه و     يشاي    زن به گونه   ينگاهدار
  »).و به دور از ظلم و جورشايستگي و  (يكين

  

 ـ    يكلمات: [»هيطلاق كنا «و    ـ طـلاق و غ    ي هستند كه احتمال معن ر آن را   ي
 ـ ن ييانگر طلاق و جـدا    ي، ب يدارند و كلمات آن به صراحت و روشن        ست و  ي

و طلاق بـا الفـاظ      .] اج دارد ي طلاق دهنده احت   تي وقوع آن به قصد و ن      يراب
 ـ نيت طلاق و بدون قرينه و دلالت حال         ه، بدون   يكنا بـه   [1.گـردد   يواقع نم

 نه و دلالت حال، طلاق واقع     يت و بدون قر   يه، بدون ن  يهر حال، با الفاظ كنا    
 ـشود و اگـر ن     ي م ت طلاق را داشته باشد، واقع     ين رو اگر ن   يشود؛ از ا   نمي ت ي

» جون« كه دختر  يزمان: دي گو  1شهيعا. شود  نمي طلاق نداشته باشد، واقع   
 ـامبر خواست بـه او نزد     ي وارد كردند و پ     6امبريرا بر پ   ك شـود، بـه     ي

                                                 
ي آن، تقـدم      همان حالت ظاهري است كه مقصودش را افاده نمايد؛ كه از جمله           : »قرينه و دلالت حال   «مراد از     -1

اگـر  «: چنين گفـت اگر مرد خطاب به همسرش      : آمده است » المحيط«ذكر طلاق است؛ همچنان كه در كتاب        
خواستم «: ؛ و زن نيز در پاسخ گفت      ]انت طالق ان شئت و اختاري     [» خواستي و اختيار كردي، تو طلاق هستي      

؛ و  »اختيـار «؛ و ديگري با     »مشيت و خواستن  «گردد؛ يكي با      ؛ در آن صورت دو طلاق واقع مي       »اختيار كردم  و
  ).3/322بحر الرائق . ( بر نيت مقدم شده استگردد؛ زيرا در اين قضيه، صريح بدون نيت نيز واقع مي

ي طـلاق آن اسـت كـه آن           نظران فقهي، لفظ كنايه     از ديدگاه صاحب  : گويد» درالمختار«ي كتاب     نويسنده    
لفظ براي طلاق وضع نشده باشد؛ و احتمال معني طلاق و غير آن را نيز داشته باشد؛ از لحاظ قضايي، طلاق بـه                       

ي طلاق يا خشم       مذاكره -گردد مگر آن كه نيت طلاق و يا قرينه و دلالت حال               قع نمي ي الفاظ كنايه وا     وسيله
  . وجود داشته باشد-و غضب 

» از لحـاظ قـضايي    «از آن جهـت     » درالمختـار «ي    نويـسنده : گويد» ردالمحتار«علامه ابن عابدين شامي در          
 چه دلالـت حـال و قرينـه نيـز وجـود      شود، اگر ، بدون نيت، طلاق واقع نمي»ديانت«گفت؛ زيرا كه از جهت  

  .داشته باشد
اي كرده باشـد بـدان چـه     گفت، تا اشاره» ي طلاق مذاكره«از آن جهت » درالمختار«ي   و همچنين نويسنده      

باشد؛ بنـابراين     تر مي   آمده است و آن اين كه؛ دلالت حال از دلالت مقال، عامتر و گسترده             » النهر«كه در كتاب    
: گردد؛ چنان كه مرد خطاب به همـسرش بگويـد           تفسير مي » تقديم ايقاع «يا  » سؤال طلاق «ي طلاق به      مذاكره

ي طـلاق آن اسـت كـه همـان زن يـا       گويد كه مذاكره و قبل از آن مي]. سه بار عده سپري كن   [» اعتدي ثلاثـاً  «
 .اي، طلاق را از آن فرد سؤال نمايد بيگانه
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بـه  :  فرمود ي به و   6امبريپ. برم  ياز تو به خدا پناه م     :  گفت  6امبريپ
  .يبخار. »، پس به اهلت ملحق شوي بزرگ پناه برديذات

 با او    6امبري كه پ  يوقت:  است  آمده  2ب بن مالك  ث كع يدر حد و  
 را  يتبوك، قطع رابطه كرد، كس    ي    فشان از غزوه  و دو دوستش به سبب تخلّ     

او را  :  گفت  2كعب.  كن يريگ  از همسرت كناره  «: دنبال او فرستاد و گفت    
 كن  يريبلكه از او كناره گ    :  فرمود  6امبري كنم؟ پ  يا چه كار  يطلاق دهم   

. »ات بـرو    نزد خانواده : ز به همسرش گفت   ي ن  2كعب. ك مشو ي به او نزد   و
  . و مسلميبخار

 ـ     يت طلاق وجود داشت، از ا     يت اول، ن  يدر روا   ين رو طلاق واقع شد؛ ول
        .]ز واقع نشدي نين رو طلاقيت طلاق وجود ندارد؛ از ايت دوم، نيدر روا

      د؟يح دهيشتر توضين موضوع بيدر ا  : س
 ـ تنهـا    ،با سه لفظ آن   : گردد  يم م يبه دو قسم تقس   » هيكنا «الفاظ  : ج ك طـلاق   ي

ن سه  يا سه طلاق را داشته باشد؛ و ا       يت دو   يگردد؛ اگر چه ن     مي  واقع يرجع
عـده  [» ياعتد«: ديش بگوين كه مرد خطاب به همسر خو يلفظ عبارتند از ا   

» انت واحدة «؛ و   ]ش را پاك كن   يرحم خو [» استبرئ رحمك «؛  ] كن يسپر
  ].ي هستيكيتو [

 ـگردد؛ و اگر بـا ا       مي  بائن واقع  ك طلاقِِ يه، تنها   يو با سائر الفاظ كنا     ن ي
 ـشود، و اگر ن     مي ت سه طلاق داشت، سه طلاق واقع      يالفاظ، ن  ت دو طـلاق    ي
ن كـه مـرد خطـاب بـه همـسرش           يگردد؛ مثل ا    مي ك طلاق واقع  يداشت،  

تـو  «؛  »انـت بتلـة   «؛  »تـة انـت ب  «؛  »تو بائن و جدا هستي    «؛  »انت بائن «: ديبگو
اختيارت به  (ريسمان تو بر گردنت     «؛  »حبلك علي غاربـك   «؛  »بريده هستي 

؛ »انـت خليـة   «؛  »به اهلت بپيونـد   «؛  »الحقي باهلـك  «؛  »)دست خودت است  
؛ »وهبتـك لاهلـك   «؛  »تو رهـا و آزادي    «؛  »انت برية «؛  »تو رها شده هستي   «
از تو جـدا    «؛  »فارقتك«؛  »اختيار كن «؛  »اختاري«؛  »تو را به اهلت بخشيدم    «
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؛ »مقنعه بپـوش؛ يـا روبنـد بـزن        «؛  »تقنعي«؛  »تو آزادي «؛  »انت حرة «؛  »شدم
؛ »ابتغـي الازواج «؛  »دور شـو  «؛  »اغربـي «؛  »خودت را استتار كن   «؛  »اسـتتري «
  .»به دنبال شوهر باش«

 ـ كنا ن الفاظ ياگر پس از به كار بردن ا        ـه، ن ي ت طـلاق  نداشـت، در آن        ي
طلاق ي    شود؛ مگر آن كه زن و مرد در حال مذاكره           نمي صورت طلاق واقع  

 از لحـاظ    يگردد؛ ول   مي ، طلاق واقع  1ييباشند؛ در آن صورت از لحاظ قضا      
 ـ بـدون ن   -ان او و خداوند بلند مرتبه اسـت         يم آن چه    -انت  يد ت، طـلاق   ي

  .شود  نميواقع
طـلاق نباشـند و هـر دو در         ي    زن و مرد در حال مذاكره     و اگر چنانچه    

باشـند، در آن    » خـصومت و مرافعـه    «ا در حـال     ي و   2»بضشم و غ  خ«حالت  

                                                 
من با اين الفـاظ نيـت طـلاق         : راد از آن، اين است كه اگر مرد بگويد        يعني آن چه كه در بين بندگان است؛ و م           -1

كنـد كـه      شود؛ و اين قضيه در الفاظي تبلور پيدا مي          نداشتم؛ در آن صورت از لحاظ قضايي، سخنش پذيرفته نمي         
 ـ«،  »بـائن «،  »بريـة «،  »خليـة «: نيستند؛ همانند اين الفـاظ    » رد طلاق «ي    هستند و شايسته  » جواب«در خورِ    ، »ةبتّ

  )به نقل از هدايه. (»اختاري«، و »امرك بيدك«، »اعتدي«
آن است كه زن از شوهرش تقاضاي طلاق كند، و شوهر نيز با الفاظ مزبور، بدو جواب                 » جواب«و معناي       

 .آن است كه شوهر، قول زن را رد نمايد و به قولش پاسخي نگويد» رد«و معناي . گويد
به طور مطلق بيان نموده كه با تمـامي         » كنز الدقائق «ي    نويسنده: گويد) 3/326(» لرائقبحر ا «ي كتاب     نويسنده  -2

و در اين موضـوع از قـدوري و         . گردد   طلاق واقع مي   - در صورت وجود قرينه و دلالت حال         -اين الفاظ كنايه    
نظـران    و صاحب فخر الاسلام و برخي ديگر از علماء        . تبعيت نموده است  ) وي» المبسوط«در كتاب   (سرخسي  

هـا    انـد كـه بـا آن        برخي از الفاظ كنايه، چنان    : اند  اند و گفته    فقهي، با قدوري و سرخسي به مخالفت برخاسته       
  .ها نيت طلاق كرده شود گردد مگر آن كه در آن طلاق واقع نمي

 و در   اگر الفاظ كنايه، در حال رضايت و خـشنودي دو طرفـه           : ي كلّي در اين موضوع آن است كه         و قاعده     
ي   حالي كه سؤالي از طلاق به ميان نيامده، مطرح گردند، در آن صورت در هـيچ كـدام از الفـاظ كنايـه، اراده                       

طلاق كرده نشده است؛ و اگر الفاظ كنايه، در حال رضايت و خشنودي و در حالي كه سؤالي از طلاق به ميان                      
ي طـلاق نـشده       هـستند، اراده  » رد طـلاق   «آمده، مطرح گردند، در آن صورت با الفاظ و كلماتي كه در خـورِ             

؛ ]بلنـد شـو   [» قـومي «؛  ]تنهـا شـو   [» اغربـي «؛  ]بـرو [» اذهبي«؛  ]بيرون شو [» اُخرجي«: است؛ همانند اين الفاظ   
...                      و] رو سري به سر كن[» تخمري«؛ ]خودت را بپوشان[» استتري«؛ ]چادر به سر كن[» تقنعّي«

�
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 نباشد، طـلاق واقـع  » سب و دشـنام « كه هدفشان از آن،    يصورت با هر لفظ   
 شوند، طـلاق واقـع      مي داده» سب و دشنام  « كه به قصد     يو با الفاظ  . گردد مي
  .ت طلاق را داشته باشدينها  گردد مگر آن كه از آن نمي

  

  :ن كهيخلاصه ا
رطلاق را نداشته   يكه احتمال غ  [ح و روشن    ي با الفاظ صر   ،»يق رجع طلا«
 ـ، ا ]در وقوع طلاق  [ح،  يگردد؛ و به الفاظ صر      مي ، واقع ]باشد  ـن الفـاظ ن   ي ز ي
» ياعتد«: دين بگو ين كه مرد خطاب به همسرش چن      يگردد؛ مثل ا    مي ملحق

انـت  «و  ] ش را پـاك كـن     يرحـم خـو   [» استبرئ رحمك «؛  ]عده نگهدار [
  ].ي هستيكيتو [» واحدة
 ـآن است كه با الفـاظ كنا      : »طلاق بائن «و    ـه صـورت بگ   ي  ـي. [ردي  يعن

                                                                                                                            
 كنايه، در حال خشم و غضب و در حالي كه سؤالي از طلاق به ميان نيامده، مطرح گردند، در                    و اگر الفاظ      �

ها، رد طلاق و سـب و         هستند، تنها از آن   » رد طلاق و سب و دشنام     «آن صورت با الفاظ و كلماتي كه در خورِ          
و كلمـاتي از ايـن      » حـرام «؛  »بائن«؛  »بتلة«،  »بتة«؛  »بريئة«؛  »خلية«: همانند اين الفاظ  . شود  دشنام ارده كرده مي   

هـا، رد طـلاق و سـب و دشـنام اراده كـرده                هـستند، از آن   » جـواب «و الفاظ و كلماتي كه تنها در خـورِ          . قبيل
و همچنان  . »امرك بيدك «؛  »اختاري«؛  »انت واحدة «؛  »استبرئ رحمك «؛  »اعتدي«: شود؛ همانند اين الفاظ     نمي

  .مناسب و شايسته است» جواب«، تنها همين پنج لفظ براي آمده» غاية البيان«كه در كتاب 
و اگر الفاظ كنايه در حال غضب و خشم و در حالي كه سؤالي از طلاق نيز به ميان آمده مطـرح گردنـد،                            

ي  مـذاكره : شـوند   دو سبب يكجـا مـي  - در صورتي كه جواب محض باشد        -در آن صورت در عدم تصديق آن        
  .طلاق و خشم و غضب

ثابـت  » غـضب و خـشم    «هـا     باشند، در آن صورت تنهـا در آن       » سب و دشنام  «ر الفاظ كنايه در خورِ      و اگ     
حالت مطلق؛ حالت   : اند  و بدين ترتيب دانسته شد كه احوال سه گونه        . گردد  گردد و سبب تغيير احكام نمي       مي

ي طـلاق، خـالي       رهاز قيد غـضب و مـذاك      :  آن است كه   حالت مطلق و مراد از    . ي طلاق و حالت غضب      مذاكره
  .باشد

است؛ يعنـي جـواب در مقابـل        » جواب«ي    يك قسم آن شايسته   : گردد  و الفاظ كنايه به سه قسم تقسيم مي           
رد «و  » جـواب «ي    و قسم ديگر چنان است كه شايـسته       . سؤال طلاق كه عاري از رد طلاق يا سب و دشنام باشد           

» جـواب «و  » سـب و دشـنام    « سوم آن است كـه در خـور          و قسم . باشد  است و عاري از سب و دشنام مي       » طلاق
 .باشد مي» رد طلاق«است و عاري از 



 117 كتاب طلاق  

 ـ طـلاق و غ    ي است كه احتمال معن    ي عبارت از كلمات   :طلاق بائن  ر آن را   ي
و بـا   .] و امثـال آن   » ات بـرو    ش خـانواده  يپ ـ«: دين كه بگو  يدارند؛ مانند ا  

 ـ آن كه ن   يكيشود؛    مي ه، به دو شرط طلاق واقع     يالفاظ كنا   طـلاق را    تي
وجود داشـته   ] بر طلاق [نه و دلالت حال     يگر آن كه قر   يداشته باشد؛ و د   

  .باشد
ي   گردد كه مـدت عـده       مي لي به طلاق بائن تبد    يز وقت ي ن يو طلاق رجع  

  . گردد و مرد بدو رجوع نكند و او را برنگردانديزن سپر
شـود كـه مـرد زنـش را سـه طـلاق         مي  گفته يبه طلاق : »ظطلاق مغلّ «و  
 ـا اي بدهد، ين سه طلاق را در سه طهُر و پاك   يكند كه ا    نمي يد؛ و فرق  بده ن ي

مثـل  (ك لفظ بدهد؛    ين سه طلاق را با      يا ا يسه طلاق را در سه ماه بدهد؛ و         
ك طهُر  ين سه طلاق را در      يا ا يو  .) يا   داده شده  ،تو سه طلاق  : دين كه بگو  يا

 ـد؛ در ا  يه طلاق نما  ت س يه را به كار ببرد و ن      يا لفظ كنا  ي بدهد؛ و    يو پاك  ن ي
 ـگردد، به جـز چ      مي ها، سه طلاق واقع     صورت اسـتثناء  هـا      كـه از آن    يزي
          .است نموده

 ـمثـل ا  ( را افـزود؛     يشونديا پ ياگر چنانچه شوهر به طلاق، پسوند         : س ن كـه   ي
فحـش الطـلاق     «ا  ي؛  »انت طالقٌ بائنٌ  «: ديخطاب به همسرش بگو    در ) ؛»انـت اَ

      ا بائن؟ي يشود؟ رجع  مي واقعين صورت چه نوع طلاقيا
 خطـاب بـه     ،ن اگـر مـرد    يبنـابرا . گردد  مي ن صورت، طلاق بائن واقع    يدر ا   : ج

انـت طـالق    «؛  ]يتو طلاق بائن هـست    [» انت طالق بائن  «: ن گفت يهمسرش چن 
» انـت افحـش الطـلاق     «؛  ]ين نوع طلاق، طلاق   يتو به سخت تر   [» اشد الطلاق 

تـو بـه طـلاق      [» طانيانت طلاق الـش   «؛  ]يقن نوع طلاق، طلا   يتر  حيتو به قب  [
تـو بـه طـلاق بـدعت، طـلاق          [» انت طلاق البدعـة   «؛  ]يطان، طلاق هست  يش

انـت طـالق    «؛ و   ]يهـست  طلاق   ،تو همانند كوه  [» انت طالق كالجبل  «؛  ]يهست
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 118 سيري در مسائل قدوري 

 ـ؛ بـا بـه كـار بـردن ا         ]ي خانه، طلاق هست   يتو به مقدار پر    [1»تيملأ الب  ن ي
 ـتواند پس از ا     نمي گردد، و مرد    مي جدا) ئنبا طلاق با  (الفاظ، زنش از او      ن ي

        .د و او را باز گردانديالفاظ، بدو رجوع نما
 ـ      ياگر مرد   : س  همـسرش نـسبت دهـد؛ در آن         ي از اجـزا   ي، طـلاق را بـه برخ

      گردد؟  ميا طلاق واقعيصورت آ
 ـا بـه چ   ي وجود زن،    يهر گاه مرد، طلاق را به تمام        : ج  زن كـه   ي از اجـزا   يزي

) گـردد   مي ري وجود زن تعب   ي از تمام  ،و با آن  ( وجود زن است     يتمامانگر  يب
 ـمثـل ا  . گردد  مي نسبت دهد، در آن صورت طلاق واقع       ن كـه خطـاب بـه       ي

گردن تـو طـلاق     [» عنقك طالق «؛  ]يتو طلاق [» انت طالق «: ديهمسرش بگو 
بدن تو طلاق   [» بدنك طالق «؛  ]روح تو طلاق است   [» روحك طالق «؛  ]است
فـرج  [» فرجك طالق «؛  ]جسد و تن تو طلاق است     [» القجسدك ط «؛  ]است

  ].صورت تو طلاق است[» وجهك طالق«؛ ]و شرمگاه تو طلاق است
دسـت تـو طـلاق      [» دك طـالق  ي ـ«: گـردد   نمي  طلاق واقع  ،ن الفاظ يو با ا  

 ـ؛ ز ] تو طلاق است   يپا[» رجلك طالق «و  ] است  ـ، ب يرا دسـت و پـا     ي انگر ي
        .گردد  نميري وجود، تعبيماماز تها  ست و با آني وجود زن نيتمام

 ي زن نپرداخت، بلكه به جـا      ي از اعضا  يكيبه ذكر   ) در طلاق زن  (اگر شوهر     : س
 ـ  يك جزء عام و     يان  ي به ب  ،آن  ـ از او پرداخـت؛ مثـل ا       يك قسمت كلّ ن كـه   ي

 ـ؛  )نصف تو طلاق است   (» نصفك طالق «: ديخطاب به همسرش بگو    ثلثـك  «ا  ي
  گردد؟  ميا طلاق واقعين صورت آيا؛ در ]ك سوم تو طلاق استي[» طالق

                                                 
تو به  (» انت طالق اشد الطلاق   «: اگر مردي خطاب به همسرش چنين گفت      : چنين آمده است  » هدايه«در كتاب     -1

انـت طـالق مـلأ      «؛ و يـا     )تو همانند هزار، طـلاق هـستي      (» انت طالق كألف  «؛ يا   )ترين نوع طلاق، طلاقي     سخت
، يك طـلاق بـائن واقـع    )در صورت عدم نيت (ها    ؛ در اين حالت   )تو به مقدار پري خانه، طلاق هستي      (» البيـت 

 .شود گردد؛ مگر آن كه از اين الفاظ، نيت سه طلاق را داشته باشد كه در آن صورت، سه طلاق واقع مي مي
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 119 كتاب طلاق  

    
        .گردد  مين صورت طلاق واقعي؛ در ايآر  : ج
ا آن را به سه بخش      يرا نصف كند و     » طلاق«لفظ  ) در طلاق زن،  (اگر شوهر     : س

 ـن كه خطاب بـه همـسرش بگو       يد؛ مثل ا  يم نما يتقس انـت طـالق نـصف      «: دي
تو [» قةيق ثلث تطل  انت طال «ا  ي؛  ]يك طلاق، طلاق هست   يتو نصف   [» قةيتطل
تـو دو   [» قةي تطل يانت طالق ثلث  «ا  ي؛ و   ]يك طلاق، طلاق هست   يك سوم از    ي

 ـن صورت حكـم ا    ي؛ در ا  ]يك طلاق، طلاق هست   يسوم از    ن گونـه طـلاق     ي
      باشد؟  ميچگونه

 ـگردد؛ ز   مي  كامل واقع  ك طلاقِ يها    ن صورت يدر ا   : ج  طـلاق، قابـل     را لفـظ  ي
  .ستير نيپذ هيم و تجزيتقس

  
  

          ) از شروط معلّق گرددی که به شرطیطلاق(لاق معلّق ط
اگر با تـو ازدواج نمـودم، تـو طـلاق           «: ن گفت ي چن ي خطاب به زن   ياگر مرد   : س

      ست؟ين طلاق بدان زن چين صورت حكم نسبت دادن اي؛ در ا»يهست
          .گردد  مين صورت پس از ازدواج مرد با آن زن، طلاق واقعيدر ا  : ج
ن كـه خطـاب بـه       ي معلّق كرد؛ مانند ا    يچنانچه مرد، طلاق را به شرط     اگر      :س

ن صـورت  ي؛ در ا»ي، طلاق هستين خانه وارد شدياگر به ا  «: ديهمسرش بگو 
      ست؟يحكم چ

دا كرد، در آن صورت طلاق      يق پ  تحقّ - كه باشد    ي هر شرط  -هر گاه شرط      : ج
انـت  «: ديگون ب يگردد؛ مگر آن كه مرد خطاب به همسرش چن          مي ز واقع ين

» ان شـاء االله   «؛ و عبارت    )يبه خواست خدا، تو طلاق هست     (» طالق ان شاء االله   
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 120 سيري در مسائل قدوري 

 ـبگو» انت طـالق  «را متصّل پس از عبارت        ـدر ا : دي  ن صـورت طـلاق واقـع      ي
  .گردد نمي
گر، ي د يريبه تعب . »معلقّ«ا  ياست  » يقطع«ا  ي ،طلاقي    غهيبه هر حال، ص   [

  .»معلقّ«ا ياست و » منجز«ا ي
 يآن، قصد وقوع فـور    ي    ندهي است كه گو   يطلاق: »منجز«ا  ي» يقطع«طلاق  

  .د، تو را طلاق دادمين كه مرد به زنش بگويطلاق را داشته باشد؛ مانند ا
 ي كه دارا  ي آن است كه به مجردّ صدور آن از مرد         ،ن نوع طلاق  يحكم ا 

ط واقع شدن طـلاق بـر او باشـد، فـوراً            ي كه شرا  يت طلاق است، به زن    ياهل
  .شود  ميواقع

 معلـّق   ي است كه مرد وقوع طلاق را بـه شـرط          يطلاق: »معلقّ«اما طلاق   
، تـو   ياگر به فلان مكان رفت ـ     « د،ين كه به همسرش بگو    يكرده باشد؛ مانند ا   

  .»ام را طلاق داده
        .]شود  ميق شرط، طلاق واقعن است كه هنگام تحقّين طلاق ايو حكم ا

 ـياگر مرد   : س  ـ ي بي خطاب به زن ن خانـه وارد  ي ـاگـر بـه ا  «:  گفـت نيگانـه چن
؛ سپس با آن زن ازدواج كرد، و پس از ازدواج، آن زن             »يتو طلاق هست    ،يشد

      گردد؟  ميا طلاق واقعين صورت آيد؛ در ايدر خانه داخل گرد
را كه طـلاق پـس از وجـود شـرط           يگردد؛ ز   نمي ن صورت طلاق واقع   يدر ا   : ج

 ـحقـق پ   ت يز در صورت  يه ن ين قض يشود؛ و ا    مي واقع  كنـد كـه شـخصِ       مـي  داي
ش داشـته   يسوگند خورنده، به هنگام سوگندش، زن را در عقد نكـاح خـو            

 يزمان: ن كه يگر سخن ا  يبه د . ( نسبت دهد  يتيا سوگندش را به ملك    يباشد و   
گردد كه در هنگام سوگند، زن در عقد نكـاح مـرد باشـد؛ و          مي طلاق واقع 

 ـگند را بـه ملك     نبود، حداقل سو   ياگر چنانچه در عقد نكاح و      ش يت خـو  ي
ن خانـه   ي ـاگر با تو ازدواج كردم، و بـه ا        «: دينسبت دهد؛ به عنوان مثال بگو     

  .)»ي، تو طلاق هستيوارد شد
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 121 كتاب طلاق  

      
باشند؛ و حكم اسـتعمال و بـه كـار بـردن              مي »شرط« از الفاظ    ،يچه الفاظ   : س

      چگونه است؟ها  آن
؛ ]هر گاه كـه   [» اذا ما «؛  ]رگاهه[» اذا«؛  ]اگر[» ان«: الفاظ شرط عبارتند از     : ج

ت« طـلاق را بـا      يو هر گاه مرد   ]. هر وقت كه  [»  ما يمت«و  ]  كه يوقت[» يم ،
د، در آن صورت طلاق پس از وجود        ي معلّق نما  ين الفاظ، به شرط   ي از ا  يكي

        .شود  مينحلز ميگردد و سوگند ن  مي واقع،شرط
      ست؟يچ» منحل شدن سوگند«مراد از   : س
 ـيطلاق با   ( آن است كه هر گاه       :»منحل شدن سوگند  « از   مراد  : ج  از الفـاظ    يك

وسـت،  يك بار به وقوع پيشرط )  معلّق گردد و پس از آن،      يشرط، به شرط  
 ـآن، طـلاق واقـع گرد       و به خاطر وقـوع     د؛ در آن صـورت پـس از آن، در          ي
 ـگردد؛ ز   نمي  بار دوم، طلاق واقع    يوستن شرط برا  يصورت به وقوع پ    را بـا   ي

ر شرط تنهـا    يرود و تأث    مي نيز از ب  يوستن شرط، اثر آن ن    ي به وقوع پ   ك بار ي
        .باشد  ميك مرتبهيدر 

 وجود دارد كه با تكرار وجود شرط، طـلاق      يان الفاظ شرط، لفظ   يا در م  يآ  : س
      ز تكرار گردد؟ين

لمّا«؛ لفظ   يآر  : ج  است كه اگر طلاق بـه       يالفاظي    ، از زمره  ] كه يهر وقت [» كُ
ز ي معلّق گردد، در آن صورت با تكرار شرط، طلاق ن          يآن، به شرط  ي    لهيوس

ي   همه،   - بر خلاف سائر الفاظ شرط       -» كلمّا«لفظ  : يعني(گردد    مي تكرار
        .) نداردينيشود و زمان مع  مياوقات را شامل

      د؟ياوري بينه مثالين زميدر ا) شتر،يح بي توضيبرا(  : س
» كلمّا دخلت الـدار فانـت طـالق       «: ديگو مي ني خطاب به همسرش چن    يمرد  : ج
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 122 سيري در مسائل قدوري 

ن صورت هـر    ي؛ در ا  ]ي، طلاق هست  ين خانه وارد شد   ي كه تو به ا    يهر وقت [
 ين معن يگردد؛ به ا    مي ك طلاق واقع  ي كه آن زن در خانه وارد شود،         يزمان

گـردد؛ و     مـي  واقـع ك طـلاق    ي بار اول در خانه وارد شد،        يكه اگر زن برا   
 يشود؛ و اگر برا     مي نه وارد شد، باز هم طلاق واقع       بار دوم در خا    ياگر برا 

  .گردد  ميواقع) سوم(بار سوم در خانه وارد شد، باز هم طلاق 
ن يشتر از سه طلاق وجود ندارد، از ا       يعت مقدس اسلام، ب   يو چون در شر   

        .گردد يگر واقع نمي ديزيرو پس از سه طلاق، چ
 ـسه طلاق واقـع گرد    رط،  اگر با تكرار ش   ) ن،يشيپي    در مسئله (  : س و زن از   (د؛  ي

 ـگـر ازدواج نمـود؛ و شـوهر دوم ن         ي د يمرد جدا شـد و بـا مـرد         ز پـس از    ي
دوبـاره  )  با او، آن زن را طلاق داد، و شوهر اول          يزش جنس ي و آم  يهمبستر

 ـبا آن زن ازدواج نمود؛ و آن زن بدان خانـه وارد شـد؛ در ا       ـن صـورت آ ي ا ي
      گردد؟  ميز واقعي نيگريطلاق د

        .گردد  نمي واقعيگرين صورت طلاق ديدر ا  : ج
 كه ازدواج   يبا هر زن  (»  طالق يكلّ امرأة اتزوجها فه   «: ن گفت ي چن ياگر مرد   : س

 ـن صورت آ  ي؛ در ا  )كنم، طلاق است    ي در طـول زنـدگ     - كـه    يا هـر زمـان    ي
      گردد؟  مي طلاقيرد، بر وي را به نكاح بگيزن -ش يخو

 ـ   -ش  ي خـو  ي در طول زنـدگان    - كه   ي زمان ن صورت هر  ي؛ در ا  يآر  : ج  ي بـا زن
 ـرا ا يگردد؛ ز   مي د، پس از ازدواج با آن زن، طلاق واقع        يازدواج نما  ن فـرد،   ي

 ـع نموده اسـت؛ از ا     يرا گسترده و وس   » طلاق«ي    دامنه  ،»طـلاق «ن رو لفـظ     ي
        .گردد  مييشامل هر زن

، تـو  يد شـد وارن خانـه  ي ـاگـر در ا «: ن گفـت ي چني خطاب به زنياگر مرد   : س
ش از به وجود آمـدن شـرط، آن زن را بـه صـورت               ي؛ سپس پ  »يطلاق هست 
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 123 كتاب طلاق  

د و دوباره آن مرد بـا آن زن         ي گرد يزن سپر ي     طلاق داد؛ آن گاه عده     يفور
 ـازدواج نمود؛ و پـس از ازدواج دوم، آن زن بـدان خانـه وارد شـد؛ در ا                   ن ي

      گردد؟  ميا طلاق واقعيصورت آ
 ـرا زوال ملك  يشود؛ ز   مي ق واقع ن صورت طلا  ي؛ در ا  يآر  : ج پـس از قـسم،      ي ت

 ـ       نمي قسمي    باطل كننده    باطـل  ،وجـود شـرط   ي    لهيباشد؛ بلكه قسم بـه وس
ملك مرد بـه وجـود آمـد، در آن صـورت        گردد؛ پس هر گاه شرط در        مي

شود  ميگردد و طلاق واقع  مينحلقسم م.        
 ـ  ي، طلاق زنش را معلّق به شرط      ياگر مرد     :س  ـ  نمود؛ س ش از بـه وجـود      يپس پ

 ـ طلاق داد؛ از ا    يآمدن شرط، همسرش را به صورت فور       ن رو آن زن از او      ي
وست؛ سپس دوباره آن مرد     ين فاصله، شرط به وقوع پ     يجدا شد؛ آن گاه در ا     

 ـن صـورت آ   يبا آن زن ازدواج نمود؛ در ا        ا بـا وجـود شـرط، طـلاق واقـع          ي
      گردد؟ مي

 ـرا شرط در غ   ي ز گردد؛  نمي ن صورت طلاق واقع   يدر ا   : ج  ـر ملك ي ت مـرد بـه     ي
        .ده استينحل گرد ميآن قسم وي  لهيوسته است؛ و به وسيوقوع پ

آن گـاه زن و مـرد در بـه          .  معلـّق كـرد    ي، طلاق زنش را به شرط     ياگر مرد   : س
 ـگر اخـتلاف نمودنـد؛ در ا      ي، با همـد   )وجود شرط (وستن شرط   يوقوع پ  ن ي

      شود؟  ميرفتهيك از آن دو پذيصورت سخن كدام 
شود؛ مگر آن كه زن بر وجود شـرط،           مي رفتهين صورت سخن مرد پذ    يدر ا   : ج

ل و مدرك و    يوستن شرط، دل  ي بر به وقوع پ    يعني. (دينه و گواه نما   يبي    اقامه
        .)اورديگواه ب

 ـ معلّق كرد كه تنهـا از ناح       ي، طلاق همسرش را به امور     ياگر مرد   : س  زني    هي
 ـمثل ا . لاع حاصل كرد  طّاها    توان از وجود آن    مي ن كـه مـرد خطـاب بـه         ي
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 124 سيري در مسائل قدوري 

؛ در  »ي، طـلاق هـست    ي شـد  يض و قاعـدگ   ياگـر دچـار ح ـ    «: ديهمسرش بگو 
 ـصورت اختلاف زن و مرد در مورد وجود شرط، چگونـه در م             هـا    ان آن ي

      گردد؟  ميصلهيف
        .شود  ميرفتهي پذ- خودش  در حقّ-ن صورت، سخن زن يدر ا  : ج
 رفتـه يسخن زن در حق خـودش پذ      «در عبارت   (» د زن  خو در حقّ «: مرادر از   : س

      ست؟يچ) »شود مي
هر گـاه مـرد     : گردد  مي ن مثال، بهتر روشن و واضح     ين عبارت، در ا   يمفهوم ا   : ج

، تو  يانه شد ي و عادت ماه   يهر گاه دچار قاعدگ   «: ديخطاب به همسرش بگو   
. »ام ض شـده  يمن ح «: گفت] يپس از مدت  [ز  يزن ن . »دي تو طلاق هست   يو هوو 

 ـ    مـي  ن صورت طـلاق بـر آن زن واقـع         يدر ا    طـلاق  ي و ي هـوو  يگـردد، ول
د يد نما ييض شدن تأ  ي را در مورد ح    يگردد؛ مگر آن كه شوهر، سخن و       نمي

  .گردند  ميكه در آن صورت، هر دو زن طلاق
اگر تو مرا دوست    «: ن گفت ين اگر مرد خطاب به همسرش چن      يو همچن 

 ـ؛ و زن ن   »ي، طلاق هست  يورزنه و بغض ب   يا نسبت به من ك    ي،  يبدار : ز گفـت  ي
 ـدر ا . »نه دارم ينسبت به تو بغض و ك     «ا  ي» تو را دوست دارم   « ن صـورت زن    ي

ت و دل     ،  ين سـخن و   يو هم . گردد  مي طلاق  ـتنهـا حجـ  ـ عل ،لي  يه خـود و   ي
د و خلاف آن چه را كه در دل         ين سخنش دروغ بگو   يباشد، اگر چه در ا     مي

ق و ير او تصدي غ در حقّين سخن و ي ا يد؛ ول يپنهان دارد، ظاهر و آشكار نما     
      1.شود  نميدييتأ

                                                 
ست بداري، هم تو و هم زني كه همـراه تـو اسـت،       اگر تو مرا دو   «: مثل اين كه مرد خطاب به همسرش بگويد         -1

در اين صورت ايـن سـخن زن، تنهـا در حـقّ خـودش           . »من تو را دوست دارم    «: ؛ و زن نيز گفت    »باشد  طلاق مي 
 .گردد گردد و زن ديگر طلاق نمي شود و طلاق مي پذيرفته مي
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 125 كتاب طلاق  

  
 يض و قاعـدگ   يهر گاه دچار ح   «: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد   : س

، طلاق  يض شد يك بار ح  يهر گاه   «: ن گفت يا بدو چن  ي؛  »ي، طلاق هست  يشد
      ست؟يچ]  طلاقيبرا[ن گونه شرط ي؛ حكم ا»يهست

  :هم و به خاطرت بسپار بفيل را به خوبي ذموضوعِدو   : ج
 ـ    ياگر مرد  ض و  يهـر گـاه دچـار ح ـ      «: ن گفـت  ي خطاب به همسرش چن

 ـ  ي شد يقاعدگ  ـ، ايپـس از مـدت  [؛ و   »ي، تو طلاق  ـزن خـون د ] ني  ـد؛ در اي ن ي
دا نكند، طـلاق    ين زن تا سه شب و روز ادامه پ        ي كه خون ا   يصورت تا زمان  

 ـگردد؛ و هر گاه سه شبانه روز به پا          نمي واقع  ـ ي ن صـورت از    د، در آ  يان رس
ن حكـم   يو ا . شود  مي همان اوانِ مشاهده نمودن خون، به وقوع طلاق حكم        

 ـ          يبدان خاطر است كه خون     ض ي كه كمتر از سه شب و روز است، خون ح
ن رو منتظر اسـتمرار خـون تـا         يباشد؛ از ا    مي »استحاضه«ست بلكه خون    ين

  .ميمان  مي]سه شب و روز[ض ي مدت حزانِين ميكمتر
ض يك بـار ح ـ   ي ـهر گاه   «: ن گفت ياب به همسرش چن    خط يو اگر مرد  

اش   يض و قاعـدگ   ي كه زن از ح    ين صورت تا زمان   ي؛ در ا  »ي، طلاق هست  يشد
  .شود  نميپاك نگردد، طلاق واقع

ك بـار  ي ـ «ي در همان عبـارت اضـاف  ،نيشيپي  ن مسئله با مسئلهيو فرق ا 
 معلّق  ،ض كامل ي زن را به ح    ن مسئله، مرد طلاقِ   يرا كه در ا   ياست؛ ز » ضيح

        .نموده است
ه طلاق هست    «: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد     :س ن ي؛ و ا  »يتو در مكّ

ن صورت حكـم  يباشد؛ در ا  نميمهمكرّي  ه است كه آن زن در مكّيدر حال 
      ست؟ين گونه طلاق چيا

كنـد    نمـي  ي و فرق  ؛گردد  مي  واقع ين صورت، طلاق زن به صورت فور      يدر ا   : ج
  .كدام شهر باشدكه آن زن در 
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 126 سيري در مسائل قدوري 

تو در خانه طـلاق     «: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ين اگر مرد  يهمچن
 ـ    يز طلاق به صـورت فـور      ين صورت ن  ي؛ در ا  »يهست چ وقفـه و    ي و بـدون ه
 ـگردد، اگر چـه آن زن در آن خانـه نباشـد؛ ز              مي  واقع يريتأخ  ـرا در ا  ي ن ي

مكرمـه و خانـه،     ي    صورت، مرد طلاق همسرش را به وارد شدن به مكـه          
        .لّق نكرده استمع

ه وارد شـد     «: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد   : س ، طـلاق   ياگر به مكّ
       دارد؟ي، تفاوت]در وقوع طلاق[ن، يشيپي  ن مسئله با مسئلهيا اي؛ آ»يهست

 ـاز ا . [تفـاوت دارد  ] در وقوع طلاق  [ن،  يشيپي    ن مسئله با مسئله   ي؛ ا يآر  : ج ن ي
 ـز] گـردد؛   نمـي  ود، طلاق واقع   كه زن وارد مكه نش     يرو تا زمان    ـرا در ا  ي ن ي

علّق نموده اسـت؛    ممسئله، مرد طلاق همسرش را به وارد شدن زن به مكهّ            
        .شود  نمي كه آن زن وارد مكهّ نشود، طلاق واقعين تا زمانيبنابرا

 ـ؛ در ا  »يتو فردا طلاق هـست    «: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد   : س ن ي
      گردد؟  مي واقع در چه وقت طلاق زن،صورت

        .گردد  مي فردا، واقع صبح صادقِطلوعِن صورت، طلاق آن زن با يدر ا  : ج
 بـه جـز     يتو سـه طـلاق هـست      «: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد   : س

: ن گفت يا بدو چن  ي.] ك طلاق از آن سه طلاق را استثنا كرد        ي يعني[؛  »يكي
طلاق را از آن سه طلاق اسـتثنا         دو   يعني[؛  » به جز دو تا    يتو سه طلاق هست   «

      ست؟ين استثنا چيدر آن صورت حكم ا.] نمود
 ـشود؛ از ا    مي ن صورت بدان چه مرد استثنا نموده است، عمل        يدر ا   : ج ن رو  ي

 ـ  [اول  ي    در صورت مسئله    ـي بـه جـز      يتو سه طلاق ، دو طـلاق و در      ]يك
 عك طلاق واق  ي،  ] به جز دو تا    يتو سه طلاق هست   [دوم  ي    صورت مسئله 

  .گردد مي
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 127 كتاب طلاق  

  

  » دخول«ش از یطلاق پ
        ) با اویزش جنسی و آمیطلاق دادن زن قبل از همبستر(

      ست؟ي با زن چيش از دخول و همبستريحكم طلاق پ  : س
 با او طلاق    يزش جنس يش از دخول و آم    يهر گاه فرد مسلمان، همسرش را پ        : ج

ك لفـظ ذكـر     ين طور كه اگر سه طلاق را با         يشود؛ ا   مي بدهد، طلاق واقع  
، در آن صورت هر سه طـلاق        ]يا  تو سه طلاق داده شده    : ديمثلاً بگو [كند،  
به عنـوان   [گردد؛ و اگر چنانچه سه طلاق را به سه لفظ ذكر كند،               مي واقع

در آن  .]  تو را طـلاق دادم؛ تـو را طـلاق دادم           ؛تو را طلاق دادم   : ديمثال بگو 
 و طلاق دوم و سوم واقـع      گردد    مي صورت با طلاق اول، همسرش از او جدا       

  .گردند نمي
 ي كه بـا او جمـاع و همبـستر         ي در حق زن   يناگفته نماند كه طلاق رجع    

 ـ يكند؛ بلكه طلاق چن     نمي داي، تحقق پ  )رمدخول بها يزن غ (نشده    ـ،  ين زن ا ي
        .»مغلظّ«ا ياست و » بائن«

تو [» انت طالق واحدة و واحدة    «: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد   : س
 ـ  ي؛ و   ]يك هست يك طلاق و    ي انـت طـالق واحـدة قبـل        «: ن گفـت  يا بدو چن

 ـ   ي؛ و   ]يك طلاق هست  يش از   يك طلاق پ  يتو  [» واحدة : ن گفـت  يا بـدو چن
ك طـلاق   ي كه پس از آن،      يك طلاق يتو  [» انت طالق واحدة بعدها واحدة    «
      گردد؟  ميچند طلاق واقعها  ن صورتي؛ در ا]ز استيگر نيد

        .گردد  ميك طلاق واقعيها،  صورتن ي ايِدر تمام  : ج
» انت طالق واحدة بعـد واحـدة      «: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد   : س

انت طـالق واحـدة     «: گفت ا بدو   ي؛  ]يك طلاق هست  يك طلاق پس از     يتو  [
 ـ؛ و   ]يك طـلاق هـست    يك طلاق به همراه     يتو  [» مع واحدة   ـ   ي ن يا بـدو چن
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 128 سيري در مسائل قدوري 

 كـه بـه همـراه آن        يك طلاق يو  ت[» انت طالق واحدة معها واحدة    «: گفت
      شود؟  ميچند طلاق واقعها  ن صورتي؛ در ا]ز استيگر نيك طلاق دي

        .گردد  ميها، دو طلاق واقع ن صورتي ايدر تمام  : ج
ان دخلـت الـدار فانـت طـالق         «: ن گفـت  ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد   : س

؛ )يك هست يو  ك طلاق   ي، تو   ين خانه وارد شد   ياگر به ا  [» واحدة و واحدة  
      ست؟ين صورت حكم آن چيسپس آن زن بدان خانه وارد شد؛ در ا

 و امـام     ;وسـف ي با دو شاگردش، امـام ابو       ;فهين مسئله، امام ابوحن   يدر ا   : ج
 ـن باور است كـه در ا      ي بر ا   ;فهيامام ابوحن .  اختلاف نظر دارد    ;محمد ن ي

 بـر    ;ام محمـد   و ام   ;وسفي امام ابو  يشود؛ ول   مي ك طلاق واقع  يمسئله،  
  .شود  ميآنند كه دو طلاق واقع

  
  :دهيفا

كند و به     مي داي مصداق پ  يلات، در مورد زنان   يات و تفص  ين جزئ ي ا يتمام
 ـآ  ياجرا درم ي    مرحله  ـي [؛باشـند » رمـدخول بهـا   يغ«د كـه    ي هـا    بـا آن  : يعن
 كه با او جمـاع      ي؛ اما زن  ]، صورت نگرفته باشد   يزش جنس ي و آم  يهمبستر

ن، بـر او دو     يشيپهاي     صورت يِ، در تمام  ]زن مدخول بها  [ شده   يو همبستر 
  .شود  ميطلاق واقع

  
  ض طلاق یتفو

  )»کیطلاق تمل«و » رییطلاق تخ«ا یواگذار کردن طلاق به زن، (
  
 ـ به م  ،ا مفارقت را  ي مشترك   يزندگي     آن است كه مرد ادامه     :»رييطلاق تخ «[ ل و  ي

  .شود  ميب كند، طلاق او واقع را انتخايي جدا،ار زن بسپارد و چنانچه زنياخت
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 129 كتاب طلاق  

د و حق   ي زن را مالك و صاحب طلاق بنما       ،هم آن است كه مرد    » كي ـطلاق تمل «و  
طلاق مـن   : دين صورت اگر زن بگو    يخود را در مورد طلاق به او واگذار كند؛ در ا          

            .]شود  ميواقع شده باشد؛ طلاق او واقع
ارت به  ياخت[»  نفسك ياختار«: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد   : س

 ـن عبارت، طلاق بود؛     يت مرد از به كار بردن ا      ي؛ و ن  ]دست خودت است   ا ي
 ـ«: ن گفت يبدو چن   ـخو[»  نفـسك  يطلقّ  ـ؛ آ ]شتن را طـلاق بـده     ي  ـا در ا  ي ن ي
        تواند خود را طلاق بدهد؟  ميزنها  صورت

توانـد    مـي  - كه زن در همان مجلس حضور دارد         ي تا زمان  -ن صورت   يدر ا     :ج
 يا به كار  ي اگر چنانچه از آن مجلس بلند شد         يشتن را طلاق بدهد؛ ول    يخو

گـردد؛    مـي  ار طلاق از دستش خارج    يمشغول شد، در آن صورت اخت     ديگر  
 ـ«: ديمگر آن كه مرد بدو بگو      هـر وقـت كـه      [»  شـئت  ي نفـسك مت ـ   يطلقّ

تواند در    مي ن صورت زن  ي؛ در ا  ]يشتن را طلاق بده   ي خو يتوان  مي ،يخواست
          .شتن را طلاق بدهديا پس از آن، خويو همان مجلس 

ارت به  ياخت[»  نفسك ياختار«: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد   : س
ا مفارقت و   ي مشترك   يزندگي    ن عبارت، ادامه  ي؛ و با ا   ]دست خودت است  

 را  ييز در همان مجلـس، جـدا      يار زن سپرد، و زن ن     يل و اخت  ي را به م   ييجدا
        ست؟ي حكم چن صورتيانتخاب كرد، در ا

 ـگـردد؛ و ا     مي ك طلاق بائن واقع   ي را انتخاب كند،     ييچنانچه زن، جدا    : ج ن ي
 ـگردد، اگر چـه شـوهر ن    نميار زن، سه طلاق محسوب ياخت  ـز ني ت آن را ي

  .داشته باشد
 ـك طلاق، لازم است كه در كلام مرد         يو در وقوع     ي   ا كـلام زن، واژه    ي
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 130 سيري در مسائل قدوري 

؛ و زن   » نفسك ياختار«: دي بگو  مرد خطاب به زن    يعني. [ذكر بشود » نفَس«
            .]»ياخترت نفس«: ديز در پاسخ بگوين

 ـ«: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد   : س  ـخو[»  نفـسك  يطلقّ شتن را  ي
  واقع يز خود را طلاق داد؛ در آن صورت چه نوع طلاق          ي؛ و زن ن   ]طلاق بده 

        گردد؟ مي
گر چنانچه شوهر زن،  ايول. شود  مي واقعيك طلاق رجع ي ،ن صورت يدر ا   : ج

 ـخو[»  نفـسك  يطلقّ«از عبارت     ـ، ن ]شتن را طـلاق بـده     ي ت سـه طـلاق را      ي
 ز خود را سه طلاق داد، در آن صورت هر سـه طـلاق واقـع               يداشت، و زن ن   

ت دو طلاق داشت، در آن صورت دو        يگردد؛ و اگر چنانچه شوهر زن، ن       مي
            .ز باشدي، كنيباشد، مگر آن كه همسر و  نميطلاق درست

ل كند و بدو    ي كردن طلاق، وك   ي جار ي را برا  ياگر چنانچه شوهر زن، كس      : س
هماننـد  [ن طـلاق دادن،  يا اين صورت آي؛ در ا»همسر مرا طلاق بده   «: ديبگو

        د به مجلس است؟ي، مق]»رييطلاق تخ«
تواند همسر او را در       مي لين رو وك  يست؛ از ا  يد به مجلس ن   ي مق ين كار يچن  : ج

 ـناگفتـه نمانـد كـه ا      . ا پس از آن طلاق بدهـد      يهمان مجلس    ن مـسئله در    ي
 ـوكالت به طور مطلق باشد و مق      ي    هي است كه قض   يصورت » تيمـش «د بـه    ي

 ـ ين رو اگر شوهر زن بـه فـرد        ينباشد؛ از ا  ) اريخواست، اراده و اخت   ( ن ي چن
 را  يو وكالـت و   (،  »ي همـسرم را طـلاق بـده       يتوان  مي ،ياگر خواست «: گفت

تواند همسر او     مي لين صورت، وك  ي، در ا  )»ت كرد يت و مش  خواس«د به   يمق
  .را تنها در همان مجلس طلاق بدهد
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        ضیطلاق مر
      برد؟  مي ارث- پس از طلاق - از حالات، زن از شوهرش يا در برخيآ  : س
، و  1داد» بـائن « همـسرش را طـلاق       -ش  ي در مرض وفات خـو     -اگر شوهر     : ج

 ـي  ش از آن كه عده  يپ  ـه پاهمسرش ب  را وداع گفـت و  يان برسـد، دار فـان  ي
  .برد  ميد، در آن صورت زن از شوهرش ارثيچهره در نقاب خاك كش

زن وفـات كـرد، زن      ي    دن عده يان رس يو اگر چنانچه شوهر پس از به پا       
بـه سـان حكـم      » طـلاق مغلـّظ   «ن مسئله، حكـم     يبرد؛ و در ا     نمي از او ارث  

ي   مسئله«ن مسئله،   ي، بد يان فقه نظر صاحبباشد؛ و علماء و       مي »طلاق بائن «
ده و  ي به طلاق همسرش سرعت بخـش      ، كه شوهر  يعنن م يبد. نديگو  مي »فار

راث محـروم   يله، زن را از م    ين وس ي آن عجله و شتاب نمود، تا بد       يدر اجرا 
ه ين كار، تنب  يس اسلام، شوهر را به خاطر ا      عت مقد ين رو شر  يبگرداند؛ از ا  

اش از آن مرد ارث ببرد؛        ده تا زن در مدت عده     و مجازات نموده و مقرّر كر     
و . باشـد   مـي  »نِ دو مدت  يدورتر«زن،  ي    ، عده )ضيطلاق مر (ن مسئله   يو در ا  

خواهـد  » عده« در باب    » مدت ونِ د يدورتر«ان  يب -ق خدا   ي به توف  - يبه زود 
  .آمد

  

                                                 
وفات خويش طلاق رجعـي يـا بـائن    اگر مردي، همسرش را در بيماري      : گويد» كنز الـدقائق  «ي كتاب     نويسنده  -1

برد؛ و اگـر پـس از بـه           ي زن وفات نمود، در آن صورت زن از او ارث مي             بدهد، و پيش از به پايان رسيدن عده       
  .برد وفات كرد، در آن صورت زن از مرد ارث نمي ي او،  پايان رسيدن عده

ي    و بايسته آن بود كه از ايـن بـاب، واژه           از ديدگاه من، شايسته   : گويد» النهر«علامه شامي به نقل از كتاب           
برد؛ و اگر چنانچه شوهر، زن را در زمان           حذف گردد؛ زيرا زن در طلاق رجعي از شوهرش ارث مي          » رجعي«

برد؛ بـر خـلاف طـلاق         ي زن باقي است، از او ارث مي         سلامتي و تندرستي خويش طلاق دهد؛ تا زماني كه عده         
و ايـن كـه     . رد؛ مگر زماني كه طلاق بائن در حال مريـضي واقـع شـده باشـد               ب  بائن؛ زيرا زن از شوهر ارث نمي      

 ).2/521رد المحتار (قدوري فقط به بيان طلاق بائن پرداخته، كاري خوب و نيكو نموده است 
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             از احکامیا پاره
        باشند؟  ميفرد آزاد و برده، مالك چند طلاق  : س
 ـاحناف، بر ا   يِان فقه نظر  صاحبعلماء و     : ج  ـن باورنـد كـه مع     ي ار و مـلاك    ي

 ـن رو اگر چنانچه همـسر مـرد، كن        ياز ا . تعداد طلاق، زن است نه شوهر      ز ي
 ـاش ن   ، دو طـلاق و عـده      يباشد، در آن صورت تعداد طـلاق و         ـ  ي  ضيز دو ح

  .ا بردهيز، آزاد باشد ي كنكند كه شوهرِ  نمييو فرق. باشد مي
، ي اگر چنانچه همسر مرد، آزاد باشد، در آن صورت تعـداد طـلاق و              و

كند كه شـوهرش      نمي يباشد؛ و فرق    مي ]ضيز سه ح  ياش ن   و عده [سه طلاق   
  .ا بردهيآزاد باشد 

 ـدو طـلاق اسـت؛ از ا      ز، تنها مالـك     يشوهر كن : ن كه يجان سخن ا   ن رو  ي
افـت  يكمال در اگر او را دو طلاق داد، در آن صورت حق خود را به تمام و                

ز، همانند سـه طـلاق در حـق زن         يرا كه دو طلاق در حق كن      يكرده است؛ ز  
  حـرام  ،ز بر مرد بـه صـورت كامـل        يباشد، و با همان دو طلاق، كن        مي آزاد
            .گردد مي

 ييان زن و شوهر، جدا    يتوان در م    مي زيگر ن ي د يزيا علاوه از طلاق، با چ     يآ  : س
        انداخت؟

 ـ ؛ از او گـردد    يا مالـك قـسمت    ي زنش   الكهر گاه شوهر، م     : ج  مالـك   ،ا زن ي
 ـ         يا مالك قسمت  يشوهرش    ييجـدا هـا     ن آن ي از او شود؛ در آن صـورت در ب
  .شود  ميانداخته
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 133 كتاب طلاق  

        خُلع
      توان زن را از شوهرش جدا نمود؟  ميزيگر ني ديزيا علاوه از طلاق، با چيآ  : س
ند و  يتلاف و كشمكش نما   گر بگو و مگو و اخ     يهر گاه زن و شوهر با همد        : ج

 ـ               م آن داشـته    يبترسند كه نتوانند احكام و شرائع خدا را پا بر جا دارنـد؛ و ب
شان ي برا يت كنند، در آن صورت گناه     ي را رعا  يباشند كه نتوانند حدود اله    

ش را از   ي بپـردازد و در برابـر آن، طـلاق خـو           يه و عوض  يست كه زن فد   ين
  .رديشوهرش بگ

 تو در برابر فـلان      اب«: ن گفت ي به شوهرش چن    خطاب ،ن رو اگر زن   ياز ا 
لع نمودم    شتن را در مقابل پرداخـت فـلان مقـدار          ي خو يعني؛  »مقدار مال، خُ
 ـ تـو درآوردم؛ و شـوهر ن       ييپول، از عقـد زناشـو      رفت، در آن   يز آن را پـذ    ي

گردد و بر او لازم است تا مـال را            مي واقع» بائن«ك طلاق   ي ،صورت بر زن  
ت شـوهرش   ين كه زن به خـاطر جلـب رضـا         يو هم [به شوهرش بپردازد؛    

لع«] دهد،  مي گر را بدو  ي د يا اموال ي پول نقد    ي طلاق دادن او، مقدار    يبرا  »خُ
  .نامند مي

لع«به هر حال؛    [ لعَ الثـوب  «ي    در لغت از كلمه   » خُ  ـي،  »خَ لباسـش را   : يعن
. درآورد، گرفته شده است؛ چون زن لباس مرد و مرد هـم لبـاس زن اسـت                

  : ديفرما  ميتعالخداوند م
  

)...  £⎯èδ Ó¨$t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr&uρ Ó¨$t6Ï9 £⎯ßγ©9  ... (  ]187/بقره[  
  .»دي آنان همچون لباس هستي شما و شما برايآنان برا«

  

لع«ف ي در تعر  ،يان فقه نظر  صاحبو علماء و     لـع : اند گفته» خُ  آن است خُ
گر، ي د يريبه تعب .  از همسرش، از او جدا شود      يكه مرد در مقابل گرفتن مال     

لع  طلاق دادن او،    يت شوهرش، برا  ي آن است كه زن به خاطر جلب رضا        خُ
  .گر را به او بدهدي ديا اموالي پول نقد يمقدار
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ي   ن زن و مرد شدت گرفت و امكـان ادامـه          ين، هر گاه اختلاف ب    يبنابرا
 از شوهرش شد، در آن      ييل به جدا  ين آنان وجود نداشت، و زن ما      ي ب يزندگ

 ـ      يد مال يباصورت    بـه شـوهرش     يي از جـدا   ي را به منظور جبران ضرر ناش
  : ديفرما  ميخداوند متعال.  كندييبدهد، و از او درخواست جدا

  

) ... Ÿωuρ ‘≅Ïts† öΝà6s9 β r& (#ρä‹è{ù's? !$£ϑÏΒ £⎯èδθßϑçF÷�s?#u™ $º↔ø‹x© HωÎ) β r& !$sù$ sƒs† �ωr& 
$yϑŠ É)ãƒ yŠρß‰ãm «! $# ( ÷β Î*sù ÷Λä⎢ ø�Åz �ωr& $uΚ‹É)ãƒ yŠρß‰ãn «! $# Ÿξsù yy$oΨã_ $yϑÍκö� n=tã $uΚ‹Ïù 
ôNy‰tGøù$# ⎯ Ïμ Î/... (] 229/بقره[  

 ـ شـما حـلال ن     يو برا « شان ي ـمهـر ا  ( از آن چـه      يزي ـست كـه چ   ي
شوهر و  (ن كه،   يمگر ا د،  يريد باز پس گ   يا  شان داده يبد) ايد  يا  كرده

ر بترسند كه نتوانند حدود خدا را پابر جا دارند، پـس اگ ـ           ) همسر
شان ي ـ بـر ا   يت نكننـد، گنـاه    ي ـ را رعا  يم داشتند كه حدود اله ـ    يب
ــن ــه زن فدي ــست ك ــي ــردازد يه و عوض ــر آن از او ( بپ و در براب

  .») كندييدرخواست جدا
  

 ـ روا  2از ابن عباس    ـ     «: ت اسـت  ي  نـزد   ،س بـن شـماس    يزن ثابـت بـن ق
 ـمن نسبت بـه د    ! خدا  ي    فرستاده اي   : آمد و گفت    6امبريپ ن و اخـلاق    ي

 چون  -ترسم    مي  با او  ي از كفران و ناسپاس    ي ندارم، ول  يراديس، ا يثابت بن ق  
 ـ  مـي  ا باغش را به او پس     يآ:  فرمود  6امبريپ.  -او را دوست ندارم      ؟ يده

 ـ     6امبريپس باغ را به او پس داد و پ        . بله: گفت س دسـتور   ي به ثابت بن ق
  )يبخار(» .داد تا از او جدا شود

  2ند؛ ثوبـان  ي طلاق نما  يان تقاضا ل از شوهرانش  يد بدون دل  يو زنان نبا  
 طلاق  يل از شوهرش تقاضا   ي كه بدون دل   يهر زن «:  فرمود  6امبريپ: ديگو

  ) و ابن ماجهيابوداود، ترمذ. (» بهشت بر او حرام استيكند، بو
  ).يترمذ. (»اند  كه خواهان خلع هستند، منافقيزنان«: ديفرما  ميزيو ن

 ـيشـد و بنـا بـه دلا       و هر گاه مرد همسرش را دوست نداشـته با           از او   يل
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 ـسته و با  يد او را به طور شا     ي باشد، با  يناراض سته، همـانطور كـه خداونـد       ي
ا يست كه او را حبس كند و        يز ن يمتعال امر فرموده، از خود جدا كند، و جا        

 خـودش   ي كه زن مجبور شود كه با پرداخت مـال         يبه او ضرر برساند طور    
   :ديفرما  ميخداوند متعال. را نجات دهد

  

) #sŒÎ) uρ ãΛä⎢ ø)¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# z⎯øó n=t6sù £⎯ßγn=y_r&  ∅èδθä3Å¡øΒr'sù >∃ρ á�÷èoÿÏ3 ÷ρr& £⎯èδθãmÎh�|  
7∃ρ ã�÷èoÿÏ3 4 Ÿωuρ £⎯èδθä3Å¡÷ΙäC #Y‘#u�ÅÑ (#ρß‰tF÷ètGÏj9 4 ⎯tΒuρ ö≅yèø�tƒ y7Ï9≡ sŒ ô‰s)sù zΟ n=sß 
…çμ |¡ø� tΡ 4 Ÿωuρ (#ÿρä‹Ï‚−Fs? ÏM≈ tƒ#u™ «! $# #Yρâ“èδ 4 (#ρã� ä.øŒ$#uρ |Myϑ÷èÏΡ «! $# öΝä3ø‹n=tæ !$tΒuρ tΑt“Ρr& 
Νä3ø‹n=tæ z⎯ÏiΒ É=≈ tGÅ3ø9 $# Ïπ yϑõ3Åsø9$#uρ /ä3Ýà Ïètƒ ⎯ Ïμ Î/ 4 (#θà)¨?$#uρ ©! $# (#þθãΚn=ôã$#uρ ¨β r& ©! $# Èe≅ä3Î/ 
>™ó©x« ×Λ⎧ Î=tæ  ( ]231/بقره[  
 ي عـده ) ين روزهـا  يآخر(د و به    ي كه زنان را طلاق داد     يو هنگام «

و (د ي ـ آنان را نگاه داريا  ح و عادلانه  يا به طرز صح   يدند،  يخود رس 
 رها  يا  ده و دادگرانه  يا آنان را به طرز پسند     ي) دي كن يشان آشت يبا ا 

 كـردن بـر     يشان و تعـد   ي ـدن بد يان رسـان  ي ـد، و به خـاطر ز     يساز
د، و  ي ـشان را نگـاه ندار    يا) د و ي نكن يبا آنان آشت  (چ گاه   يشان، ه يا

بـا  (شتن ستم كرده اسـت، و       يگمان به خو    ين كند، ب  ي كه چن  يكس
و (خـدا   هـاي     هيآ) ن،ين گونه اعمال و سوء استفاده كردن از قوان        يا

د، و نعمت خدا را بر      يريرا به باد استهزاء نگ    ) ياحكام و حدود اله   
 يم امور زندگ  ين شوهر و همسر و تنظ     ايكه از جمله الفت م    (خود  

 قرآن و   يعني(و آن چه را كه از كتاب و حكمت          )  است يخانوادگ
 بر شما نازل كرده است و شما را با آن پند          ) عت اسلام ياسرار شر 

 ـد و بدان  يزيد و از خشم خدا بپره     ياوريدهد، به خاطر ب    مي د كـه   ي
  .» آگاه استيزيگمان خداوند از هر چ يب

  

  : ديفرما  مينيو همچن
  

) $yγ•ƒr'¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω ‘≅Ïts† öΝä3s9 β r& (#θèOÌ� s? u™!$|¡ÏiΨ9 $# $\δö� x. ( Ÿωuρ £⎯èδθè=àÒ ÷ès? 
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(#θç7yδõ‹tGÏ9 ÇÙ÷èt7Î/ !$tΒ £⎯èδθßϑçF÷�s?# u™ HωÎ) β r& t⎦⎫Ï?ù'tƒ 7π t±Ås≈ x�Î/ 7π oΨÉi� t6•Β 4 £⎯èδρç�Å°$tãuρ 
Å∃ρ ã�÷èyϑø9$$Î/ 4 β Î*sù £⎯èδθßϑçF÷δÌ� x. #©|¤yèsù β r& (#θèδt� õ3s? $\↔ø‹x© Ÿ≅yèøgs† uρ ª! $# ÏμŠ Ïù #Z�ö%yz 

#Z�%ÏWŸ2  ( ]19/نساء[  
ست كه زنان را    ي شما حلال ن   يبرا! ديا  مان آورده ي كه ا  ي كسان يا«
ت، يه و رضا  يشان را بدون مهر   يو ا (د  يبه ارث بر  ) ييهمچون كالا (

  را ي كـار  نيحـال آن كـه آنـان چن ـ       ) د، و ي ـبه ازدواج خود درآور   
و آنـان را تحـت فـشار قـرار          . گردنـد   مي پسندند و وادار بدان    نمي
 از  ي از قـسمت   يشان را وادار به چشم پوش     يا(له  ين وس يد تا بد  ينده
د فراچنـگ   ي ـا  شان داده ي ـ از آن چه را كه بد      يبرخ) د و يه كن يمهر
) با نـشوز و سـوء خلـق و فـسق و فجـور             (ن كه آنان    يمگر ا . ديآر

د بـر آنـان   ي ـتوان  مـي ن صورتيكه در ا(شوند  يدچار گناه آشكار 
ه را بـاز پـس      ي ـ از مهر  يا به هنگام طلاق قسمت    يد،  ي كن يريسختگ

در كـردار و    (سته  ي ـسته و با  ي ـو با زنان خود به طور شا      ). ديريبگ
كراهـت  ) يبـه جهـات  (د، و اگـر هـم از آنـان          يمعاشرت كن ) گفتار

را كـه  ي ـز) د؛ي ـري نگييم به جدا  يد و زود تصم   يشتاب نكن (د  يداشت
 ـچه بـسا از چ      ـد و خداونـد در آن خ      ي ـاي بـدتان ب   يزي  ير و خـوب  ي

  .».فراوان قرار بدهد
  

  :ز عبارتند ازيط خُلع نيو شرا
شرط اول خلع آن است كه زن، شـوهر خـود را دوسـت نداشـته باشـد و                    .1

 ـ   ييخواستار جدا   نداشـته و  ي از او بشود؛ اما اگـر مـرد هـم از او دل خوش
داشته باشـد، در آن صـورت حـرام اسـت كـه در               با او را     ييل به جدا  يتما

د صـبر كنـد و      يا با يبلكه مرد   . ردي را از او بگ    يزيمقابل طلاق دادن زن، چ    
 . آنان با هم سخت و تلخ است، او را طلاق بدهديا چنانچه زندگيبسازد، 

 را در   ي كه امكان دارد، بر زن لازم است كـه راه صـبر و بردبـار               ييتا جا  .2
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 ـش بسازد؛ اما چنانچه نگران آن بود كه دچار ز         رد، و با شوهر   يش گ يپ ان ي
ــيد ــاطفين ــشود، پــس از مــشورت و راي و ع ــي ب ــادر و يزن ــدر و م ــا پ  ب

 يان مردان و زنـان، تقاضـا      يآگاه و باتجربه از م    هاي    شاوندان و انسان  يخو
 .ديخُلع بنما

 طـلاق از    ي تقاضـا  ينـه را بـرا    يت و آزار زن، زم    ي اذ ي  لهيد به وس  يمرد نبا  .3
  كنـد ي فراهم كند؛ چنانچه مرد عرصه را بر زن تنگ كند و كار  طرف او 

 ـ    ـهـر چ   خُلـع بـشود،      يكه زن متقاض  ـ را كـه از زن بگ      يزي رد، حـرام و    ي
 .نامشروع است

  

لع« است كه    يادآوريلازم به     ـ» طـلاق بـائن   « به صورت    ،»خُ  ـآ  يدرم د؛ ي
 ـرنـد، با  ي مشترك را از سـر بگ      ي اگر پس از آن خواستند كه زندگ       يعني د ي

          .] انجام بشوديديره عقد جددوبا
در برابر فلان مقـدار مـال، بـا تـو           «: ن گفت ياگر زن خطاب به شوهرش چن       : س

لع شتن را از عقد ازدواج تو در عوض پرداخـت فـلان            ي خو يعني. (»كنم  مي خُ
 ـن صورت آ  يرفت؛ در ا  يز آن را پذ   ي؛ و شوهر ن   )كنم  مي رونيمقدار مال، ب   ا ي

        رد؟ي بگيتيچ گونه كراهيدون هتواند آن مال را ب  ميشوهر
  :ن طور كهيل وجود دارد؛ اين مسئله، تفصيدر ا  : ج

؛ اجتنـاب   ي؛ مخالفت و سركش   يعدم اطاعت و فرمانبردار   (» نُشوز«اگر  
 مـرد   ي شوهر باشد، در آن صـورت بـرا        ياز سو ) ييف زناشو ياز انجام وظا  

 ـباشد كه عوض      مي مكروه  ـا فد ي رش از او    طـلاق دادن همـس     يرا بـرا  اي    هي
ف يو اجتنــاب از انجــام وظــا (يرد؛ و اگــر چنانچــه نــشوز و سركــشيــبگ

 ي شوهر مكروه است كه برا     ي زن بود، در آن صورت برا      ياز سو ) ييزناشو
اش را از او تقاضـا        هيش از مهر  ي ب يزي طلاقش، چ  يطلاق دادن همسرِ متقاض   

 هـر دو    توانـد در    مـي  »ييقـضا «ن، باز هم مرد از لحـاظ        يو با وجود ا   . دينما
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 ـ، مال را بگ   ) زن ياو باشد و چه از سو      ي هيچه نشوز از ناح   (صورت   رد؛ و  ي
لع« است كه    يادآوريلازم به     ـآ  مي در» طلاق بائن «به صورت   » خُ  ـي. (دي  يعن

 ـرند، با ي مشترك را از سر بگ     ياگر پس از آن، زن و مرد خواستند زندگ         د ي
        .) انجام بشوديديدوباره عقد جد

 ـ مال طلاق داد و زن نيش را در برابر مقدارير خو ، همس ياگر فرد   : س ز آن را ي
لع«چ كدام از آن زن و مرد، لفظ         ي است كه ه   ين در حال  يرفت؛ و ا  يپذ را » خُ

      گردد؟  ميا طلاق واقعين صورت آياند؛ در ا ذكر نكرده
گردد؛ و بر زن لازم است كه مال را           مي ز طلاق واقع  ين صورت ن  ي؛ در ا  يآر  : ج

        .باشد  مي»بائن«ز ين طلاق نيدازد؛ و ابه مرد بپر
 ـ مسلمان، از شوهرش در مقابل شـراب         ياگر زن   : س ا خـوك، خُلـع نمـود؛ و        ي

  لازم يزين صورت بر زن پرداخت چه چ      يرفت؛ در ا  يز آن را پذ   يشوهرش ن 
      گردد؟ مي

 از مرد،   ي و ييگردد، و جدا    نمي  لازم يزين صورت بر زن پرداخت چ     يدر ا   : ج
 ـي. (باشد  مي »بائن«  ياگـر زن و مـرد پـس از آن خواسـتند كـه زنـدگ               : يعن

        .) انجام شوديديد دوباره عقد جديرند، بايمشترك را از سر بگ
 ـ، همسرش را در برابر پرداخت شراب        ياگر فرد   : س  بـدون ذكـر     -ا خـوك    ي

      گردد؟  ميا طلاق واقعين صورت آي طلاق داد؛ در ا- »خُلع«يواژه 
باشـد؛ و طـلاق       مـي  گردد و عوض باطل     مي ورت طلاق واقع  ن ص ي؛ در ا  يآر  : ج

  1.است» يرجع«ز ين

                                                 
هـا    ، و افتـراق آن    »قبـول «وقوع طلاق در هر دو صورت، به جهـت تعليـق بـه              : گويد» هدايه«ي كتاب     نويسنده  -1

آن   عامـل اول، در حكم است؛ زيرا وقتي كه عوض باطل گرديـد، در صـورت) طلاق بائنطلاق رجعي و (
�  
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 139 كتاب طلاق  

    
      د؟يتواند از شوهرش خُلع نما  مي زنيبا چه اموال  : س
 درسـت بـود، در بـدل        ييزن در عقد زناشو   ي    هي مهر ي كه برا  يزيهر آن چ    : ج

لع«         .باشد  ميز درستين» خُ
در [» يدي ـ ي مـا ف ـ   ي عل ـ يلعنخـا «: ن گفت ي خطاب به شوهرش چن    ياگر زن   : س

؛ و شوهرش   ]برابر آن چه در دست من است، با من خُلع كن و طلاقم را بده              
 ـ است كه در دست زن چ      ين در حال  يرفت و با او خُلع نمود؛ و ا       يز پذ ين  يزي

  بـر زن لازم    يزين صورت پرداخت چه چ    ياز مال و پول وجود ندارد؛ در ا       
      باشد؟ مي

        .باشد  مي»بائن«ز يباشد، و طلاق ن  نمين لازم بر زيزين صورت چيدر ا  : ج
»  مـن مـالٍ  يدي ـ ي ما في عليخالعن«: ن گفتياگر زن خطاب به شوهرش چن       : س

؛ و ] كه در دست من است، با من خُلـع كـن و طلاقـم را بـده           يدر برابر مال  [
 است كـه در دسـت       ين در حال  يرفت و با او خلع نمود؛ و ا       يز پذ يشوهرش ن 

 ـن صورت پرداخت چـه چ     يل و پول وجود ندارد؛ در ا       از ما  يزيزن چ   يزي
      باشد؟  ميبر زن لازم

 ـگردد؛ و بر زن لازم است تا مهر         مي ن صورت طلاق بائن واقع    يدر ا   : ج را اي    هي
      .كه از مرد گرفته، بدو باز گرداند

                                                                                                                            
بـه  » رجعـت «باشد كه آن نيز       مي» صريح«باشد كه كنايه است؛ و در صورت دوم، عاملش لفظ             مي» خُلع«لفظ    �

  .دنبال دارد
دار و باارزشـي را نـام    و اين كه بر زن پرداخت چيزي لازم نيست، بدان خاطر است كـه زن، مـال قيمـت                   

نبرده است تا شوهرش را بدان فريفته نمايد؛ زيرا كه در تحويل آن وجهي بـراي ايجـاب شـيء نـامبرده شـده                        
 .وجود ندارد، و براي ايجابِ غير شيء نامبرده شده نيز به خاطر عدم التزام وجود ندارد
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 140 سيري در مسائل قدوري 

  
»  من دارهم  يدي ي ما ف  ي عل يخالعن«: ن گفت ياگر زن خطاب به شوهرش چن       : س

؛ ]كه در دست من است با من خُلع كن و طلاقم را بده            هايي    درهمدر مقابل   [
 ـدر مقابـل ا   [»  مـن الـدراهم    يدي ـ ي مـا ف ـ   ي عل ـ يخالعن«: ن گفت يا چن يو   ن ي

؛ و  ]كه در دست من اسـت، بـا مـن خُلـع كـن و طلاقـم را بـده                   هايي    درهم
 است كـه در دسـت       ين در حال  يرفت و با او خلع نمود؛ و ا       يز پذ يشوهرش ن 

 بـر   يزين صورت پرداخت چه چ    يوجود ندارد؛ در ا   ها    درهم از   يزيزن چ 
      ؟باشد  ميزن واجب

        1.باشد  مين صورت بر زن پرداخت سه درهم واجبيدر ا  : ج
 -بـا هـزار     [»  ثلاثـاً بـالف    يطلقّن«: ن گفت ياگر زن خطاب به شوهرش چن       : س

ت ن صور يك طلاق داد؛ در ا    يز او را    ي؛ و شوهرش ن   ] مرا طلاق بده   -درهم  
      گردد؟  مي بر زن لازميزيپرداخت چه چ

        2.گردد  ميواجب) درهم( هزار سومِك ين صورت بر او پرداخت يدر ا  : ج
در مقابـل   [»  الف ي ثلاثاً عل  يطلقّن«: ن گفت ياگر زن خطاب به شوهرش چن       : س

ن يك طلاق داد، در ا    يز او را    ي؛ و شوهرش ن   ]هزار درهم، مرا سه طلاق بده     
      ست؟ي چصورت حكم آن

 و امـام     ;وسـف ي با دو شاگردش، امـام ابو       ;فهين مسئله، امام ابوحن   يدر ا   : ج
                                                 

ار برده اسـت؛ و پرواضـح اسـت كـه حـداقل      به ك» جمع«را به صورت » دراهم«ي   زيرا در اين مسئله، زن واژه       -1
اسـت نـه بـراي      » بيـان «بـراي   ) »من الدراهم «يا  » من دراهم «ي    در جمله (نيز  » من«ي    و كلمه . باشد  جمع، سه مي  

 )به نقل از هدايه. (»تبعيض«
 ومِس ـزيرا هر گاه زن خواستار سه طلاق در مقابل هزار درهم گردد، در حقيقت او هر طلاق را در برابر يك                        -2

ها آمده اسـت؛ و   براي مصاحبت عوض) »بـالف «ي  در جمله (» باء«هزار درهم مطالبه نموده است؛ زيرا حرف        
شود؛ و در صورت بالا، چون مال وجـود دارد، از ايـن رو طـلاق زن نيـز بـائن        مي» معوض«عوض نيز تقسيم بر     

 )به نقل از هدايه. (باشد مي
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 141 كتاب طلاق  

 ـن باور است كه در ا     ي بر ا   ;فهي اختلاف نظر دارد؛ امام ابوحن      ;محمد ن ي
ز حـق رجـوع     ي ن يباشد، و شوهر و     نمي  بر زن لازم   يزيمسئله، پرداخت چ  

نـد كـه بـر زن لازم         برآن  ; و امـام محمـد      ;وسفيو امام ابو  . بدو را دارد  
        . هزار درهم را به شوهرش بپردازدسومِك ياول،  ي است تا همانند مسئله

بـا  [»  نفسك ثلاثاً بـالف    يطلقّ«: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد   : س
 ـ«: ن گفتيا بدو چني؛ ]شتن را سه طلاق بده    ي خو ،هزار درهم   نفـسك  يطلقّ

ز ي؛ و زن ن   ]شتن را سه طلاق بده    يدر مقابل هزار درهم، خو    [»  الف يثلاثاً عل 
      ست؟يف چي در آن صورت تكل؛ك طلاق داديشتن را يخو

گردد و نه بر او واجـب اسـت كـه             مي  واقع ين صورت نه بر زن طلاق     يدر ا   : ج
        . را به مرد بپردازديمال

 است  ين در حال  يگر خلع نمودند و جدا شدند؛ و ا       ياگر زن و شوهر از همد       : س
دارد؛ در   را   ي، حق و حقوق   يگريبر د ها     از آن  يكيا  يها،    ز آن كه هر كدام ا   

       آن حق و حقوق چگونه است؟ين صورت حكم ادايا
لع«يه  ين باور است كه قض    ي بر ا   ;فهيامام ابوحن   : ج  حقـوقِ متعلـّق     ي تمام ،»خُ

 يگريا شوهر بر د   ي از زن    يچ حق ي ه ،گرداند؛ و با خلع     مي به نكاح را ساقط   
 كه به نكاح تعلّق و ارتباط ندارنـد، پرداخـت و            ي حقوق ي؛ ول ماند  نمي يباق
 ـ بـر هـر      -ش از خُلع    ي همانند پ  -ها     آن يادا  ـك از زن    ي  ا شـوهر واجـب    ي
 وام بـستاند؛ سـپس      يگـر يا شوهر از د   ي از زن    يكيكه  اين  همانند  . باشد مي

  .گردد  نمين صورت پرداخت وام با خلع ساقطيند؛ در ايخلع نما
 از حقـوق را     يزي چ ، برآنند كه خُلع    ; و امام محمد    ;وسفيو امام ابو  

از ] به هنگام خُلع  [ را كه خود زن و مرد        يزيگرداند، مگر آن چ     نمي ساقط
  .آن نام ببرند

دن حقوق وجود دارد كـه      يز در ساقط گردان   يگر ن ي د ينجا صورت يو در ا  
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 142 سيري در مسائل قدوري 

 يگر بـر  يكـد ي از   ي به معن  ،در لغت : »مبارات«و  . [نديگو  مي »مبارات«بدان  
آن اسـت كـه زن و       : »طـلاق مبـارات   «و  . باشـد   مي زار شدن يشدن و از هم ب    

 ي قـسمت  ،اند، قرار بگذارند كـه زن       زار و متنفّر شده   يگر ب يكديشوهر كه از    
 از آن چـه     ،زيرد و مرد ن   ين خود را به مرد ببخشد و طلاق بگ        ياز مهر و كاب   

  .]ديقبلاً بدو داده، صرف نظر نما
 حقوق  ي، تمام »مبارات«:  ;وسفي و امام ابو    ;فهيدگاه امام ابوحن  ياز د 

ن باور است كه    ي بر ا   ; امام محمد  يگرداند؛ ول   مي متعلّق به نكاح را ساقط    
لع«به سان حكم    » مبارات«حكم    ـاسـت؛ از ا   » خُ لـع «و  » مبـارات «ن رو   ي » خُ

 ـگردانند مگـر آن چ      نمي  از حقوق را ساقط    يزيچ  را كـه خـود زن و        يزي
  .از آن نام ببرند] باراتا ميبه هنگام خلع [شوهر 

  
  

        خود ی  زن مطلّقهیرجعت و بازگشتِ مرد طلاق دهنده به سو
 ا دو طلاق بدهـد،    يك  يگاه مرد همسرش را     رد كه ه  يان نمود يشتر ب يشما پ   : س

 ـنجاست كه آ  يد؛ حال سؤال ا   يزن، بدو رجوع نما    ي تواند در مدت عده    مي ا ي
ت زن ياش، رضا  زن مطلقّهي مرد طلاق دهنده به سودر رجعت و بازگشت

      باشد؟  ميشرط
ت زن ياش، رضا  زن مطلقّهيدر رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سو  : ج

، رجـوع   يو ي تواند به همـسرش در مـدت عـده          مي باشد؛ و مرد    نمي شرط
        .ا نداشته باشديت داشته ين كار رضايكند كه زن بد  نمييد؛ و فرقينما

گـر سـخن؛   يبه د (د؟  يرجوع و بازگشت نما   اش    زن مطلقّه شوهر چگونه به      : س
 ـاش را ب     زن مطلقّه  ي رجوع مرد طلاق دهنده به سو      يت و چگونگ  يفيك ان ي
    )د؟يكن
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 143 كتاب طلاق  

  
 زن  ي رجوع و بازگـشت مـرد طـلاق دهنـده بـه سـو              يت و چگونگ  يفيك  : ج

 ـشـوهر خطـاب بـه همـسرش بگو        : ب اسـت كـه    ين ترت ياش، بد   مطلقّه : دي
»ـ «: دين بگويا بدو چن ي؛ و   ]وع نمودم به تو رج  [» راجعتك  » يراجعـت امرأت
 مرد طلاق دهنده به     ن رجعت و بازگشت   يو بد ]. به همسرم رجوع نمودم   [

  .نديگو  مي»يرجوع قول«اش،   زن مطلقّهيسو
 ـد؛  يا او را بوس   ي نمود؛   يزش جنس يو اگر شوهر با همسرش جماع و آم        ا ي

 ـد و لمس نمـود؛ و       ياو را با شهوت در آغوش كش        بـه فـرج و      ، بـا شـهوت    اي
ز مرد به همسرش رجـوع نمـوده        ينها    شرمگاه او نگاه كرد؛ در آن صورت      

اش،    زن مطلّقـه   ي مرد طلاق دهنده به سو     ن رجعت و بازگشت   يو بد . است
        .نديگو  مي)يا رجوع عملي(» يرجوع فعل«

 زن  يش بـه سـو    يا بر شوهر واجب است كه بر رجعت و بازگشت خـو           يآ  : س
      رد؟يشاهد و گواه بگاش،  مطلقّه

 زن  يش بـه سـو    يست كه بر رجعـت و بازگـشت خـو         يبر شوهر واجب ن     : ج
 ـ انجام ا  يرد؛ ول ياش، شاهد و گواه بگ      مطلقّه گـرفتن دو گـواه بـر       (كـار   ن  ي

باشد؛ از ايـن      ، براي وي مستحب مي    )رجعت و بازگشت به سوي زن مطلقّه      
رفت، بـاز هـم     دو شاهد نگ  هنگام رجعت و بازگشت،     رو اگر چنانچه به     

        .باشد  ميحي صحيرجوع و
 ـز به پا  يزن ن  ي  داد؛ و عده   ي همسرش را طلاق رجع    ياگر مرد   : س  ـ ي د؛ و  يان رس

ت مـن در مـد    «: دن عده، مرد خطاب به همسرش گفـت       يان رس يپس از به پا   
ه، به تو رجوع نمودم     ن صـورت اگـر چنانچـه زن، سـخن مـرد را             يدر ا . »عد

      شود؟  مي حكميزي چه چب نمود، بهيا تكذيق يتصد
د، در آن صورت رجـوع و بازگـشت       يق نما يچنانچه زن، سخن مرد را تصد       : ج

و اگـر چنانچـه     . افته اسـت  يام عده، تحقق    يدر ا اش     زن مطلقّه  ي سو مرد به 
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 144 سيري در مسائل قدوري 

، سخن   ;فهيدگاه امام ابوحن  يد، در آن صورت از د     يب نما يسخن او را تكذ   
 ـ سـخن زن، بـر او لازم ن        رفته شدن ي پذ يباشد؛ و برا    مي زن معتبر  ست كـه   ي

        .دياد نمايسوگند 
؛ و زن بدو    »به تو رجوع نمودم   «: ن گفت ي خطاب به همسرش چن    ياگر مرد   : س

 ـا ا ين صورت آ  يدر ا . » شده است  يام سپر   عده«: ن پاسخ داد  يچن ن رجعـت و    ي
      باشد؟  ميبازگشت درست

باشـد؛    نمـي  درسـت  ين رجعت و بازگشت   ي، چن  ;فهيدگاه امام ابوحن  ياز د   : ج
 ـ بر ا ; و امام محمد ;وسفي امام ابو يول  ـن باورنـد كـه در ا  ي ن صـورت  ي

    درسـت اش     زن مطلّقـه   ي طـلاق دهنـده بـه سـو        رجعت و بازگشت مـرد 
        .باشد مي

 ي داد؛ و پس از سپر     ينمود؛ آن گاه او را طلاق رجع       ازدواج يزيكن با يمرد اگر    :س
؛ و  »ام عده، بـه تـو رجـوع نمـودم         يدر ا «: ن گفت يز، بدو چن  يكن ي ام عده يشدن ا 

ب نمـود؛   ي سخن او را تكذ    ،زي خود كن  يق ول يز، سخن شوهر را تصد    يارباب كن 
      ز؟ي ارباب كنا سخنِيباشد   ميا سخن شوهر، معتبرين صورت آيدر ا

 ـن باور است كه در ا     ي بر ا   ;فهيامام ابوحن   : ج  ـن مـسئله، سـخن كن     ي  ز معتبـر  ي
        1.گردد  نميرفتهيز پذي ارباب كنايباشد و سخن شوهر  مي

د؛ در آن صورت    ي قطع گرد  يض سومِ و  ياگر چنانچه خونِ زنِ مطلقّّه، از ح        : س
ض سوم، زمان رجعت و بازگـشت مـرد طـلاق           يا با قطع شدن خون از ح      يآ

    رسد؟  ميانيز به پاياش ن  زن مطلقّهيدهنده به سو

                                                 
به نقل  .(باشد   اين باورند كه در اين مسئله، سخن ارباب كنيز معتبر مي           بر) رح(و امام محمد  ) رح(امام ابويوسف   -1

 )از هدايه
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  : طور كهنيل وجود دارد؛ اين مسئله، تفصيا در   : ج

د، در آن صورت زمان رجعت      ياگر خونِ زن، در مدت ده روز قطع گرد        
 ي ام عـده  ين ا ياش، و همچن    قه زن مطلّ  يو بازگشت مرد طلاق دهنده به سو      

 ـ           يان رس يزنِ مطلقّه، به پا    ض، يده است؛ اگر چه پس از قطع شـدن خـون ح
  .غسل هم نكرده باشد

 ـروز قطـع گرد   و اگر چنانچه خونِ زن، در مدت كمتـر از ده             د، در آن   ي
 -اش     زنِ مطلقّه  يصورت زمان رجعت و بازگشت مرد طلاق دهنده به سو         

 ـك نماز بر او بگـذرد و        يا وقت   ي كه غسل كند،     يتا زمان   ـ ي  ـمم نما يا ت د و  ي
 ـكم ا حناگفته نماند كه    . ده است يان نرس ي به پا  -نماز بگزارد    ن مـسئله از    ي

  .باشد  مي ;وسفيبو و امام ا ;فهيدگاه و منظر امام ابوحنيد
مم كرد، زمان رجعت    ين باور است كه اگر زن ت      ي بر ا   ; امام محمد  يول

رسـد، اگـر      مي انيبه پا اش     زن مطلقّه  يو بازگشت مرد طلاق دهنده به سو      
            .ز نگزارديچه نماز ن

 ـياگر زن غسل نمود و به هنگام غسل فراموش كـرد كـه آب را بـه                    : س  از  يك
 ـدر آن صـورت آ     بدنش برسـاند؛     ياعضا  ـا بـا ا   ي ن كـار، زمـان رجعـت و        ي

      رسد؟  ميانيبازگشت به پا
  :ن طور كهيل وجود دارد؛ اين مسئله، تفصيدر ا  : ج

 ـك عضو كامل    ي كه در غسل شسته نشده است،        ياگر عضو   ـا ب ي شتر از  ي
رسد، و مـرد      نمي انيآن باشد، در آن صورت زمان رجعت و بازگشت به پا          

  .ديرجوع نمااش   زن مطلقّهتواند به  ميطلاق دهنده
ك عضو كامل بود، در     ي كه در غسل شسته نشده، كمتر از         يو اگر عضو  

 زن  يآن صورت زمـان رجعـت و بازگـشت مـرد طـلاق دهنـده بـه سـو                  
  .رسد  ميانيبه پااش  مطلقّه
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  :دهيفا
 داده، مـستحب اسـت كـه بـه          ي كه همسرش را طلاق رجع     ي مرد يبرا

 كه زن را اطلاع     ياش، تا زمان    مطلقّه زن   يهنگام رجعت و بازگشت به سو     
  .ده، بر او وارد نشوديش او را آگاه نگرداني پايا با صداينداده و 

در ( شوهرش   يشتن را برا  يز مستحب است كه خو    ي زن ن  ين برا يو همچن 
 خـوش اسـتعمال كنـد و از         يو بـو  (د  يش نما يآرا) يام عده در طلاق رجع    يا

 ـد و حنا و سرمه و غ      ينمارنگارنگ استفاده   هاي    جواهرات و لباس   ره بـه   ي
  .)كار ببرد

  نمـود، گنهكـار    يزش جنـس  ي و آم  يكيو اگر چنانچه شوهرش با او نزد      
 ـ   يباشد؛ ز  نمي  ـ جمـاع و آم    ي  م كننـده  ي، تحـر  يرا طـلاق رجع  يزش جنـس  ي
 مـرد   بـا زن، رجـوع و بازگـشت      يزش جنس ين جماع و آم   يباشد؛ و هم   نمي

 ـگـردد؛ چنـان چـه پ        مي محسوباش     زن مطلقّه  يطلاق دهنده به سو    شتر ي
  .ن موضوع اشاره رفتيبد

  
   در مورد یمسائل

  ]یکبر ی نونهیب[و طلاق سه گانه ] یصغر ی نونهیب[طلاق بائن 
  

 ـاسـت و    » يصغر ي نونهيب«ا  يز  ين» بائن«؛ و   »بائن«ا  ياست  » يرجع«ا  يطلاق،  [ ا ي
  .»يكبر ي نونهيب«

ا دوم ي بار اول ي برا همبستر شده،ي كه همسرش با و    يهر گاه زن  : يطلاق رجع ـ 
» يرجع ـ« نباشـد، آن را طـلاق    يافت مـال  ين طلاق در مقابل در    يطلاق داده شود، و ا    

  : ديفرما  ميخداوند متعال. نديگو
  

) ß,≈n=©Ü9 $# Èβ$s?§�sΔ ( 88$|¡øΒÎ*sù >∃ρ á�÷èoÿÏ3 ÷ρr& 7xƒÎ�ô£s? 9⎯≈ |¡ômÎ*Î/ ... (] ؛]229/بقره  
  .»يكيكردن با ن رها اي ستهيشا ي گونه به ياست، نگهدار بار دو طلاق«
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است، همـسر   اش     كه در عده   يبرد، تا زمان    مي  به سر  يكه در طلاق رجع    يو زن 
توانـد او را بـه        مـي  ن مدت، هر گاه مرد بخواهد     يد و در ا   يآ  مي شوهرش به حساب  

 ـت زن   ي به رضـا   يازين كه ن  ي مشترك برگرداند بدون ا    يزندگ  ـ ي ا اجـازه  ي  او  يول
  .باشد

دن همـسرش  يآن است كه طلاق دهنده حق رجعت و بازگردان     » نبائ«و طلاق   
د و چنانچه   يآ  مي گانه به حساب  يرا نداشته باشد و به مجردّ وقوع آن، شوهر با او ب           

 و  يد، تنهـا پـس از خواسـتگار       ي مشترك را با او دوباره شروع نما       يبخواهد زندگ 
 مورد است كه    و در پنج  . د، ممكن و مشروع است    يه و عقد جد   يموافقت زن با مهر   

  :د كه عبارتند ازيآ يدرم» بائن«طلاق به صورت طلاق 
او را  » عـده « طلاق داده و در مـدت زمـان          ي زنش را به صورت رجع     يمرد .1

 .شود  مي»بائن«ان عده، طلاق او ين صورت پس از پايده، در ايبازنگردان
  مال كه زن به او بدهد، او را طـلاق بدهـد، كـه در               يمرد در مقابل مقدار    .2

 .نامند  مي»خُلع«، آن را يان فقهنظر صاحباصطلاح علماء و 
جـه برسـند كـه جـدا        ين نت ي به ا  ي كه دو حكَم و داور خانوادگ      يطيدر شرا  .3

را از هـم جـدا      هـا      مـشترك اسـت و آن      يزندگ ي شدن آنان بهتر از ادامه    
 .كنند

، شوهرش او را طلاق دهد، طلاقـش        ي كه پس از عقد و قبل از همبستر        يزن .4
 .ستيت عده هم بر او لازم نيده و رعايگرد» هبائن«
ك مجلس  يا چند جمله در     يك جمله   يهر گاه مرد هر سه طلاق او را در           .5

 ـده و ا  يا قبلاً دو طلاق او واقع گرد      ي كند؛   يجار ن طـلاق، طـلاق سـوم او        ي
ش از  يد، و پ  يآ  يدرم» يكبر ي نونهيب«ن صورت طلاق به صورت      يباشد، در ا  

 توسط شوهر دوم، شـوهر اول حـق         يعيده شدن طب  شوهر كردن و طلاق دا    
 .ازدواج مجدد با او را ندارد

  

 طلاق داده شده، حكم او همان حكم همسر بـودن           ي كه به صورت رجع    يو زن 
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 ـافتن عـده، همچنـان با     يان  ياست و لباس و غذا و مسكن او را تا پا            ـ   ي  ي لهيد بـه وس
  .ن شوديشوهرش تأم

شـود و قبـل از        مـي  »بائنه« بازنگرداند، طلاقشان    ان عده او را   ياما چنانچه تا پا   
 است مـرد بـه او       ي، كاف ي همسر ياو به حالت عاد    بازگشت   ي شدن عده برا   يسپر
 ـو مستحب است به هنگام بازگردان     . »گردانم  يلحظه، تو را بازم   ن  ياز ا «: ديبگو دن ي

        .]داشته باشند عادل حضور  شاهدزن، دو نفرِ
 او را كمتر از سـه طـلاق،         يعني -داد؛  » بـائن « را طلاق     همسرش  ،ياگر مرد     :س

 بـار   يتواند بـرا    مي ن مرد يا ا ي؛ در آن صورت آ    )يصغر ي نونهيب (-طلاق داد   
      د؟يدوم با او ازدواج نما

 شدن  يا پس از سپر   يزن،   ي ام عده يز است كه در ا    ين شوهر جا  ي ا اي؛ بر يآر  : ج
 ـست كه با ا   يرشوهر درست ن  يغ يا بر يد؛ ول ي، با او ازدواج نما    يو ي عده ن ي

 شـدنِ   يتواند پس از سـپر      مي د؛ بلكه يازدواج نما اش    ام عده يزن مطلقّه در ا   
        .ام عده، با او ازدواج كنديا

 ـ: طلاق سنّت (، زنِ آزادش را سه طلاق مطابق با سنّت داد؛           ياگر فرد     :س  يطلاق
 بـا او، انجـام   يش از هم بـستر  يض و پ  يام پاك شدن زن از ح     ياست كه در ا   

ن كه سه طـلاق     يمثل ا ( بدهد؛   يا زنِ آزادش را سه طلاقِ بدع      يو  .) داده شود 
 طلاق دهنـده    ؛ در آن صورت، اگر مرد     )دي نما يك زمان جار  يرا با هم در     
      د، حكم آن چگونه است؟ي بار دوم با آن زن ازدواج نمايبخواهد برا

ــظ«ز را يــ كنســه طــلاق در حــق زنِ آزاد و دو طــلاق در حــقّ  : ج  »طــلاق مغلّ
 ـ طلاق دهنده درسـت ن      مرد ي، برا )در طلاق مغلظّ  (ند؛ و   يگو مي ست كـه   ي
 شدن عده، با    ين كه پس از سپر    يد، مگر ا  ي بار دوم با آن زن ازدواج نما       يبرا

 ـ ازدواج كند و بـا او آم       -ح و درست    ي به صورت صح   - يگريشوهر د  زش ي
 و  ينه مـؤقّت  (رد  ي صورت گ  يد و ج  يد و ازدواج واقع   ي نما يكي و نزد  يجنس
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 149 كتاب طلاق  

ا شـوهر دوم    يصورت اگر شوهر دوم، او را طلاق داد،         ن  ي؛ در ا  )بكارانهيفر
 بار دوم   يتواند برا   مي د، شوهر اول  يان رس يز به پا  يزن ن  ي وفات نمود و عده   

پس هر گاه مرد زنش را سه طلاق بدهد، از آن به بعـد،              . (ديبا او ازدواج نما   
 ازدواج كنـد و بـا       يگرين كه با شوهر د    ي بود مگر ا   زن بر او حلال نخواهد    

ح و درست   ي و صح  ي و جد  يد و ازداج واقع   ي نما يزش جنس ي و آم  يكياو نزد 
ن صورت اگر شـوهر دوم او را        يدر ا . بكارانهي و فر  يرد؛ نه مؤقت  يصورت گ 

 ي نخواهد بود كه به كانون زنـدگ       ي بر آن زن و شوهر اول      يطلاق داد، گناه  
 كـه   يد؛ در صـورت   ينماد و زن با شوهر اول مجدداً ازدواج          برگردن ييزناشو

        .) را محترم بشمارند و پابرجا دارنديتوانند حدود اله  ميدوار باشند كهيام
» ازدواج«د سـاختن    يمق ي دهيست؟ و فا  يچ» ح و درست  يازدواج صح «مراد از     : س

      ست؟يچ» ح و درستيصح«به 
دگاه و منظر شرع مقدس     ياز د ( است كه    يازدواج: »حيازدواج صح «مراد از     : ج

ن رو اگر چنانچه شـوهر دوم در ازدواج         ينافذ و قابل اجرا باشد؛ از ا      ) اسلام
 ـ و آم  يكيفاسد، با زن نزد     ي نمـود؛ در آن صـورت آن زن بـرا          يزش جنـس  ي

، نافذ و قابـل     ي از لحاظ شرع   يرا ازدواج و  يگردد؛ ز   نمي شوهر اولش حلال  
      1.باشد  نمياجرا

                                                 
باشد؛ و واجب اسـت كـه در ازدواج فاسـد، ميـان زن و مـرد       حرام مي » ازدواج فاسـد  «زيرا آميزش جنسي در       -1

 آن صـورت    زن را از مرد پيش از آميزش جنسي جدا نمودنـد، در           ) در ازدواج فاسد  (جدايي ايجاد گردد؛ و اگر      
گيرد؛ از اين رو اگر كسي سوگند ياد كند كه با زني ازدواج نكند؛ سپس بـا زنـي بـه                       اي تعلّق نمي    به زن، مهريه  

  )»الكفاية شرح الهداية«به نقل از . (گردد صورت فاسد ازدواج نمود، در آن صورت حانث نمي
و . كه صحيح و نافذ و قابل اجرا باشـد        در اين جا نكاحي مراد است       : گويد» البحر الرائق «ي كتاب     نويسنده    

ي  اي با زنـي بـدون اجـازه      گردند؛ همچنان كه اگر برده      ، نكاح فاسد و موقوف خارج مي      »صحيح و نافذ  «با قيد   
 در آن صـورت ايـن كـار بـراي وي             ي ارباب، با او آميزش جنسي نمـود،         اربابش ازدواج نمود؛ و پيش از اجازه      

 )3/62. (ي اربابش، آميزش جنسي نمايد ن زن پس از اجازهباشد، مگر آن كه با آ حلال نمي
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 150 سيري در مسائل قدوري 

  
 ـن دو طلاق، كن   يزش را دو طلاق داد، و با ا       يهمسر كن  ،ياگر مرد   : س طـلاق  «ز  ي

بـا آن  » نيم ـيملـك  «ز، به خاطر دارا بودن يشد؛ سپس ارباب آن كن » مغلـّظ 
 ـا ا ين صورت آ  ي نمود؛ در ا   يزش جنس يز جماع و آم   يكن  ـن آم ي  يِزش جنـس  ي

غلظّ زش را طلاق ميارباب، ازدواج مجدد مرد طلاق دهنده را كه همسر كن    
      گرداند؟  مينموده است، حلال

 ـ طلاق دهنده را با كن      مرد  ارباب، ازدواج مجدد   يزش جنس يآم  : ج  زش حـلال  ي
  : ديفرما  ميخداوند بلند مرتبه[را يگرداند؛ ز نمي

  

) β Î*sù $yγs)¯=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã&s! .⎯ÏΒ ß‰÷èt/ 4©®Lym yxÅ3Ψ s? %¹ ÷̀ρy— …çνu�ö�xî 3 β Î*sù $yγs)¯=sÛ 
Ÿξsù yy$uΖã_ !$yϑÍκö� n=tæ β r& !$yèy_#u�tItƒ β Î) !$¨Ζsß β r& $yϑŠ É)ãƒ yŠρß‰ãn «! $# 3 y7ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn 
«! $# $pκß] ÍhŠu;ãƒ 5Θöθs)Ï9 tβθ ßϑn=ôètƒ  (] 230/بقره[  
او را طـلاق  ) گر باز هميبعد از دو طلاق و رجوع، بار د     (پس اگر   «

ن كـه بـا     ي ـر ا داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بـود، مگ ـ            
د و ازدواج   ي ـ نما يزش جنس يو با او آم   ( ازدواج كند    يگريشوهر د 

 ـ صـورت گ   ي و جد  يواقع ن ي ـدر ا .) بكارانـه ي و فر  يرد، نـه مـؤقتّ    ي
 بـر آن دو زن و       يصورت اگـر شـوهر دوم او را طـلاق داد، گنـاه            

 برگردنـد و  يي زناشـو يشوهر اول نخواهد بود كه به كانون زندگ      
دوار ي ـ كـه ام   يد، در صـورت   ي ـاً ازدواج نما  زن با شـوهر اول مجـدد      

 را محتـرم بـشمارند و پابرجـا         يتواننـد حـدود اله ـ      مـي  باشند كه 
 كـه  ي كسانيرا براها   است كه خدا آنيحدود الهها  نيو ا . بدارند

  ]».دينما  ميانيمان دارند، بيآگاهند و به شرع اسلام ا
  

 شـوهر اول،    يا حلال شدن زن بـر     يه خداوند بلند مرتبه برا    ين آ يو در ا  
د؛ و پرواضـح اسـت كـه        ي ازدواج نما  يگريشرط كرده تا آن زن با شوهر د       

      .باشد  نميزيارباب، شوهر كن
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 151 كتاب طلاق  

  
βÎ*sù $yγs)̄=sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã&s! .⎯ÏΒ ß‰÷èt/ 4©®Lym yxÅ3Ψs? %¹ ( ي هيدر آ   : س ÷̀ρy— …çνu�ö�xî  ...( ] ؛]230/بقـره 

م   يزش جنس يجماع و آم  « از   يذكر امده است؛ پس بـه   يان ن يبه م »  شـوهر دو
 ـچه علّت شما حلال گرد      ـ شـوهر اول را مق     يدن زن بـرا   ي جمـاع و   «د بـه    ي

      د؟يا نموده»  دوم شوهرِيِزش جنسيآم
م بـا زن     يجماع و همبستر  «د  يق  : ج ـ، از پ  » شوهر دو   ـ ي   6 اسـلام  يامبر گرام

        1.باشد  ميثابت
 ي  شدن عده  يگاه پس از سپر   داده شد؛ آن    ) طلاق مغلظّ (، سه طلاق    ياگر زن   : س

 يز بـا و   ي درآورد؛ و آن پسر ن     2»مراهق «ي او را به عقد نكاح پسر      يزن، فرد 
 ـن صورت آي نمود؛ در ا  يجماع و همبستر    ـا اي   پـسرِ يِن جمـاع و همبـستر  ي

    گردد؟  مي شوهر اولشيمراهق با آن زن، باعث حلال شدن آن زن برا

                                                 
اني كنت عند رفاعة فطلقّنـي فبـت        : فقالت). ص(جاءت امرأة رفاعة القرضي الي رسول االله      «: گويد) رض(عايشه  -1

اتريـدين ان ترجعـي الـي رفاعـة؟     : فقـال . فتزوجت بعبدالرحمن بن الزبَير و مامعه الا مثل هدبة الثـوب     . طلاقي
  )بخاري و مسلم. (لا، حتي تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك: قال. نعم: قالت

من زن رفاعه هستم و او مرا طلاق داد و سـه طلاقـه كـرد و مـن                   : آمد و گفت  ) ص(زن رفاعه نزد پيامبر   «    
: فرمـود ) ص(پيـامبر . سپس با عبدالرحمن بن زبير ازدواج كردم، اما او قادر به جماع و آميزش جنسي نيـست                

تـواني بـه نـزد او         خير، تـو نمـي    : فرمود) ص(پيامبر. آري: او در پاسخ گفت   . واهي نزد رفاعه برگردي   خ  آيا مي 
يعنـي نزديكـي و آميـزش جنـسي         (برگردي تا اين كه شما و عبدالرحمن بن زبير از هم ديگر كـام برگيريـد                 

  ».)نماييد
نيـز  » اشـارة الـنص   «به  » ندخول و آميزش جنسي شوهر دوم با ز       «شرط  : گويد» هدايه«ي كتاب     نويسنده    

حمـل  » جماع و دخـول   «به  ) »حتيّ تنكح زوجاً غيره   «در  (» نكاح«آن است كه    » اشارة النص «گردد؛ و     ثابت مي 
» زوج«؛ زيرا در اين جا عقد نكاح بـه اطـلاق اسـم              »تكرار«و  » اعاده«كند نه بر    » افاده«گردد، تا كلام حمل بر      

حتـي تـنكح    «در  » نكـاح «گرداند؛ از ايـن رو مفهـوم           نكاح را افاده مي    ي  قضيه» زوج«ي    و واژه (گردد؛    افاده مي 
؛ و يـا شـرط دخـول و         .)باشـد   مـي » جمـاع و دخـول    «باشد، و مفيد معناي       مفهوم جدا از نكاح مي    » زوجاً غيره 

 .گردد آميزش جنسي شوهر دوم با زن، با حديث مشهور كه به نص افزوده شده، ثابت مي
 ]مترجم. [ باشدپسري كه نزديك به بلوغ  -2
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 152 سيري در مسائل قدوري 

  
 همانند حكم   - شوهر اولش    يبرا در حلال ساختن زن      -حكم پسر مراهق      : ج

        .باشد  ميمرد بالغ
 شـدن   يپـس از سـپر    [ آن زن را     ي سه طلاق داده شد؛ آن گاه مـرد        ياگر زن   : س

 شـوهر اولـش حـلال گردانـد، ازدواج     ي، به شرط آن كه او را برا    ]اش  عده
حلّ«نكاح  [نمود   درسـت اسـت؟ و      ين ازدواج يا چن ين صورت آ  ي؛ در ا  ]»لم 

حلّنكاح  «ا در   يآ م، بـرا      ي، آن زن پس از جماع و همبستر       »لمي با شـوهر دو 
      گردد؟  ميشوهر اول حلال

 را  ي، زن ي اگر مرد  يعني. (باشد  مي يميمكروه تحر » ليتحل«ازدواج به شرط      : ج
اش بـه ازدواج خـود        عده شدن   ين شرط پس از سپر    يكه سه طلاقه شده، بد    

ن نـوع   يوهر اولش حلال گردد؛ ا     ش يدرآورد كه بعداً او را طلاق دهد تا برا        
 با وجود   يول) باشد؛  مي  مكروه ي زشت و كار   يره و عمل  ي كب يازدواج گناه 

 ـ موجود باشد، ا   ين ازدواج ين، اگر اركان نكاح در چن     يا ح ين ازدواج صـح   ي
 ياست؛ و در نكاح محلل، اگر شوهر دوم، زن را پس از جمـاع و همبـستر                

د، در آن   يا زن، شوهر دوم وفات نما      ب يا پس از جماع و همبستر     يطلاق داد،   
  .گردد  مي شوهر اولش حلاليصورت آن زن برا

حلّ    [ 2يعل. باشد  مي  زشت يره و عمل  ي كب يل، گناه به هر حال، نكاح م  
ل لـه        6لعن رسـول االله   «: ديگو حلَّـ ـّل و المحل ـپ«؛  » الم   حـلال    6امبري

 شـوهر   -ده  ش حلال ش ـ  ي كه زن برا   ي كه سه طلاقه شده، و مرد      يزن ي كننده
  . ابن ماجه. » را لعنت كرده است-اول 

ا شـما را از بـز نـر بـه           ي ـآ«:  فرمود  6امبريپ: دي گو  2عقبة بن عامر  
او : فرمـود .  خـدا  ي فرسـتاده  اي   بلـه : ه گرفته شده خبردار كـنم؟ گفتنـد       يكرا

ل لـه       .  است كه سه طلاق شده است      يزن ي حلال كننده  حللّ و محلَّـ خداوند م
  .ابن ماجه. »سترا لعنت كرده ا
  2 ابن عمر   نزد يمرد«: كند كه گفت    مي  از پدرش نقل    2عمر بن نافع  

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 153 كتاب طلاق  

 سؤال كرد كه همسرش را سه طـلاق داده اسـت و             يمرد ي آمد و از او درباره    
او را بـه ازدواج خـود       اي    لـه و نقـشه    ياش بدون داشتن ح     يني از برادران د   يكي

  شوهر اول، حـلال    ين زن برا  يا ا ي برادرش حلال كند؛ آ    يدرآورده تا او را برا    
  ؟شود مي

ل و رغبـت و بـدون       ي م ين كه ازدواج از رو    ينه، مگر ا  :  گفت  2ابن عمر 
ن كـار را زنـا بـه    ي ـ، ا 6ل باشد؛ چـون مـا در زمـان رسـول االله     يقصد تحل 

        ] و مستدرك حاكميهقيب. »ميآورد  ميحساب
 ـآن زن بـه پا     ي س عـده  ا دو طلاق داد؛ سپ    يك،  ي، زنِ آزاد را     ياگر مرد   : س ان ي

آن گاه شوهر   (گر ازدواج نمود؛    ي د ي شدن عده، با مرد    يد و پس از سپر    يرس
، ) شـدن عـده  يدهد؛ و پس از سـپر    مي ا او را طلاق   يكند و     مي دومش وفات 

ا يك  يكه او را قبلاً     ( شوهر اولش    ييد در عقد زناشو   ي جد يدوباره با نكاح  
صورت شوهر اولش، مالـك چنـد       ن  يد؛ در ا  يآ  يدرم) دو بار طلاق داده بود    

      باشد؟  مين زنيطلاق در حق ا
ن باورند كه شـوهر اول، مالـك        ي بر ا   ;وسفي و امام ابو    ;فهيامام ابوحن   : ج

ز يرا شوهر دوم، كمتر از سه طلاق را ن        يباشد؛ ز   مي ن زن يسه طلاق در حق ا    
متر  بر آن است كه شوهر دوم، ك        ; امام محمد  ي ول 1.كند  مي ست و نابود  ين

                                                 
كنـد گويـا كـه اصـلاً        مراد اين است كه يك يا دو طلاق قبلي را كه توسط شوهر اول صادر گرديده، هيچ مـي                    -1

گردد مگر آن كه پس از نكاح مجـدد، دوبـاره زن              چيزي وجود نداشته است؛ از اين رو طلاق مغلّظ ثابت نمي          
  .هاي مختلف بدهد و در مجلسرا سه طلاق در يك مجلس و يا سه طلاق به طور جداگانه 

ي زن نيـز بـه        اگر چنانچه مردي همسرش را يك طلاق داد و عـده          : گويد) 4/63(» بحرالرائق«ي    نويسنده    
ي زن    پايان رسيد؛ و پس از سپري شدن عده، با شوهري ديگر ازدواج نمود؛ و او نيز آن زن را طلاق داد؛ و عـده                       

دوباره شوهر اول با آن زن ازدواج نمـود؛ در آن صـورت اگـر زن، آزاد                 از شوهر دوم نيز به پايان رسيد؛ سپس         
و در كنيـز بـه جـز        . باشـد   باشد شوهر اول، مالك سه طلاق و اگر كنيز باشد، مالك دو طلاق در حق وي مي                

                                                .                                                                 كند نيست كردن يك طلاق، تحقق پيدا نمي
�
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 ـك  يكند و همان      نمي ست و نابود  ياز سه طلاق را ن     ا دو طـلاق بـر قـوت        ي
        .ماند  مي و پابرجاي باق،ن زنيخود در حق ا

 يپـس از سـپر    (ش را سه طلاق داد؛ و آن زن مطلقّه          ي، همسر خو  ياگر فرد   : س
 كه  يطي شرا ي بر مبنا  -گر ازدواج نمود؛ سپس     ي د يبا شوهر ) اش  كردن عده 

  لش بازگشت؛      -س اسلام اعتبار دارد     در شرع مقدشوهر : يعني[ به شوهر او
 شدن عـده،    يدهد؛ و پس از سپر      مي ا او را طلاق   يكند    مي دوم آن زن وفات   

 كـه قـبلاً او را سـه    - شوهر اولش ييد در عقد زناشو   ي جد يدوباره با نكاح  
ن صورت شوهر اولش، مالك چند طلاق       ي؛ در ا  ]ديآ  ي درم -طلاق داده بود    

      باشد؟  مين زني حق ادر
 ـباشـد؛ ز    مـي  ن زن ين صورت شوهر اول، مالك سه طلاق در حق ا         يدر ا   : ج را ي

نه هـر   ين زم يست و نابود كرده است؛ و در ا       يشوهر دوم، سه طلاق اول را ن      
اتفـاق نظـر    ]  ; و امام محمد    ;وسفي، امام ابو   ;فهيامام ابوحن [سه امام   

        .دارند
 شـدن   يپـس از سـپر    [ را سه طـلاق داد؛ آن گـاه          شي، همسر خو  ياگر مرد   : س

 ـ يپس از به پا   : زن گفت ] يمدت گـر ازدواج   ي د يام، بـا مـرد      دن عـده  يان رس
 نمود؛ سپس مرا طلاق داد؛ و       يزش جنس ي و آم  يكيز با من نزد   ينمودم؛ و او ن   

                                                                                                                            
در صورتي كه شوهر اول، همسرش را يك طلاق داده باشد، و دوباره             : بر اين باور است   ) رح(و امام محمد      �

ازدواج نمايد، در آن صورت اگر زن، آزاد باشد، شوهر اول           ) پس از ازدواج آن زن با مردي ديگر       (بخواهد با او    
بر اين باور است    ) رح(و امام محمد  . (باشد  ق، و اگر كنيز باشد، مالك يك طلاق در حق وي مي           مالك دو طلا  

  .)گردد كه اگر در اين صورت زن آزاد را دو طلاق و كنيز را يك طلاق بدهد، طلاق مغلّظ واقع مي
ست كه شوهر   در صورتي ا  ) رح(و امام محمد  ) رح(و امام ابويوسف  ) رح(و اين اختلاف ميان امام ابوحنيفه         

و اگر با او جماع و همبستري ننموده بود، در آن صـورت             . نموده باشد ) دخول(اول با آن زن جماع و همبستري        
بـدين  » القنيـة «همچنان كه در كتـاب  . رود هر سه امام بر اين قضيه اتفاق نظر دارند كه طلاق قبلي از ميان نمي      

 .موضوع اشاره رفته است
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 155 كتاب طلاق  

ن صورت  يان رساندم؛ در ا   يام را گذراندم و آن را به پا         پس از طلاق او، عده    
 اول درست است كه به سخن آن زن اعتماد كند و دوباره بـا                شوهر يا برا يآ

      د؟ياو ازدواج نما
تواند بـه سـخن زن اعتمـاد كنـد و دوبـاره بـا او                  مي شوهر اول به دو شرط      : ج

  :ديازدواج نما
  .ش صادق و راستگو استيگمان غالب شوهر بر آن باشد كه آن زن در ادعا .1
  . زن را دارا باشديعا شده، احتمال درست بودن اديمدت سپر .2
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  کتاب عدّه
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  

        عِدهّ
       شده است؟ي نامگذارين عنوانيبه چن» عده«ست؟ و چرا يچ» عده«  : س
» طلاق مغلظّ «ا  يو  » بائن«ا طلاق   ي» يرجع«، همسرش را طلاق     يهر گاه مرد    : ج

 انداخته شود؛ و    ييان زن و مرد جد    يا بدون طلاق در ب    يبدهد؛  ) طلاق ثلاثه (
هـا    ن صورت يد و چهره در نقاب خاك بكشد؛ در ا        يا شوهر زن وفات نما    ي

گر ازدواج كند، مگر آن كـه مـدت         ي د يست كه با مرد   ي زن درست ن   يبرا
و هـا     ت ماه ين، برحسب وضع  ين مدت مع  يو ا .  گردد ي بر آن زن سپر    ينيمع
علمـاء و   (و  باشـد؛     مـي  كننـد، متفـاوت     مـي  كه زنـان حـساب    هايي    ضيح

كه زن پس از وفات شـوهر       (» نيمدت مع ـ «ن  يهم)  به يان اسلام نظر  صاحب
 »عـده «) مانـد،   مـي  گر منتظر ي د ي ازدواج با مرد   ي از او، برا   ييا بعد از جدا   ي

  .نديگو مي
 از انحاء جدا شده،    ي كه شوهرش از او به نحو      يا زن ي(و چون زن مطلقّه     

 ـپس از طلاق    ( را   ييها  ضيا ح يا  ه  ، ماه ) كه شوهرش وفات نموده    يا زن يو   ا ي
 ـ » عـده «شـمارد،    مـي )بعد از مردن شـوهر     ي نامگـذار ين عنـوان يرا بـه چن

  .اند كرده
 ـي. از عدد و شمردن گرفته شده اسـت       : »عده«: ن كه يگر سخن ا  يبه د [  يعن

 است كه   ي، نام مدت زمان   »عده«. كند  مي كه زن حساب  هايي    ضيروزها و ح  
 ـمانـد؛ و ا     مي  ازدواج منتظر  ي از او برا   ييا جدا يزن بعد از وفات شوهرش       ن ي

  .ابدي  ميتحققها   كردن ماهيا سپريها  ضيا گذراندن حيمان يزا انتظار با
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ا شوهرش فوت كرده،    ي كه طلاق داده شده      يت عده از طرف خانم    يرعا
 ـ        يواجب است؛ اما خانم    جـاد روابـط    ي و ا  ي كه پس از عقد و قبل از عروس

  .تواند شوهر كند  مي شود، عده ندارد و بلافاصه طلاق دادهييزناشو
  

  :مراعات عده عبارتند ازهاي  و حكمت
 يفكرهـا  ي  در آن مـدت، همـه       شوهر كه بتواند   ي برا يفراهم شدن فرصت   .1

 ي  ادامه ي بتواند برا  ينه در طلاق رجع   يد و بدون مخارج و هز     يخود را بنما  
 . مشترك، همسرش را بازگردانديزندگ

 شدن  يا حامله نبودن زن تا از قاط      يت حامله بودن    يوضعدن  يمشخص گرد  .2
 . بشوديريگر جلوگيكديبا ها  نسل

 نـسبت بـه شـوهر    يچنانچه شوهر فوت نموده باشد، زن به عنوان وفـادار      .3
 او، آن مـدت را از ازدواج امتنـاع         ي  بـا خـانواده    يخود و اظهـار همـدرد     

 .دينما مي
  

  :د از است كه عبارتني انواع مختلفيو عده دارا
شـود، سـه      مي انهيت ماه د كه طلاق داده شده و معمولاً دچار عا        ي زن ي  عده .1

 .انه و پاك شدن استيبار عادت ماه
 ـ يكه به خـاطر خردسـال     اي    زن طلاق داده شده    ي عده .2  عـادت   يا سـالمند  ي

 .انه ندارند، سه ماه كامل استيماه
 ـاو پا  طـلاق داده شـده، بـا وضـع حمـل             يام باردار ي كه در ا   يزن ي عده .3  اني

 .ابدي مي
 ـر دادن   يش:  معلوم مانند  ي كه به خاطر علّت    يخانم ي عده .4  ـ،  يمـار يا ب ي ا بـه   ي

اش قطع شده، تـا عـود كـردن  عـادت              انهي ناشناخته، عادت ماه   يسبب علّت 
اش   و براساس آن عـده    . كند  مي  صبر -انجامد  ي هر چند به طول ب     -انه  يماه

ده، ي عادت او قطع گرد    يه چه علّت  و اگر معلوم نبود كه ب     . دينما  مي را كامل 
 ـنما  مي ك سال كامل را به عنوان عده مراعات       ي د، نـُه مـاه آن بـه خـاطر          ي



 161 كتاب عده  

 . و سه ماه از آن به خاطر عدهيحاملگ ي هيقض
 . كه شوهرش وفات نموده، چهار ماه و ده روز استيزن ي عده .5
شود، براساس عـادت      نمي  عادت او قطع   يعنياست؛  » مستحاضه« كه   يخانم .6

كنـد، و چنانچـه       مي ن خود سه مدت عادت را به عنوان عده مراعات         يشيپ
 ـ   ي نداشته، مانند زنـان    يص عادت مشخّ  ،شتريپ ن بـار دچـار عـادت       ي كـه اول

گردند، تنهـا     نمي  دچار آن  ي كه به خاطر سالمند    يا زنان يشوند،    مي انهيماه
 .دينما  ميتيسه ماه رابه عنوان عده رعا

چ كس از مكان و مـرگ       يفقود الاثر است و ه     كه شوهرش م   يخانم ي عده .7
 او خبر نداشته باشد، آن است كه چهار سال به انتظار او بماند، و               يو زندگ 

فوت شوهرش بگذراند، و  ي  روز را به عنوان عدهپس از آن، چهار ماه و ده     
       .]ديتواند ازدواج بنما  ميپس از آن

د، ي بدان اشاره كردي طور اجمالشتر بهي را كه پيا»عده«ل يات و تفاصيجزئ  : س
      د؟ييان نمايب

  :ر را به خاطر بسپاري، احكام و مسائل ز]»عده«در مورد [  : ج
ض و ي كه دچار حيزنان آزاد و زنان ي  كه طلاق داده شده، از زمرهياگر زن .1

سـه   «يو ي شـوند باشـد؛ در آن صـورت عـده           مي )انهيعادت ماه  (يقاعدگ
 كه طـلاق داده شـده و        يزن ي گر، عده ي د يريتعببه  . [باشد  مي »ض كامل يح

انه و پـاك شـدن      يشود، سه بار عادت ماه      مي انهيمعمولاً دچار عادت ماه   
≈àM (: خداوند متعـال   ي ل فرموده يبه دل . است s)¯=sÜßϑø9 $#uρ š∅óÁ −/u�tItƒ £⎯ÎγÅ¡à�Ρr'Î/ 
sπ sW≈ n=rO &™ÿρã� è% ...( ]بـه مـدت سـه       د پس از طلاق   يو زنان مطلقّه با   «؛  ]228/بقره ،

 ـ  » قـُرء «و  . »انه انتظار بكشند  يبار عادت ماه    ـض اسـت؛ بـه دل     يهمـان ح ل ي
بود؛ از  ) ضيدائم الح ( مستحاضه    1بهيحب  ام: دي كه گو   1شهيث عا يحد

 ـ به او دسـتور داد كـه در ا          6امبري سؤال كرد؛ پ    6امبريپ  ـ ي ض يام ح
 .]ابوداود. نماز نخواند) ام اقَرائهايا(
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 ـ يكه به خـاطر خردسـال     اي    دهزن طلاق داده ش    ي عده .2  عـادت   يا سـالمند  ي
گر، اگر زن مطلقّه، به     ي د يريبه تعب . [است» سه ماه كامل  «انه ندارند،   يماه

 ـ   يائـسگ ي و   يريا پ ي يعلّت كم سن و سال      نـشود،   يض و قاعـدگ   ي، دچـار ح
‘ (: ديــفرما  مــيخداونــد.  او ســه مــاه كامــل اســتي عــده Ï↔¯≈ ©9 $#uρ z⎯ó¡Í≥ tƒ z⎯ÏΒ 

ÇÙŠÅsyϑø9 $# ⎯ÏΒ ö/ä3Í←!$|¡ÎpΣ Èβ Î) óΟ çFö;s?ö‘$# £⎯åκèE£‰Ïèsù èπ sW≈ n=rO 9� ßγô©r& ‘ Ï↔¯≈ ©9 $#uρ óΟ s9 z⎯ôÒ Ïts† ... (  
 كه  ين زنان يد هستند و همچن   يانه ناام ي كه از عادت ماه    يو زنان «؛  ]4/طلاق[

د كـه   يد، بدان يمتردد بود ها    آن ي اند، اگر در عده     دهيانه را ند  يهنوز عادت ماه  
 .]»ن سه ماه استآنا ي عده

. ز نباشد، چهار ماه و ده روز اسـت        يزنِ آزاد شوهر مرده كه حامله ن       ي عده .3
ــفرما  مــيخداونــد بلنــد مرتبــه[ t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβ (: دي öθ©ùuθtFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρ â‘x‹tƒuρ %[`≡uρø—r& 

z⎯óÁ −/u�tItƒ £⎯ÎγÅ¡à�Ρr'Î/ sπ yèt/ö‘r& 9� åκô− r& #Z�ô³tãuρ ...( ]كه از شـما     يو كسان «؛  ]234/بقره 
د يگذارند؛ همسرانشان با    مي ي از پس خود به جا     يرند و همسران  يم  مي مردان

 .]»چهار ماه و ده روز انتظار بكشند
اش وضـع     ز باشد، عده  يا طلاق داده شده كه حامله ن      يشوهر مرده   ) آزاد(زنِ   .4

 ـفرما  مـي  خداونـد بلنـد مرتبـه     . [باشد  مي حمل او  ≈M ... (: دي s9 'ρé&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# 
£⎯ßγè=y_r& β r& z⎯÷èŸÒ tƒ £⎯ßγn=÷Ηxq ... ( )ه «؛  )4/طلاقزنـان بـاردار، وضـع حمـل         ي و عد

 . »آنان است
ه چند شـب پـس از وفـات         يلمس ا ي  عهيسب«: دي گو  2مسور بن مخرمه  
 آمــد و از او اجــازه  6امبريــنــزد پ. ا آورديــ بــه دنيشــوهرش، فرزنــد

 ـپ. خواست كه شـوهر كنـد      . » ازدواج كـرد    بـه او اجـازه داد و        6امبري
 . و مسلميبخار

.  كه قبل از همبستر شدن طلاق داده شود، عـده نـدارد            يناگفته نماند، زن  
  : ديفرما  ميخداوند بلند مرتبه

  

) $pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) ÞΟ çFóss3tΡ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9$# ¢ΟèO £⎯èδθßϑçGø)¯=sÛ ⎯ÏΒ È≅ö6s% β r& 
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 ∅èδθ�¡yϑs? $yϑsù öΝä3s9 £⎯ÎγøŠn=tæ ô⎯ÏΒ ;ο£‰Ïã $pκtΞρ‘‰tF÷ès? ... ( ]49/احزاب[  
د و قبـل از     ي ـ كه با زنـان مـؤمن ازدواج كرد        يهنگام!  مؤمنان يا«

ست تـا   يبر آنان ن  اي     شما عده  يد، برا ي، آنان را طلاق داد    يهمبستر
  .»ديحساب آن را نگاه دار

  

  :شوند  ميمين كه زنان از لحاظ نگاه داشتنِ عده، به دو دسته تقسيخلاصه ا
 :گردند  ميمين گروه به دو دسته تقسيا. رندي كه شوهرانشان بميزنان .1

  .دارند يشان تا وضع حمل، عده نگاه ميا. اند  كه حاملهي زنان)الف
 شده باشد و چه با      يشان همبستر ينان چه با ا   يا. ستندي كه حامله ن   يزنان) ب

 .دارند  مياه نشده باشد، چهار ماه و ده روز عده نگيآنان همبستر
 :ز دو گروهندينان نيا. شان را طلاق داده باشندي كه شوهرانشان ايزنان .2

  .دارند  مي تا وضع حمل عده نگاهين زنانيچن. اند  كه حاملهي زنان)الف
  :نان هم دو دسته هستنديا. ستندي كه حامله ني زنان)ب
 . ندارنديا نان عدهي نشده است؛ اي كه با آنان همبستريزنان .1
 ي بوده كـه دارا    ينان اگر كسان  يا.  شده است  يشان همبستر ي كه با ا   ينزنا .2

دارنـد، و اگـر       عده نگاه مي  انه  يانه باشند، تنها سه عادت ماه     يعادت ماه 
 ـينباشند؛  كساني بوده كه داراي عادت ماهيانه         ـائـسه و    ي يعن ره يا صـغ  ي

         .]دارند  ميباشند، سه ماه تمام عده نگاه
 ـمق» آزاد بودن «، زن را به     »عده« ي هيضبه چه علّت در ق      : س نموديـد؟ آيـا در     د  ي

      كند؟ احكام و مسائلِ پيشين، حكم كنيز با زن آزاد فرق مي
 ي عـده مقيد نموديم كه    » آزاد بودن «، زن را بدان خاطر به       »عده«ي    در قضيه   :ج

شـود، دو حـيض و        مـي  )انـه يعادت ماه  (يض و قاعدگ  ي كه دچار ح   يزيكن
به خـاطر خردسـالي يـا سـالمندي و يائـسگي، دچـار حـيض و                 كنيزي كه   

كه حامله نيـز    [ شوهر مرده    او يك و نيم ماه، و كنيزِ      ي    قاعدگي نشود، عده  
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 164 سيري در مسائل قدوري 

اش دو ماه و پنج روز، و كنيز شوهر مرده يا طلاق داده شده كه                 ، عده ]نباشد
        .باشد  مياو وضع حملشي  حامله نيز باشد، عده

 را در حال حيض طلاق داد، در اين صورت آيا حيـضي              همسرش  اگر مردي،   : س
 سـه حـيض عـده محـسوب       ي    كه در آن طلاق صـورت گرفتـه، از جملـه          

      گردد؟ مي
سه حـيض عـده،     ي    آن حيضي كه در آن، طلاق زن صورت گرفته، از زمره            : ج

آيد؛ بلكه بر زنِ طلاق داده شده لازم است كه پـس از حيـضي                 نمي به شمار 
        .ق وي صورت گرفته، سه حيض كاملِ ديگر، عده نگاه داردكه در آن، طلا

ي وفاتش، همسر خويش را طلاق داد؛ سـپس شـوهر در            راگر مردي در بيما     : س
زن وفات كرد، در اين صورت زنِ طلاق داده شده، كدام يـك از              ي    ايام عده 
      را نگاه دارد؟) وفاتي  طلاق يا عدهي  عده(دو عده 

 بر اين باورند كه در ايـن صـورت بـر زن              ; و امام محمد    ;نيفهامام ابوح   : ج
 1لازم است تا طولاني ترين و دورتـرين يكـي از ايـن دو عـده را نگـاه دارد                   

 كـه بيـشتر و      -وفات  ي    طلاق يا عده  ي     عده -يعني هر كدام از اين دو عده        (
        .)طلاني تر بود، همان را به عنوان عده، نگاه دارد

      چيست؟» طلاق يا وفاتي  ترين و دورترين يكي از دو عده طولاني«از مراد   : س
ي   وفات، طولاني و بيـشتر بـود، عـده        ي    مراد اين است كه اگر چنانچه عده        : ج

                                                 
و امام محمد   ) رح(و اين اختلاف امام ابوحنيفه    . باشد  ي چنين زني، سه حيض مي        عده :گويد) رح(امام ابويوسف   -1

باشـد؛ ولـي    ) مغلـّظ (كند كه طلاق زن، طلاق بائن يا طلاق سه گانه             با امام ابويوسف در صورتي تبلور پيدا مي       
ي وفـات      كه عده  اگر طلاق رجعي باشد، در آن صورت همه بر اين قضيه اتفاق نظر دارند كه بر زن لازم است                  

 )به نقل از هدايه. (را نگاه دارد
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 165 كتاب عده  

طلاق طولاني و بيشتر بـود، در آن        ي    وفات را نگاه دارد؛ و اگر چنانچه عده       
        1.طلاق را نگاه داردي  صورت عده

وفات يـا طـلاق،     ي    مودن طولاني ترين و بيشترين يكي از دو عده        در سپري ن    : س
      براي زن وجود دارد؟اي  چه فايده

وفات يا طلاق،   ي    ترينِ يكي از دو عده      سپري نمودن طولاني  ي    فايده و فلسفه    : ج
 در اين قضيه نهفته است كه زن تا زماني كه در عده باشد، از شوهرش ارث               

        .باشد  ميني شدن عده براي زن، مفيدتر و سودمندتربرد؛ از اين رو طولا مي
اگر فردي، همسر كنيزش را طلاق رجعي داد؛ سپس در حالي كه او در حال          : س

اش، اربـابش او را آزاد        اش بـود، پـيش از سـپري شـدن عـده             گذراندن عـده  
زن ي    ساخت؛ در اين صورت آن كنيز كدام نوع از عده را نگـاه دارد؟ عـده               

      كنيز؟ي   يا عدهآزاد
كند؛ از اين رو بـر او         مي زن آزاد تغيير  ي    كنيز به عده  ي    در اين صورت عده     : ج

.زن آزاد را كامل نمايدي  لازم است كه عده

2        
اگر كنيزي از قيد بردگي آزاد شد، و اين آزادي وي در حالي صورت گرفت       : س

طـلاق  (» مغلظّ«طلاق  ي     عده ، يا »بائن«طلاقِ  ي    كه او در حال گذراندن عده     
                                                 

اش بـه پايـان    ، سه بار حيض شد، در آن صـورت عـده  )و ده روز(تا جايي كه اگر پيش از سپري شدن چهار ماه     -1
 .رسد كه چهار ماه و ده روز را سپري نمايد اش زماني به پايان مي رسد؛ بلكه عده نمي

علامـه ابـن    .  آزاد كامل نمايد    ي زن   ي خويش را همانند عده      كنيز، عده : ده است چنين آم » درالمختار«در كتاب     -2
، اشاره به اين قضيه نموده كه بر كنيزِ آزاد شده،           )در عبارت پيشين  (» درالمختار«ي    نويسنده: عابدين شامي گويد  
بدين معنـي كـه     . كند  غيير مي ي زنان آزاد ت     اش به عده    ي زن آزاد را از سر بگيرد، بلكه عده          لازم نيست كه عده   

بـه خـاطر    (ي زنـاني بـود كـه          و اگر چنانچه كنيـز از زمـره       . اش را به مدتي كه سپري شده است بنا نمايد           عده
شد، در آن صورت سه حيض يا سه ماه را كامـل     دچار حيض و قاعدگي نمي    ) خردسالي يا سالمندي و يا يائسگي     

 )2/605. (نمايد
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 166 سيري در مسائل قدوري 

وفات بود؛ در آن صورت پس از آزادي، چگونه بايـد           ي    ، و يا عده   )سه گانه 
    خويش را سپري نمايد؟ي  عده

زنـان آزاد،   ي    اش به عـده      و عده  1كنيز را كامل نمايد؛   ي    در اين صورت عده     : ج
      .يابد  نميتغيير

؛ و شـوهرش او را      )يعنـي يائـسه شـد     (اگر زني از حيض و قاعدگي نااميد شـد            : س
سپري نمود؛ سپس خون را ديد      ها    را با شمارش ماه   اش    طلاق داد؛ از اين رو عده     

      خويش را سپري نمايد؟ي  ؛ در آن صورت چگونه بايد عده)يعني حيض شد(
از » حـيض «را بر مبنـاي     اش    در اين صورت بر چنين زني لازم است كه عده           : ج

) هـا   شـمارش مـاه   ي    به وسيله (اش    ترتيب آن چه از عده    سر بگيرد؛ و بدين     
      .گردد  مياعتبار  بيسپري شده، باطل و

، زني را در عقد زناشـويي خـويش درآورد؛ و در            2»نكاح فاسد «اگر فردي با      : س

                                                 
ي زنـان آزاد      اش به عده     و نيم و يا دو ماه و پنج روز را كامل نمايد؛ بدون آن كه عده                يعني دو حيض، يا يك ماه       -1

و اين قضيه بدان خاطر است كه در طلاق رجعي، عقد نكاح وجود دارد؛ در حالي كه در طلاق بائن                    . انتقال يابد 
ي، عقـد نكـاح وجـود    در طـلاق رجع ـ «و عبارت  . يا طلاق مغلظّ و پس از وفات شوهر، عقد نكاح وجود ندارد           

ي   پس از طلاق رجعي، عقد نكـاح از همـه    :توضيح اين كه  . باشد  ها مي   بيانگر و روشنگر تفاوت ميان آن     : »دارد
گردد؛ و مقدار شرعي عـده نيـز    ملكيت شوهر بر او كامل مي  : جوانب باقي و پابرجا است، و با آزاد شدن كنيز         

هـا    ق بائن يا وفات شوهر؛ زيرا كـه ملكيـت نكـاح در آن             باشد؛ بر خلاف طلا     در ملكيت كامل، سه حيض مي     
 )606 و 2/605درالمختار با ردالمختار : ك.ر. (رود پيش از آزادي كنيز به طور كلي از بين مي

اين است كه مـردي     : »زني كه با نكاح فاسد در عقد زناشويي كسي درآيد         «: مراد از اين قول نويسنده كه گفت        -2
ح نمايد؛ و يا اين كه همسر كسي ديگر را به عقد زناشويي خويش درآورد در حـاي كـه                    با زني بدون شاهد نكا    

دانست كه آن زن شوهردار است، و دانسته          و اگر شوهر دوم مي    . باشد  شوهر دوم نداند كه آن زن شوهردار مي       
و با آن زن زنـا      گردد؛ زيرا ا    با او جماع و آميزش جنسي نمود، در آن صورت نگاه داشتن عده بر زن واجب نمي                

با او جمـاع    » شبهه«و زني كه از روي      . باشد  آميزش با آن زن حرام نمي     ) اول(كرده است؛ از اين رو بر شوهر        
يعنـي  . (و همبستري صورت گرفته، همانند زني است كه از روي اشتباه شب را در بستر غيرشوهرش بگذرانـد                 

ذارند ولي بعداً متوجه شود كه آن مرد شـوهرش          به گمان آن كه آن مرد شوهرش است، شب را در بستر او بگ             
 .به نقل از فتح القدير). نيست

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 167 كتاب عده  

را از  هـا     اين نكاح فاسد، با او جماع و آميزش جنسي نمود؛ سپس قاضـي آن             
نمود؛ در اين صورت زن چگونه بايـد        يكديگر جدا نمود؛ و يا شوهر وفات        

      خويش را سپري نمايد؟ي  عده
او سه ي  ؛ عده1شوند  مياگر اين زن از زناني باشد كه دچار حيض و قاعدگي  : ج

، دچـار   )به علّت كم سن و سـالي يـا پيـري و يائـسگي             (حيض است؛ و اگر     
 ـ   او سه ماه اسـت؛    ي    شود، در آن صورت عده      نمي حيض و قاعدگي   ر از   و اگ

و هر گاه   . او وضع حملش است   ي    شوهرش حامله باشد، در آن صورت عده      
        .رسد  مينيز به پاياناش  چنين زني وضع حمل نمود؛ عده

جماع و آميزش جنسي شد؛ سـپس فـرد         ) يا اشتباه (اگر با زني از روي شبهه         : س
               جمـاع كننـده،     جماع كننده وفات نمود، يـا قاضـي در ميـان آن زن و مـرد 

      دايي انداخت؛ در آن صورت آيا اين زن عده دارد؟ج
آري؛ چنين زني عده دارد و بر او لازم است كه سه حيض را براي عده نگاه                   : ج

        .دارد
م ولد  «اگر اربابِ   : س  وفات كرد و يا او را آزاد ساخت، در اين صـورت آيـا               2»اُ

      عده دارد؟» ام ولد«آن 
 وي سـه حـيض    ي    لازم است كه عده بگذراند؛ و عـده       » لدام و «آري؛ بر اين      : ج

      .باشد مي
                                                 

اگر از زناني (ولي اگر زن، كنيز بود در آن صورت       . كند كه زن، آزاد باشد      اين موضوع در صورتي تبلور پيدا مي        -1
 ـ         (اش دو حيض، و       ، عده )شوند  باشد كه قاعده مي    ا سـالمندي قاعـده     اگر از زناني باشد كه به خاطر خردسـالي ي

اش وضـع حمـل    ، عـده )اگر از زناني باشد كه از شـوهرش حاملـه اسـت   (اش يك ماه و نيم، و   ، عده )شوند  نمي
 .كند ي وي برحسب اختلاف حالات زن، فرق مي و عده. باشد مي

 ]مترجم. [كنيزي كه از مولايش آبستن شده و داراي فرزند باشد. مادر فرزند: »ام ولد«  -2
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 168 سيري در مسائل قدوري 

  
اگر ولي و سرپرست نوجواني، او را به عقد نكـاحِ زنـي درآورد؛ سـپس آن                   : س

نوجوان در حالي وفات نمود كه همسرش حامله بود؛ در آن صورت آن زن              
      چگونه بايد عده نگاه دارد؟

ت شوهرش باردار باشـد، در آن صـورت         اگر چنانچه آن زن به هنگام وفا        : ج
اش پس از وفات او رونما گردد،         اش وضع حمل او است؛ و اگر بارداري         عده

        .باشد  مياش، چهار ماه و ده روز در آن صورت عده
بيان نموديد؛ حـال بفرماييـد      » عده«شما پيشتر احكام و مسائلي را پيرامون          : س

      گردد؟ مي از چه زماني آغاز» عده«كه شروع 
: »وفـات شـوهر   «در  » عـده « پس از طلاق؛ و شروع       :»طلاق«در  » عده«شروع    : ج

جدايي انداختن ميان زن و مـرد بـه خـاطر           «در  » عده«پس از وفات؛ و شروع      
كننـده بـر تـرك        پس از جدايي يا پس از تصميم مرد جماع        : »فساد در نكاح  

        .باشد  ميجماع و آميزش با آن زن
دي همسرش را طلاق داد؛ يا شوهرِ زن وفات كرد؛ و ايـن در حـالي                اگر مر   : س

دانـست؛    نمي است كه آن زن نسبت به طلاق خود يا وفات شوهرش چيزي           
تـا پـس از بـه پايـان         ) عدم اطلاع از طلاق يا وفـات شـوهر        (و اين موضوع    

وي ي    آن زن ادامه يافت؛ در اين صورت تكليـف عـده          ي    رسيدن مدت عده  
      چيست؟

رسـد و     مـي  زن نيز به پايـان    ي     سپري شدن مدت عده، عده      با در اين صورت     :ج
پس از آن كه آن زن نسبت به طلاق خود يا وفات شوهرش اطلاع حاصـل                

        .ديگري را نگاه داردي  نمود، بر او لازم نيست كه عده
كرد، مردي    مي را سپري اش    اگر زني، طلاق داده شد؛ سپس در حالي كه عده           : س

از روي اشتباه با او جماع و آميزش جنسي نمود؛ در اين صورت آيـا بـر آن                  
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 169 كتاب عده  

      را از سر بگيرد؟اش  زن لازم است كه عده
ي   را از سر نگيرد؛ بلكه بـر او لازم اسـت كـه عـده              اش    در اين صورت عده     : ج

        .شوند  ميديگري را نگاه دارد؛ و در اين صورت هر دو عده، با هم تداخل
      چگونه است؟» تداخل دو عده«ت صور  : س
بيند، از    مي حيضي را كه زن   : بدين ترتيب است كه   » تداخل دو عده  «صورت    : ج

 محـسوب ) آميـزش جنـسي     هم از طلاق و هـم از جمـاع و           (ها    هر دوي آن  
دوم تكميـل   ي    اول به پايان برسد، و عـده      ي    گردد؛ از اين رو هرگاه عده      مي

آن را بـه اتمـام      ي    زم اسـت تـا بـاقي مانـده        نگردد، در آن صورت بر زن لا      
  1.برساند

  

نكاتي را بيان   » تداخل چند عده  «ي    دانم تا درباره    مي در اينجا بر خود لازم    [ 
  :گاهي ممكن است چند عده همزمان با هم پيش بيايند: دارم

خانمي كه به صورت طلاق رجعي از همسرش جدا شده، چنانچـه همـسر          .1
وفـات  ي    طـلاق بـه عـده     ي    طلاق، وفات نمايد، عده    ي  او پيش از پايان عده    

وفـات  ي    كند؛ يعني چهـار مـاه و ده روز را بـه عنـوان عـده                 مي تغيير پيدا 
نمايـد؛ زيـرا در طـلاق رجعـي، زن حكـم همـسر را دارد و از                    مي رعايت

چنانچـه شـوهر فـوت نمايـد،        » بـائن «برد؛ اما در طلاق       مي شوهرش ارث 
 طلاق داده شـده بـه       گردد؛ زيرا زنِ    نمي ات تبديل وفي    طلاق به عده  ي    عده

 .برد  نمياز شوهرش ارث» بائنه«صورت 
عادت ماهيانه، عده را مراعـات كنـد، و         ي    خواهد به وسيله    مي خانمي كه  .2

                                                 
پس از حيض اول، با او جماع كرده شده بود؛ در آن صورت بـر او لازم        ) ي طلاق   در عده ( اين است كه اگر      مراد  -1

ي دوم وي نيـز   است تا براي تكميل حيض اول، دو حيض ديگر را نيز سپري نمايد، و آن دو حـيض نيـز از عـده                 
ي دومـش نيـز بـه پايـان      ، عدهاز اين رو اگر پس از اين دو حيض، يك بار ديگر حيض شود. گردد محسوب مي 

 )»النهر«ردالمحتار به نقل از . (رسد مي
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 170 سيري در مسائل قدوري 

 او قطـع  ي     عادت ماهيانه  بار سوم پس از يكي يا دو بار عادت ماهيانه، براي          
ورت به جاي سه بار عـادت       گردد، در اين ص     نمي شود و بار ديگر تكرار     مي

 .نمايد  ميماهيانه، سه ماه كامل را به عنوان عده رعايت
 دختر خانمي كه تا هنگـام طـلاق، عـادت ماهيانـه بـه خـود نديـده و                   . 3

اش را رعايت كند، اما پس از يكي           عده  خواهد با سه ماه صبر كردن،      مي
اهيانـه  ماهيانـه بـه عـادت م      ي    دو ماه دچار عادت ماهيانه گرديد، عده      

 .شود  ميتبديل
سـه ماهـه، يـا سـه بـار          ي    عدهي    اي به وسيله    هر گاه خانم طلاق داده شده      .4

خواسـت عـده را نگـاه دارد، امـا در اثنـاي آن متوجـه                  مي عادت ماهيانه، 
حامله بودن خود شد، از آن به بعد، بايستي عده را تا وضع حمـل مراعـات                 

       .]نمايد
اش دوبـاره بـا او        داد؛ سپس در ايام عده    » بائن «اگر مردي همسرش را طلاقِ      : س

ازدواج نمود؛ و پيش از آن كـه بـا او همبـستري و آميـزش جنـسي نمايـد،                    
را از سـر    اش    طلاقش داد؛ در اين صـورت آيـا بـر زن لازم اسـت كـه عـده                 

      بگيرد؟
  ولي امام  ؛را از سر بگيرد   اش     بر اين باور است كه بايد عده        ;امام ابوحنيفه   : ج

اول كـافي اسـت و لازم     ي     بر آن است كه براي آن زن، اتمام عـده           ;محمد
        .اش را از سر بگيرد نيست كه عده

      گردد؟  مينيز واجباي  پيشين، آيا براي زن مهريهي  در مسئله  : س
ه     ;آري؛ از ديدگاه امـام ابوحنيفـه        : ج  كامـل واجـب   ي     بـرايش مهريـ

ه         بر آن     ;گردد؛ و امام محمد    مي است كه براي اين زن، نصف مهريـ
  .گيرد  ميتعلّق
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 171 كتاب عده  

  

  » احِداد«
سوگ، و عبارت است از ترک آرایش و بوی خوش و عدم استفاده از (

          )رنگارنگ و عدم به کار بردن حنا و سرمه و غیرههای  جواهرات و لباس
نيـز  آيا بر زن مطلقّه يا شوهر مرده، علاوه از نگاه داشتن عده، چيز ديگري                 : س

      واجب است؟
اگر زن مطلقّه يا شوهر مرده، بالغ و مسلمان باشـد، در آن صـورت بـر وي                    : ج

        .بنشيند) »احداد«(لازم است تا در ايام عده، در سوگ 
      چيست؟) سوگ(» احداد«  : س
خـانمي كـه طـلاق داده شـده، يـا           ( آن اسـت كـه       :يا عزادار بـودن   » احداد«  : ج

 ـ او لازم است تـا در        شوهرش فوت نموده، بر    چهـار مـاه و ده      ي    دت عـده  م
، از بـوي خـوش و       )روز، يا تا وضع حمل، و يا تا پايان سه حيض يا سـه مـاه               

هـاي    آرايش نمودن پرهيز نمايد؛ بدون عذر، حناء نيز به كار نگيرد؛ لبـاس            
را نپوشد؛ بـه موهـايش روغـن نمالـد؛ و           » زعفران«و  » ورس«رنگ شده به    

  .ش سرمه نكشدبدون عذر به چشمان
خانمي شوهرش فوت   : يا عزاداربودن آن است كه    » احـداد «به هر حال؛    [

چهار ماه و ده روز، يا تا وضـع حمـل، از هـر گونـه          ي    نموده، در مدت عده   
جلب توجه مردان را به او فراهم كند،        ي    خودآرايي و خودنمايي كه زمينه    

  .پرهيز نمايد
 ه    حداد و عزادار بودن خانم شوهر مر      و ات عـدواجـب  ،ده، در طول مـد 

است و بايستي از پوشيدن لباس زيبا و خودآرايي، و استفاده از عطر و بـوي                
زنـي  «: اند   فرموده  6خوش و زيورآلات خودداري كند؛ زيرا رسول خدا       

كه به خداوند و روز قيامت باور دارد نبايد بيش از سه روز عزادار باشد؛ اما                
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 172 سيري در مسائل قدوري 

ي فوت شـوهرش چهـار مـاه و ده روز را            خانمي كه شوهرش فوت كرده، برا     
  .بخاري. »ماند  ميعزاردار

همچنين لازم است كه زنان شوهر مـرده كـه در حـال گذرانـدن عـزا                 
 ؛هستند، در طول مدت عده بدون ضـرورت از منـزل خـود خـارج نـشوند                

اش، در    بر زن شوهر مرده واجب است كـه تـا پايـان عـده             : خلاصه اين كه  
 ترك آرايـش و     :عبارت است از  ) سوگ(» احداد«و  . بنشيند) حدادا(سوگ  

رنگارنـگ و عـدم بـه       هاي    بوي خوش و عدم استفاده از جواهرات و لباس        
  .كار بردن حناء و سرمه

هايمان بـيش از      شديم از اين كه براي مرده       مي ما نهي «:  گويد  1ام عطيه 
اد سه روز احداد كنيم؛ مگر براي فوت شوهر كـه چهـار مـاه و ده روز احـد                  

 كـرديم و لبـاس رنگارنـگ        نمـي  كرديم؛ از سرمه و بـوي خـوش اسـتفاده           مي
 شـديم و غـسل      مـي  و وقتي كه از حـيض پـاك       . پوشيديم مگر لباس يمني    نمي
بـه كـار    ) اي خوشـبو    ماده(بخور  اي    شد كه تكه    مي كرديم به ما اجازه داده     مي

. »شـديم   مي هيببريم تا بوي بداثر خون را از بين ببرد و از تشييع جنازه نيز ن              
  .بخاري و مسلم

زني كه شوهرش فوت كرده است بايد از پوشيدن         «:  گويد  1و ام سلمه  
زرد و قرمز و استفاده از جـواهرآلات و حنـاء و سـرمه خـودداري                هاي    لباس
        .] ابوداود و نسايي».كند

پيشين، زنِ طلاق داده شده يا شوهر مرده را مقيـد بـه ايـن               ي    شما در مسئله    : س
يد كه بالغ و مسلمان باشند؛ از اين رو اگر زن طلاق داده شده يا شـوهر                 كرد

در ايـن   ها    باشند، در آن صورت آيا حكم آن      ) نابالغ(مرده، كافر يا خردسال     
      كند؟  ميمورد با زن بالغ و مسلمان فرق

و » بلـوغ «زنِ طلاق داده شده يا شوهر مـرده را از آن جهـت بـه                ي    ما قضيه   : ج
  .نيست) و سوگ(» احداد«يد نموديم كه بر زنان كافر و نابالغ، مق» اسلام«

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.



 173 كتاب عده  

    
      اش چگونه است؟ كنيز در ايام عده) سوگ(» احداد«حكم   : س
داده شـده   ) طلاق مغلظّ (اگر كنيزي كه شوهرش وفات نموده و يا دو طلاق             : ج

تـا پايـان    (است، مسلمان و بالغ باشد، در آن صورت بر وي لازم اسـت كـه                
بنشيند، و از هر گونه خـودآرايي و خودنمـايي          ) حدادا(در سوگ   ) اش  عده

  .ه مردان را به او فراهم كند، پرهيز نمايدجلب توجي  كه زمينه
ام « آن كنيز وفات نمود و اين در حالي بود كه آن كنيـز،               ولي اگر اربابِ  

 )حـداد ا(باشد، در آن صورت بر وي لازم نيست كه در سـوگ               مي وي» ولد
  1.بنشيند

  

  
  حکم بیرون شدن از خانه 

        ) طلاق داده شده یا شوهر مرده در ایام عدهّبرای زنانِ(
، حكم ديگري   »احداد«آيا به زنانِ طلاق داده شده يا شوهر مرده، علاوه از              : س

      گيرد؟ نيز تعلّق مي
براي زني كه طلاق رجعي يا سه طلاق داده شده است، درست نيـست كـه                  : ج

اش بيرون شود؛ و      شب يا روز از خانه    ) طول مدت عده، بدون ضرورت    در  (
براي زن شوهر مرده درست اسـت كـه روز و قـسمتي از شـب را از خانـه        

                                                 
: بنشينند) احداد(شان در سوگ      بر هفت زن واجب نيست كه تا پايان عده        : گويد» درالمختار«ي كتاب     نويسنده  -1

ب آن كنيز وفـات     باشد؛ همانند اين كه اربا    ) آزادي(» عتق«ي    زن كافر؛ زن نابالغ؛ زن ديوانه؛ كنيزي كه در عده         
برد؛ زني كـه   ي نكاح فاسد به سر مي وي باشد؛ زني كه در عده» ام ولـد «نمايد و اين در حالي باشد كه آن كنيز،  

  .ي طلاق رجعي باشد از روي اشتباه با او جماع و آميزش جنسي صورت گرفته باشد؛ و زني كه در عده
همان كنيـز   : »باشد» عتق«ي    كنيزي كه در عده   «: »رالمختارد«ي    مراد از اين قول نويسنده    : ابن عابدين گويد      

ام ولد است كه اربابش او را آزاد نموده باشد؛ و همانند او كنيزي است كه اربابش وفات نموده باشـد، كـه در                        
 )2/618. (گردد اين صورت كنيز به سبب وفات اربابش آزاد مي
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 174 سيري در مسائل قدوري 

بيرون شود؛ ولي بايد توجه داشت كه نبايد شب را در جايي ديگـر غيـر از                 
و بر او لازم است كه به منزل خويش بازگردد و شب را             (اش بگذارند     خانه
  1.)جا بمانددر آن

  

  : خداوند متعال
  

) $pκš‰r'¯≈ tƒ �©É<¨Ζ9 $# #sŒÎ) ÞΟ çFø)¯=sÛ u™!$|¡ÏiΨ9 $# £⎯èδθà)Ïk=sÜsù  ∅ÍκÌE£‰ÏèÏ9 (#θÝÁ ômr&uρ nο£‰Ïèø9 $# ( 
(#θà)¨?$#uρ ©! $# öΝà6−/u‘ ( Ÿω  ∅èδθã_Ì�øƒéB .⎯ÏΒ £⎯ÎγÏ?θã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_ã� øƒs† HωÎ) βr& 
t⎦⎫Ï?ù'tƒ 7π t±Ås≈ x�Î/ 7π uΖÉi�t7•Β 4 y7ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «! $# 4 ⎯tΒuρ £‰yètGtƒ yŠρß‰ãn «! $# ô‰s)sù zΝn=sß 

…çμ |¡ø� tΡ 4 Ÿω “Í‘ô‰s? ¨≅yès9 ©!$# ß^Ï‰øtä† y‰÷èt/ y7Ï9≡ sŒ #\�øΒr&  ( ]1/طلاق[  
وقتي كه خواسـتيد زنـان را طـلاق دهيـد، آنـان را در               ! اي پيامبر «

يعنــي آغــاز پــاك شــدن زن از عــادت  (وقــت فــرا رســيدن عــده 
طـلاق  ) اي كه شوهرش در آن با او نزديكـي نكـرده باشـد              اهيانهم

 ،و دقيقاً ملاحظه كنيد كـه زن      (دهيد، و حساب عده را نگاه داريد        
سه بار ايام پاكي خـود از حـيض را بـه پايـان رسـاند، تـا نژادهـا                    

، و از خــدا كــه پروردگــار شــما اســت )يكــديگر نــشودي  آميــزه

                                                 
اي ندارد، از اين رو به خاطر طلب معاش به بيـرون              ده نفقه چون زن شوهر مر   : گويد» هدايه«ي كتاب     نويسنده  -1

اي از شب به درازا       افتد كه طلب معاش وي تا سپري شدن پاره          شدن از خانه نياز دارد؛ و برخي اوقات اتفاق مي         
در حـالي كـه زن طـلاق داده شـده           ) تواند در روز و قسمتي از شب از خانه بيرون شود؛            از اين رو مي   (كشد    مي

از : گويـد » فتح القـدير  «ابن همام در كتاب     . شود  ي وي از مال شوهرش بدو پرداخته مي         يست؛ زيرا نفقه  چنين ن 
ي كفـافش امـوال و دارايـي داشـته باشـد،              شود كه اگر زنِ شوهر مرده بـه انـدازه           نيز دانسته مي  » تعليل«روي  

ون شدن از خانه، در شب يا روز        و بير . باشد  همانند زن طلاق داده شده مي     ) براي بيرون شدن از خانه    (حكمش  
  .پرسي و زيارت اقوام و خويشان برايش درست نيست جهت احوال

در آن اسـت كـه غائـب شـدن وي از      ) براي بيرون شدن زن شوهر مرده از خانه       (مدار حلال بودن    : خلاصه اين كه  
د؛ از ايـن رو هـر گـاه    گـرد  اش، مقدر و معين مي خانه به خاطر طلب معاش باشد؛ و اين ضرورت نيز به اندازه 

نيازش برآورده شد، برايش حلال نيست تا خارج از منزل وقتش را سپري نمايد، بلكه بـر او لازم اسـت تـا بـه                         
 .منزل شوهر بازگردد
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اهي او را به كار بنديد، به ويژه        و اوامر و نو   (بترسيد و پروا كنيد     
بعـد از طـلاق، در مـدت        (زنان را   ). در طلاق و نگهداري زمان عده     

ه، از       (هايشان بيرون نكنيد، و زنان هـم          از خانه ) عده تـا پايـان عـد
بيرون نروند، مگر اين كه زنان كار زشـت و          ) منازل شوهرانشان 

فرسـا    اقـت همچون زنا و فحاشي و ناسازگاري ط      (پلشت آشكاري   
حـضور ايـشان    ي    كه ادامه (انجام دهند   ) با شوهران يا اهل خانواده    

رات قـوانين و مقـرّ  ها   اين.) در منازل، باعث مشكلات بيشتر گردد     
رات الهـي پـا فراتـر نهـد و          الهي است و هر كس از قـوانين و مقـرّ          

چرا كه خـود را در معـرض        (كند    مي تجاوز كند، به خويشتن ستم    
دانـي،    نمي تو). زند  مي و به سعادت خويش لطمه    دهد    مي خشم قرار 

و (پـيش آورد    اي    چه بسا خداوند بعـد از ايـن حادثـه، وضـع تـازه             
ساز پشيماني شـوهر و همـسر و رجـوع            ماندن زن در خانه زمينه    

آنان به يكديگر گردد و ابرهاي تيـره و تـار كينـه و كـدورت از                 
ت          هـا    اي سـينه   فض ،آسمان زندگي ايشان به دور رود، و مهر و محب

        ]».)بهره نمانند  بيرا لبريز كند و فرزندان از دامن عطوفت مادري
ي   اگر شوهرِ زني وفات نمايد و اين در حـالي بـود كـه بـراي آن زن حـصه                     : س

 كند؛ در اين صـورت آيـا ايـن زن           مي شوهرش كفايت ي    ميراثش از خانواده  
ر خود و يـا بـه منـزل         تواند آن خانه را ترك نمايد و به منزل پدر وماد           مي

      كسي ديگر برود؟
شـوهرش را تـرك كنـد و بـه          ي    تواند خانه   نمي در اين صورت بدون عذر      : ج

        .منزل پدر و مادر و يا به منزل كسي ديگر برود
شوهر كفايت نكند و    ي    ميراثش از خانه  ي    اگر براي زنِ شوهر مرده، حصه       : س

  نمايند، در اين صورت آيـا ايـن زن         ميت نيز او را از سهمشان بيرون      ي    ورثه
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 176 سيري در مسائل قدوري 

شوهرش را ترك نمايد و به منزل پدر و مادر و يا به منزل              ي    تواند خانه  مي
      كسي ديگر نقل مكان نمايد؟

شوهرش به منزل پدر    ي    آري؛ در اين صورت برايش جايز است كه از خانه           : ج
  .و مادر و يا به منزل كسي ديگر نقل مكان نمايد

  
  

        کامای از اح پاره
آيا براي مسلمان درست است تا از زنـي خواسـتگاري نمايـد كـه در حـال                    : س

      باشد؟  ميوفات شوهرشي  گذراندن عده
پرده از زنان شوهر مرده كـه         بي توانند به طور آشكار و      نمي مردان مسلمان   : ج

برند خواستگاري نمايند؛ ولي گناهي بر آنان نيست كه به            مي در عده به سر   
برند،   مي اند و در عده به سر       كنايه از زناني كه شوهرانشان فوت كرده      طور  

  :فرمايد  ميخداوند بلند مرتبه [1.خواستگاري كنند
  

) Ÿωuρ yy$oΨã_ öΝä3ø‹n=tæ $yϑŠ Ïù Ο çGôÊ§� tã ⎯ Ïμ Î/ ô⎯ÏΒ Ïπ t7ôÜÅz Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# ÷ρr& óΟ çF⊥ oΨò2r& þ’Îû 
öΝä3Å¡à�Ρr& 4 zΝÎ=tæ ª! $# öΝä3¯Ρr& £⎯ßγtΡρ ã� ä.õ‹tGy™ ⎯Å3≈ s9 uρ �ω £⎯èδρß‰Ïã#uθè? #…�Å  HωÎ) β r& 
(#θä9θà)s? Zωöθs% $]ùρã�÷è̈Β 4 Ÿωuρ (#θãΒÌ“÷ès? nοy‰ø)ãã Çy%x6ÏiΖ9$# 4©®Lym x� è=ö6tƒ Ü=≈ tFÅ3ø9 $# …ã&s# y_r& 

4 (#þθßϑn=ôã$#uρ ¨β r& ©! $# ãΝn=÷ètƒ $tΒ þ’Îû öΝä3Å¡à�Ρr& çνρâ‘x‹÷n$$sù 4 (#þθßϑn=ôã$#uρ ¨β r& ©! $# î‘θà�xî 
ÒΟŠ Î=ym  ( ]235/بقره[  

كـه  (نيست كه به طور كنايه از زنـاني         ) مردان(و گناهي بر شما     «
                                                 

در اينجا مراد از كنايه آن است كه كلمه يا سخني را بگويـد كـه بـر غيـر       : گويد» بحرالرائق«ي كتاب     نويسنده  -1
خـواهم بـازني      مـي : مثل اين كـه بگويـد     . دش براي معني و مدلول ديگري دلالت كند       معني اصلي و حقيقي خو    

يا بـه طـور كنايـه چنـين     . (تفسير نموده است) رض(همچنان كه ابن عباس   . ازدواج كنم كه چنين و چنان باشد      
 .)تو خانم شايسته و دينداري هستي، اميدوارم خداوند زن خوبي چون تو را نصيبم گرداند: بگويد
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 177 كتاب عده  

خواسـتگاري  ) برند  مي اند و در عده به سر       شوهرانشان فوت كرده  
بدون اين كه   (كنيد، و يا در دل خود تصميم بر اين كار را بگيريد             

دانست شما آنـان را يـاد خواهيـد           مي ، خداوند )آن را اظهار نماييد   
ن گرايش فطري مردان نسبت به زنـان اسـت و خداونـد             و اي (كرد  

ولـي بـه    ) طبيعي شما به شكل معقول مخالف نيـست       ي    با خواسته 
زناشــويي ندهيــد، مگــر ايــن كــه بــه طــرز ي  آنــان پنهــاني وعــده

اقـدام  ) اما در همه حـال    (اظهار كنيد   ) و به طور كنايه   (اي    پسنديده
 و بدانيـد كـه خداونـد        يد،آآنان به سر    ي    به ازدواج ننماييد تا عده    
ــد ــيآن چــه را در دل داري ــس از   م ــد، پ ــان(دان ــت فرم او ) مخالف

گمـان خداونـد بـس        بـي  خويشتن را برحذر داريـد و بدانيـد كـه         
        ]».)كند  نميو در مجازات بندگان شتاب(آمرزنده و بردبار است 

را طلاق بدهد؛ يـا شـوهر زنِ ذمـي وفـات            اش    اگر مردي ذمي، همسر ذمي      : س
      زن ذمي چگونه است؟ي  نمايد، در اين صورت حكم عده

اش را طلاق دهد، يا شوهر زنِ ذمي وفات           در صورتي كه مرد ذمي، همسر ذمي        : ج
        .باشد، عده دارداي ندارد و اگر باردار   عده1اگر زن ذمي باردار نباشد،نمايد، 

است طلاق  ) د يا نصاري  يهو(اگر فرد مسلمان، همسرش را كه از اهل كتاب            : س
 وفات نمايد؛ در آن صـورت آيـا ايـن زن كتـابي،       ،بدهد؛ يا شوهرِ زن كتابي    

    عده دارد؟
                                                 

بر اين باورنـد كـه در       ) رح(و امام محمد  ) رح(ولي امام ابويوسف  . است) رح(ين حكم از ديدگاه امام ابوحنيفه     ا  -1
) رح(و اين اختلاف نظر امام ابوحنيفـه      . زن ذمي عده دارد   ) چه حامله باشد و چه باردار نباشد      (هر دو صورت    

ي عده، اعتقـاد      داشته باشند ولي اگر به قضيه     با دو شاگردش در صورتي است كه زن و مرد ذمي، به عده اعتقاد ن              
ي عـده دارد                       بـه نقـل از     . (و باور داشته باشند، در آن صورت هر سه امام بر اين امر اتفاق نظر دارند كه زن ذمـ

 )4/164بحرالرائق 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.



 178 سيري در مسائل قدوري 

  
آري؛ چنين زني عده دارد؛ خواه باردار باشـد يـا بـاردار نباشـد، در هـر دو                     : ج

از اين رو براي هيچ كس درست نيست كه پيش از سپري            . صورت عده دارد  
        .دواج نمايداش با او از شدن عده

خواهد بـا مـردي ازدواج        مي اگر زني از طريق زنا باردار شد و با وجود اين            : س
      نمايد؛ آيا چنين كاري برايش جايز است؟

اگر چنانچه اين زن با مردي ازدواج نمايد، ازدواجش درسـت اسـت؛ ولـي                 : ج
در تواند تا وضع حمل، با او نزديكي و آميزش جنسي نمايـد؛ و              نمي شوهرش

زناي او، ايـن    ي    صورتي كه نكاح كننده همان فرد زناكار باشد كه در نتيجه          
تواند پس از ازدواج با آن زن، جماع    مي زن باردار شده است، در آن صورت      

  .و آميزش جنسي نمايد
  

  
        ثبوت نسب

      گردد؟  مي چگونه ثابت،نسب فرزندان به پدرانشان  : س
نيز در مدت شش ماه قمري يـا بيـشتر از           او  ؛ و   اگر فردي با زني ازدواج كرد         :ج

 آن، نوزادي را به دنيا آورد؛ در آن صورت نسب آن نوزاد از پـدرش ثابـت                
 ،كند كه شوهر زن     نمي و در ثبوت نسب آن نوزاد از پدرش، فرقي        . گردد مي

  .بدان نوزاد اعتراف نمايد و يا سكوت كند
مـري پـس از ازدواج،   و اگر چنانچه آن زن، در مدت كمتر از شش ماه ق        

 نوزادي را به دنيـا آورد، در آن صـورت نـسب آن نـوزاد از پـدرش ثابـت                   
        .گردد نمي

زنـا بـاردار   ي  گاهي اين امكان وجود دارد كه زن با كسي زنا كرده و در نتيجه     : س
  گردد؟  ميشده باشد؛ در اين صورت چگونه نسب نوزاد از شوهرش ثابت
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 179 كتاب عده  

    
گردد و در اين مـورد چنـين احتمـالي            مي  زن ثابت  نسب نوزاد از شوهر آن      : ج

اعتبار ندارد؛ تا جايي كه اگر آن زن حقيقتاً با كسي زنا كرده باشد، باز هـم                 
مـدت  «گـردد؛ مـشروط بـر آن كـه            مـي  نسب نوزادش از شوهرش ثابـت     

احتمال اين كه در اين مدت از شـوهرش بـاردار بـشود را داشـته                » بـارداري 
  :ايندفرم  مي 6پيامبر. باشد
فرزند از شوهر است و براي زناكار و        «؛  1»الولد للفراش و للعاهر الحجر    «

  .»بدكار، سنگسار است
و اگر چنانچه شوهر زن، نسب نوزاد را از خود نفي كند و نقش خود را                

آيـد؛    مي پيش» لعان«ي    در حامله شدن زن انكار نمايد، در آن صورت قضيه         
 ذكـر   - به خواسـت خـدا       -ي در بابش    نيز به زود  » لعان«و معني و كيفيت     

        .خواهد شد
اگر زني، نوزادي را متولد كرد، و شوهرش تولّـد نـوزاد را از آن زن انكـار                    : س

      گردد؟  مينمود؛ در اين صورت ولادت آن بچه از مادرش چگونه ثابت
در اين صورت ولادت آن نوزاد از مادرش بـا شـهادت و گـواهي يـك زن                    : ج

        .گردد  ميديگر ثابت
شما در احكام پيشين، حكم شرعي، در مورد ثبوت نسب نوزاد از شـوهري                : س

ده است؛ حال به جزئيات و تفاصيل       ارا بيان كرديد كه همسرش را طلاق ند       
      ثبوت نسبِ نوزاد از شوهري بپردازيد كه همسرش را طلاق داده است؟

سرش را طلاق داده    جزئيات و تفاصيل ثبوت نسبِ نوزاد از شوهري كه هم           : ج
  :را خوب به خاطر بسپارها  باشد؛ آن  مياست به شرح ذيل

                                                 
 .بخاري و ديگران  -1
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 180 سيري در مسائل قدوري 

زني كه طلاق رجعي داده شده است، اگر نوزادش را در مـدت دو سـال يـا                   .1
گـردد؛ البتـه      مي بيشتر از آن به دنيا آورد، نسب نوزادش از شوهرش ثابت          

دوم و در صـورت     . خـويش اقـرار نكنـد     ي    تا زماني كه به سپري شدن عده      
شود كه شوهرش در ايام عده، با او جماع و آميزش جنسي نمـوده                مي گفته

 .و بدو رجوع نموده است
زني كه طلاق رجعي داده شده است، اگر نوزادش را در مدت كمتـر از دو                 .2

گـردد و زن نيـز از         مـي  سال به دنيا آورد، نسب نوزادش از شوهرش ثابت        
 .گردد  ميشوهرش جدا

ده شده است؛ اگر نوزادش را در مدت كمتر از دو سال            زني كه سه طلاق دا     .3
 به دنيا آورد، نسب نوزادش از شوهري كـه او را طـلاق داده اسـت، ثابـت                 

 . گردد مي
 پـس از روز     - كامـل    و اگر چنانچه نـوزادش را پـس از گذشـت دو سـالِ             

 به دنيا آورد، در آن صورت نسب نـوزادش از           -جدايي ميان او و شوهرش      
گردد مگر آن كه شوهرش ادعاي ثبوت نسبِ آن نوزاد           ي نم شوهرش ثابت 

 .را از خودش بكند
زنِ شوهر مرده، نسب نوزادش از شوهرش، از هنگام وفات تا سپري شـدن               .4

 .گردد  ميدو سال كامل ثابت
خود اعتـراف كـرد؛   ي   ايام عده  اگر زني كه در ايام عده است به پايان يافتنِ          .5

زادي را به دنيا آورد؛ نـسب نـوزادش از         سپس در مدت كمتر از شش ماه نو       
 .گردد  ميشوهرش ثابت

و اگر نوزادش را در مدت شش مـاه بـه دنيـا آورد، در آن صـورت نـسب                    
        .گردد  نمينوزادش از شوهرش ثابت

آيا براي ثبوت نسبِ نوزاد زني كه در عده است، عـلاوه از آن چـه كـه از                     : س
    دارد؟ذكر شد، شرط ديگري نيز وجود » زمان«
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ه است، علاوه از آن      براي ثبوت نسب نوزاد زني كه در عد         ;امام ابوحنيفه   : ج

دانـد؛    مي ذكر شد، مراعات شرط ديگري را نيز ضروري       » زمان«چه كه از    
دو مـرد يـا يـك مـرد و دو زن، بـه ولادت نـوزاد از آن زن،                    : و آن اين كه   

 شاهدان   گواهيِ گواهي بدهند؛ و در دو صورت نسب نوزاد از پدرش بدون          
  :گردد  ميثابت

 .بارداري زن ظاهر و آشكار باشد .1
 .شوهر به ثبوت نسبِ نوزاد از خودش اعتراف نمايد .2

 بــر ايــن باورندكــه در تمــاميِ  ; و امــام محمــد ;و امــام ابويوســف
 مزبور، نسب نوزاد از شوهر آن زن، با گواهي يـك زن ثابـت             هاي    صورت

  .گردد مي
  

  .باشد  ميري، دو سال و حداقل آن، شش ماه حداكثر مدت باردا:فايده
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        لعان
شما پيشتر در باب پيشين، بيان كرديد كه هر گاه شوهر، نـسب نـوزادي را                  : س

كه همسرش به دنيا آورده، نفي كند و نقش خود را در حامله شدن او انكار   
» لعـان «خـواهيم بـدانيم كـه      مـي  حالگردد؛    مي بر مرد لازم  » لعـان «نمايد،  

      آيد؟ اجرا درميي  چيست؟ و چگونه به مرحله
 و اين در حالي است كه       -هم به زناكاري نمايد     هر گاه مردي همسرش را متّ       : ج

ي  باشـند و زن نيـز از جملـه   » اهـل شـهادت  «ي   هر دو زن و شوهر، از زمره      
حـد  ) اكـاري نمـوده   كسي كه او را متهم بـه زن       (كساني باشد كه بر قاذفش      

 يا شوهر نسب نوزادي را كـه آن زن بـه            -گردد    مي جاري» قذف و تهمت  «
دنيا آورده از خودش نفي كند و نقـش خـود را در حاملـه شـدن او انكـار                    

خواستار اجـراي   ] شوهرش را در اين مورد تكذيب كند و       [نمايد، و زن نيز     
 ـ              وهر لازم  حد قذف و تهمت در مورد شوهرش گردد؛ در آن صورت بـر ش

براي اثبات ادعاي خويش، چهار نفر شاهد عـادل را بيـاورد كـه              [است كه   
و چنانچه مرد نتواند با آوردن چهار شـاهد،         . زناكاري زن او را ديده باشند     

موضـوع لعـان را بـراي حـلّ و فـصل             ،عاي خويش را اثبات كند، قاضـي      اد 
  .بكندلعان ] نمايد و بر شوهر لازم است تا  ميمطرحها  مشكل آن

تواند او را تا وقتي به        مي و اگر شوهر از لعان كردن امتناع ورزيد، قاضي        
زندان بيافكند كه يـا لعـان كنـد و يـا خويـشتن را در مـورد مـتهم كـردن                      

و اگر خويشتن را در مورد متهم كردن        .  زناكاري تكذيب نمايد   ههمسرش ب 
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و بـه   بـر ا  » حـد قـذف   «همسرش به زناكاري تكذيب نمود، در آن صورت،         
  .آيد اجرا درميي  مرحله

 نخـست شـوهر در حـضور        :بدين صورت است كـه    » لعان«و چگونگي   
خداونـد خـود گـواه      «:  چهار گواهي بدهد و در هر بار چنين بگويـد          ،قاضي

؛ آن گـاه در     »ام، راستگو هستم    است كه در اين نسبت زنا كه به همسرم داده         
سرم بـه زناكـاري از      اگر در مـتهم كـردن هم ـ      «: پنجمين مرتبه چنين بگويد   

  .»دروغگويان باشم، نفرين خدا بر من باد
دهد، بايـد بـه       مي كه شوهر گواهي  اي    شايان ذكر است كه در هر مرتبه      

  .سوي زن اشاره نمايد
، چهار بار گواهي بدهد و در هر بار چنـين           ]در حضور قاضي  [سپس زن   

زنـد،    مـي  خداوند خود گواه است كه در اتهامي كه شـوهرم بـه مـن             «: بگويد
نفرين خدا بر من باد اگر      «: ؛ و در پنجمين مرتبه چنين بگويد      »دروغگو است 

  .» راست بگويد- در اين كه من مرتكب زنا شده باشم -شوهرم 
آن است كه شوهر زنش را به زناكاري متهم نمايد؛          » لعان«به هر حال،    [

املـه  بدين صورت كه ادعا كند او را در حال زنا ديده، يا نقش خود را در ح                
  .شدن او انكار نمايد

چنانچه شوهري در مورد همسرش چنـين ادعـايي را بنمايـد، موضـوع              
 شود و قاضـي از شـوهر        مي براي رسيدگي به محاكم شرعي و دادگاه ارجاع       

 چهار نفر شاهد عادل را بياورد كـه         ،خواهد كه براي اثبات ادعاي خود      مي
  .زناكاري زن او را ديده باشند

 با آوردن چهار شاهد، ادعـاي خـود را اثبـات كنـد،              چنانچه مرد نتواند  
نمايـد؛    مـي  مطـرح هـا     را براي حلّ و فصل مشكل آن      » لعان«قاضي موضوع   

خداوند خود شـاهد    «: خواهد چهار بار بگويد     مي بدين صورت كه از شوهر    
خداونـد را بـه     «: يا چهار بار بگويد   . »ام  است كه همسرم را در حال زنا ديده       

 و بـار پـنجم    . » حامله شدن زنم هيچ ربطي به مـن نـدارد          گيرم كه   مي شهادت
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اگر دروغ بگويد، خداوند او را مشمول لعـن و نفـرين خـود قـرار                «: گويد مي
  .»دهد

پس از آن، اگر زن به زناكاري خود اعتـراف نمـود، حـد شـرعي بـر او                   
شود، و چنانچه آن را انكار كرد و تكذيب نمود، چهار بـار بايـد                 مي جاري
گويد و مـرا در حـال         مي داوند خود شاهد است كه شوهرم دروغ      خ«: بگويد

اگـر  «: گويـد   مـي  و بـار پـنجم    . ؛ يا اين بچه متعلّق به اوست      »زنا نديده است  
  .»شوهرم راست بگويد، مورد خشم خداوند قرار بگيرم

تواننـد دوبـاره     نميرا از هم جدا نموده و هيچ گاه ها    پس از آن قاضي آن    
  . داشته باشندزندگي مشترك را با هم

  

ت لعانهاي  حكمتو  عبارتند ازمشروعي :  
1. ت زن و شوهر و پاسداري از كرامت انسان مسلمانمحافظت از حيثي. 
2.     قذف«دفع اجراي حد «           و تهمت در مورد شوهر و پيشگيري از اجراي حـد

 .زنا در مورد زن در صورت عدم اعتراف او و نبودن چهار شاهد
رد بتواند، كودكي را كه متعلّق به او نيست،         فراهم آوردن اين فرصت كه م      .3

 .نفي كند
  

، هر دو زن و شوهر بايد بالغ و عاقل باشند؛ زيرا بـر              »لعان«و در موضوع    
و در مورد موضوع زنا، مـرد مـدعي باشـد           . كودك و ديوانه تكليفي نيست    

 همـسرش را در حـال زنـا ديـده اسـت، و در مـورد نفـي نـسبت                     ،كه خود 
   نداشته،  يعي باشد كه اصلاً با همسرش روابط زناشوي       حاملگي زن، مرد مد 

يا در مدتي كه امكان حامله شـدن او وجـود داشـته باشـد، بـا او همبـستر                    
پيش از سپري شدن شش ماه از ازدواج آنـان، زن           : براي مثال . نگرديده است 

كودكي را به دنيا آورده باشد؛ اگر اين گونه نباشد، تنها بـه خـاطر تهمـت                 
  .گيرد  نميو گمان، ملاعنه صورتبراساس حدس 

و چنانچه مرد به همسر خود اطمينان نداشته باشد و به او بدگمان شود،              
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و آثار و شواهدي دالّ بر آن وجود داشته باشد، بـراي پرهيـز از اضـطراب                 
روحي و پاسداري از حيثيت خانوادگي، پس از آن كـه انـدرز و نـصيحت                

داد، بهتـر آن      نمي كرد يا اهميت    مي رمؤثّر واقع نشد و زن همه چيز را انكا        
مطلوب اي    است كه مرد بدون سر و صدا و بدون مطرح كردن آن، به شيوه             

  .و پسنديده از او جدا شود
اي   و حاكم و قاضي نيز موضوع لعان ميان زن و شوهر را با حضور عـده               

و قبـل از    . فرمايد، انجام بدهـد     مي و با همان روشي كه قرآن     انسان مسلمان   
 مـرد را در مـورد زشـتي و          ، مـستحب اسـت قاضـي      ،جراي مراسم ملاعنه  ا

بدعاقبتي و مجازات تهمت، نصيحت نمايد و همچنين زن را در ارتبـاط بـا               
  .پليدي و زشتي زنا و خيانت به همسر نصيحت كند

بگويـد كـه    هـا     را از هم جدا كند و به آن       ها    و قاضي پس از ملاعنه، آن     
 مربوط به نفـي     و پس از لعانِ   . شوند  مي رامبراي هميشه آنان بر همديگر ح     

نسبت بچه به شوهر، آن كودك بر شوهر قبلي مادرش هيچ گونه حق ارث              
ندارد؛ اما به خاطر احتياط، همچون فرزنـد بـا او رفتـار كنـد، و                اي    و نفقه 

براي فرزندان ديگر او حالت برادر و خـواهر را دارد؛ از ايـن رو شـهادت                 
 ز نيست؛ و اين گونه فرزنـدان بـه مادرانـشان داده           براي يكديگر جاي  ها    آن
  .برد  ميشوند و از مادر ارث برده و مادر نيز از او ارث مي

 شوهر به دروغگويي و تهمت زدن ناروا بـه همـسر            ،و اگر پس از مدتي    
  .خود اعتراف كند، فرزند متعلّق به او خواهد بود

  

خداونـد  . باشـد   مي  براساس آيات قرآن و احاديث نبوي مشروع       ،و لعان 
  : فرمايد  ميبلند مرتبه

  

) t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβθ ãΒö� tƒ öΝßγy_≡uρø—r& óΟ s9 uρ ⎯ä3tƒ öΝçλ°; â™!#y‰pκà− HωÎ) öΝßγÝ¡à�Ρr& äοy‰≈ yγt± sù 
óΟ ÏδÏ‰tnr& ßì t/ö‘r& ¤N≡y‰≈ uηx© «! $$Î/   …çμ ¯ΡÎ) z⎯Ïϑs9 š⎥⎫Ï%Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩∉∪   èπ |¡Ïϑ≈ sƒø:$#uρ ¨β r& 
|MuΖ÷ès9 «! $# Ïμ ø‹n=tã β Î) tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9 $# ∩∠∪   (#äτu‘ô‰tƒuρ $pκ÷] tã z>#x‹yèø9 $# β r& y‰pκô¶s? 



 189 كتاب لعان  

yì t/ö‘r& ¤N≡y‰≈ pκy− «!$$Î/   …çμ ¯ΡÎ) z⎯Ïϑs9 š⎥⎫Î/É‹≈ s3ø9 $# ∩∇∪   sπ |¡Ïϑ≈ sƒø:$#uρ ¨β r& |=ŸÒ xî «! $# 
!$pκö! n=tæ β Î) tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï%Ï‰≈ ¢Á9   ؛]9و8و7و6/نور [ )  #$
كننـد،    مي )به عمل منافي عفّت   (د را متهّم    كساني كه همسران خو   «

هامـشان گـواهي    كـه بـر صـدق اتّ      (و جز خودشان گواهاني ندارند      
شود براي اين كه هشتاد تازيانه نخورند         مي دهند، از آنان خواسته   

هر يك از ايشان بايد چهار مرتبه خـداي را بـه            ) و عقوبت نبينند  
راسـتگو  )  دادم در اين نسبت زنا كه به همسرم      (شهادت بطلبد كه    

نفرين خدا بـر او بـاد اگـر         :) بايد بگويد (در پنجمين مرتبه    . هستم
و (خـدا را بـه شـهادت بطلبـد     اگـر زن چهـار بـار     . دروغگو باشد 

زنـد دروغگـو      مـي  شوهرش در اتهامي كـه بـدو      ) سوگند بخود كه  
و در  . نمايـد   مـي  را از او دفـع    ) رجـم (عذاب  ) چنين شهادتي (است،  
نفرين خدا بر او باد اگر شوهرش       :)  بگويد كه  بايد(پنجم  ي    مرتبه

  ».راست بگويد در اين كه من مرتكب زنا شده باشم
  

  

هـلال بـن    «و همـسرش، و     » عويمر عجلاني « نيز ميان     6و رسول خدا  
  .و همسرش، مراسم ملاعنه را انجام دادند» اميه

، همسرش را متهم     6هلال بن اميه نزد پيامبر    :  گويد  2ابن عباس 
بايـد  :  فرمـود   6پيـامبر .  زنا كرده است   شريك بن سحماء  ه با   كرد ك 

ي   فرسـتاده  اي   :گفـت . شود  مي يردليل بياوري و گرنه حد بر پشتت جا       
رود و شـاهد      مـي  آيا اگر كسي از ما مردي را روي همسرش ديـد،          ! خدا  
 شاهد و گرنه حـد بـر پـشتت جـاري          :  فرمود  6كند؟ پيامبر   مي پيدا
  .شود مي

سم به ذاتي كه تو را به حق مبعوث كـرده اسـت مـن               ق:  گفت  2هلال
نازل خواهد نمود و پشت مرا از حـد         اي    راستگو هستم و حتماً خداوند آيه     

نـور را  ي   سـوره 9 تا 6آن گاه جبرئيل فرود آمد و آيات  . نجات خواهد داد  
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 رفـت و بـه دنبـال آن زن فرسـتاد؛             6پيـامبر .  نازل كرد   6بر پيامبر 
داند كـه يكـي از        مي خداوند:  فرمود  6پيامبر. ادهلال آمد و شهادت د    

گويد آيا كسي از شما هست كه توبه كند؟ سپس آن زن بلنـد                مي شما دروغ 
شد و شهادت داد، و چون نوبت پـنجم رسـيد، او را نگـه داشـتند و بـه وي       

  .كند  مياين كار لعنت را بر تو واجب: گفتند
گردانيـد بـه    آن زن كمـي درنـگ كـرد و روي           :  گويد  2ابن عباس 

 شـود و بـه زناكـاري اقـرار          مـي  طوري كه گمان كرديم از لعان پشيمان      
. برم و رفـت     نمي بعد از اين آبروي خويشاوندانم را     : سپس گفت . كند مي

هـاي    اين زن متولد شد و چشم     ي    نگاه كنيد اگر بچه   :  فرمود  6پيامبر
از بزرگ، و پاهاي پرگوشت داشت، بدانيد كه آن بچـه           هاي    سياه، باسن 

وقتي بچه را به دنيا آورد به او نگـاه كردنـد و             . شريك بن سحماء است   
.  توصـيف كـرده بـود       6ديدند كه به همان شكلي اسـت كـه پيـامبر          

اگر به خاطر حكم كتاب خـدا نبـود كـه طبـق آن،              :  فرمود  6پيامبر
. »دانـستم بـا او چكـار كـنم          مـي  كنـد،   مي لعان اجراي حد را از زن رفع      

        ]بن ماجهبخاري، ترمذي و ا
در مورد  » قذف و تهمت  «هر گاه زنِ متهّم به زناكاري، خواستار اجراي حد            : س

و تهمـت در مـورد      » قـذف «براي دفـع اجـراي حـد        [شوهرش شد، و قاضي     
شوهر و پيشگيري از اجراي حد زنا در مورد زن در صورت عـدم اعتـراف                

هرِ زن براي لعـان      و شو  ؛، دستور لعان را صادر كرد     ]او و نبودن چهار شاهد    
آماده شد ولي زن از لعان امتناع ورزيد، در اين صورت قاضي به چه چيـزي          

      كند؟  ميفيصله
 براي لعان آماده و مهيا شد، در آن صـورت لعـان بـر زن                ،هر گاه شوهر زن     : ج

 امتناع و استنكاف ورزيـد،      ،گردد؛ و اگر چنانچه زن از لعان        مي نيز واجب 
تواند او را تا وقتي به زندان بيافكند كه يا لعان كند              مي در آن صورت قاضي   
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 191 كتاب لعان  

ــر   ــتهم ك ــورد م ــوهرش را در م ــا ش ــصديق و  و ي ــاري، ت ــه زناك دن وي ب
        1.نمايد تأييد

، لعان را مقيد بـدين شـرط نموديـد كـه زن و              »لعان«شما پيشتر در موضوع       : س
ني كـسا ي  باشند و زن نيـز از جملـه   » اهل شـهادت  «ي    شوهر هر دو از زمره    

» قـذف «حـد   ) كسي كه او را متهم به زناكـاري نمـوده         (باشد كه بر قاذفش     
      چيست؟» لعان« اين دو شرط در موضوع ي جاري گردد؛ فايده

را از آن جهـت بـدين دو شـرط مقيـد نمـوديم كـه اگـر                  » لعان«ي    ما قضيه   : ج
او  باشد؛ و يا از كساني باشد كـه قـبلاً بـر              2چنانچه شوهر زن، برده يا كافر     

حد قذف جاري گشته است؛ و چنين فردي، همسرش را متهم به زناكـاري              
 ها، موضوع لعـان مطـرح       براي حل و فصل مشكل آن     (نمايد، در آن صورت     

  .گردد  ميبدون لعان بر چنين شخصي حد قذف جاري) گردد، بلكه نمي
بود ولي همسرش كنيـز يـا كـافر         » اهل شهادت «و اگر چنانچه شوهر از      

همسرش از كساني بود كه قبلاً بر او حد قذف جاري گشته است؛             بود؛ و يا    
كسي كه او را متهم بـه       (كساني باشد كه بر قاذفش      ي    و يا همسرش از زمره    

                                                 
 وي به زناكـاري تـصديق   در صورتي كه شوهر را در مورد متهم كردن     : چنين آمده است  » درالمختار«در كتاب     -1

شـوهرش را   ) چهار مرتبه (گردد، اگر چه در چهار مجلس         گردد و حد نيز جاري نمي       نمايد، لعان با آن دفع مي     
  .باشد تصديق نمايد؛ زيرا چنين تصديقي، اقرار از روي قصد نمي

 ـ     «: چنين نگفت ) ي قدوري   نويسنده: (گويد» بحر الرائق «ي كتاب     نويسنده     صديق كنـد؛ و در    يا زن مـرد را ت
؛ طـوري كـه در برخـي از         »شـود   صورتي كه زن سخن مرد را تصديق كند، حد شـرعي زنـا بـر او جـاري مـي                   

و اين عبارت غلط است؛ زيرا حد با يـك بـار اقـرار              . هاي مختصر القدوري به همين عبارت آمده است         نسخه
 چهار مرتبـه تـصديق نيـز واجـب          و حد با  ! گردد  گردد؛ پس چگونه با يك بار تصديق واجب مي          واجب نمي 

شـود    باشد؛ از اين رو در حق وجوب حدف بدان اعتبار داده نمـي              شود؛ زيرا تصديق، اقرار از روي قصد نمي         نمي
 )4/125بحر الرائق . (ي آن لعان دفع گردد و حد نيز واجب نگردد ولي در دفع حد اعتبار دارد، تا به وسيله

ست كه زن مسلمان گردد؛ سپس قبل از آن كه اسلام بر شوهرش عرضـه گـردد،                 مراد از كافر بودن شوهر آن ا        -2
 )4/125به نقل از بحرالرائق . (او همسرش را به زناكاري متهم نمايد
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 192 سيري در مسائل قدوري 

؛ در آن صورت بـر مـرد        1حد قذف و تهمت جاري نگردد     ) زناكاري نموده 
        2.در مورد متهم كردن آن زن، نه حد قذف و تهمتي است و نه لعاني

» لعـان « گاه قاضي براي حل و فصل مشكل زن و شوهر، به اجرا كـردن                هر  : س
ملاعنه ] برحسب فرمان قاضي، با همديگر    [فرمان دهد؛ و زن و شوهر نيز        

 نمايند؛ آيا پس از لعان، در بين زن و مرد، پيونـد زناشـويي بـاقي و پابرجـا                  
 ـ              مي  تماند؟ و آيا نسب نوزاد از شوهري كه با همسرش ملاعنه نمـوده، ثاب
      گردد؟ مي

ها    قاضي در ميان آن    ،هر گاه زن و شوهر ملاعنه كردند، با لعنت كردنشان           : ج
، اين جـدايي     ;و امام محمد    ;جدايي بياندازد؛ و از ديدگاه امام ابوحنيفه      

  .باشد  مي»طلاق بائن«در حكم 
تحـريم ابـدي و     « بر اين باور است كه اين جـدايي،           ;ولي امام ابويوسف  

كنند، پـس     مي يعني زن و شوهري كه با همديگر ملاعنه        ( .است» هميـشگي 

                                                 
يكـي از اركـان     » شـهادت «لازم است كه زن و شوهر هر دو از اهل شـهادت باشـند؛ زيـرا در موضـوع لعـان،                        -1

كـسي كـه او را مـتهم بـه          (ي كساني باشـد كـه بـر قـاذفش              زمره باشد؛ و همچنين ضروري است كه زن از         مي
و . باشـد   نيـز لازم مـي    ) عفّت و پاكدامني وي   (زن  » احصانِ«و  . حد قذف و تهمت جاري گردد     ) زناكاري نموده 

گـردد؛ و بـه       گردد؛ زيرا نفي نوزاد زن، تهمت آشكار به زن تلقي مـي             لعان نيز بانفي كردن نوزاد زن واجب مي       
ال كه نوزاد زن از كسي غير از شوهر و با جماع و آميـزش جنـسي از روي اشـتباه باشـد، اعتبـار داده                          اين احتم 

و اين موضوع بدان خـاطر اسـت        . شود؛ مثل اين كه فردي بيگانه نسب خويش را از پدر معروفش نفي كند               نمي
 ـ         فراش فاسد باشد؛ و     مي» فراش صحيح «كه اصل در نسب      ن رو نفـي نـسب از        نيز ملحق به صـحيح اسـت؛ از اي

و طلـب   . آشـكار گـردد   ) يعني فراش فاسد  (باشد تا آن كه ملحق به آن          مي) به زن (فراش صحيح، تهمت و قذف      
باشد؛ از اين رو طلبش همانند سـائر حقـوق، حتمـي و               باشد؛ زيرا لعان حق زن مي       ي زن شرط مي     لعان از ناحيه  

 ).به نقل از هدايه. (باشد ضروري مي
واجـب  ) تأديب و مجازات كمتر از حـد شـرعي        (» تعزير« حد و لعان وجود ندارد؛ زيرا بر مرد          در اين مسئله،    -2

باشد؛ بدان خاطر كه زن را مورد آزار و اذيت قرار داده و با اين كار عيب و زشتي را بدو نسبت داده اسـت؛                           مي
 )4/126بحرالرائق به نقل از . (گردد از اين رو به خاطر پايان دادن اين موضوع، تعزير واجب مي
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 193 كتاب لعان  

توانند دوباره با همديگر      نمي جدايي انداخته شد، هرگز   ها    از آن كه بين آن    
  .)ازدواج نمايند

به خاطر نفي نسبت بچه به شوهر باشـد،         » لعان«و اگر چنانچه موضوع     
مايد و او    نسب نوزاد را از مردي كه لعان كرده، نفي ن          ،در آن صورت قاضي   
  .را به مادرش بسپارد

به هر حال، هر گاه زن و شوهر ملاعنه كردنـد، بـا لعنـت كردنـشان                 [
  :شود  مياحكام زير اجرا

  

  :جدايي بين زن و شوهر  .1
 بـين رجـلٍ و       6لاعـن النبـي   «:  كه گفت   2به دليل حديث ابن عمر    

ا  زن و مـردي از انـصار ر         6پيـامبر «؛  »امرأة مـن الانـصار و فـرق بينهمـا         
  )بخاري و مسلم. (»را از هم جدا كردها  ملاعنه داد و آن

  

  ): ;از ديدگاه امام ابويوسف(تحريم ابد   .2
مضت السنة فـي المتلاعنـين ان       «:  كه گفت   2به دليل قول سهل بن سعد     

ت درباره «؛  »يفرقّ بينهما، ثم لايجتمعان ابداً     زن و مردي كه لعان كننـد،       ي    سنّ
ايي انداخته شود و هرگز نتواننـد دوبـاره بـا هـم             جدها    اين است كه  بين آن     

  )ابوداود و بيهقي. (»ازدواج كنند
  

  :گردد  مياش  مستحق مهريه،زن لعان كننده با لعان  .3
حكم مردي كه همسرش    :  گفتم  2به ابن عمر  «: گويد   2سعيد بن جبير  

 بـين زن و مـردي از بنـي           6پيـامبر : كند چيست؟ گفت    مي را به زنا متهم   
 دانـد كـه يكـي از شـما دروغ           مـي  خداونـد : جدايي انداخت و فرمـود    عجلان  

. آيــا كــسي از شــما هــست كــه توبــه كنــد؟ آن دو ســرباز زدنــد. گويــد مــي
گويد، آيا كسي     مي داند كه يكي از شما دروغ       مي خداوند:  فرمود  6پيامبر

خداوند :  فرمود  6پيامبر. از شما هست كه توبه كند؟ باز هم سرباز زدند         
گويد؛ آيا كسي از شما هست كه توبه كنـد؟            كه يكي از شما دروغ مي     داند    مي
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  .ها را از هم جدا كرد  آن 6دوباره آن دو سرباز زدند و در نتيجه پيامبر
چيـزي در ايـن   : عمرو بـن دينـار بـه مـن گفـت        : گويد) راوي حديث (ايوب  

: پس مالم چـي؟ گويـد     : آن مرد پرسيد  : اي؛ عمرو گفت    حديث هست كه نگفته   
گيرد، چون اگر در ادعايت صادق        نمي هيچ مالي به تو تعلقّ    :  فرمود  6برپيام

نزديكي با زنت از آن او اسـت و اگـر           ي    باشي آن مال حقي است كه به واسطه       
  .بخاري و مسلم. »گيرد  نمي مال به تو تعلقّ،دروغ گفته باشي به طريق اولي

  

  :شود  ميكه زن لعان كننده متولد شود، به او دادهاي  بچه  .4
 بـين زن و شـوهري ملاعنـه داد؛ مـرد             6پيـامبر «:  گويـد   2ابن عمر 

را از هـم جـدا كـرد و         هـا      آن  6فرزند زنش را از خود نفي كرد؛ پيـامبر        
  .بخاري و مسلم. »فرزند را به زن داد

  

  :ثبوت ارث بين زن ملاعنه و فرزندش  .5
بعـد از   «:  كـه گفـت     2به دليل قول ابن شهاب در حديث سهل بن سعد         

ت بر اين تثبيت گرديد كه زن و مرد متلاعن از هـم                  ل عان آن زن و شوهر، سنّ
. »شـود   مـي  جدا شوند و اگر آن زن حامله بود، فرزند به مـادرش نـسبت داده              

ت درباره   ميراث زن بر اين شد كه زن از فرزندش و فرزنـد از او              ي    سپس سنّ
        .]د و بيهقيابوداو. »كه خداوند تعيين كرده است، ارث ببرداي  به اندازه

اگر چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگويي و تهمت زدن ناروا به همسر                : س
خويش اعتـراف كنـد و خويـشتن را در مـورد مـتهم كـردن همـسرش بـه          

      زناكاري تكذيب نمايد، در آن صورت تكليف چيست؟
چنانچه پس از لعان، شوهر به دروغگويي و تهمـت زدن نـاروا بـه همـسر                   : ج

 اعتراف نمايد و خويـشتن را در مـورد مـتهم كـردن همـسرش بـه                  خويش
زناكاري تكذيب كند، در آن صورت قاضي بر وي حـد قـذف و تهمـت را                 

    .جاري گرداند
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 195 كتاب لعان  

    
اگر چنانچه پس از لعان، شـوهر بـه دروغگـويي و تهمـت زدن نـاروا بـه                     : س

همسرش اعتراف كرد و حد قذف نيز بر او جاري گرديـد؛ در آن صـورت                
      تواند دوباره با آن زن ازدواج نمايد؟  ميآيا

تواند براي بار دوم بـا آن زن ازدواج نمايـد             مي در اين صورت زماني شوهر      : ج
          .كه خويشتن را در مورد متهم كردن همسرش به زناكاري تكذيب نمايد

، متهم به زناكاري نمـود؛ و       )كه همسر وي نيست   (اگر فردي، زني بيگانه را        : س
طر متهم كردن آن زن به زناكاري، حـد قـذف و تهمـت بـر آن مـرد              به خا 

      تواند با آن زن ازدواج نمايد؟  ميجاري گشت؛ در آن صورت آيا اين مرد
پس از مـتهم كـردن وي بـه زناكـاري و جـاري              (تواند با آن زن       مي اين مرد   : ج

          .ازدواج نمايد) گشتن حد قذف و تهمت بر مرد
رد، و حد شرعي زنا بر او جاري شد؛ سپس مردي او را مـتهم               اگر زني زنا ك     : س

تواند با آن زن      مي به زناكاري نمود؛ در اين صورت آيا اين فرد تهمت زننده          
      ازدواج نمايد؟

        .تواند با آن زن ازدواج نمايد  ميري؛ در اين صورت آن مردآ  : ج
ناكاري نمـود، در ايـن      اش را متهم به ز      اگر مردي، همسر خردسال يا ديوانه       : س

      گردد؟ ها، موضوع لعان مطرح مي صورت آيا در ميان آن
اش را مـتهم بـه        در صورتي كه مرد مـسلمان، همـسر خردسـال يـا ديوانـه               : ج

        .ها نيست زناكاري نمايد، حد و لعاني در ميان آن
 خردسال يا ديوانه، همسرش را متهم به زناكـاري نمايـد؛ در آن              اگر شخص   : س

  ورت حكم لعان در ميان آن دو چيست؟ص
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        1.نيستها  در اين صورت، لعان در ميان آن  : ج
  همسرش را متهم به زناكـاري نمايـد، آيـا قاضـي             ،)لال(اگر شخص گنگ        :س

      را مطرح كند؟» لعان«تواند در بين او و همسرش موضوع  مي
وضوع لعان بـدو و     هر گاه فرد گنگ، همسرش را متهم به زناكاري كند، م            : س

        .گيرد  نميهمسرش تعلّق
جنـين تـو از مـن       (» ليس حملـك منـي    «: اگر شوهر به همسرش چنين گفت       : س

؛ و با اين سخن، نقش خود را در حامله شدن او انكار كـرد؛ در ايـن                 )نيـست 
      گردد؟  ميمطرح» لعان«صورت آيا در ميان او و همسرش، موضوع 

        2.گردد  نميمطرح» لعان«ها،  در اين صورت در ميان آن  : ج
تـو  (» لحمـل مـن الزنـا     ات و هـذا     ي ـزن«: اگر شوهر به همسرش چنين گفـت        : س

؛ در ايـن    )باشـد   مـي  همـان زنـا   ي    مرتكب زنا شدي؛ و اين جنين نيز از نتيجه        
      گردد؟  ميصورت آيا موضوع لعان در ميان او و همسرش، مطرح

كنند و قاضي نيز نبايـد نـوزاد را از آن      مي در اين صورت، مرد و زن ملاعنه        : ج

                                                 
 )به نقل از هدايه. (باشند ، از اهل شهادت نمي)به خاطر خردسالي يا ديوانگي(زيرا   -1
متـيقّن نيـست و ايـن احتمـال         ) بارداري و آبستني زن   (زيرا به هنگام متهم كردن زن به زناكاري، وجود حمل             -2

و اگـر بـه هنگـام مـتهم كـردن زن بـه              باشـد؛   ) ورم و آماس  (وجود دارد كه برآمدگي شكم زن بر اثر انتفاخ          
اي را    يقين داشتند؛ اين طور كـه در كمتـر از شـش مـاه، بچـه               ) بارداري و آبستني زن   (زناكاري، به وجود حمل     

اگر باردار باشـي، حمـل تـو از         «: بزايد، در آن صورت اين مسئله چنان است كه مرد به همسرش چنين بگويد             

  .و اين قول امام ابوحنيفه است. باشد شرط، صحيح نمي؛ و تعليق تهمت و قذف نيز به »من نيست
اگر نوزاد در كمتر از شش ماه به دنيا آمد، در آن صـورت              : و امام ابويوسف و امام محمد بر اين باورند كه             

. و جـوابش پيـشتر گذشـت      . گـردد   به خاطر يقيني بودن وجود حمل، لعـان در بـين زن و شـوهر جـاري مـي                  
 )4/131بحرالرائق (
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 197 كتاب لعان  

        1.مرد نفي نمايد
      تواند نسب نوزاد همسرش را از خويش نفي نمايد؟  مي شوهر،در چه وقت  : س
اگر چنانچه نسب نوزاد همسرش را متصل پـس از          :  گويد  ;امام ابوحنيفه   : ج

 ولادت، از خود نفي كرد؛ يا نسب نوزاد همسرش را به هنگامي از خـويش              
           در ( ولادت بچه    ت گفتنِ نفي كرد كه تا آن زمان، شاد باش و تبريك و تهني

باشد؛ و يا به هنگام خريداري وسايل و ابزار           مي مرسوم و معمول  ) بين مردم 
ها، نفي كردن او      ولادت، به نفي نسب بچه از خود پرداخت؛ در اين صورت          

ردد؛ و اگر   گ  مي باشد و موضوع لعان در بين او و همسرش مطرح           مي درست
ها، نسَب نـوزاد همـسرش را از خـود نفـي كـرد، در آن               چنانچه پس از اين   

گـردد ولـي بـا نفـي          مي صورت در ميان او و همسرش، موضوع لعان مطرح        
  .گردد  نميشوهر، نسب نوزاد از آن مرد نفيي  بچه از ناحيه

 بر اين باورند كه نفـي نـسب نـوزاد            ; و امام محمد    ;و امام ابويوسف  
        .باشد  ميدر مدت نفاسِ زن، صحيحتنها 

: توان سؤالي عجيب بدين صورت مطرح كـرد؛ و آن ايـن كـه               مي در اين مبحث،    : س
به دنيـا آورد؛ و شـوهر، نـسب         ) دوقلو(و فرزند   داگر چنانچه زني از يك شكم       

نوزاد اولي را از خويش نفي كرد ولي نسب نوزاد دومي را از خويش ثابت نمـود؛                
اد دومي را از خويش نفي كـرد و بـه نـسب نـوزاد اولـي از خـودش                    يا نسب نوز  

      باشد؟  مياعتراف نمود؛ در اين دو صورت، حكم لعان و ثبوت نسب چگونه
 در هــر دو صــورت پيــشين، نــسب هــر دو نــوزاد از شــوهر آن زن ثابــت  : ج

گردد؛ و    مي گردد؛ و در صورت اول، بر شوهر حد قذف و تهمت جاري            مي
  .شود  ميدوم، موضوع لعان در ميان او و همسرش مطرحدر صورت 

                                                 
 )به نقل از درالمختار. (گردد را پيش از ولادت بچه، حكمي بر او جاري نميزي  -1
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 198 سيري در مسائل قدوري 

  

          ایلاء
        چيست؟» ايلاء«معنا و مفهوم لغوي و اصطلاحي   : س
گرفته شـده و بـه      » الألي«ي    و از ماده  » افعال«از لحاظ لغوي، از باب      » ايلاء«  : ج

 شـوهر سـوگند يـاد       :و در اصطلاح، آن است كـه      . باشد  مي »سوگند«معناي  
با همسرش هم بستر نشود و با او       ) مدت زماني بيش از چهار ماه را       (كند كه 

            .نزديكي نكند
        باشد؟  ميداراي چه حكمي» ايلاء«س اسلام، در شريعت مقد    :س
» ايـلاء «مختلف  هاي    جزئيات و تفاصيل ذيل را به خاطر بسپار تا با صورت            : ج

  :آشنا بشوي
به مدت چهـار مـاه   ! ند به خدا   سوگ«: اگر مردي به همسرش چنين گفت     

و در  . ؛ در اين صورت آن مرد، ايلاء كرده اسـت         »با تو نزديكي نخواهم كرد    
شـود و     مي صورتي كه در اثناي اين چهار ماه با آن زن نزديكي كند، حانث            

نيز » ايلاء«سوگندش را بدهد؛ و در اين صورت،        ي    بر او لازم است تا كفاره     
  .گردد  ميساقط

 اگـر پـس از آن بـا همـسرش           : شدن ايلاء آن اسـت كـه       و معناي ساقط  
ايـن  ) در اصطلاح فقهـي بـه     (و  . گردد  نمي نزديكي نمود، چيزي بر وي لازم     

رجـوع و   «گوينـد؛ يعنـي       مـي  )رجـوع و بازگـشت    (» فـيء «نزديكي به زن،    
  .»بازگشت از سوگند

و اگر چهار ماه سپري شـد و مـرد بـا همـسرش نزديكـي نكـرد، در آن                 
گـردد و     مـي  واقع شده اسـت و زن از مـرد جـدا          » بائن«صورت يك طلاق    
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 199 كتاب لعان  

  1.شود  ميسوگند نيز ساقط
بـا تـو نزديكـي      ! سـوگند بـه خـدا       «: و اگر مرد به همسرش چنين گفت      

تا ابد با تو نزديكـي نخـواهم   ! سوگند به خدا «: ؛ يا چنين گفت »نخواهم كرد 
 ـ               »كرد  ث؛ سپس در مدت چهار ماه با او نزديكي نمـود؛ در آن صـورت حان
  .شود  ميسوگند بر وي لازمي  گردد و پرداخت كفاره مي

و اگر چهار ماه سپري شـد و مـرد بـا همـسرش نزديكـي نكـرد؛ در آن                 
شود؛ و در اين      مي گردد و زن از مرد جدا       مي واقع» بائن«صورت يك طلاق    

و اگر پس از جدايي، دوبـاره بـا         . صورت سوگندش نيز باقي و پابرجا است      
  .شود  مياز سر گرفته» ايلاء«؛ دوباره نيز حكم آن زن ازدواج نمود

و اگر چنانچه در مدت چهار ماه با او نزديكي و آميزش جنـسي نمـود،                
گردد؛ و در غير آن،       مي سوگند بر وي لازم   ي    در آن صورت پرداخت كفاره    

  .شود  مييك طلاق ديگر واقع
م نيـز   و اگر چنانچه براي بار سوم با آن زن ازدواج نمود؛ براي بـار سـو               

شود؛ از اين رو اگر در مدت چهار مـاه بـا او               مي از سر گرفته  » ايلاء«حكم  
گـردد و در      مـي  سـوگند لازم  ي    جماع و آميزش جنسي نمود، بر وي كفاره       

  .گردد  ميغير آن، پس از سپري شدن چهار ماه، يك طلاق ديگر واقع
 نمود؛  با شوهر دوم ازدواج   ) طلاقِ سوم و پس از آن كه زن       (و اگر پس از     

پس شوهر دوم با او آميزش جنسي نمود و او را طـلاق داد؛ و شـوهر اول                  س(

                                                 
#©%t⎦⎪Ï (: ي خداوند بلند مرتبه اسـت       اصل در موضوع ايلاء، اين فرموده       -1 Ïj9 tβθ ä9 ÷σ ãƒ ⎯ ÏΒ öΝÎγ Í← !$ |¡ ÎpΣ ßÈš/ t�s? Ïπ yè t/ ö‘ r& 

9�åκ ô− r&  β Î*sù ρ â™ !$ sù ¨β Î*sù ©! $# Ö‘θ à� xî ÒΟ‹Ïm§‘  * ÷β Î) uρ (#θ ãΒt“tã t,≈n=©Ü9 $# ¨β Î*sù ©! $# ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠÎ=tæ  ( ]227و226/بقره[.  

و سـوگند  (نمايند، بايد چهار ماه انتظار بكشند؛ و اگـر بازگـشت كردنـد      كساني كه زنان خويش را ايلاء مي      «  
 ـ      ي سوگند را مـي      خويش را ناديده گرفتند و با زنان خود همبستر شدند، چه بهتر، كفاره             ه پردازنـد و ازدواج ب

و اگـر تـصميم بـر جـدايي گرفتنـد، چـه             . چه خداوند بسي آمرزنده و مهربان اسـت       ). حالت خود باقي است   
 .»خداوند شنوا و دانا است
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  طــلاق واقــع،بــا او ازدواج نمــود، در آن صــورت بــا ايــن ايــلاء ) دوبــاره
، ولي سوگند باقي و پابرجا است؛ از اين رو اگر با آن زن جماع و  1گردد نمي

        2.گردد  ميسوگند لازمي  آميزش جنسي نمود، بر وي پرداخت كفاره
اش ايلاء نمـود؛ در ايـن صـورت آيـا ايـلاء وي                اگر مردي با همسر مطلقّه      : س

      گيرد؟  ميصورت
اش كه او را طلاق رجعي داده، ايلاء نمـود؛ در             اگر چنانچه با همسر مطلقّه      : ج

اش كـه او را       ولي اگر بـا زن مطلّقـه      . گيرد  مي آن صورت ايلاء وي صورت    
        .گيرد  نميمود؛ در آن صورت ايلاء صورتطلاق بائن داده، ايلاء ن

 كمتـر از چهـار مـاه، بـا همـسرش            اگر كسي سوگند بخورد كه بـه مـدت          : س
      نزديكي نكند، حكمش چيست؟

هر گاه مرد سوگند بخورد كه به مدت كمتـر از چهـار مـاه، بـا همـسرش                     : ج
 :توضيح اين كـه   صورت نگرفته است؛    » ايلاء«نزديكي نكند، در آن صورت      

 اگر در همين مدت كمتر از چهار ماه، با همـسرش نزديكـي كـرد، حانـث                
گردد؛ و اگر در مدت چهار مـاه          مي گردد و بر وي پرداخت كفاره لازم       مي

 يا بيشتر از آن، بـا او نزديكـي نكـرد، در آن صـورت همـسرش از او جـدا                    
    .گردد نمي

                                                 
و فرقـي   . رسـد   زيرا سوگند، به طلاقِ ملك نكاح، مقيد شده است؛ از اين رو سوگند با سه طلاق به پايـان مـي                      -1

واقع شـود و يـا پـس از         ) هميشگي و دائمي  ( به سبب ايلاء مؤبد      كند كه اين سه طلاق به صورت پراكنده و          نمي
ايلاء و پيش از سپري شدن مدت ايلاء به صورت فوري واقع گردد؛ كه پـس از آن بعـد از شـوهر دومـي، بـه                           

 ).به نقل از بحرالرائق. (خاطر بطلان ايلاء بدو مراجعه نمايد؛ از اين رو با عقد ازدواج برنخواهد گشت
ز شوهر دومي، دوباره شوهر اول با آن زن ازدواج نمود و با او جماع و آميـزش جنـسي نمـود؛ در آن                        اگر پس ا    -2

ي سوگندش را پرداخت نمايد؛ زيرا سوگند در حق او باقي و پابرجـا اسـت،                  صورت بر وي لازم است تا كفاره      
 )4/68به نقل از بحرالرائق . (ولي در حق طلاق، باقي و پابرجا نيست
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 201 كتاب لعان  

    
كرد؛ در  » ايلاء«يز  اگر كنيزي با مردي ازدواج نمود؛ سپس آن مرد از آن كن             : س

      باشد؟  ميآن صورت مدت ايلاء در حق كنيز چند ماه
اگـر چنانچـه در ايـن دو مـاه،          . باشـد   مـي  مدت ايلاء در حق كنيز، دو ماه        : ج

شوهرش با او جماع و آميزش جنسي ننمود، آن كنيـز از آن مـرد بـا يـك                   
        .گردد  ميطلاق بائن جدا

، در مدت چهار ماه با همسرش نزديكي         كننده »ايلاء«پيشتر دانستيم كه اگر       : س
گـردد؛ و اگـر       مـي  شكستن سوگند بر وي لازم    ي    ارهنمود، در آن صورت كفّ    

 چهار ماه سپري شد و مرد با زن خود همبستر نشد، يـك طـلاق بـائن واقـع                  
اگـر مـرد   : گردد و آن اين كه  ميگردد؛ ولي در اينجا سؤالي در ذهن ايجاد  مي

، پشيمان شـد و خواسـت كـه در مـدت     »ايلاء«وع پس از مطرح كردن موض    
چهار ماه با زنش نزديكي نمايد، ولي مريض و دردمند است و ياراي جماع و               

توان بـا او      نمي و(آميزش جنسي با زن را ندارد؛ يا زن مريض و دردمند است             
 ،آن زن و يا كوچك بودن       فرجِ؛ و يا به خاطر تنگي       )جماع و همبستري نمود   

اي   و جماع و آميزش جنسي نمود؛ و يا در ميان زن و مرد فاصـله              توان با ا   نمي
توانست در مدت ايـلاء بـه زنـش برسـد؛ در ايـن                نمي وجود داشت كه مرد   

      تواند به همسرش رجوع نمايد؟  ميمرد چگونهها  صورت
 اين است كه با زبانش ،رجوع مرد به همسرش در صورت وجود اين عذرها       : ج

» ايلاء«؛ هر گاه اين سخن را بگويد،        » رجوع نمودم  به همسرم «: چنين بگويد 
        .گردد  ميساقط

 زبانش به همسرش رجوع كـرد، سـپس در          ه، اگر ب  )هاي پيشين   در صورت (  : س
 عذرش برطرف گرديد؛ در آن صورت حكم اين رجـوع مـرد             ،مدت ايلاء 

    چيست؟) كه به زبانش به همسرش رجوع نموده(
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 202 سيري در مسائل قدوري 

  
ي   در آن صورت بر مرد لازم است تا به وسـيله   گردد؛ و   مي رجوع وي باطل    : ج

  .جماع و آميزش جنسي، به همسرش رجوع نمايد
  
  

          ظهار
      چيست؟» ظهار«معناي لغوي و شرعي   : س
پـس هـر گـاه شـوهر بـه          . گرفته شـده اسـت    » ظهر«از لفظ   » ظهار«ي    واژه  : ج

ـي    «: همسرش چنين بگويد   كظهر ام ت تـو بـراي مـن ماننـد پـش         «؛  »انت علي
؛ در ايـن صـورت از       ]يعني تو براي من حكم مـادرم را داري        [» مادرم هست 

ديدگاه شرعي، شوهر با همسرش، ظهار نموده است كه برخي از احكـام و              
  .گيرد  مي بدين ظهار تعلّق،مسائل

تو براي من مانند پشت مادرم      :  به همسرش بگويد   ه هر حال؛ هر كس    ب[
شود و همسرش بـر او        مي گفته) ظهار كننده (» مظاهر«هستي، به اين شخص     

ت ببـرد تـا     گردد و نبايد با او همبستر شود و يا به چيزي از او لـذّ                مي حرام
  .اره بدهدص كرده، كفّوقتي كه با آن چه خداوند در قرآن مشخّ

  : فرمايد  ميخداوند بلند مرتبه
  

) t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβρ ã� Îγ≈ sà ãƒ ⎯ÏΒ öΝÍκÉ″!$|¡ÎpΣ §ΝèO tβρ ßŠθãètƒ $yϑÏ9 (#θä9$s% ã�ƒÌ�óstGsù 7π t7s%u‘ ⎯ÏiΒ È≅ö6s% 
β r& $¢™!$yϑtFtƒ 4 ö/ä3Ï9≡ sŒ šχθÝà tãθè? ⎯ Ïμ Î/ 4 ª! $#uρ $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ×��Î7yz ∩⊂∪   ⎯yϑsù óΟ ©9 

ô‰Ågs† ãΠ$u‹ÅÁ sù È⎦ø⎪t� öηx© È⎦÷⎫yèÎ/$ tGtFãΒ ⎯ÏΒ È≅ö6s% β r& $¢™!$yϑtFtƒ ( ⎯yϑsù óΟ©9 ôìÏÜtGó¡o„ ãΠ$yèôÛÎ*sù 
t⎦⎫ÏnGÅ™ $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ 4 y7Ï9≡ sŒ (#θãΖÏΒ÷σçGÏ9 «! $$Î/ ⎯ Ï&Î!θß™u‘uρ 4 š�ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «!$# 3 

z⎯ƒ Ì� Ï�≈ s3ù=Ï9 uρ ë>#x‹tã îΛ⎧ Ï9 r& ( ] 4و3/ مجادله[  
انـد   كنند؛ سپس از آن چه گفتـه      مي كساني كه زنان خود را ظهار     «

را آزاد كنند پيش از آن كـه بـا هـم    اي   شوند، بايد برده    مي پشيمان
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شـود و    مـي اين درس و پندي است كه به شـما داده     . همبستر شوند 
را اي    اگـر بـرده   . دهيـد   مـي  خدا آگاه از هر چيزي است كه انجـام        

انايي آزاد كردن او را نداشته باشد، بايد دو ماه پيـاپي و             نيابد و تو  
بدون فاصله روزه بگيرد، پيش از آن كه شـوهر و همـسر بـا هـم                 

 بايد شصت نفر فقير را خوراك ،همبستر شوند؛ اگر هم نتوانست    
لازم به خدا و پيـامبرش      ي    اين بدان خاطر است كه به گونه      . بدهد

رات خـدا اسـت و كـافران     مقـرّ قـوانين و هـا   ايمان بياوريد؛ و اين 
  .»عذاب دردناكي دارند

  

شوهرم اوس بن صامت مـرا ظهـار        «: خويله دختر مالك بن ثعلبه گويد     
ي    دربـاره   6پيـامبر .  رفتم و از او شكايت كـردم        6نزد پيامبر . كرد

.  او پسر عموي تـو اسـت        از خدا بترس،  : شوهرم با من صحبت كرد و فرمود      
مجادلـه نـازل شـد؛ سـپس        ي     سـوره  4 تـا    1ت  آنجا را ترك نكردم تا آيـا      

. را آزاد كند  اي    ارتكاب اين جرم، برده   ي    ارهبايد به كفّ  :  فرمود  6پيامبر
پس دو مـاه پـشت سـر هـم روزه           :  فرمود  6پيامبر. ندارد: خويله گفت 

سنّ  ! خدا  ي    فرستاده اي   : خويله گفت  .بگيرد توانـد    نمـي   اسـت و   او مردي م
. را خوراك بدهد  مسكين  نفر  پس شصت   : ود فرم  6پيامبر. روزه بگيرد 

در آن : خويلـه گويـد  . چيزي ندارد كـه بـا آن صـدقه بدهـد    : خويله گفت 
مـن هـم بـا      ! خـدا   ي    فرستاده اي   :گفتم. هنگام سبدي پر از خرما آورده شد      

بـرو و بـه     . آفرين بر تو  :  فرمود  6پيامبر. كنم  مي دي ديگر او را ياري    بس
  .ابوداود. »ات برگرد ده و نزد عموزادهجاي او آن را به شصت مسكين ب

تـو بـراي مـن      «: آن است كه مرد به همسرش بگويد      » ظهار«به هر حال؛    
و ظهار حرام است؛ زيرا خداونـد بلنـد مرتبـه آن را             . »حكم مادرم را داري   

  :فرمايد  ميزشت و ناروا ناميده است؛ آنجا كه
  

)... öΝåκ¨ΞÎ) uρ tβθ ä9θ à)u‹s9 #\� x6ΨãΒ z⎯ÏiΒ ÉΑöθs)ø9 $# #Y‘ρã—uρ ... ( ]2/مجادله[  
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  .»رانند  ميو آنان براستي سخني ناروا و زشت را بر زبان«
  

 بر اين باورند كه ظهار نمودن، تنهـا  ،ان فقهينظر صاحبو اكثر علماء و    
: به مادر اختصاص ندارد، و هر گونه تشبيه نمودن همسر به محارمي مانند            

شـود؛ زيـرا      مي بب تحقق ظهار  خواهر، دختر، مادربزرگ، عمه و خاله، س      
  .آنان هم مانند مادر براي هميشه بر مرد مسلمان حرامند

و هر گاه مردي كه ظهار نموده يا زنش را به يكي از زنان محـرم خـود                  
ي   كفـاره تشبيه نموده، بخواهد زندگي مشتركي را با او از سر بگيرد، بايـد              

 -مجادلـه   ي    سـوره  در   -آن را بپردازد؛ زيرا خداوند به پرداخـت كفـاره           
  .فرمان داده است

 با زنش نزديكـي كنـد، مرتكـب    ،ارهو هر گاه مرد پيش از پرداخت كفّ    
 ـ           اره را بپـردازد، امـا چيـز        گناه گرديده و بايد توبه و استغفار بنمايـد و كفّ

  .شود  نميديگري بر او واجب
 يكي از سه مورد     -مجادله  ي     براساس آيات سوره   -ظهار نيز   ي    و كفاره 

 م منتقل م و سو  لي را نداشته باشد به دو      است؛ و در صورتي كه توانايي او       زير
  :شود مي

  

 .مسلماني  آزاد نمودن يك برده .1
 .دو ماه پشت سر هم روزه گرفتن .2
 .يك وعده غذا براي شصت نفر مستمندي  تهيه .3

  

دو ماه، بايستي پشت سر هم باشد و هـيچ روزي           ي    ناگفته نماند كه روزه   
و چنانچـه بـدون     . مري يا شصت روز را بـدون روزه نباشـد         از آن دو ماه ق    

بيماري؛ روزي از آن شصت روز را روزه نگيرد، روزهـايي را            : عذري مانند 
شـود و لازم اسـت روزه را دوبـاره از اول              مـي  يكه روزه گرفته، باطل تلقّ    

  .شروع كند
   غذا براي شـصت نفـر مـستمند، لازم اسـت از غـذاي          ي    هو در مورد تهي 
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 و مورد مصرف بيشتر مردم باشد؛ و چنانچـه بـه كمتـر از شـصت                 متوسط
        .]كند  نميمستمند غذا بدهد، كفايت

براي روشن شدن مطلب، به بيان احكام و مسائلي بپردازيـد كـه بـه ظهـار                   : س
      تعلّق دارند؟

 هر گاه شوهر، همـسرش را ظهـار كـرد؛ در آن صـورت زن بـر او حـرام                     : ج
ظهارش را پرداخت نكند، بـرايش      ي     زماني كه كفاره   از اين رو تا   . گردد مي

حلال و روا نيست كه با او جماع و آميزش جنـسي نمايـد، يـا او را لمـس                    
مـرد پـيش از     نمايد و در آغوش بكشد، و يـا او را بوسـه كنـد؛ و هـر گـاه                    

)  و همرتكـب گنـاه گرديـد     (ظهار، با زنش نزديكي كند،      ي    پرداخت كفاره 
بـه  (ظهار را بپردازد؛ اما چيز ديگري       ي    مايد و كفاره  بايد توبه و استغفار بن    

ظهـار  ي    و پس از آن، تا وقتي كه كفـاره        . گردد  نمي بر او واجب  ) جز كفاره 
        .را پرداخت نكرده، نبايد براي بار دوم بدو نزديك شود

عـلاوه  (كفاره  گردد و يا وجوب       مي واجب» ظهار«آيا كفاره، با همان لفظ        : س
      باشد؟  ميبه چيزي ديگر نيز مقيد) از لفظ ظهار

وجوب ) كند، بلكه   نمي تنها با لفظ ظهار تحقق پيدا     (ظهار،  ي    وجوب كفاره   : ج
آن مقيد به آن است كه مرد تصميم بگيرد كه با همسرش جماع و آميـزش                

  : فرمايد  ميجنسي نمايد؛ خداوند بلند مرتبه
  

) t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβρ ã� Îγ≈ sà ãƒ ⎯ÏΒ öΝÍκÉ″!$|¡ÎpΣ §ΝèO tβρ ßŠθãètƒ $yϑÏ9 (#θä9$s% ã�ƒÌ�óstGsù 7π t7s%u‘ ⎯ÏiΒ È≅ö6s% 
β r& $¢™!$yϑtFtƒ 4 ö/ä3Ï9≡ sŒ šχθÝà tãθè? ⎯ Ïμ Î/ 4 ª! $#uρ $yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ×��Î7yz ∩⊂∪   ⎯yϑsù óΟ ©9 

ô‰Ågs† ãΠ$u‹ÅÁ sù È⎦ø⎪t� öηx© È⎦÷⎫yèÎ/$ tGtFãΒ ⎯ÏΒ È≅ö6s% β r& $¢™!$yϑtFtƒ ( ⎯yϑsù óΟ©9 ôìÏÜtGó¡o„ ãΠ$yèôÛÎ*sù 
t⎦⎫ÏnGÅ™ $YΖŠÅ3ó¡ÏΒ 4 y7Ï9≡ sŒ (#θãΖÏΒ÷σçGÏ9 «! $$Î/ ⎯ Ï&Î!θß™u‘uρ 4 š�ù=Ï?uρ ßŠρß‰ãn «!$# 3 

z⎯ƒ Ì� Ï�≈ s3ù=Ï9 uρ ë>#x‹tã îΛ⎧ Ï9 r&  ( ] 4و3/ مجادله[.  

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 206 سيري در مسائل قدوري 

انـد   كنند؛ سپس از آن چه گفتـه     كساني كه زنان خود را ظهار مي      «
اي را آزاد كنند پيش از آن كـه بـا هـم     شوند، بايد برده    پشيمان مي 

شـود و   اين درس و پندي است كه به شـما داده مـي      . همبستر شوند 
اي را    اگـر بـرده   . دهيـد   خدا آگاه از هر چيزي است كه انجـام مـي          

وانايي آزاد كردن او را نداشته باشد، بايد دو ماه پيـاپي و             نيابد و ت  
بدون فاصله روزه بگيرد، پيش از آن كه شـوهر و همـسر بـا هـم                 
همبستر شوند؛ اگر هم نتوانست، بايد شصت نفر فقير را خوراك     

ي لازم به خدا و پيـامبرش         اين بدان خاطر است كه به گونه      . بدهد
و مقـررّات خـدا اسـت و كـافران     هـا قـوانين    ايمان بياوريد؛ و اين 
        .»عذاب دردناكي دارند

: هر گاه مرد خطاب به همسرش چنين بگويد       : شما پيشتر چنين بيان نموديد      : س
يعني تو براي [» مانند پشت مادرم هـستي تو براي من «؛ »انت علي كظهر امي   «

و به  (؛ در آن صورت مرد با همسرش ظهار نموده          ]من حكم مادرم را داري    
؛ حـال سـؤال     )شـود   مـي   گفتـه  - ظهـار كننـده      -» مظـاهر «ين شخص نيـز     ا

، )»پـشت «عـلاوه از    ( همسرش را به عضوي ديگـر        ،اينجاست كه اگر مرد   
      تشبيه كرد، در آن صورت حكم آن چيست؟

ـي    «: اگر مرد خطاب به همسرش چنين گفت        : ج كبطن ام تـو بـراي   «؛  »انت علي
تو بـراي مـن ماننـد       «؛  »علي كفخذ امي  انت  «؛ يا   »من مانند شكم مادرم هستي    

ـي    «؛ يا   »ران مادرم هستي   كفرج ام تـو بـراي مـن ماننـد شـرمگاه          «؛  »انت علي
        .نيز با همسرش ظهار نموده استها  ؛ در اين صورت»مادرم هستي

سر تو  «؛  »رأسك علي كظهر امي   «: اگر مرد خطاب به همسرش چنين گفت        : س
شرمگاه تـو   «؛  »فرجك علي كظهر امي   «؛ يا   »براي من مانند پشت مادرم است     
صـورت تـو    «؛  »وجهك علي كظهر امي   «؛ يا   »براي من مانند پشت مادرم است     
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 207 كتاب لعان  

ـي     «؛ يا   »براي من مانند پشت مادرم است      كظهـر ام گـردن تـو    «؛  »رقبتك علي
نيمـي از تـو     «؛  »نصفك علي كظهر امي   «؛ يا   »براي من مانند پشت مادرم است     

يـك سـوم    «؛  »ثلثك علي كظهر امي   «؛ و يا    » مادرم است  براي من مانند پشت   
      حكم چيست؟ها  در اين صورت. »تو براي من مانند پشت مادرم است

          .نيز مرد با همسرش ظهار كرده استها  در اين صورت  : ج
 تنها به تشبيه همسر به اعـضاي مـادر اختـصاص دارد، يـا               ،آيا ظهار نمودن    : س

      گردد؟  ميامي محارم مردشامل تشبيه همسر به تم
 تنها به تشبيه همسر به اعضاي مادر اختـصاص نـدارد؛ بلكـه              ،ظهار نمودن   : ج

: اگــر مــرد همــسرش را بــه اعــضاي كــسي ديگــر از محــارمش، از قيبــل 
اش تشبيه كـرد كـه نظـر كـردن مـرد بـه آن                 عمه، يا مادر رضاعي     خواهر،

  نيـز ظهـار تحقـق پيـدا       باشد، در آن صـورت      مي اعضاء تا ابد براي او حرام     
انت علي  «:  اگر مرد خطاب به همسرش چنين گفت       :به عنوان مثال  . كند مي

ختي  انت علـي كفخـذ     «؛ يا   »تو براي من مانند پشت خواهرم هستي      «؛  »كظهر اُ
؛ »انت علـي كفـرج اختـي      « يا    ؛»تو براي من مانند ران خواهرم هستي      «؛  »اختي

بـا همـسرش    ها    ؛ در اين صورت   »تو براي من مانند شرمگاه خواهرم هستي      «
        .ظهار كرده است

تو براي مـن    «؛  »انت علي مثل امي   «: اگر مرد خطاب به همسرش چنين گفت        : س
؛ »تو براي من، همانند مادرم هـستي      «؛  »انت علي كامي  «؛ يا   »مثل مادرم هستي  

باشـد؟    مـي ها، چه چيزي منظـور   در اين صورت از به كار بردن اين عبارت        
      ا چيزي ديگر؟ظهار ي

هدفم از  : گردد؛ اگر چنانچه گفت     مي  به نيت مرد مراجعه    ،در اين صورت    : ج
بـوده  » كرامـت و شـرف و احتـرام و بزرگداشـت          «به كار بردن اين جمله،      
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 208 سيري در مسائل قدوري 

هـدفم از   : گردد؛ و اگر گفت     مي است، در آن صورت به همان نيتش فيصله       
 با همـسرش ظهـار      به كار بردن اين جمله، ظهار بوده است، در آن صورت          

  .كرده است
هدفم از به كار بردن اين جمله، طـلاق بـوده اسـت، در آن        : و اگر گفت  
از به كار بردن اين جمله،      : و اگر گفت  . گردد  مي واقع» بائن«صورت طلاق   

        .شود  نميكردم، در آن صورت چيزي واقع هيچ هدفي را دنبال نمي
انتنّ علـي   «: چنين گفت ها     آن اگر مردي چند زن داشت و خطاب به تمامي          : س

در ايـن صـورت     . »شما براي مـن ماننـد پـشت مـادرم هـستيد           «؛  »كظهر امي 
      تكليف چيست؟

ظهار كرده است؛ و بر مـرد لازم اسـت تـا از             ها    در اين صورت با تمامي آن       : ج
        .اي جداگانه پرداخت نمايد ارهها، كفّ هر كدام از آن زن

       چيست؟ظهاري  كفاره  : س
ظهـار  ي    بـه بيـان كفـاره     » مجادلـه «ي    خداوند بلند مرتبه در شروع سـوره        : ج

  :ظهار يكي از اين سه مورد استي  پرداخته است؛ و كفاره
آزاد نمودن يك برده؛ و اگر توانايي آزاد كردن برده را نداشته باشد، بايد              

نفر دو ماه پياپي و بدون فاصله روزه بگيرد؛ و اگر هم نتوانست، بايد شصت               
ها، پـيش     فقير و مستمند را خوراك بدهد؛ ناگفته نماند كه تمامي اين كفاره           

  1.از آن است كه مرد با همسرش نزديكي و آميزش جنسي كند
                                                 

پيش از آن كه مرد با      » دو ماه پياپي روزه گرفتن    «و  » آزاد نمودن يك برده   «ي قرآن، به صراحت به بيان        در آيه   -1
همسرش نزديكي و آميزش نمايد، پرداخته شده است؛ ولي در مورد خوراك دادن به شصت نفر مستمند، ايـن                   

باشد؛ بدان خـاطر كـه        مينيامده است؛ ولي حكم خوراك دادن نيز همان گونه          ) پيش از آميزش و جماع    (قيد  
باشد تا جماع و آميـزش بـا        كفاره مانع حرمت است؛ از اين رو تقديم آن بر نزديكي و آميزش با زن واجب مي                

 )به نقل از هدايه. (زن حلال گردد
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 209 كتاب لعان  

  

          ظهاری  احکام آزاد نمودن برده در کفّاره
را آزاد نمايـد؛ در ايـن       اي    ظهـار، بـرده   ي    اگر فردي خواست كه در كفـاره        : س

      ا بايد آزاد گرداند؟راي  صورت چه برده
كنـد؛ خـواه آن بـرده         مـي  ظهار، آزاد نمودن يك برده كفايـت      ي    در كفاره   : ج

  .مسلمان باشد يا كافر، زن باشد يا مرد، خردسال باشد يا بزرگ سال
كه هر دو دست يـا      اي    كور، برده ي    ظهار، آزاد نمودن برده   ي    و در كفاره  

سـمت  ( دست و پاي يك طرفش       كهاي    هر دو پايش قطع شده باشد، يا برده       
قطع باشد، و يا انگشتان ابهام هر دو دستش قطع شده باشـد،             ) راست يا چپ  
و اگر چنانچه يكـي از دسـت و پـاي او در جهـت خـلاف                 . درست نيست 

قطـع  ) يعني دست راست با پاي چپ، يا دست چپ با پاي راست           (يكديگر  
 ظهـار درسـت   ي   اي در كفـاره     بود، در آن صورت آزاد نمودن چنـين بـرده         

        .باشد مي
      را آزاد نمايد؟» ركَ«ي  ظهار، بردهي  تواند در كفاره  ميآيا فرد ظهار كننده  : س
        .باشد  ميظهار درستي  ر در كفارهكَي  آري؛ آزاد كردن برده  : ج

      ديوانه را آزاد كند؟ي  ظهار، بردهي  تواند در كفاره  ميآيا فرد ظهار كننده  : س
        .باشد  نميظهار درستي  ديوانه در كفارهي   كردن بردهآزاد  : ج

و » امُ ولـد «يـا  » مدبر«ي  ظهار، بردهي  تواند در كفاره  مي آيا فرد ظهار كننده     : س
مكاتبي را كه قسمتي از قيمت خود را به اربـابش پرداختـه، آزاد              ي    يا برده 
      نمايد؟

ي كـه قـسمتي از قيمـت خـود را           مدبر، ام ولـد و مكـاتب      ي    آزاد كردن برده    : ج
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 210 سيري در مسائل قدوري 

        .باشد  نميظهار جايزي  پرداخت نموده، در كفاره
مكـاتبي را آزاد    ي    ظهـار، بـرده   ي    توانـد در كفـاره      مـي  آيا فرد ظهار كننده     : س

      گرداند كه از قيمت خود چيزي را به اربابش پرداخت نكرده است؟
 را به اربابش پرداخت     مكاتبي كه چيزي از قيمتش    ي    آري؛ آزاد كردن برده     : ج

        .باشد  ميننموده، درست
اگر فرد ظهـار كننـده، پـدر يـا پـسرش را خريـداري كـرد؛ و هـدفش از                       : س

ظهـار خـويش آزاد     ي    را در كفاره  ها    اين بود كه آن   ها    خريداري نمودن آن  
      نمايد؛ آيا چنين كاري جايز است؟

        .باشد  ميآري؛ انجام چنين كاري درست  : ج
: گـردد؛ و آن ايـن كـه         مي در اينجا سؤالي ديگر در ذهن و قلب انسان ايجاد           : س

شريك باشد، و فـرد ظهـار   اي  اگر فرد ظهار كننده با شخصي ديگر در برده      
 آزاد كرد و قيمت باقي      -باشد    مي  كه در ملكيت وي    -كننده نصف برده را     

ديگـر   آن را براي شريكش ضمانت نمود؛ از اين رو شريكش، نصف ي    مانده
ظهار ي    برده را آزاد نمود؛ در اين صورت آيا اين گونه آزادي برده در كفاره             

      باشد؟  ميدرست
 درسـت ) بـه طـور مطلـق     (، چنين آزاد كردنـي       ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     : ج

 بـر ايـن باورنـد كـه اگـر            ; و امام محمد    ;باشد؛ ولي امام ابويوسف    نمي
يز است و اگـر تنگدسـت و نـادار بـود،            آزادكننده ثروتمند و دارا بود، جا     

        .باشد  نميجايز
اش    نصف برده  ،اگر فرد ظهاركننده  : ديدگاهتان در مورد اين مسئله چيست         :س

ظهار آزاد نمود؛ سپس نصف ديگـرش را بـه          ي    را به خاطر پرداخت كفاره    
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 211 كتاب لعان  

اش   ظهار آزاد كرد؛ در اين صورت آيا كفاره       ي    خاطر پرداخت همان كفاره   
      گردد؟  ميادا

گردد كه در بـين       مي ظهار ادا ي     به شرطي كفاره    ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     : ج
  1.آن دو آزادي، با همسرش نزديكي و آميزش جنسي نكرده باشد

  
  

        ظهاری  احکام روزه در کفاره
را اي    ظهار، برده ي    شما پيشتر بيان كرديد كه اگر فرد ظهار كننده در كفاره            : س

ردن نيافت، در آن صورت بايـد دو مـاه پيـاپي و بـدون فاصـله      براي آزاد ك 
شـعبان  هاي    روزه بگيرد؛ حال سؤال اينجاست كه اگر فرد ظهار كننده، ماه          

ي   كفـاره ي    را بـه جـاي روزه     هـا     تواند آن   مي و رمضان را روزه گرفت، آيا     
      ظهار قرار دهد؟

ي   كفـاره ي    روزهماه رمـضان را بـه جـاي         ي    تواند روزه   نمي در اين صورت    : ج
ماه مبارك رمـضان فـرض      ي    ظهارش قرار دهد؛ زيرا بر فرد مسلمان روزه       

رمضان، به خاطر آن كه وي مسلمان اسـت نـه           ي    است؛ و فرض بودن روزه    
رمـضان در   ي    از ايـن رو روزه    . باشـد   مـي  به خاطر آن كه وي ظهار كننـده       

        .گردد  نميكفاره داخلي  روزه
ذوالقعـده و  هـاي   شـوال و ذوالقعـده، يـا مـاه    هـاي   ماهاگر فرد ظهار كننده     : س

                                                 
توان آزادي برده را تجزيه نمود؛ و بر مبناي آيات قرآن، شرط اسـت كـه    مي) رح(زيرا از ديدگاه امام ابوحنيفه    -1

  .كند د كردن برده پيش از نزديكي و آميزش با زن باشد، و آزادي نصف برده نيز پس از آن تحقق پيدا ميآزا
باشد؛ از ايـن      و از ديدگاه و منظر امام ابويوسف و امام محمد، آزاد كردن نصف برده، آزادي تمامي وي مي                     

 )هبه نقل از هداي. (باشد رو آزادي كلّ برده پيش از نزديكي و آميزش مي
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 212 سيري در مسائل قدوري 

ظهارش روزه گرفت، آيا چنين كاري      ي    كفارهي    ذوالحجة را به جاي روزه    
      درست است؟

شـوال و   هـاي     در اين صورت نيز براي فرد ظهاركننده جايز نيست كه مـاه             : ج
ي   هكفـار ي    ذوالقعده و ذوالحجـة را بـه جـاي روزه         هاي    ذوالقعده، و يا ماه   

از گرفتن روزه در روزهاي     ) در شرع مقدس اسلام   (ظهارش قرار دهد؛ زيرا     
بـه  (ها    عيد فطر، عيد قربان و ايام تشريق نهي شده است؛ از اين رو اين روزه              

        .توانند جايگزين واجبِ كامل گردند  نمي)خاطر پياپي نبودنشان
 كفـاره ي    زهروهـا     اگر فـرد ظهـار كننـده در خـلالِ دو مـاهي كـه در آن                  : س

گيرد، با همسرش نزديكي و آميزش جنسي كرد، در آن صـورت حكـم               مي
      آن چيست؟

 بر اين باورند كه اگر فرد ظهاركننـده در           ; و امام محمد    ;امام ابوحنيفه   : ج
 بـا   1خلال آن دو ماه، شب هنگـام از روي قـصد، يـا در روز بـه فراموشـي                  

روزهـايي را كـه     (رت  همسرش نزديكي و آميزش جنسي نمايد، در آن صو        
لازم اسـت كـه روزه را دوبـاره از اول شـروع             ) روزه گرفته باطل و بر وي     

  .كند
اش را از سر نگيرد و دوبـاره           بر آن است كه روزه      ;ولي امام ابويوسف  

        .از اول شروع نكند
 كفـاره ي  روزههـا   اگر فـرد ظهـار كننـده، در خـلال دو مـاهي كـه در آن                : س

ر و يـا بـدون عـذر، روزي را روزه نگرفـت، در آن               گيـرد، از روي عـذ      مي

                                                 
اگر در روز از روي فراموشـي بـا همـسرش           : و گفت (مقيد كرد   » روز«ي كتاب، نسيان و فراموشي را به          نويسنده 1

؛ زيرا اگر در روز از روي قصد با همسرش جماع و همبستري نمايد، در آن صورت هر                  )نزديكي و آميزش كرد   
 .گيرداش را از سر ب سه امام بر اين امر اتفاق نظر دارند كه بايد روزه
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 213 كتاب لعان  

      صورت حكم آن چيست؟
در اين صورت نيز بر وي لازم است تا روزه را دوباره از اول شروع نمايـد؛                   : ج

دو ماه پياپي   «؛  »فصيام شهرين متتابعين  «: فرمايد  مي خداوند بلند مرتبه  (زيرا  
پيـاپي  ) بـالا ي    لهأمـس رواضح است كه در     و پ . »و بدون فاصله روزه بگيريد    

  .ها، از بين رفته است بودن ماه
  
  

        ظهاری  احکام خوراک دادن به شصت نفر مستمند در کفاره
شما پيشتر بيان كرديد كه اگر فـرد ظهاركننـده نتوانـست دو مـاه پيـاپي و                    : س

بدون فاصله روزه بگيرد، بايد شصت نفر مستمند و فقير را خوراك بدهد؛             
خوراك دادن بـه شـصت نفـر        «و صورت   ) كيفيت(ت كه   حال سؤال اينجاس  

      باشد؟  ميچگونه» مستمند
، بدين ترتيب است كه بـراي       »خوراك دادن به شصت نفر مستمند     «صورت    : ج

هر فرد مستمند و فقير، نصف صاع از گندم، يا يك صاع از خرما، يا يـك                 
تمند، بدهد؛ و اگر بـه ايـن شـصت نفـر مـس            ها    صاع از جو و يا از قيمت آن       

كند؛   مي ، در آن صورت كفايت    1را خوب سير نمود   ها    ناهار و شام داد و آن     
        .كند كه آن شصت نفر مستمند، كم بخورند يا زياد  نميو فرقي

اگر فرد ظهار كننده به يك نفر مستمند، شصت روز خـوراك داد؛ در آن                 : س
    صورت حكمش چيست؟
                                                 

مقيد شده اسـت كـه اگـر        » سير كردن شكم مستمندان   «خوراك دادن به شصت نفر مستمند، از آن جهت به             -1
ها كـودكي     پيش از خوردن طعام، در ميان آن شصت نفر مستمند، فردي سير وجود داشته باشد و يا در ميان آن                   

 .باشد باشد كه به سن بلوغ نرسيده، در آن صورت جايز نمي
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 214 سيري در مسائل قدوري 

  
        .باشد  مياش درست كفاره  : ج

روز سي صـاع گنـدم يـا        يك   فرد ظهار كننده، به يك نفر مستمند در          اگر  : س
      كند؟  مياش كفايت  در آن صورت آيا از كفاره صاع جو داد؛شصت صد و 

ي   صاع جو، فقـط از عـوض كفـاره        شصت  در اين صورت سي صاع گندم يا          : ج
كند؛ از اين رو بر       نمي روزها را ي    گيرد و كفايت بقيه     مي همان روزش قرار  

فرد ظهاركننده لازم است كه پنجاه و نه نفـر مـستمند ديگـر را خـوراك                 
        .بدهد

 فرد ظهاركننده هر روز به يك فرد مستمند، نصف          -:  به عنوان مثال   -اگر    : س
داد؛ سپس پيش از آن كه خوراك دادن شصت نفر مستمند             مي صاع از گندم  

صورت آيا بر وي    به پايان برسد، با همسرش نزديكي و آميزش نمود؛ در آن            
      لازم است كه خوراك دادن را دوباره از اول شروع كند؟

در اين صورت بر وي لازم نيست كه خوراك دادن مستمندان را دوبـاره از               : ج
اول شروع نمايد؛ زيرا نص قرآن در مـورد خـوراك دادن بـه شـصت نفـر                  

تماسا   «مستمند، بدون قيد     ن قبل ان يش نزديكـي   پيش از آن كه با همسر     (» م
  1.، آمده است)و آميزش نمايد

  
  ای از احکام پاره

ظهار، فقط بايد   ي    اگر برده با همسرش ظهار كرد؛ در آن صورت در كفاره           .1
اي را خريـداري      تا با آن، برده   (روزه بگيرد؛ زيرا برده مالك چيزي نيست        

                                                 
؛ در اين آيه خداوند بلند مرتبـه، تنهـا بـه    »فان لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً«: فرمايد بلند مرتبه ميخداوند    -1

را اضافه نكرده است؛ و اين در حالي اسـت          » من قبل ان يتماسا   «ذكر خوراك دادن اكتفا نموده است و عبارت         
 .را يادآور شده است»  قبل ان يتماسامن«كه در بيان آزاد كردن برده و روزه گرفتنِ دو ماه پياپي، عبارت 
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 215 كتاب لعان  

كند و آزاد نمايد؛ يا بـا آن چيـزي را خريـداري نمايـد و بـه شـصت نفـر                      
 ). دهدمستمند ب

اش آزاد نمـود؛ يـا        بـرده ي    اي را به جاي كفاره      و اگر چنانچه اربابش، برده    
ــاره  ــردهي  شــصت نفــر مــستمند را خــوراك داد؛ در آن صــورت كف ي  ب

 .گردد ظهاركننده ادا نمي
ظهـار واجـب گرديـد و او نيـز دو بـرده را آزاد               ي    اگر بر فردي، دو كفاره     .2

 بـرده از آنِ كـدام يـك از آن دو            نمود، بدون اين كه تعيين كند كـه آن دو         
 .باشد  ميهر دو ظهار درستي  باشد؛ در آن صورت كفاره  ميكفاره

ظهار واجب گرديد و او نيز چهار مـاه   ي    و همچنين اگر بر فردي دو كفاره       .3
 نفر مستمند را بدون تعيين، خـوراك        120را بدون تعيين، روزه گرفت؛ يا       

 .باشد  ميي درستهر دو ظهار وي  داد؛ در آن صورت كفاره
را آزاد كـرد؛ يـا دو مـاه روزه          اي    دو ظهـار، بـرده    ي    اگر فردي براي كفاره    .4

تواند آزاد كردن برده يا هر دو ماه روزه گـرفتن             مي گرفت؛ در آن صورت   
 .خواهد، قرار بدهد  مياش كه را در عوض هر يكي از آن دو كفاره

  





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کتاب نفقه
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  

        های زندگی نفقه و هزینه
بـه ديگـر    (بپردازيـد؟   » وجوب«از حيث   » نفقه«به بيان جزئيات و تفاصيل        : س

      )باشد؟  ميچه كساني بر چه كسي واجبي  سخن؛ نفقه
زندگي زنان، فرزندان، زنان مطلقّه، پدر      هاي    تهيه و تأمين مخارج و هزينه       : ج

 ـ     . (و مادر و خويشاوندان، واجب است      ي    تهيـه  :ت از و نفقه نيز عبـارت اس
  .)غذا، لباس و مسكن براي كسي كه شرعاً استحقاق آن را دارد

  
  

        زندگی زنانهای  نفقه و هزینه
      زنان تعلّق دارند؟ي  نخست به بيان احكام و مسائلي بپردازيد كه به نفقه  : س
  :احكام و مسائل ذيل را به خاطر بسپار  : ج

كـه خويـشتن را تـسليم    ) يا مسيحييهودي  (زنِ مسلمان يا زنِ كتابي      ي    نفقه .1
باشد؛ و بر شوهر لازم است كه لبـاس و            مي مرد نموده، بر شوهرش واجب    

 .مسكن آن زن را نيز تهيه و تأمين نمايد
، حالـت زن و شـوهر اعتبـار         »زندگي زنان هاي    نفقه و هزينه  «و در موضوع    

 .دارد؛ خواه شوهر دارا و ثروتمند باشد يا نادار و تنگدست
و (، نشوز و سركشي نمود و خويشتن را به شـوهرش تـسليم نكـرد                اگر زن  .2

؛ در آن صورت تـا زمـاني كـه از سركـشي و نـشوز                )مانع مجامعت او شد   
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 220 سيري در مسائل قدوري 

 .گيرد اي تعلّق نمي برنگردد، بدو نفقه
اگر زن، خويشتن را تسليم مرد نكرد و مانع مجامعت او شد، و بدو چنـين                 .3

ويشتن را به تو تـسليم نخـواهم        ام را نپردازي، خ     تا زماني كه مهريه   : گفت
 .گيرد كرد؛ در آن صورت بدو نفقه تعلّق مي

تـوان بـا او       اش نمـي    اگر زن، كوچك و خردسال بود و به خاطر خردسالي          .4
نزديكي و آميزش نمود؛ در آن صورت اگر چه خويـشتن را بـه شـوهرش                

 .گيرد اي تعلّق نمي تسليم كند و مانع مجامعت او نشود، باز هم بدو نفقه
سال بود و خويـشتن را بـه شـوهرش تـسليم كـرد و مـانع                   اگر زن، بزرگ   .5

مجامعت او نشد؛ ولي شوهر، كوچك و خردسـال بـود و تـوان جمـاع و                 
آميزش با آن زن را نداشت؛ در آن صورت از مال شوهرش، بدو نفقه تعلّق               

 .گيرد مي
اش، زنداني شد؛ يا فـردي او را بـه زور غـصب               اگر زن به خاطر بدهكاري     .6

 .گيرد اي بدو تعلّق نمي  و با خودش برد؛ در آن صورت نفقهكرد
اي بـدو تعلـّق       اگر زن با كسي غير از شوهرش بـه سـفر حـج رفـت؛ نفقـه                 .7

 1.گيرد نمي
اگز زن در منزل شوهرش مريض و دردمند شد؛ در آن صـورت نفقـه بـدو                  .8

 .گيرد  ميتعلّق
 شـوهرش در  اگر فردي با كنيزي ازدواج نمود؛ سپس اربابش او را به همراه        .9

 .باشد  مياش بر شوهرش واجب اي مسكن داد؛ در آن صورت نفقه خانه
زن ي    اربابش با زني ازدواج نمود؛ در آن صـورت نفقـه          ي    اگر برده با اجازه    .10

                                                 
كند؛ خواه به تنهايي حج نمايد يا با محرمي ديگر؛ و اين موضوع احتـراز                 گاهي اوقات، زن بدون شوهر حج مي        -1

نظـران    از آن است كه اگر چنانچه مرد با زن خويش حـج كـرد، در آن صـورت بـه اتفـاق علمـاء و صـاحب                          
ي سفر نيـست؛ از ايـن رو بـه            بوده و نفقه  ) اقامت(ي حضَر     اين نفقه، نفقه  اسلامي، براي زن نفقه وجود دارد؛ و        
شـود؛ و همچنـين بـراي     شود ولي به هنگام سفر به قيمت آن توجـه نمـي           قيمت طعام به هنگام اقامت نگاه مي      

 )4/197البحر الرائق . (باشد شوهر پرداخت كرايه و اسباب و لوازم سفر زن لازم نمي



 221 كتاب نفقه  

  ه  به عنوان دتوان برده را بـه خـاطر         مي باشد؛ از اين رو     مي بردهي    يني بر ذم
زن بـرده را    ي    ش نفقه آن به فروش رساند؛ مگر آن كه اربابش از مال خود          

       .برعهده بگيرد
اش خـدمتكار و پيـشخدمتي        پـدري ي    اگر زنـي پـيش از ازدواج در خانـه           : س

      باشد؟  ميخدمتكار زن بر شوهر واجبي  داشت؛ در آن صورت آيا نفقه
خدمتكار ي     دارا و ثروتمند باشد، در آن صورت نفقه        ، زن آري؛ اگر شوهرِ    : ج

اشد؛ و نفقـه بـراي بيـشتر از يـك خـدمتكار،             ب  مي زن بر شوهرش واجب   
        .باشد  نميواجب

همسرش نـاتوان شـد؛ در آن صـورت آيـا در            ي    اگر فردي از پرداخت نفقه        : س
      شود؟  ميميان او و همسرش جدايي انداخته

شـود؛ بلكـه      نمـي  در اين صورت در ميـان او و همـسرش جـدايي انداختـه               : ج
به حـساب شـوهرت، از ديگـران قـرض          «: شود  مي خطاب به زن چنين گفته    

        .؛ و هرگاه شوهر، دارا و توانگر شد، آن قرض را پرداخت نمايد»كن
ي  قاضـي بـراي زن، نفقــه  )  نـادار و تنگدسـت بــود؛ از ايـن رو   ،مـرد (اگـر    : س

تنگدستي را فيصله نمود؛ سپس شوهر دارا و تـوانگر شـد و زن بـه خـاطر                  
 بـه اقـدام حقـوقي زد و دادخـواهي           اش به دادگاه شكايت برد و دست        نفقه

      گيرد؟  ميتوانگر تعلّقي  كرد؛ در آن صورت آيا به زن، نفقه
        .گيرد  ميتوانگر تعلّقي  آري؛ در اين صورت به زن، نفقه  : ج

پرداخـت  اي    اگر مدتي سپري شد و در اين مدت شـوهر بـراي زنـش نفقـه                 : س
د هزينـه نمـوده بـود، از        خو نكرد؛ سپس زن، آن چه را كه در اين مدت بر          

شوهرش مطالبه كرد؛ در اين صورت آيـا پرداخـت ايـن نفقـه بـر شـوهر                  

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 222 سيري در مسائل قدوري 

      باشد؟  ميواجب
) از قبـل  (گيرد؛ مگـر آن كـه قاضـي           نمي در اين صورت به زن چيزي تعلّق        : ج

را تعيين كرده باشـد؛ يـا شـوهر بـا يـك مقـدار معـين و                  اي    براي زن نفقه  
 باشد؛ كـه در آن دو صـورت بـر مـرد             ص، با همسرش مصالحه نموده    مشخّ

        .مدت سپري شده را به زن بدهدي  لازم است كه نفقه
فيصله شد كه مرد به همسرش نفقه بپردازد؛ سـپس          ) قاضيي    از ناحيه (اگر    : س

. زن را پرداخت نكرد؛ و با اين حال وفات كرد         ي    سپري شد ولي نفقه   ها    ماه
ن فيصله شـده و بـدو پرداخـت         كه براي ز  اي    در اين صورت حكم اين نفقه     

      نشده، چيست؟
        .گردد  ميزن، ساقطي  در اين صورت نفقه  : ج

زنـدگي  هاي    يك سال را داد كه با آن هزينه       ي    اگر مردي به همسرش نفقه      : س
خويش را تأمين نمايد؛ سپس قبل از تمام شدن نفقـه، يكـي از آن دو وفـات                  

      شود؟  مي، مستردنفقهي  كرد؛ در اين صورت آيا باقي مانده
گردد؛ ولـي امـام       نمي ، چيزي از آن نفقه مسترد      ;از ديدگاه امام ابوحنيفه     : ج

 بر اين باور است كـه آن چـه از آن نفقـه كـه زن بـراي خـودش                      ;محمد
 هزينـه نمـوده، از آنِ او، و آن چـه كـه از آن بـاقي مانـده، مـال شـوهرش        

  .باشد مي
  

        احکام مسکن
 نموديد كه بر شوهر واجب است تا نفقه و مسكن همسرش            شما پيشتر بيان    : س

را تأمين نمايد؛ حال سؤال اينجاست كه شوهر، همـسر خـويش را در چـه                
  اي بايد اسكان دهد؟ خانه
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 223 كتاب نفقه  

    
 مستقل و اختصاصي كـه      بر شوهر لازم است كه همسرش را در يك منزلِ           : ج

 ـ               د؛ و در   هيچ يك از خويشان و نزديكان شـوهر در آن نباشـد، اسـكان ده
تواند خويشان و نزديكان خويش را به همراه همسرش در            مي يك صورت 

        .منزل اسكان دهد، كه همسرش بدان راضي باشد
اگر فردي، همسرش را در منزلـي اسـكان داد؛ و پـدر و مـادر، خويـشان و                     : س

 بـه نـزد او    ) باشـد   مـي  اش  كـه از شـوهر قبلـي      (نزديكان و فرزندان آن زن      
توانـد پـدر و مـادر، خويـشان و            مـي   اين صورت آيـا شـوهر      آمدند؛ در  مي

      نزديكان و فرزندان آن زن را از وارد شدن بر او منع نمايد؟
را از وارد شدن بـر آن زن منـع نمايـد؛            ها    تواند آن   مي در اين صورت شوهر     : ج

را از نگاه كردن بدان زن و از صحبت نمودن ها  ولي اين حق را ندارد كه آن    
  . منع كند-در هر وقتي كه بخواهند  -با او 

  
  

        برد  میاحکام نفقه و مسکن خانمی که در عدهّ به سر
      باشد؟  ميچه كسيي  برد، به عهده  ميزني كه در عده به سري  نفقه  : س
هر گاه فردي، همسرش را طلاق بدهد؛ در آن صورت نفقه و مسكن زن، به   : ج

كند كه طلاق زن،    نمي ه است؛ و فرقي   فردي است كه او را طلاق داد      ي    عهده
از امـوال و دارايـي      اي     ولي به زنِ شـوهر مـرده، نفقـه         1.رجعي باشد يا بائن   

خويش را از ميراثي كه بـدو رسـيده،         ي    گيرد؛ بلكه نفقه    نمي شوهرش تعلّق 
      .تأمين نمايد

                                                 
 . شده نيز همين حكم را داردزني كه سه طلاقه  -1

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 224 سيري در مسائل قدوري 

  
      گردد؟  ميزنِ طلاق داده شده، به نحوي از انحاء ساقطي  آيا نفقه  : س
زه و خطايي شد؛ و به خاطر آن، ميـان           مرتكب جرم و معصيت و بِ      ،اگر زن   : ج

 تعلـّق اي    او و شوهرش جـدايي انداختـه شـد؛ در آن صـورت بـه زن نفقـه                 
زن مرتد شود و از دين اسـلام برگـردد؛ يـا پـيش از               : مثل اين كه  . گيرد نمي

اش  طلاق با پسر شوهرش نزديكـي و آميـزش نمايـد؛ در آن صـورت نفقـه              
        .گردد  ميساقط

اگر پس از طلاق با پسر شوهرش نزديكي و آميزش نمـود؛ در آن صـورت                  : س
      گيرد؟  ميتعلّقاي  آيا بدو نفقه

  .گيرد  ميدر اين صورت بدو نفقه تعلّق  : ج
  
  

        نفقه و مخارج زندگی فرزندانی  تهیه
ي   هكوچك، بر عهـد   ي    نفقه و مخارج زندگي پسر بچه يا دختر بچه        ي    تهيه  : س

      باشد؟  ميكدام يك از پدر و مادر
هـا    ، بر پدر آن   )و نوجوان (نفقه و مخارج زندگي فرزندانِ خردسال       ي    تهيه  : ج

نفقه و مخارج زندگي آنان، با پدر       ي    باشد، و كسي ديگر در تهيه       مي واجب
نفقه و تأمين مخـارج     ي    باشد؛ همچنان كه كسي ديگر در تهيه        نمي شريك

        .باشد  نمي شوهر شريكزندگي همسر نيز با
      مقيد نموديد؟» خردسالي«به چه علتّ، فرزندان را به   : س
انـد، بـر پدرشـان        زيرا تأمين مخارج زندگي پسراني كه به حد بلوغ رسيده           : ج

باشد؛ چرا كه آنان به كسب و كار توانا و قادرنـد؛ مگـر پـسر                  نمي واجب

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 225 كتاب نفقه  

طولاني دچار گرديده باشـد،     زمن و   گير شده و به مرضي م       بزرگي كه زمين  
پـدر و يـك     ي    اش بر عهده    كه در آن صورت دو سوم تأمين مخارج زندگي        

  .باشد  ميمادرشي  سوم آن بر عهده
و همچنين دو سوم تأمين مخارج زندگي دختري كه به سن بلوغ رسـيده              

 مـادرش ي    پدر و يك سـوم آن بـر عهـده         ي    و هنوز شوهر نكرده، بر عهده     
گيـر شـده و        بـزرگ زمـين    حكم در صورتي است كه پـسرِ      و اين   . باشد مي

          . بالغِ شوهر نكرده، هر دو مسلمان باشنددخترِ
 در تمـامي حـالات      ،آيا تأمين نفقه و مخـارج زنـدگي فرزنـدان خردسـال             : س

      واجب است يا در اين مسئله، تفصيلي نيز وجود دارد؟
پدرشان ي    ا زماني بر عهده   تأمين نفقه و مخارج زندگي فرزندان خردسال، ت         : ج

واجب است كه خودشان داراي مال و ثروتي نباشند؛ و اگر مـال و ثروتـي                
در اختيار  داشته باشند، در آن صورت از دارايي و اموال خودشـان، نفقـه و                 

          .مخارج زندگي آنان تأمين گردد
ن  داراي مال و ثروت باشد، حـال آ        ،چگونه امكان دارد كه فرزند خردسال       : س

      كه چنين شخصي، توان كسب و كار را ندارد؟
در سه صورت امكان دارد كه فرزنـد خردسـال، مالـك امـوال و دارايـي                   : ج

  :گردد
 .هر گاه فردي در زندگاني خودش، مالي را براي فرزند خردسال  ببخشد .1
هر گاه فردي وصيت كند كه پس از وفاتش، مالي را بدان فرزند خردسـال                .2

 .بدهند
 .زند خردسال، مالي را به طريق ارث مالك گرددهر گاه فر .3
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 226 سيري در مسائل قدوري 

 

        نفقه و مخارج زندگی پدر و مادری  تهیه
 تأمين نفقه و هزينه و مخارج زندگي پدر و مـادر، بـر چـه كـسي واجـب                    : س

      باشد؟ مي
اگر فردي، داراي مال و ثروتي باشد؛ در آن صورت از همان مال و دارايـي،                  : ج

دار و    كند كه اين فرد مال      نمي ين نمايد؛ و فرقي   مخارج زندگي خويش را تأم    
و در اين حكم كليّ، پدر  و مـادر و           . دارا، جوان باشد يا پير، زن باشد يا مرد        

اند؛ و تنها در اين حكم كليّ، همـسر           نيز داخل ) اقوام و خويشاوندان  (ديگر  
مرد داخل نيست؛ زيرا اگر چه زن ثروتمند و توانگر باشـد، ولـي بـاز هـم         

  .باشد  ميزندگي وي بر شوهرش واجبي  ين نفقه و هزينهتأم
مـستمند و   هـا     و اگر چنانچـه يكـي از پـدر و مـادر، و يـا هـر دوي آن                  

تنگدست باشند؛ در آن صورت تـأمين نفقـه و مخـارج زنـدگي آنـان بـر                   
نفقـه و مخـارج زنـدگي پـدر و          ي    باشد؛ و در تهيه     مي  واجب 1فرزندانشان

نفقه ي    باشد؛ و همان گونه كه تهيه       نمي ريكمادر، كسي ديگر با فرزند، ش     
فرزندان واجب بـود، همـين طـور        ي    و مخارج زندگي پدر و مادر بر عهده       

 در  -هـا نيـز       و مـادربزرگ  هـا     تأمين نفقه و مخارج زندگي پـدر بـزرگ        
                                                 

ي نفقه و مخـارج زنـدگي پـدر و مـادر،              را به طور مطلق ذكر نمود؛ زيرا در تهيه        » فرزندان«ي كتاب،     نويسنده  -1
در ظـاهر روايـت، چنـين       : چنين آمـده اسـت    » هدايه«در كتاب   . باشد  هيچ فرقي در ميان پسران و دختران نمي       

باشد؛ و همين قـول نيـز         ر و مادر در ميان پسران و دختران يكسان مي         آمده كه تأمين نفقه و مخارج زندگي پد       
ي نفقه و مخارج زندگي پـدر و مـادر توسـط فرزنـدان، شـامل       باشد؛ زيرا مقصود و مطلوب از تهيه  صحيح مي 

  .باشد چنين آمده است؛ فتوا به همين قول مي» الخلاصة«و در كتاب . شود دختران نيز مي
ي نفقـه و      باشـد؛ زيـرا وجـوب تهيـه         همين قول، صحيح و درست مي     : آمده است » رفتح القدي «و در كتاب        

، دختـر و  »فرزنـدي «ي    گيرد؛ و پرواضح است كـه در قـضيه          تعلقّ مي » فرزندي«مخارج زندگي پدر و مادر، به       
ي نفقه و مخـارج زنـدگي بـه           برخلاف نسبت غيرفرزندي؛ زيرا كه در آن وجوبِ تهيه        . باشند  پسر يكسان مي  

 )4/224بحرالرائق . (ث تعلّق داردار
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 227 كتاب نفقه  

) هايـشان   و نواسـه  ( بـر فرزنـدان      -صورتي كه مستمند و تنگدست باشـند        
        .باشد  ميواجب

اش نيز در اختيار پدر و مادرش بـود؛           ائب بود، و اموال و دارايي     اگر فردي غ    : س
از اين رو پـدر و مـادرش از آن دارايـي و امـوال، نفقـه و مخـارج زنـدگي                      
خويش را تهيه و تأمين نمودند؛ در آن صورت آيـا ضـامن امـوال و دارايـي                  

      شوند؟  ميفرزندشان
        .شوند  نميدر اين صورت ضامن  : ج

غائب بود؛ و اين فـرد غائـب داراي مـال و ثـروت بـود؛ در ايـن                   اگر فردي     : س
نفقـه و تـأمين مخـارج       ي    تواننـد بـراي تهيـه       مي صورت آيا پدر و مادرش    

       غائبشان را به فروش برسانند؟ فرزندشان، كالا يا زمينِ زندگي
 بر اين باور است كه اگر كالاي فرزندشـان را بـه خـاطر                ;امام ابوحنيفه   : ج

شان به فروش رساندند، جايز اسـت؛ و          نفقه و تأمين مخارج زندگي    نياز به   
        .او را به فروش رساندند، درست نيستي  اگر زمين و خانه

ي  اگر فردي حضور نداشت و غائب بود؛ و پدر و مـادرش بـه جهـت تهيـه          : س
 شان بـدو نيـاز داشـتند؛ در ايـن صـورت آيـا قاضـي                 نفقه و مخارج زندگي   

حكم كند كه از اموال و دارايي فرزنـد، نفقـه و مخـارج              تواند فيصله و     مي
      زندگي پدر و مادرش، تهيه و تأمين گردد؟

توانـد فيـصله و حكـم كنـد كـه از امـوال و                 مي آري؛ در اين صورت قاضي      : ج
        .دارايي فرزند، نفقه و مخارج زندگي پدر و مادرش، تهيه و تأمين گردد

اش نيز در اختيار شخصي بيگانه بود؛          و دارايي  اگر فردي غائب بود؛ و اموال       : س
و اين شخص بيگانه از اموال و دارايي آن فرد غائب، نفقه و مخارج زنـدگي                
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 228 سيري در مسائل قدوري 

پدر و مادرش را تأمين كرد؛ در اين صورت آيا ضامن اموال و دارايـي فـرد                 
      شود؟  ميغائب

ائب، نفقه اگر آن شخص بيگانه به دستور قاضي، از اموال و دارايي آن فرد غ  : ج
شـود؛ و اگـر       نمـي  و مخارج زندگي پدر و مادر او را تـأمين كـرد، ضـامن             

چنانچه بدون دستور قاضي، به چنين كـاري دسـت يازيـد، در آن صـورت                
        .گردد  ميضامن

      گردد؟  مينيز واجب» دين و آيين«آيا نفقه براي كسي با وجود اختلاف   : س
هـيچ كـسي از اقـوام و خويـشاوندان          ي   با وجود اختلاف دين و آيين، نفقه        : ج

نفقـه و مخـارج     ي    ، تنهـا تهيـه    »ديـن «واجب نيست؛ و در صورت اختلاف       
همسر، پـدر ومـادر، پـدر       : باشد كه عبارتند از     مي زندگي چند قشر واجب   

ها، فرزند و نواسه، كـه در صـورت اخـتلاف ديـن،               ها، مادربزرگ   بزرگ
  .تأمين نفقه و مخارج زندگي آنان واجب است

نفقـه و مخـارج     ي    ايان ذكر است كه بر شخص فقير و مـستمند، تهيـه           ش
        .باشد  نميزندگي ديگران واجب

چگونه امكان دارد كه دين و آيين فرزند خردسال بـا ديـن و آيـين پـدرش                    : س
      مخالف باشد؟

 مردي ذمـي بـا زنـي ذمـي ازدواج         : صورت اين مسئله بدين ترتيب است كه        : ج
شوند؛ و پس از مـدتي، زن بـه ديـن         مي  صاحب فرزند  ،كند؛ سپس آن دو    مي

 شود؛ ولي شوهرش اسـلام را قبـول         مي كند و مسلمان    مي اسلام گرايش پيدا  
، )اسـلام (در اين صورت فرزند خردسال به تبعيت از دين مـادرش       . كند نمي

 نفقه و تأمين مخارج زندگي ايـن فرزنـد        ي    آيد، و تهيه    مي مسلمان به شمار  
  .باشد  ميپدر كافرشي  بر عهدهخردسال نيز 
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 229 كتاب نفقه  

  :فايده
اگر چنانچه فردي غائب بود و حضور نداشت؛ و اين در حالي بود كه امـوال و                 
 دارايي اين فرد غائب در اختيار كسي ديگر است؛ و آن فرد نيز به دو چيز اعتـراف                 

باشد؛ و ديگر آن كـه        مي يكي آن كه اين اموال و دارايي، مالِ آن فرد غائب          : كند مي
نفقـه و مخـارج     ي    تواند تهيـه    مي در اين صورت قاضي   . باشد  مي لان زن، همسر او   ف

زندگي همسر، فرزندان خردسال و پدر و مـادرِ فـرد غائـب را در آن مـال تعيـين                    
  .نمايد، و از زن نيز كفيلي در مورد نفقه بگيرد

ي   ناگفته نماند كه به جز از همسر، فرزندان خردسال و پدر و مادر، بـه نفقـه                
  .شود  نمييچ كسي ديگر در اموال و دارايي فرد غائب، حكمه
  
  

        نفقه و مخارج زندگی خویشاوندان محرمی  تهیه
آيا علاوه از پدر و مادر و فرزندان، تـأمين نفقـه و مخـارج زنـدگي كـسي            : س

      باشد؟  ميديگر از خويشاوندان و نزديكان واجب
 ـ          : ج زان ميراثـشان، نفقـه واجـب       براي هر يك از خويشاوندانِ محرم، بـه مي

زنـدگي خويـشاوندانِ محـرم در چهـار         ي    ؛ و تأمين نفقـه و هزينـه       1است
  :باشد  ميصورت واجب

 .هر گاه خويشاوند محرم، خردسال و فقير باشد .1
 .هر گاه خويشاوند محرم، زني بالغ و فقير باشد .2

                                                 
ي پسري داشته باشد؛ در اين صورت يك شـشم نفقـه از آنِ                مانند اين كه فردي، يك پدر بزرگ و يك نواسه           -1

باشد؛ زيرا اگر آن فرد وفـات كنـد، بـاز هـم      ي پسري مي از آنِ نواسه) پنج ششم آن(ي نفقه  پدر بزرگ، و بقيه 
يعني يـك شـشم ارث از آنِ پـدر بـزرگ و             . (باشد   همان ترتيب نفقه مي    ي پسري به    ارث پدر بزرگ و نواسه    

 .)باشد ي پسري مي بقيه از آنِ نواسه
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 230 سيري در مسائل قدوري 

هر گاه خويشاوند محرم، مردي زمين گير باشد كـه بـه مرضـي مـزمن و                  .3
 .چار گرديده باشدطولاني د

 .هر گاه خويشاوند محرم، كور و فقير باشد .4
  

  :فايده
نفقه و مخارج زندگي فرزند، پدر و       ي    اگر قاضي به فردي دستور داد كه به تهيه        

مادر و خويشاوندان محرمِ خويش بپردازد؛ آن گاه مدتي سپري شد و آن فرد، نفقه و                
گـردد؛ مگـر آن       مـي  نفقه ساقط  را تأمين نكرد؛ در آن صورت        انزندگي آن ي    هزينه

كه قاضي براي فرزندان، پدر و مادر و خويشاوندان محرم وي اجازه دهند كه بـراي                
  1.شان از ديگران به حساب آن فرد قرض بگيرند تأمين نفقه و مخارج زندگي

  

  
        ها نفقه و مخارج زندگی بردهی  تهیه

نفقـه و مخـارج   ي  ا تهيهاگر فردي داراي برده يا كنيز بود؛ در آن صورت آي            : س
      باشد؟  ميزندگي آنان بر وي واجب

بر آن فرد لازم است كه نفقه و مخارج زندگي بـرده و كنيـزش را تهيـه و                     : ج
زنـدگي آنـان    ي    تأمين نمايد؛ و اگر چنانچه از تهيه و تأمين نفقه و هزينـه            

ري امتناع ورزيد، و اين در حالي است كه آن برده و كنيز داراي كسب و كا               
هـاي    شـان، نفقـه و هزينـه        هستند، در آن صورت از همان كـسب و پيـشه          

اي   زندگي خويش را تأمين نماينـد؛ و اگـر چنانچـه داراي كـسب و پيـشه                
  .را به فروش برساندها  تواند اربابشان را وادار سازد تا آن  مينبودند، قاضي

                                                 
ي قاضي قـرض گرفـت، در آن          به اجازه ) فرزند، پدر و مادر و خويشاوندان محرم      (يعني اگر يكي از اين گروه         -1

 . تأثيري در ساقط شدن نفقه ندارد صورت سپري شدن مدت،
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 231 كتاب نفقه  

  

        شیر دادن فرزندان و حضِانت و سرپرستی آنان
مادري، داراي نوزادي شيرخوار بودند، در آن صورت شـير دادن           اگر پدر و      : س

      باشد؟  ميچه كسيي  آن نوزاد و گرفتن دايه براي او، بر عهده
اگر مادر نوزاد به شير دادن او راضي شد، اين براي نوزاد بهتر و خوشايندتر                 : ج

گـر   ؛ و ا-باشـد    نمي ناگفته نماند كه انجام اين كار بر مادر واجب  -است؛  
مادر نوزاد از شير دادن او امتناع ورزيـد، در آن صـورت پـدر نـوزاد بايـد                   

        .اي را استخدام كند تا آن دايه، نوزاد را در پيش مادرش شير بدهد دايه
      تواند نوزادش را همانند دايه، با اجرت و مزد شير بدهد؟  ميآيا مادرِ نوزاد  : س
 بود؛ يا زن شيردهنده از زناني بود كه          پدر شيرخوار  اگر زنِ شيردهنده، زنِ     : ج

 را از پـدر شـيرخوار  اش  بـرد، و نفقـه    مـي پدر شيرخوار بـه سـر  ي    در عده 
توانند در برابر مزد بـه نوزادشـان          نمي گرفت، در آن صورت اين دو زن       مي

ديگـر بـر پـدر شـيرخوار        اي    آن دو زن از ناحيـه     ي    شير بدهند؛ زيرا نفقـه    
  .باشد  ميواجب

اش، در برابر مزد بـه نـوزادش          لقّه، پس از سپري شدن عده     و اگر زن مط   
        .شير داد، اين كار جايز است

را گرفت تا در برابر مزد به نوزادش شـير دهـد؛            اي    اگر پدر شيرخوار دايه     : س
 ، بـه شـير دادن       -اش نيز به پايـان رسـيده           كه عده  - شيرخوار   آن گاه مادرِ  

گيرد، راضي شد؛ در آن       مي )زن بيگانه (نوزادش در برابر مزدي كه آن دايه        
اش به پايـان رسـيده و         مادر شيرخوار كه عده   (صورت كدام يك از آن دو       

      به شير دادن شيرخوار سزاوارترند؟) دايه
  .باشد  مي مادر شيرخوار به شير دادن او سزاوارتر،در اين صورت  : ج
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 232 سيري در مسائل قدوري 

      
مـزد  ،   - مـزد دايـه       نـسبت بـه    -پيشين، مـادر شـيرخوار      ي    اگر در مسئله    : س

 بيشتري را درخواسـت كـرد؛ در آن صـورت آيـا پـدر شـيرخوار مجبـور                 
      گردد تا مادر شيرخوار را براي شير دادن او استخدام نمايد؟ مي

        .گردد  نميدر اين صورت پدر شيرخوار  بدين كار وادار  : ج
از هر گاه پدر و مادر كودك از هم جدا شوند؛ در آن صورت كـدام يـك                    : س

      ها براي نگهداري كودك در اولويت قرار دارند؟ آن
هر گاه پدر و مادر كودك از هم جدا شوند، مادر براي نگهداري كـودك                 : ج

در اولويت قرار دارد؛ و چنانچه مادر وجود نداشت، مادرِ مادر نـسبت بـه               
باشد؛ و در صـورتي كـه او          مي  پدر براي نگهداري كودك در اولويت      مادرِ
مـسئوليت نگهـداري از     ) يا نتوانـد از كـودك نگهـداري كنـد         (باشد  هم ن 

 پدر وجـود نداشـت      گيرد؛ و اگر مادرِ     مي  پدر قرار  ي مادرِ   كودك بر عهده  
و ها    آن صورت، خواهران نسبت به عمه     ، در   )يا نتواند از او نگهداري كند     (

باشـند؛ و خـواهري كـه از          مـي  ها براي نگهداري كودك در اولويت       خاله
ت     پدر و مادر باشد نسبت بـه خـواهرِ        يك   باشـد؛ و     مـي   مـادري در اولويـ

  .باشد  ميخواهر مادري بر خواهر پدري مقدم
، )يا نتوانند از كودك نگهداري كنند     (و در صورتي كه خواهران نباشند       

  .گيرد  ميها قرار خالهي  مسئوليت نگهداري از كودك بر عهده
 ـ  (ها وجود نداشت      و اگر خاله   ، )د از كـودك نگهـداري كننـد     يـا نتوانن

  .گيرد  ميقرارها  عمهي  مسئوليت نگهداري از كودك بر عهده
ها نيز به سان خواهران، سلـسله مراتبـي           ها و خاله    ناگفته نماند كه عمه   

اي كه از يك پدر و مادر باشند، نسبت به عمه  دارند؛ از اين رو عمه و خاله
مـادري بـر عمـه و       ي    مه و خالـه   باشند؛ و ع    مي مادري در اولويت  ي    و خاله 

  .باشند  مي پدري، براي نگهداري كودك در اولويتي خاله
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 233 كتاب نفقه  

ضانت «به هر حال،    [  بـه معنـي نگهـداري و سرپرسـتي كودكـان            ،»حـ
خردسال تا رسيدن به سن بلوغ است؛ و براي محافظـت از جـان و جـسم و                  

  .باشد شان واجب مي عقل و آيين كودكان، حضانت و سرپرستي و نگهداري
پـدر و مـادر   ي  و نگهداري و سرپرستي كودكان قبل از هر كس بر عهده 

و چنانچه پدر و مادر فوت كنند، نگهداري و سرپرسـتي           . آنان واجب است  
و چنانچـه خويـشاوندي     . گـردد   مي كودك بر نزدكترين فاميل او، واجب     

نداشت، حكومت بايد از آنان سرپرستي نمايد؛ و چنانچه حكومت در اين            
اسلامي واجـب   هاي    كرد، بر جماعت و گروه      نمي ساس مسئوليت مورد اح 

  .سرپرست نگهداري نمايند  بياست كه از كودكان
و هر گاه پدر و مادر كودك از هم جدا شوند، يـا يكـي از آنـان فـوت                    

قـرار  نمايد؛ اگر مادر شوهر نكرده بود، براي نگهداري كودك در اولويت            
و در صـورتي كـه      ) جده( مادر مادر    دارد؛ و چنانچه مادر فوت كرده باشد،      

ي   او هم نباشد يا نتواند از كودك نگهداري كند، ايـن مـسئوليت بـر عهـده                
  ...گيرد و  ميمادر پدر قرار

از خويشاوندان زن وجود نداشته باشد، پدر       يك  اما در صورتي كه هيچ      
مسئول سرپرسـتي از كـودك اسـت، و پـس از او پـدربزرگ يـا پدرپـدر                   

 او عمو و پسرعمو و عموي پدر كودك و سپس هر يك از              بزرگ و بعد از   
و در ايـن رابطـه،      .  پدري كه بيشتر به كودك نزديك باشـند        خويشاوندانِ

خويشاوند     خويـشاوندان  ي     و همـه   ، مـادري او    پدر و مادري بر خويشاوند
م بر خويشاوندان پدري او هستندمادري كودك مقد[.        

 سـاقط هـا     ، به صورتي از صـورت     » كودك حضانت و سرپرستي از   «آيا حق     : س
      گردد؟ مي

گـردد؛    مـي  هر يك از افراد بالا كه ازدواج نمايد، حق حضانت وي سـاقط              : ج
 - در صورتي كه شوهرش، پدر بزرگ كودك باشـد           -» مادر بزرگ «مگر  
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 234 سيري در مسائل قدوري 

  .گردد  نميحق حضانت وي ساقط
          به حرم كودك   و همچنين اگر مادر كودك با فردي ازدواج نمايد كه م

عموي كودك؛ در آن صورت نيز حق حضانت مـادر          : آيد، همانند   مي شمار
  .رود  نمياز بين
، محافظـت از طفـل و       »حضانت و سرپرسـتي   «بدين سبب كه هدف از      [

 هـر يـك از خويـشاونداني كـه          ؛تربيت جسمي و عقلي و معنـوي اوسـت        
توانايي يا احساس مسئوليت آن را ندارند، حضانت و نگهداري از كـودك             

چنانچه مادر كودك بـه كـسي كـه بـا           : براي مثال . شود  نمي ه آنان سپرده  ب
شود؛ زيـرا     مي كودك بيگانه است ازدواج كند، حق سرپرستي از او گرفته         

با وجود مردي بيگانه ممكن اسـت مـادر كـودك بـه خـوبي نتوانـد از او                   
  .نگهداري كند

شـود و     مـي   حـق سرپرسـتي سرپرسـت سـاقط        ،همچنين در موارد زيـر    
  : شود  مي پس از او منتقل حضانت به نفرِوليتمسئ

هر گاه سرپرست كودك دچار ديوانگي شود، يا عقل و تـدبيرش كـاهش               .1
 .پيدا كند

 .مبتلا شده باشد... جذام و ايدز و اعتياد و: هر گاه به بيماري واگيري مانند .2
 .چنانچه خردسال و نابالغ و غيررشيد باشد .3
مطلـوب جـسمي و عقلـي و دينـي          در صورتي كـه از تربيـت و سرپرسـتي            .4

 .كودك ناتوان باشد
چنانچه انساني منكر دين، فاسد و خلافكار باشد، به خـاطر محافظـت از               .5

       .]شود  ميدين و اخلاق كودك، حق سرپرستي از او سلب
اگر مادر كودك، حضانت و سرپرستي كودك را به عهده نگرفت؛ و ايـن                : س

گر نيز وجود نـدارد كـه مـسئوليت         در حالي است كه غير از مادر، زني دي        
    نگهداري از كودك را برعهده بگيرد؛ در آن صورت تكليف چيست؟
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 235 كتاب نفقه  

  
گـردد كـه مـسئوليت نگهـداري و           مـي  در اين صورت مادر كـودك وادار        : ج

        .حضانت از كودك را به عهده بگيرد
 اگر از خويشاوندان محرم كـودك، زنـي وجـود نداشـت كـه مـسئوليت                 : س

دار شدن    از كودك را برعهده بگيرد؛ از اين رو مردان براي عهده          نگهداري  
 در  ؛ با همديگر منازعه و كـشمكش كردنـد        ،سرپرستي و حضانت كودك   

ت قـرار                اين صورت چه كسي از مردان، براي نگهداري كـودك در اولويـ
      دارد؟

در اين صورت هر يك از خويشاوندانِ پدري كه بيشتر به كودك نزديك               : ج
        1.باشند  مي براي نگهداري از كودك در اولويتباشند،

      باشند؟  ميزنان تا چه مدتي از حق حضانت و سرپرستي كودكان برخوردار  : س
كوچـك در   ي    مادر و مادر بزرگ تا زمـاني بـراي نگهـداري پـسر بچـه                : ج

                                                 
دار   ن است كه اگر براي كودك، زني از خويشاوندان محرمش وجود نداشت، و مردان نيز بـراي عهـده                  مراد اي   -1

شدن حضانت و سرپرستي او با همديگر منازعه و كمشكش كردند، در آن صورت هر يـك از خويـشاوندان                    
انت و  باشـند؛ زيـرا حـض       پدري كه بيشتر به كودك نزديك باشند، براي نگهداري از كودك در اولويت مـي              

تر باشد؛ از اين رو پدر كودك بـراي نگهـداري از او در                باشد كه به كودك نزديك      سرپرستي، از آنِ كسي مي    
پس . سپس برادري كه از يك پدر و مادر باشد        ... باشد؛ و پس از او پدر بزرگ يا پدر پدر بزرگ و             اولويت مي 

بعـد  ... ؛ بعد از آن پسر برادر پدري، الي آخر        از آن برادر پدري؛ سپس پسر برادري كه از يك پدر و مادر باشد             
  .از آن عمويي كه از يك پدر و مادر باشد؛ سپس عموي پدري

شود كه از     اگر كودك، پسر بود، در آن صورت نخست به پسر عمويي سپرده مي            : اما در مورد پسر عموها        
 صـورت، بـه پـسر عموهـا         يك پدر و مادر باشد؛ سپس پسر عموي پدري؛ ولي اگر كودك، دختر بود، در آن               

آيند؛ و همچنين كودك بـه مـادري كـه كـودك در نـزد او                  شود؛ زيرا آنان محرم وي به شمار نمي         سپرده نمي 
شود؛ و همچنـين      شود؛ و نيز كودك به خويشاوندان فاسد و خلافكار نيز سپرده نمي             درامان نيست، سپرده نمي   

بحرالرائـق  . (ها به خاطر جلوگيري از فتنه است         و تمامي اين   شود؛  به اربابي كه او را آزاد نموده نيز سپرده نمي         
4/183( 
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 236 سيري در مسائل قدوري 

، بياشـامد،   به تنهايي بخورد،كوچكي  اولويت قرار دارند كه آن پسر بچه      
 ،كوچكي    ؛ و براي نگهداري دختر بچه     1د و اجابت مزاج نمايد    لباس بپوش 

كوچك، دچار حيض و ي  تا زماني در اولويت قرار دارند كه آن دختر بچه  
  2.قاعدگي گردد

 مـسئوليت نگهـداري از      - علاوه از مادر و مـادربزرگ        -و زنان ديگر    
ي   كودك را تـا زمـاني بـر عهـده دارنـد كـه آن دختـر بچـه                  ي    دختر بچه 

جنـسي نـسبت بـه جـنس     ي  علاقـه «و » اشتهاء و تمايل جنسي«چك، به   كو
        .برسد» مخالف

، در عقد زناشويي مردي مسلمان باشد، و        )يهودي يا مسيحي  (اگر زني كتابي      : س
از آن مرد مسلمان صاحب فرزندي شود؛ در آن صورت آيـا آن زن كتـابي،                

      در حضانت و سرپرستي از كودك، حقّي نيز دارد؟
ت قـرار            )مادر نوزاد (زن كتابي     : ج ، تا زماني براي نگهداري كـودك در اولويـ

                                                 
) هـا   بيان حكم آن  (پرداخته است، و حال آن كه غير آن دو، بدين كار            » مادر بزرگ «و  » مادر«نويسنده به بيان      -1

ني زني كه حضانت و سرپرستي كودك را برعهده دارد، تـا زمـا            «: گفت  و اگر نويسنده، چنين مي    . سزاوارترند

) براي خوردن، نوشيدن، لباس پوشيدن و اسـتنجا زدن        (باشد كه كودك      براي نگهداري كودك در اولويت مي     

 )4/184بحرالرائق . (بود ؛ اين عبارت صريح تر مي»نياز از ديگران گردد بي
 ـ  علاقه«و » اشتهاء و تمايل جنسي«از امام محمد چنين روايت شده است كه هر گاه دختر به         -2 سبت ي جنـسي ن

شود؛ زيرا در اين سن و سـال نيـاز اسـت كـه از او                  رسيد، در آن صورت به پدرش سپرده مي       » به جنس مخالف  
و در كتـاب  . باشـد  به خاطر فساد زمان، اين قول معتبر مـي : گويد» النقايـة «ي  حضانت و صيانت شود؛ نويسنده   

» التبيـين «در كتـاب    . يت شـده اسـت    از امام ابويوسف نيز همين گونه روا      : چنين آمده است  » نفقات الخصاف «
  .شود در زمان ما به خاطر فساد زمان، به همين قول فتوا داده مي: آمده است

همـين روايـت معتبـر و         به خاطر فـساد زمـان،     : چنين آمده است  » غياث المفتي «و  » الخلاصة«و در كتاب        
ي   اسـت؛ نويـسنده   »  روايـت  ظـاهر «خلاصه اين كـه در ايـن موضـوع، فتـوا بـرخلاف              . باشد  پذيرفته شده مي  

چنين بيان نموده است كه بر مبناي ظاهر روايت، مادر تا زماني به حضانت و سرپرسـتي دختـرش                   » التجنيس«
 )4/184بحرالرائق . (باشد كه دختر دچار حيض و قاعدگي گردد سزاوار مي
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 237 كتاب نفقه  

از اديـان چيـزي را      ) در سن و سالي قرار داشته باشـد كـه         (دارد كه كودك    
ت و الفـت و                   نفهمد؛ و يا بيم آن نباشد كه به كفر و چندگانه پرستي، محبـ

از پس اگر كودك به سـن و سـالي رسـيد كـه              . (گرايش و تمايل نشان دهد    
كرد و بيم آن بود كه بـه كفـر علاقـه و               مي چيزي را درك   ،ها  اديان و آيين  

 اش، سـاقط    تمايل نشان دهـد، در آن صـورت حـقّ حـضانت مـادر كتـابي               
            .)گردد مي

         حقّي دارد؟،آيا زن كنيز در حضانت و سرپرستي از كودكش  : س
؛ و هـر گـاه      1د ندارد براي كنيز و امُ ولد، پيش از آزادي، حقّ حضانت وجو            : ج

تواننـد مـسئوليت      مي آزاد گردند، همانند زنان آزاد، حقّ حضانت دارند و        
            .نگهداري از كودك را برعهده بگيرند

اگر زني طلاق داده شد؛ و بدان خاطر كـه بـراي نگهـداري از كـودك در                    : س
باشد، حضانت و سرپرستي كودك را برعهـده گرفـت؛ در ايـن               مي اولويت
تواند همراه كودكش از شهري كه پدر كودك در آن            مي  آيا اين زن   صورت

    سكونت دارد، بيرون شود؟

                                                 
 كـردن بـه اربابـشان، از        ها به خاطر خدمت     براي كنيز و ام ولد از آن جهت حقّ حضانت وجود ندارد كه آن               -1

دار شدن مسئوليت نگهداري از كودك عاجز و ناتوانند؛ و هر گاه آزاد شـدند، هماننـد زنـان آزاد حـق                        عهده
نيـز هماننـد    » مـدبر «و حكم زن    . توانند مسئوليت نگهداري از كودك را برعهده بگيرند         حضانت دارند و مي   

 در صورتي كه كودك را پـيش از كتابـت بـه دنيـا               -نيز  » تبمكا«و زن   . باشد  كنيز است؛ زيرا او نيز كنيز مي      
باشد و با حق منفي، حق حضانت را          باشد؛ زيرا كودك نيز در كتابت مادرش داخل مي           همانند كنيز مي   -آورد  

نبايد در ميان كودك و مادرش جـدايي انداختـه   : گويند نظران فقهي نيز مي علماء و صاحب. داخل نموده است 
 )4/185بحرالرائق . (، از اين كار نهي شده است)شرع مقدس اسلامدر (شود؛ زيرا 
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تواند همراه كودكش از شهري كه پـدر كـودك            نمي در اين صورت اين زن      : ج

تواند با كودكش به وطن خـويش         مي در آن سكونت دارد، بيرون شود؛ ولي      
  .برود - آن جايي كه پدر كودك با او ازدواج نموده -
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  کتاب مفقود الاثر
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  

        )فرد گم شده(مفقود الاثر 
گردد و هـيچ كـس     ميافتد كه فردي از شهرش غائب  ميگاهي اوقات اتفاق    : س

از مكان و مرگ و زندگي او خبري در دست نيز ندارد؛ در اين صورت چه                
      ايد؟كسي بايد ا موال و دارايي او را حفاظت و صيانت نم

 فردي را گزينش و انتخاب نمايـد تـا بـه حفاظـت و               ،در اين صورت قاضي     : ج
صيانت اموال و دارايي فرد مفقود الاثر بپـردازد، و حقـوقش را بـه تمـام و                  

اش، نفقه و مخارج زندگي همسر و         كمال مطالبه نمايد، و از اموال و دارايي       
        . خردسالش را تأمين نمايدفرزندانِ

تواند همسر فرد مفقود الاثر را از او جدا نمايـد و بـدو اجـازه                  مي ضيآيا قا   : س
      دهد تا با مردي ديگر ازدواج نمايد؟

در اين صورت تا زماني كه يكصد و بيست سال از تاريخ تولّد مفقـود الاثـر                   : ج
 و هـر    1تواند در ميان او و همسرش جدايي بياندازد؛         نمي سپري نشود، قاضي  

                                                 
ولي علمـاي   . باشد  باشد؛ و همين قول به احتياط نزديك تر مي          مي) رح(اين فتوا، بر مبناي مذهب امام ابوحنيفه        -1

ها، حوادث، اندك بودن تقوا و عدم صبر و شـكيبايي را مـشاهده نمودنـد، براسـاس                    متأخر احناف، وقتي فتنه   
در مورد خانمي كه شوهرش مفقودالاثر است، چنـين      ) رح(و مذهب امام مالك   . مذهب امام مالك فتوا دادند    

همسر فرد مفقود الاثر به نزد قاضي برود و با گواه و مدرك شرعي ثابت نمايـد كـه شـوهرش چنـد                       : باشد  مي
ارد؛ قاضـي نيـز     اش خبـري در دسـت نـد         باشد و كسي از مكـان و مـرگ و زنـدگي             مدتي است كه مفقود مي    

تاريخ   اين از كه برحسب  توان، به جستجوي شوهرش بپردازد؛ اگر از يافتن او نااميد شد، به زن دستوردهد
�  
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 242 سيري در مسائل قدوري 

ال از تاريخ تولّد مفقود الاثر سپري شد، در آن صورت           گاه يكصد و بيست س    
وفات را سپري نمايـد و      ي    قاضي حكم وفاتش را صادر كند و همسرش عده        

        .تواند با مردي ديگر ازدواج نمايد  ميپس از آن اگر خواست
) د مفقودالاثر پس از گذشت يكصد و بيست سال از تاريخ تولّ         (اگر چنانچه       :س

 فرد مفقودالاثر   شد؛ و اين در حالي بود كه برخي از وارثانِ         به وفاتش حكم    
» وفات مفقودالاثر «اند و برخي ديگر نيز پيش از صدور حكم            در قيد حيات  

وفات نموده بودند، در آن صورت ميراث مفقودالاثر چگونـه در بـين ايـن               
      گردد؟  ميوارثان تقسيم

  در ميان همان وارثاني تقسيم     در اين صورت اموال و دارايي مفقودالاثر تنها         : ج
وجود دارند؛ و وارثاني    » وفات مفقودالاثر «گردد كه پس از صدور حكم        مي

 انـد، از او ميـراث    وفات نموده » وفات مفقـودالاثر  «كه پيش از صدور حكم      
      .برند نمي

ــم     :س ــدور حك ــيش از ص ــر پ ــودالاثر«اگ ــات مفق ــستگان »وف ــي از ب ، برخ
هـا    در آن صورت آيا فرد مفقـودالاثر از آن      وخويشاوندان او وفات كردند؛   

      برد؟  ميارث
هر يك از بستگان و خويشاوندان فرد مفقودالاثر كه در حـال فقـدان وي                 : ج

  .برد  نميارثها  وفات نمايد، وي از هيچ كدام از آن
  

                                                                                                                            
به بعد، چهار سال به انتظار او بماند، و اگر در اين مدت چهار سال، خبري از مفقود الاثر نرسيد، و از مرگ و                          �

پـس از آن، زن    . را صـادر كنـد    » وفـاتش «ت قاضـي حكـم      اش نيـز چيـزي دانـسته نـشد، در آن صـور              زندگي
توانـد بـا    ي وفات شوهرش بگذراند؛ سپس اگـر خواسـت مـي    مفقودالاثر، چهار ماه و ده روز را به عنوان عده   

الحيلـة  «توانند براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه، بـه كتـاب               خوانندگان مي . مردي ديگر ازدواج نمايد   

هـاي     خداونـد او را غريـق رحمـت        -حكيم الامت، مولانا اشرفعلي تهانوي      : ، تأليف »اجزةالناجزة للحليلة الع  
 . مراجعه نمايند-كرانش گرداند  وسيع و بي
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  کتاب استرقاق و اعتاق
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  

        )آزاد کردن برده(و اعِتاق ) به بردگی درآوردن(اِسترقاق 
      شوند؟  ميمرد و زنِ آزاد، چگونه برده و كنيز  : س
جهاد و پيكار با دشمنان و بدخواهان اسـلام و مـسلمانان، تـا روز               ) حكم(  : ج

قيامت باقي و پابرجا است؛ و هر گـاه مـسلمانان و حقگرايـان بـا كفّـار و                   
 اسارت بگيرنـد،    را به ها    پرستان وارد جنگ و پيكار شوند، و آن         چندگانه

درآوردن تواند حكم به بردگي       مي در آن صورت رهبر و پيشواي مسلمانان      
را برده و كنيز بسازد؛ و هر گاه اين كار صورت           ها    آنان را صادر نمايد و آن     

گيرندگان و رزمندگان تقسيم كـرد، در   را در ميان غنيمتها   پذيرفت و آن  
        .گيرند  ميرارآن صورت كنيزان و بردگان در ملكيت آنان ق

اعتـراض نمـوده و در ايـن        » بردگي«دشمنان و بدخواهان اسلام، بر موضوع         : س
حقـوق و   (، تجـاوز و تعـدي بـه         »بردگـي «موضـوع   : گويند  مي زمينه چنين 

      گردد؟  ميانساني تلقّي) كرامت
، اعتراضـي غلـط و      »بردگـي در اسـلام    «اعتراض دشمنان اسلام به موضـوع         : ج

باشـد؛ زيـرا      مي اين زمينه، سخناني دور از حقيقت و واقعيت       سخنانشان در   
هر گاه كافران و چندگانه پرستان در جريان جنگ و پيكار بـا آنـان، بـه                 
اسارت گرفته شوند، اگر رهبر و پيـشواي مـسلمانان، دوبـاره آنـان را بـه                 

بـاز گردانـد، در آن صـورت در         ) سرزمين دشمن = دارحرب  (سرزمينشان  
شـد و هـدايتي          مي تر  مسلمانان، تندتر و سرسخت   برابر اسلام و     شوند و از ر
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 246 سيري در مسائل قدوري 

و اگر رهبـر و     . گردند  مي كه قرآن بر ايشان به ارمغان آورده، بسيار دورتر        
پيشواي مسلمانان، آنان را به زندان بيافكند، در آن صـورت تـأمين نفقـه و           

باشد، و پرواضح است كه ايـن         مي بيت المال ي    مخارج زندگي آنان بر عهده    
بنابراين شايسته و بايسته است كه      . باشد  نمي قضيه، به نفع اسلام و مسلمانان     

گيرنـدگان    پيشواي مسلمانان، آنان را در ميان رزمندگان و غنيمت        رهبر و   
اي بـراي اربـابش       تقسيم نمايد، تا خدمتگذار آنان باشند؛ از اين رو هر برده          

 ـ         مي ي او   كند و از خانه     كار مي   بار اربـابش نيـز    رخـورد و بـدين ترتيـب س
  . باشد  مياوي  باشد، بلكه فردي از افراد خانواده نمي

عد     عد       مي براي ارباب و برده   » دنيويي    فايده«اين از ب ا از بديني«باشد؛ ام« :
مسلمان تعلّق داشته باشـد، در آن صـورت         هاي    اگر برده به يكي از خانواده     

 را مشاهده نمايد و بـه       نمسلماي    هر زمان كه نماز، روزه و عبادت خانواده       
و مشغوليت آنـان را در ذكـر و يـاد خـدا و               آن گوش بسپارد     تلاوت قرآنِ 

آنان را مشاهده كند، در آن صورت تحـت الـشعاع           ي    اخلاق نيكو و حسنه   
كند و بدين ترتيب از       مي گيرد و به دين اسلام گرايش پيدا        مي اين امور قرار  

د؛ و خود اين امـر نيـز، توفيـق و           ياب  مي عذاب آتش سوزان دوزخ نيز رهايي     
  .آيد  ميبراي او به شمار) خداوندي  از ناحيه(احسان بزرگي 

 ت اسـت كـه               بي و صفحات شمار تاريخ نيز بيانگر و روشنگر اين واقعيـ
هـاي    بسياري از بردگان و كنيزان بودنـد كـه مـسلمان شـدند و در عرصـه                

 و در ايـن راسـتا از        مختلف علمي و عملي، گوي سبقت را از ديگران ربودند         
  .ديگران تفوق و برتري يافتند

باشد، بلكه    نمي  نيز امري ضروري و لازمي     »گيري  برده«ناگفته نماند كه    
در اين زمينه رهبر و پيشواي مسلمانان، مختار اسـت؛ ايـن طـور كـه اگـر                  

 را به بردگي مسلمانان درآورد و اگر هـم خواسـت  ها  تواند آن   مي خواست
و بـه خواسـت     . ديگر برخورد و معامله نمايـد     اي    ن به گونه  تواند با آنا   مي

  .، با اين احكام و مسائل، آشنا خواهي شد»ريكتاب س«خدا، به زودي در 
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علاوه از اين، شرع مقدس اسلام نيز، مسلمانان را به آزاد نمودن بردگان             
ر، ظهـا ي  ارهكفّ(ها    ارهتشويق و ترغيب نموده و آنان را دستور داده تا در كفّ           

 ـ   ي    ارهكفّ  ـ   ي    ارهشكـستن روزه، كفّ ، بردگـان را آزاد     )قـسم ي    ارهقتـل و كفّ
و پرواضـح   . را نيز مشروع و روا ساخته است      » مكاتبه«و  » تدبير«نمايند؛ و   

  .باشد ها مي ها، راهكارهايي براي آزادي ساختن برده است كه تمامي اين
  

 آن همـه محتـوا و       گيرند كه چرا اين آيين الهـي بـا          برخي بر اسلام خرده مي    [
ي بردگي را به كلي القاء نكرده، و طـي يـك حكـم                ارزشهاي والاي انساني، مسئله   

ي بردگان را اعلام ننموده است؟ و چرا انساني مملوك            قطعي و عمومي آزادي همه    
ي الهي اسـت از دسـت         انسان ديگري باشد و آزادي را كه بزرگترين نعمت و عطيه          

  !دهد؟
بنـدي شـده      ي دقيق و زمـان      ايد گفت كه اسلام برنامه    ي كوتاه ب    در يك جمله  

ي آنهـا آزاد      بنـدي شـده، همـه       براي آزادي بردگان دارد كه بـه تـدريج و مرحلـه           
  .آنكه اين آزادي عكس العمل نامطلوبي در جامعه به وجود آورد شوند، بي مي

گيرد اين است كه اگر نظـام غلطـي در بافـت              آنچه غالباً مورد توجه قرار نمي     
اي وارد شود، ريشه كن كـردن آن احتيـاج بـه زمـان دارد، و هـر حركـت                      معهجا

ي معكوسي خواهد داشت، درست همانند انساني كه به يـك             حساب نشده، نتيجه  
بيماري خطرناك مبتلا شده و بيماري اش كاملاً پيشرفت نموده است و يا شـخص               

گونه موارد حتماً   در اين . معتادي كه دهها سال به اعتياد زشت خود خو گرفته است          
  .استفاده كرد» بندي شده هاي زمان برنامه«بايد از 

ي بردگان موجـود در       داد تا همه    اگر اسلام طبق يك فرمان عمومي دستور مي       
زيرا گاهي نيمي از جامعه     . شدند  آن زمان را آزاد كنند، چه بسا بيشتر آنها تلف مي          

قلي داشـتند و نـه خانـه و         آنها نه كـسب و كـار مـست        . دادند  را بردگان تشكيل مي   
  .ي زندگي اي براي ادامه كاشانه و نه وسيله

شدند، يك جمعيت عظيم      اگر در يك روز و يك ساعت معين، همه آزاد مي          
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گشت كه هم زندگي خودش با خطر مواجه بود و هم ممكـن بـود                 بيكار ظاهر مي  
ار كه نظم و نظام جامعه را مختل كند، و به هنگـامي كـه محروميـت بـه او فـش                     

  .آورد به همه جا حمله ور شود و درگيري و خونريزي به راه افتد مي
اينجاست كه بايد بردگان به تدريج آزاد شوند، و جذب جامعه گردند تـا نـه                

ت جامعـه را بـه خطـر اندازنـد          و اسـلام  . جان خودشان به خطر بيفتد و نـه امنيـ
  .ي حساب شده را تعقيب و دنبال كرد درست اين برنامه

قت بردگي در طول تاريخ اسباب فراواني داشـته كـه نـه تنهـا اسـيران                 در حقي 
جنگي و بدهكاراني كه قدرت بر پرداخت بدهي خود نداشتند، به صـورت بـرده               

  .داري بود آمدند كه زور و زر و تزوير و غلبه نيز مجوز برده گرفتن و برده در مي
 ـ          ستبد و ديكتاتور، افراد خ ود را بـا انـواع      كشورهاي قدرتمند و خودكامه و م

فرستادند و گروه گروه از       ي آفريقايي و مانند آن مي       سلاحها به ممالك عقب افتاده    
  .بردند آنها را گرفته و اسير كرده و با كشتيها به بازارهاي ممالك آسيا و اروپا مي

گيري را    ي برده   اسلام جلو تمام اين مسائل را گرفت، تنها در يك مورد اجازه           
ي الزامـي نداشـت و اجـازه          و آن نيـز جنبـه     . د اسيران جنگي بود   داد و آن در مور    

  .قيد و شرط يا پس از پرداخت فديه آزاد كنند داد طبق مصالح، اسيران را بي مي
در آن روز زندانهايي نبود كه بتوان اسيران جنگي را تا روشن شدن وضعـشان               

ها و نگهداري     در زندان نگهداشت، و راهي جز تقسيم كردن آنها در ميان خانواده           
  .به صورت برده نداشت

بديهي است هنگامي كه چنين شرايطي تغيير يابد، هيچ دليلي ندارد كه امـام و               
تواند آنها را از      ي اسيران بپذيرد، بلكه مي      پيشواي مسلمانان، حكم بردگي را درباره     

زيـرا  . آزاد سـازد  ) پرداخـت فديـه   (» فـداء «و  ) قيد و شرط    آزادي بي (» منّ«طريق  
سلام، پيشواي مسلمانان را در اين امر مخير ساخته تـا بـا در نظـر گـرفتن مـصالح             ا

هاي بردگي جديد در اسلام، بسته شـده   اقدام كند، و به اين ترتيب تقريباً سرچشمه      
  .است

ي وسيعي براي آزاد شدن بردگان تنظـيم كـرده اسـت               اسلام برنامه  :توضيح موضوع 
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ي بردگان بـه      د در مدتي نه چندان زياد، همه      كردن  كه اگر مسلمانان آن را عمل مي      
هاي اسـلام     رؤوس برنامه . شدند  ي انساني و اسلامي مي      تدريج آزاد و جذب جامعه    

  :براي آزاد كردن بردگان چنين است
  

  :تشويق اسلام بر آزاد كردن بردگان  .1
 :فرمايد خداوند متعال مي

  

 )��������	
 �����
��
 ���� 
 ��� ��
  ].13-11/بلد [ ) ... ���� ������� 	����������� �� �����

ايم، آن كس كه ناسپاس است، او خويشتن          ما كه دو راه خير و شرّ را پيش پاي انسان نهاده           «

تـو  . گذارد  زند و آن را پشت سر نمي        ي رهايي از شقاوت و رسيدن به سعادت نمي          را به گردنه  

  » .ده استداني آن گردنه چيست؟ آزاد كردن برده و بن چه مي
  

  :فرمايد  مي 6و پيامبر
  

»                   ������� 	�
 ���
 ��
��� ���
 ��
��� ���� �� ������ ������
 �!
� "��� �#� ���$� «

  ]بخاري و مسلم[

كند، خداوند عـضوي از       ي مسلماني را آزاد كند، به ازاي هر عضوي كه آزاد مي             هر كس برده  «

  ».دهد او را از آتش دوزخ نجات مي
  

  : فرمود 6 روايت است كه پيامبر �عريو از ابوموسي اش
  

»            %
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G I�*'C� �� * &'!. '�C- �� *� 89�       '��' !#� *' <0 *� �'�*-. «]  بخـاري

  ]و مسلم
  

 سؤال كردم چه عملي برتر       6از پيامبر : ه گفت  روايت است ك    �از ابوذر 
اي بهتـر     آزاد كردن چـه بـرده     : گفتم. ايمان به خدا و جهاد در راه او       : است؟ فرمود 
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هـايش    ي بـرده    اي كه قيمت بيشتري دارد و نزد صاحبش از همه           برده: است؟ فرمود 
  ]بخاري و مسلم[» .تر باشد باارزش

  

سلام خريدن بردگان و آزاد كردن آنهـا        ي زكات در ا     يكي از مصارف هشتگانه     .2
ي دائمي و مستمر براي ايـن امـر در            و به اين ترتيب، يك بودجه     ] 60/توبه: [است

بيت المال اسلامي در نظر گرفته شده كه تا آزادي كامـل بردگـان ادامـه خواهـد                  
  .داشت

  

آزاد كردن بردگان يكي از مهمترين عبـادات و اعمـال خيـر در اسـلام اسـت و                     .3
  .وايان اسلام در اين مسئله، پيشقدم و پيشتاز بودندپيش

  

كردنـد تـا سرمـشق و         اي آزاد مـي     پيشوايان اسلام، بردگان را به كمترين بهانـه         .4
  .الگويي براي ديگران باشد

هنگام خورشيد گرفتگي، مـاه     : در اسلام، بردگان به مناسبتهاي مختلف از قبيل         .5
 ـ  آزاد مـي  ... گرفتگي، نماز استسقاء و      �از اسـماء دختـر حـضرت ابـوبكر        . وندش

 هنگام خورشيد گرفتگي و مـاه گرفتگـي بـه آزاد             6پيامبر«روايت است كه    
  ]بخاري. [»نمودن برده دستور داده است

  

هر گاه كسي پدر يا مادر و يا اجداد و يا فرزندان يا عمو يا عمه، يا دائي يا خاله،                      .6
ي خود را مالك شـود، خـود بـه            واهرزادهيا برادر يا خواهر و يا برادرزاده و يا خ         

  6روايت اسـت كـه پيـامبر      » سمرة بن جندب  «از حضرت   . شود  خود آزاد مي  

 F!�     «: فرمودJ= 4!K <F��L M�
 	
هـر كـس    «] ابن ماجـه، ابـوداود و ترمـذي       [» 

  .»مالك خويشاوند محرمي شد، آن خويشاوند خود به خود آزاد است
  

ت به سهم خود آزاد كند مؤظف اسـت بقيـه را   ي مشتركي را نسب كسي كه برده   .7
اي را كه مالـك تمـام آن اسـت آزاد             نيز بخرد و آزاد كند و هر گاه بخشي از برده          

بـه تعبيـر    . ي آن آزاد خواهد شد      كند، اين آزادي سرايت كرده و خود به خود همه         
اي   ردهشود و اگر دو نفر در ب        ديگر هر گاه قسمتي از برده آزاد شد، تمام آن آزاد مي           
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شريك باشند و يكي از آنها سهم خود را آزاد كند، اگر آزاد كننده غني باشد بـرده                  
دهد و به اين ترتيب بـرده بـه صـورت             شود و سهم شريكش را مي       گذاري مي   قيمت

  : فرمود 6 روايت است كه پيامبر �از عبداالله بن عمر. گردد كامل آزاد مي
  

»      &'!� C� �� '
G <J� 8. !0    C- N.�!2 ?    &C�/,� �� * '!. '�        O
�) &'!�� >�7P ?
         * /�0/� �� Q$�.!2 C� 4�/. !0 <J� �'
2 ?���1 >�7P �,R'�� &'!� /$�� >2�'

        %
 '�C- *� 4�, �� &'!� S7A!A 	$� ��              &'!�� >��7P ��� �. >2�/, T�
 !1� * �'
2
&C�/,� �� &'!� �/�!� >�� &/2 '�C- *� <J� ?. «]بخاري و مسلم[  

  

از كنيز خود صاحب فرزنـدي شـود، فـروختن آن كنيـز جـايز                هر گاه مالك     -8
  .نيست و بايد بعداً از سهم ارث فرزندش آزاد شود

زيرا بـسياري از كنيـزان بـه        . شد  ي آزادي بسياري از بردگان مي       اين امر وسيله  
  )امُ ولد. (ي همسر صاحب خود بودند و از آنها فرزند داشتند منزله

  

مثل اينكه سيد   . ت از تعليق آزادي برده به مرگ سيد        تدبير عبارت اس   :»تـدبير  «-9
ردم بعد از مرگ من آزادي       : اش بگويد   به برده  رد،     . هر گاه مد مبنابراين هر گاه سي

  .شود اگر قيمت برده از يك سوم كل مالش بيشتر نبود، آزاد مي
  

 براي تكميل آزادي بردگان، مقرّراتي در اسلام وضع شـده كـه بردگـان طبـق                 -10
در فقه  . [بندند، بتوانند از دست رنج خود آزاد شوند         قراردادي كه با مالك خود مي     

  ]آمده است» كتابت«يا » مكاتبه«اسلامي فصلي در اين زمينه تحت عنوان 
هر گاه برده   .  عبارت است از تعليق آزادي برده در برابر عوضي معين          »كتابت«

دانـد توانـايي بدسـت آوردن         يچنانچه سيد م  . »مرا مكاتب كن  «: به سيدش بگويد  
  :ي خداوند متعال به دليل فرموده. پول را دارد واجب است تقاضاي او را قبول كند

  

 )
����� ���!�� ��"
�#$%�& �'�( ��")*"�$+�,�� ���,"-�#�/�� �0�,�%�� �1#$� �2�
$,�	
 �'*"3�
���/ �4/56	
  ]33/نور. [ ) �� 

زادي خود با عقد قرارداد شـدند، بـا ايـشان عقـد قـرارداد               كساني كه از بردگانتان خواستار آ     «

ببنديد اگر خير و صلاحيت بر پاي خود ايستادن در زندگي آزاد و امانت در پرداخت اقساط باز                  

  .»خريد در ايشان سراغ ديديد، در راه آزادي كمكشان كنيد
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  �سـيرين از حـضرت انـس   :  روايـت اسـت كـه گفـت         �از موسي بن انـس    
 كتابـت    � اما انـس   - سيرين ثروت زيادي داشت      -و را مكاتب كند     خواست كه ا  

او را مكاتـب    :  گفـت   �عمـر .  رفت  �او را قبول نكرد، سيرين نزد حضرت عمر       
7�!���     ( ي     در حالي كه آيـه      �عمر.  باز هم سرباز زد     �انس. كن� ��"
�#$%�& �'�( ��")*"�$+�,��

����� او را مكاتـب   �در نتيجـه انـس  كـرد، شـلاقي بـه او زد، و      را تـلاوت مـي      )
  ]بخاري.[كرد

  

. ي بسياري از تخلفات در اسلام، آزاد كردن بردگان قرار داده شده است               كفاره -11
ي قـسم را بـه        ي ظهار، و كفاره     ي قتل خطأ، كفاره ترك عمدي روزه، كفاره         كفاره

          ].توان نام برد عنوان نمونه در اينجا مي
        اش را آزاد نمايد؟  بردهفرد مسلمان چگونه بايد  : س
؛ »انت حرّ «: هر گاه فرد عاقل و بالغ، خطاب به برده يا كنيزش چنين بگويد              : ج

تـو آزاد   «؛  »انت عتيق «؛ يا   »باشي  مي تو آزاد شده  «؛  »انت معتق «؛ يا   »تو آزادي «
تـو را آزاد    «؛  »رتـك حرّ«؛ يا   »باشي  مي تو رها شده  «؛  »انت محررّ «؛ يا   »هستي
 بـرده آزاد  هـا     ؛ در ايـن صـورت     »تـو را آزاد كـردم     «؛  »اعتقتـك «؛ يا   »نمودم

گردد؛ خواه نيت آزادي را داشته يـا نداشـته باشـد؛ زيـرا ايـن الفـاظ و                    مي
باشند؛ و پرواضح است      مي عبارات، در موضوع آزادي برده، صريح و شفاّف       

          .باشد  نميكه در الفاظ صريح و شفاّف نيازي به نيت
به [اش را به برخي از اعضاي برده نسبت بدهد؛            رباب، آزادي برده  اگر چنانچه ا    : س

        در آن صورت تكليف چيست؟...] و» صورت تو آزاد است«: عنوان مثال بگويد
سر تـو آزاد    «؛  »رأسك حر «: اش چنين بگويد    هر گاه ارباب خطاب به برده       : ج

رت تو  صو«؛  »وجهك حر «؛ يا   »گردن تو آزاد است   «؛  »رقبتك حر «؛ يا   »است
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؛ در اين صورت بـا گفـتن        »بدن تو آزاد است   «؛  »بدنك حر «؛ و يا    »آزاد است 
        1.گردد  مياش آزاد چنين جملاتي، برده

لـك لـي عليـك     «: چنين گفـت  اش    اگر ارباب خطاب به برده      : س بـر تـو    «؛  »لام
تي ندارم ؛ در آن صورت حكم آن چيست؟»ملكي      

 آزادي برده را داشت، در آن صـورت بـرده           اگر ارباب با گفتن اين جمله، نيت        : ج
  .گردد  نميشود؛ و اگر چنانچه نيت آزادي برده را نداشت، برده آزاد  ميآزاد

، در موضوع آزاد كردن بـرده       »كنايه«و عبارات   ها    و حكم تماميِ جمله   
: اش چنـين گفـت      باشد؛ از اين رو اگر خطـاب بـه بـرده            مي نيز همين گونه  

لكي  « تم خارج شدي  از  «؛  »خرجت من ممن «؛  »لاسبيل لي عليك  «؛ و يا    »ملكي
كنايـه،  هاي  ؛ در اين صورت اگر ارباب با گفتن اين جمله   »مكاري به تو ندار   

گردد و اگر چنانچه نيت آزادي را         مي نيت آزادي برده را داشت، برده آزاد      
        .گردد  نمينداشت، آزاد

من بر تـو    «؛  »طان لي عليك  لاسل«: چنين گفت اش    اگر ارباب خطاب به برده      : س
      گردد؟  مي؛ در اين صورت آيا برده آزاد»قدرت و تسلطّي ندارم

شود؛ اگر چه ارباب، نيت آزادي برده         نمي برده آزاد اي،    با گفتن چنين جمله     : ج
        .را نيز داشته باشد

اين برده، فرزنـد    «؛  »هذا ابني «: اش چنين گفت    اگر ارباب خطاب به برده      : س
هـذا  «: اش ثابـت قـدم مانـد؛ يـا چنـين گفـت              ؛ و بر اين گفته    2»تمن اس 

                                                 
 )به نقل از هدايه. (گردد ي اين الفاظ، از تماميِ بدن، تعبير مي زيرا به وسيله  -1
ي زماني عمـر آن دو        اين ارباب متولد بشود؛ يعني فاصله     كند كه مثل اين برده براي مثل          اين ادعا زماني مصداق پيدا مي       -2

شـد،   اي باشد كه امكان تولد اين برده از آن ارباب باشد؛ ولي اگر مثل اين برده براي مثل اين ارباب متولدّ نمـي      به گونه 
 ).به نقل از هدايه. (كند كه خود نويسنده، به زودي آن را بيان خواهد نمود در آن صورت حكمش فرق مي
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اش را چنـين آواز داد و بـدو           ؛ و يـا بـرده     »اين مولاي من اسـت    «؛  1»مولاي
 هـا، بـرده آزاد      ؛ آيا با گفتن اين جملـه      »اي مولاي من  «؛  »يا مولاي «: گفت

      شود؟ مي
ت     شود؛ اگ   مي چنين الفاظي، برده از قيد بردگي آزاد      با  آري؛    : ج ر چه ارباب نيـ

        .باشند  ميآزادي را نيز نداشته باشد؛ زيرا اين الفاظ ملحق به الفاظ صريح
يـا  «؛ يـا  »اي فرزنـدم «؛ »يا ابنـي  «: چنين گفت اش    اگر ارباب خطاب به برده      : س

تو هماننـد فـرد آزاد      «؛  »انت مثل الحر  «: ؛ و يا چنين گفت    »اي برادرم «؛  »اخي
      چيست؟؛ در آن صورت حكم آن »هستي

        .گردد  نميبا چنين الفاظي، برده از قيد بردگي آزاد  : ج
شـود،    نمي دكه مثل آن برده براي مثل اين ارباب متولّ        اي    اگر ارباب به برده     : س

؛ در اين صـورت حكـم       »اين برده، فرزند من است    «؛  »هذا ابني «: چنين گفت 
      آن چيست؟

شـود؛    مـي  با چنين الفاظي، برده آزاد     بر اين باور است كه        ;امام ابوحنيفه   : ج
زيرا (گردد؛    نمي  برآنند كه برده آزاد     ; و امام محمد    ;ولي امام ابويوسف  

ي   امكان ندارد كه مثل اين برده از مثل اين ارباب متولد شود؛ يعنـي فاصـله               
نيست كه امكان تولد اين بـرده از آن اربـاب           اي    زماني عمر آن دو به گونه     

        .)باشد
؛ »تو طلاق هـستي   «؛  »انت طالق «: ر ارباب، خطاب به كنيزش چنين گفت      اگ  : س

                                                 
ي آزاد شـده، ولـي        مالك، ارباب، سيد، آقا، بنـده     : بدين معاني استعمال شده است    » مولي«ي    در زبان عربي، واژه     -1

پيمان، شريك، پسر، پسرعمو، خواهرزاده، عمو، داماد، نزديـك، خويـشاوند،             دار، دوست، هم    نعمت، دوست 
 ]مترجم. [پيرو
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 255 كتاب استرقاق و اعتاق  

ت آزادي كنيـز را كـرد؛ در آن صـورت آيـا كنيـز آزاد                        و با ايـن لفـظ، نيـ
      گردد؟ مي

          .گردد  نميبا چنين لفظي، كنيز آزاد  : ج
ـا حـرّ      «: چنين گفت اش    اگر ارباب، خطاب به برده      : س تـو نيـستي    «؛  »ما انـت الّ

      گردد؟  مي؛ آيا با چنين لفظي، آزاد»دمگر آزا
          .گردد  ميآري؛ با چنين لفظي، برده آزاد  : ج

اش را آزاد     ، يا مستي و نشئگي، بـرده      )اكراه(اگر فردي از روي اجبار و زور          : س
      نمود؛ حكم آن چيست؟

          .گردد  مياش آزاد  برده،در اين دو صورت  : ج
اش آزاد نمود؛ در اين        اربابش او را در حال بارداري      اگر كنيزي باردار بود و      : س

      صورت حكم جنين او چگونه است؟
          .گردند  ميدر اين صورت هم خود كنيز و هم جنينش آزاد  : ج

      اگر ارباب، تنها جنين كنيز را آزاد كرد؛ در آن صورت حكم آن چيست؟  : س
          .گردد  نميدشود ولي كنيز، آزا  ميدر آن صورت جنين، آزاد  : ج

ت«آيا اسناد آزادي برده، به   : س درست است؟» شرط«يا » ملكي      
ت«آري؛ اضافت و اسناد آزادي برده به          : ج باشد؛ از    مي صحيح» شرط«يا  » ملكي

كتـك فانـت     «:  چنين گفت  ،غيرشي    اين رو اگر فردي خطاب به برده       ان ملّ
ر گاه اين فرد، مالك آن برده       ؛ و ه  »اگر مالك تو شدم، تو آزاد هستي      «؛  »حرّ
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 256 سيري در مسائل قدوري 

ان دخلـت الـدار     «: اش چنين گفت     و اگر خطاب به برده     .گردد  شد، آزاد مي  
گـاه  ؛ در آن صـورت هر     » شدي، آزاد هـستي    اگر وارد اين خانه   «؛  »فانت حرّ 

          .گردد  مي، تحقق پيدا كند، برده آزاد)ورود به خانه(شرط 
آن، بـرده  ي  وجود دارد كه به وسيله آيا براي آزادي برده، صورتي ديگر نيز          : س

        بدون آزاد كردن اربابش، آزاد گردد؟
هر گاه فردي از طريق ارث، يا هبه و يا خريد، خويشاوند محرم خويش را                 : ج

ت آزادي        مي به ملكيت خود درآورد، خود به خود آزاد        گردد؛ اگر چه نيـ
 كــه  روايــت اســت 2از ســمرة بــن جنــدب. (آن را نيــز نداشــته باشــد

هـر كـس مالـك      «؛  »من ملك ذارحم محرم، فهـو حـرّ       «:  فرمود  6پيامبر
ابـوداود،  . »خويشاوند محرمي شد، آن خويشاوند خـود بـه خـود آزاد اسـت             

          ]ترمذي و ابن ماجه
اش را آزاد كرد، در اين صورت آيـا تنهـا همـان               اگر ارباب، قسمتي از برده      : س

برده، تحـت الـشعاع ايـن آزادي        گردد يا تماميِ وجود       مي قسمت برده آزاد  
        گيرد؟  ميقرار

 بر اين باور است كه در اين صورت تنها همان قسمت برده              ;امام ابوحنيفه   : ج
 گـذاري   بـرده قيمـت   (بـرده،   ي    شود و در ديگر قسمت بـاقي مانـده          مي آزاد
. قيمـتش را بـه اربـابش بدهـد        ي    باقي مانـده  ) شود و بر او لازم است كه       مي

ده لازم است كه تلاش كند تا خـود را بـه صـورت كامـل آزاد                 يعني بر بر  (
 نمايد؛ به اين صورت كه كار كند تا براي اربابش مبلغـي را كـه بـا آن آزاد                  

  .)شود به دست آورد مي
 برآنند كه در صورت بالا، تمامي برده         ; و امام محمد    ;امام ابويوسف 
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 257 كتاب استرقاق و اعتاق  

        1.يستقيمتش ني  گردد و نيازي به پرداخت باقي مانده  ميآزاد
سهم خود را آزاد كند، ها  شريك باشند، و يكي از آن    اي    اگر دو نفر در برده      : س

      در آن صورت حكم سهم شريكش چيست؟
در اين صورت اگر آزادكننده، ثروتمنـد و تـوانگر          :  گويد  ;امام ابوحنيفه   : ج

توانـد سـهم      مـي  باشد، شريكش مختار است؛ اين طـور كـه اگـر خواسـت            
تواند شريك خويش را بـراي        مي د نمايد؛ و اگر هم خواست     خودش را آزا  

تواند از بـرده كـار        مي پرداخت سهم خود ضامن نمايد؛ و اگر هم خواست        
  .هم خودش را به دست آوردسبكشد تا بدين صورت، قيمت 

و اگر آزادكننده، مـستمند و تنگدسـت بـود، در آن صـورت شـريكش                
اند سهم خود را آزاد نمايـد؛ و        تو  مي  اين طور كه اگر خواست      مختار است؛ 

تواند از برده كار بكشد، تا بدين صـورت قيمـت سـهم               مي اگر هم خواست  
اي شـريك     به هر حال، اگـر دو نفـر در بـرده          . [خودش را فراچنگ آورد   

سهم خود را آزاد كند، اگر آزادكننده غني و ثروتمند          ها    باشند و يكي از آن    
دهد و به اين ترتيب       مي شريكش را شود و سهم      مي گذاري  باشد، برده قيمت  

  .گردد  ميبرده به صورت كامل آزاد
هر كس سهم خـود را از       «:  فرمود  6پيامبر:  گويد  2عبداالله بن عمر  

قيمـت بـرده پـول داشـت، بايـد بـرده            ي    شراكتي آزاد كرد و به اندازه     ي    برده
گذاري شود؛ سـهم هـر كـدام از شـركايش را بدهـد و بـه ايـن                     عادلانه قيمت 

و اگر مـالي نداشـت كـه بـه قيمـت بـرده              . شود  مي يب برده به نام او آزاد     ترت

                                                 
باشـد؛ از ايـن رو        پذير مـي    ، آزادي برده، تجزيه   )رح(ابوحنيفهاصل موضوع از آن قرار است كه از ديدگاه امام             -1

، آزادي بـرده،    )رح(و امـام محمـد    ) رح(و از ديـدگاه امـام امـام ابويوسـف         . شود  بدان چه آزاد نموده، اكتفا مي     
 از اين رو اسناد آزادي به يك قسمت برده، همانند اسناد          . باشد؛ و شافعي نيز بر همين باور است         پذير نمي   تجزيه

  )به نقل از هدايه. (گردد باشد؛ بنابراين تمامي برده آزاد مي آن به كلّ مي
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 258 سيري در مسائل قدوري 

  )بخاري و مسلم. (»سهم او آزاد شده استي  برسد، برده به اندازه
و اگــر آزاد كننــده، مــالي نداشــته باشــد كــه بــا آن ســهم شــركايش را 
خريداري نمايد و برده را به صورت كامل آزاد كند، در آن صـورت بـرده                

شود، و بر برده لازم است كه تلاش كند تا خـود              مي سهم او آزاد   ي  به اندازه 
               دش، را به صورت كامل آزاد نمايد؛ به اين صورت كه كار كند تا براي سـي

  .شود را به دست آورد  ميمبلغي را كه با آن آزاد
هـر كـس سـهم خـود را از          «:  فرمـود   6پيـامبر :  گويـد   2ابوهريره

خود ي    برده، برعهده ي     باشد، آزاد كردن بقيه    آزاد كند، اگر پول داشته    اي    برده
شود و از بـرده بـدون         مي گذاري  اوست ولي اگر پول نداشته باشد، برده قيمت       

. »خود را آزاد نمايـد    ي    گيري كنند، بخواهند تا كار كند و بقيه         اين كه سخت  
  .]بخاري و مسلم

ر  بر اين باورنـد كـه اگـر دو نفـر د             ; و امام محمد    ;و امام ابويوسف  
سهم خود را آزاد كند؛ اگر آزادكننده       ها    شريك باشند و يكي از آن     اي    برده

ثروتمند و توانگر باشد، در آن صورت فرد آزادكننده بايد سهم شريكش را             
گذاري كند و قيمت سهم شريكش        اين طور كه برده را قيمت     (ضامن گردد؛   
ن صورت بر   و اگر آزادكننده، مستمند و تنگدست بود؛ در آ        .) را بدو بدهد  

برده لازم است كه تلاش كند تا خود را به صورت كامل آزاد نمايد؛ به اين                
آزاد كننده، قيمت سهم او را بپردازدصورت كه كار كند تا براي شريك .        

ت                : س شما پيشتر بيان نموديد كه اگر كسي خويشاوند محرم خويش را به ملكيـ
 ــ  ود بــه خــود آزادخــود درآورد، در آن صــورت خويــشاوند محــرمش خ

اي   اگر دو نفر، برده   : آيد و آن اين كه      مي گردد؛ در اينجا سؤالي ديگر پيش      مي
را به ارث بردند، و اين در حالي اسـت كـه            اي    را خريداري نمودند؛ و يا برده     

خريداري شده يا به ارث برده شده، فرزند يكي از آن دو خريـدار              ي    اين برده 
مشترك، بـه خـاطر پـدرش       ي    آيا اين برده  باشد؛ در اين صورت       مي يا وارث 
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 259 كتاب استرقاق و اعتاق  

 تكليـف سـهم شـريك پـدرش چگونـه         ) و اگر آزاد گردد،   (گردد؟    مي آزاد
      گردد؟  ميباشد؟ و در اين صورت آيا پدرش سهم شريكش را ضامن مي

 گردد، و پدرش سهم شريكش را ضـامن         مي در اين صورت سهم پدرش آزاد       : ج
توانـد    مـي  طور كه اگر خواست   گردد؛ بلكه شريكش مختار است؛ اين        نمي

تواند از برده كـار بكـشد         مي سهم خودش را آزاد نمايد و اگر هم خواست        
        .تا بدين صورت قيمت سهم خود را فراچنگ آورد

شريك بودند، و هر يك از آن دو گواهي دادند كـه            اي    اگر دو نفر در برده      : س
آن دو بـه آزاد     شريكش سهم خويش را آزاد نموده است، ولي هيچ كـدام از             

گـردد؟ و     مي كردن سهم خود اعتراف ننمودند؛ در اين صورت آيا برده آزاد          
      باشد؟  ميچه كسي ضامن سهم هر يك از آن دو شريك

  بر اين باور است كـه در ايـن صـورت تمـامي بـرده آزاد                 ;امام ابوحنيفه   : ج
يمت گردد، و بر برده لازم است كه پس از آزادي خويش تلاش كند تا ق               مي

بپردازد؛ و در اين مورد ثروتمنـد       ها    سهم هر يك از آن دو شريك را بدان        
  1.بودن يا تنگدست بودن هر دو شريك، يكسان است

 برآننـد كـه اگـر هـر دو شـريك،             ; و امام محمد    ;و امام ابويوسف  
در هـا    براي هـيچ يـك از آن  ،توانگر و ثروتمند بودند، در آن صورت برده       

 را پرداخت نكند؛ و اگر چنانچه هر دو شـريك،           برابر آزادي خود چيزي   
تنگدست و مستمند بودند، در آن صـورت پـس از آزادي خـويش، كـار و                 

  .ها بپردازد تلاش كند تا قيمت سهم هر يك از آن دو شريك را بدان
مــستمند و  ديگــري، و ثروتمنــد و شــريك، تــوانگر دو آن از يكــي اگــر و

خود  آزادي برابر در ثروتمند و وانگرت براي برده صورت آن باشد، در  تنگدست
                                                 

و در صورتي كه يكي از آن دو شريك، توانگر و ثروتمند و ديگري تنگدست و مستمند باشد، باز هـم حكـم                         -1
 )به نقل از هدايه. (همين گونه است

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 260 سيري در مسائل قدوري 

چيزي را پرداخت نكند، ولي در مورد فرد مستمند و تنگدست، لازم است كه              
        .پس از آزادي خويش، كار و تلاش كند تا قيمت سهم او را بدو بپردازد

كننـد؛    مي و كنيزان را براي رضاي خداوند بلند مرتبه آزاد        ها     برده ،مردمان  : س
ام را براي شـيطان آزاد       برده«؛  »اعتقت للشيطان «: ين بگويد پس اگر كسي چن   

؛ در اين صـورت     »را براي بت آزاد كردم    اي    برده«؛  »اعتقت للصنم «؛ يا   »نمودم
      گردد؟  ميآيا برده آزاد

  .گردد  ميآري؛ برده آزاد  : ج
  

  از احکامای  پاره
 
 

؛ و اين برده    داشتاي    ، برده )سرزمين دشمن (رب  ربي در دار ح    ح اگر اربابِ  .1
تـرك  ) سـرزمين مـسلمانان    (داراسلام را به مقصد     دارحربمسلمان شد و    

 .باشد  مي در آن صورت آن برده آزاد نمود؛
 نزديكي و آميزش ارباب بـا آن كنيـز بـه دنيـا            ي    نوزاد كنيزي كه از نتيجه     .2

 .باشد  ميآيد، آزاد مي
 يـز، بـه دنيـا     نزديكي و آميزش شوهر با آن كن      ي    نوزاد كنيزي كه از نتيجه     .3

 .باشد  ميارباب آن كنيزي  آيد، برده مي
نزديكي و آميزش اين بـرده بـا        ي    اگر شوهر زنِ آزاد، برده باشد و در نتيجه         .4

 .باشد  ميهمسر آزادش، نوزادي به دنيا بيايد، آن نوزاد آزاد
 

      تدبیر
      چيست؟» تدبير«  : س
) گ ارباب؛ مثل ايـن كـه      تعليق آزادي برده به مر    (عبارت است از    : »تدبير«  : ج

هر گاه مـردم، پـس      «؛  »اذا انا مت فانت حرّ    «: چنين بگويد اش    ارباب به برده  

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 261 كتاب استرقاق و اعتاق  

؛ »انت مـدبر  «؛ يا   »انت حرّ عن دبر منيّ    «: يا چنين بگويد  . »از مرگ من آزادي   
بـه راسـتي تـو را مـدبر         «؛  »قد دبرتك «؛ يا   »تو پس از مرگ من، آزاد هستي      «

رد»ساختم م، بعد از مرگ من آزادي؛ يعني هر گاه م.        
بالا را به كار ببرد، در آن صورت به هاي  هر گاه ارباب برده، الفاظ و جمله  : س

      شود؟  ميچه چيزي فيصله و حكم
گـردد؛ از ايـن     مـي »مدبر«هر گاه ارباب، الفاظ مزبور را به كار ببرد، برده             : ج

 شيد، برده نيز آزاد   رو هر گاه اربابش وفات نمود و چهره در نقاب خاك ك           
جايز نيست؛ و ) تدبير شدهي  برده(» مدبر«ي    بنابراين فروش و هبه   . گردد مي

        .مدبر خويش را به كار گمارد و او را به اجاره بدهدي  تواند برده  ميارباب
تواند در حيات و   مي نمود، در آن صورت آيا    » مـدبر «اگر ارباب، كنيز خويش را        : س

       نزديكي و آميزش نمايد، و يا او را به عقد نكاح كسي درآورد؟اش با او زندگي
        .باشد  ميانجام هر دو امر براي ارباب درست  : ج

اگر ارباب، كنيز مدبر خويش را به عقد نكاح كسي درآورد؛ و آن كنيز در                   :س
نزديكي و آميزش آن مرد با او، صاحب فرزند شد، در آن صـورت              ي    نتيجه

      د چيست؟حكم آن نوزا
        .باشد  ميدر اين صورت آن نوزاد نيز همراه با مادرش، مدبر  : ج

را مدبر ساخته است وفات نمايد؛ در اين صورت         اش    هر گاه اربابي كه برده      : س
گردد يـا     مي به صورت مجاني آزاد   ) پس از مرگ اربابش   (مدبر،  ي    آيا برده 

      ؟بايد قيمت خويش را به وارثان ارباب بپردازد
در اين موضوع تفصيل وجود دارد؛ بدين صورت كه اگر قيمت برده از يك                : ج

 بدون پرداخـت چيـزي آزاد     سوم كلّ مالِ ارباب بيشتر نبود، در آن صورت          

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 262 سيري در مسائل قدوري 

گردد؛ و اگر چنانچه ارباب بدهكار بود و بدهكاري وي به حدي زيـاد               مي
ده لازم  گرفـت، در آن صـورت بـر بـر          مياش را دربر    داراييي    بود كه همه  

        .است كه تمامي قيمت خويش را به طلبكاران اربابش پرداخت نمايد
اش را به صفتي معلّق نمود؛ مثل اين كـه خطـاب بـه                اگر ارباب، تدبير برده     : س

؛ يـا   »ام، وفات نمـودم، تـو آزاد هـستي          اگر در همين بيماري   «: اش بگويد   برده
گـر در فـلان بيمـاري، جـان         ا«؛ و يا    »اگر در اين سفر وفات كردم، تو آزادي       «

      گردد؟  مي؛ در اين صورت آيا اين برده، مدبر»سالم بدر نبردم، تو آزاد هستي
 وي درسـت ي  گردد؛ از اين رو فروش و هبـه         نمي در اين صورت برده، مدبر      : ج

اش را بـدان      باشد؛ ولي اگر ارباب براساس همان صفتي كـه تـدبير بـرده             مي
 از يـك    - هماننـد مـدبر      -، در آن صورت برده      معلّق نموده بود وفات كرد    

گردد؛ زيرا در اين صـورت شـرطي كـه آزادي             مي سوم كلّ مالِ ارباب آزاد    
  .برده بدان معلّق شده، تحقق پيدا كرده است

  
        )طلب فرزند کردن از کنیز، آبستن نمودن کنیز(استیلاد 

      چيست؟» استيلاد«  : س
اين آميـزش   ي    ي و آميزش نمايد و در نتيجه      هر گاه ارباب با كنيزش نزديك       : ج

شـود    مي و همبستري، از آن كنيز فرزندي به دنيا بيايد، در آن صورت گفته            
؛ و بـدان كنيـز نيـز        )استيلاد(كه ارباب از كنيزش طلب فرزند نموده است         

»ُام شود  ميارباب گفته» ولد.  
تـراف  ناگفته نماند كه اين موضوع، مشروط بر آن است كـه اربـاب اع             

باشد و نقـش خـود را         مي نمايد كه نوزادي كه از آن كنيز به دنيا آمده از او           
در حامله شدن كنيز انكار نكند؛ و در اين صورت است كه نسب نـوزاد از                

  .گردد  ميارباب ثابت
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 263 كتاب استرقاق و اعتاق  

    
      تعلّق دارند؟» ام ولد«به بيان احكام و مسائلي بپردازيد كه به   : س
توانـد بـا      مي درست نيست؛ و ارباب   » ام ولد «دن  فروش و به ملكيت درآور      : ج

او آميزش و نزديكي نمايد، از او كار بكشد، او را به كاري بگمـارد و او را                  
و هر زمان كه ارباب وفات نمـود و         . به عقد زناشويي كسي ديگر دربياورد     

گـردد؛ از     مي چهره در نقاب خاك كشيد، ام ولد از تماميِ مالِ ارباب آزاد           
ر امُ ولد لازم نيست كه پس از آزادي خـويش، قيمـت خـود را بـه                  اين رو ب  

  .وارثان ارباب يا طلبكاران او پرداخت نمايد
و اگر ارباب، ام ولد خويش را به عقد نكاح كسي درآورد، و آن ام ولد،                
 فرزندي را به دنيـا آورد، در آن صـورت فرزنـدش نيـز در حكـم مـادرش                

          .گردد  مي، آزادباشد؛ يعني با آزاد شدن مادرش مي
را بدين موضوع مقيد نموديد كه اربـاب        » اسـتيلاد «پيشين،  ي    شما در مسئله    : س

باشـد و     مـي  از او » بايد اعتراف كند كه نوزادي كه از آن كنيز به دنيا آمده           
نقش خود را در حامله شدن كنيز، انكار نكند؛ حال سـؤال اينجاسـت كـه                

       نكرد، در آن صورت حكم آن چيست؟اگر ارباب كنيز بدين موضوع اقرار
 اگر چنانچه ارباب اعتراف نكرد نوزادي كه از آن كنيز به دنيا آمـده از او                 : ج

گردد؛ از ايـن رو       نمي  آن نوزاد از ارباب ثابت     نسبباشد، در آن صورت      مي
هر گاه آن نوزاد را از خود نفي كرد و نقش خود را در حاملـه شـدن كنيـز                    

        .گردد  ميصورت نسب نوزاد از او نفيانكار كرد، در آن 
باشـد؛ آن     مي  از او   اگر ارباب اعتراف كرد نوزادي كه از كنيز به دنيا آمده،            : س

 در اين صورت آيـا       گاه پس از مدتي، فرزندي ديگر از آن كنيز به دنيا آمد؛           
براي ثبوت نسبِ فرزند دوم، لازم است كه ارباب براي بار دوم اقرار كنـد               

    شود؟  مياش اكتفا  نوزاد از من است، يا در اين زمينه، به اقرار اوليكه اين
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 264 سيري در مسائل قدوري 

  
ولـي  . گـردد   مـي  در اين صورت نسبِ فرزند دوم، بدون اقرار ارباب، ثابت           : ج

اگر ارباب نسب او را از خود نفي كرد، در آن صورت نـسب وي از اربـاب    
        .گردد  نميثابت

ج كرد و پس از ازدواج با او نزديكـي و           اگر فردي با كنيز فردي ديگر ازدوا        : س
آميزش نمود، و از او صاحب فرزندي شد؛ و پس از مـدتي، آن كنيـز را در                  

 وي بـه شـمار    » امُ ولـد  «ملكيت خود درآورد؛ در اين صورت آيا آن كنيـز،           
      آيد؟ مي

باشد؛ از اين رو احكام و مسائل ام ولـد بـر او بـه                 مي آري؛ كنيز، امُ ولد وي      : ج
        .آيد اجرا درميي  حلهمر

 و پدر آن فرد با كنيز فرزندش نزديكي و آميزش            اگر فردي، كنيزي داشت؛     : س
اين نزديكي و آميزش، كنيز فرزندي را بـه دنيـا آورد؛ و             ي    نمود و در نتيجه   

 پدرِ ارباب ادعا كرد كه آن نـوزادي كـه از آن كنيـز بـه دنيـا آمـده، از او                     
      گردد؟  مي نسب نوزاد از پدرِ ارباب ثابتباشد؛ در اين صورت آيا مي

نـوزادي كـه از آن      :  كه ادعا نمـوده    - در اين صورت نسب نوزاد از پدرِ ارباب           : ج
 او» ام ولـد «گـردد و كنيـز نيـز      مـي  ثابـت - باشـد    مـي كنيز به دنيا آمده از او    

        .باشد مي
 بشود، در آن صـورت      پدرِ ارباب » ام  ولد  «پيشين، هر گاه كنيز     ي    در مسئله   : س

 كه ارباب و مالـك آن       -آيا بر پدر لازم است كه قيمت كنيز را به پسرش            
       بپردازد؟-كنيز است 

        .آري؛ بر پدر لازم است كه قيمت آن كنيز را به پسرش پرداخت نمايد  : ج
پيشين، آيا بر پدر ارباب واجب است كه علاوه از قيمت كنيز،            ي    در مسئله   : س
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 265 كتاب استرقاق و اعتاق  

نوزادي كه از آن كنيز به دنيا        و يا قيمت     1)عقر(مهريه  :  از قبيل  چيزي ديگر 
      آمده، پرداخت نمايد؟

 علاوه از پرداخت قيمت خود كنيز       -در اين صورت پرداخت چيزي ديگر         : ج
        . بر او واجب نيست-

ايـن  ي    اش نزديكـي و آميـزش نمـود و در نتيجـه             اگر فردي، با كنيز نواسـه       : س
 ارباب ادعـا    ، كنيز فرزندي را به دنيا آورد و پدر بزرگ         نزديكي و آميزش  

باشـد؛ در ايـن      مـي  كرد كه آن نوزادي كه از آن كنيـز بـه دنيـا آمـده از او                
گردد؟  مي ارباب، ثابتصورت آيا نسب نوزاد از پدربزرگ      

 كنيـز از    اربـاب وفـات نمـوده بـود، نـسب نـوزاد           در اين صورت اگر پدر        : ج
گردد؛ و اگر چنانچه پدر ارباب در قيد حيـات            مي ت ارباب ثاب  پدربزرگ

        .گردد  نميبود، در آن صورت نسب نوزاد كنيز از پدر بزرگ ارباب ثابت
اگر دو نفر در كنيز شريك بودند؛ و اين كنيز فرزنـدي را بـه دنيـا آورد و                     : س

باشـد؛ در ايـن       مـي  يكي از آن دو شريك ادعا نمود كه آن نوزاد، فرزنـد او            
      گردد؟  مي آيا نسب نوزاد از او ثابتصورت

گـردد؛ از ايـن رو        مـي  آري؛ در اين صورت نسب آن نوزاد از آن فرد ثابـت             : ج
باشد و بر او لازم است كـه نـصف مهريـه و نـصف                 مي او» ام ولد «كنيز نيز   

قيمت كنيز را به شريكش بپردازد؛ ولي در مورد قيمـت نـوزاد، پرداخـت               
        .شدبا  نميچيزي بر او لازم

كنيـز بـه     آن از كـه  نوزادي كه كنند ادعا شريك دو هر پيشين، اگر  ي  مسئله در  : س
    ؟شود  ميفيصله چگونه ها آن بين در صورت اين باشد؛ در مي ها آن آمده، فرزند دنيا

                                                 
 )»المغرب«به نقل از كتاب . (زديكي و آميزش بشودشود كه از روي شبهه با او ن ي زني گفته مي به مهريه: عقر  -1
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 266 سيري در مسائل قدوري 

  
شود؛ از ايـن رو كنيـز         مي ثابتها    در آن صورت نسب نوزاد از هر دوي آن          : ج

باشد و بر هر يك از آن دو لازم است كه نـصف              ي م هر دو نفر  » ولد  ام«نيز  
مهريه را بپردازد؛ و همچنين بر هر يك از آن دو شـريك لازم اسـت كـه                  
آنچه ادايش از يكي از دو شريك بر ديگري واجب است، عوض آن را بـه                

        .ديگري بپردازد
بالا، اگر يكي از آن دو شريك، يا خود نـوزاد وفـات كـرد، در    ي    در مسئله   : س

      باشد؟  ميچگونهها  آن صورت ميراث آن
اگر چنانچه يكي از دو شريك وفات كرد، در آن صورت نوزاد از هر يك   : ج

برد؛ و اگر خود نوزاد وفات نمود، در آن           مي از آن دو، ميراث كاملِ پسر را      
        .رسد  ميصورت به هر دو شريك، ميراث يك پدر

مكاتب، كنيزي را خريـداري     ي    ؛ برده كرد» مكاتب«اش را     اگر فردي، برده    : س
نمود و ارباب مكاتب با آن كنيز، نزديكي و آميزش كرد؛ و پـس از مـدتي،                 

 مكاتب ادعا كرد كه آن نـوزادي        آن كنيز فرزندي را به دنيا آورد و اربابِ        
باشد؛ در اين صورت حكم ثبوت نسب آن          مي كه از كنيز به دنيا آمده از او       

باشـد؟ و در ايـن صـورت، اربـاب چـه              مي ونهنوزاد از ارباب مكاتب چگ    
      مكاتبش پرداخت نمايد؟ي  چيزي را بايد به برده

مكاتب، ادعاي اربابش را تـصديق نمـود؛ در آن صـورت نـسب              ي    اگر برده   : ج
ه            مي نوزاد از اربابش ثابت    كنيـز  ي    گردد و بر ارباب لازم اسـت كـه مهريـ

 ـ          ) عقر( ي در ايـن صـورت، كنيـز        و قيمت نـوزاد او را پرداخـت نمايـد؛ ول
»گردد  نمياو» ولد ام.  

مكاتب، ادعاي اربـابش را تكـذيب نمـود، در آن           ي    و اگر چنانچه برده   
  .گردد  نميصورت نسب نوزاد از اربابش ثابت
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  کتاب مکاتب
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  

  مکاتب

  
؛ به ديگر سـخن   . عبارت از تعليق آزادي برده در برابر عوضي معين        : »كتابت«[

اش مبلغي معين، در اوقـات        آن است كه مرد كتباً تعهد كند كه اگر برده         : »كتابـت «
        .]معين به او پرداخت كند، او را آزاد خواهد كرد

      چيست؟» را كتابت كرداش  ارباب، برده«: گويند  ميمعناي اين كه  : س
 به بـرده     ارباب خطاب  -:  به عنوان مثال   -عبارت از آن است كه      : »كتابت«  : ج

ـق نمـودم؛ و ايـن               «: يا كنيزش بگويد   آزادي تو را به پرداخت هزار درهـم معلّ
 ،باشد؛ قسط اولش به فلان مقدار از پـول          مي هزار درهم نيز به صورت قسطي     

و قسط آخرش نيز به فلان مقدار از پول؛ از اين رو اگر ايـن هـزار درهـم را                    
ان و درمانده شـدي، همـين       پرداخت نمودي، آزادي؛ و اگر از پرداخت آن ناتو        

  .»طور برده باقي خواهي ماند
 و به عقد    1»مكاتب«اگر برده اين قرارداد را پذيرفت، در آن صورت بدو           

                                                 
بـه  » تكملـة البحـر الرائـق   «در كتاب » طوري«ها را  باشند كه آن اين چيزهايي كه بيان شد، از الفاظ كتابت مي   -1

؛ »مكاتبـه «گويند و هم      مي» كتابت«و بدين عقد و قرارداد، هم       . نقل كرده است  ) 8/15(» جامع الصغير «نقل از   
  .شود نوشته مي) سند و قباله(ها، وثيقه  ر كدام از آنزيرا در ه

نيـز  » بـدل كتابـت   «و شرط مكاتبه آن است كه قيد بردگي در برده وجود داشته باشد، و مقدار و جـنس                       
و سبب مكاتبه آن است كه ارباب در دنيا، به بدل كتابت، گرايش و تمايل داشته باشـد                  . مشخص و معلوم باشد   
ر فراچنگ آوردن ثواب آزادي برده باشد، و تمايل و رغبت برده نيز به آزادي و احكام                 و در آخرت نيز به فك     

.                  باشد مي» قبول«و » ايجاب«و ركن مكاتبه نيز همان . مربوط به آن به صورت عاجل و آجل باشد
�
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 270 سيري در مسائل قدوري 

گويند؛ و به عوضي كه برده بـه اربـابش در برابـر               مي »كتابـت «قرارداد نيز   
 خداونـد بلنـد مرتبـه     . گوينـد   مـي  »بدل كتابت «پردازد،    مي آزادي خويش 

  :فرمايد مي
  

)... t⎦⎪Ï%©!$#uρ tβθ äótGö6tƒ |=≈ tGÅ3ø9 $# $£ϑÏΒ ôMs3n=tΒ öΝä3ãΖ≈ yϑ÷ƒr& öΝèδθç7Ï?%s3sù ÷β Î) öΝçGôϑÎ=tæ 
öΝÍκ� Ïù #Z�ö�yz ...( ]33/نور[  

عقـد قـرارداد    ) آزادي خود بـا   (كساني كه از بردگانتان خواستار      «
و صلاحيت بر پـاي     (شدند، با ايشان عقد قرارداد ببنديد اگر خير         

ــود  ــسخ ــساط   تادن اي ــت اق ــت در پرداخ ــدگي آزاد و امان در زن
  .».در ايشان سراغ ديديد) بازخريد

  

 خواسـت كـه او را        2سـيرين از انـس    «:  گويـد   2موسي بـن انـس    [ 
 كتابت او را قبـول       2 اما انس  - سيرين ثروت زيادي داشت      -مكاتب كند   

او را مكاتـب    :  گفـت   2عمر.  رفت  2سيرين نزد عمر بن خطاب    . نكرد
فكـاتبوهم ان   «ي     در حالي كه آيـه      2عمر.  باز هم سر باز زد      2سان. كن

،  2كرد، شـلاقي بـه او زد؛ در نتيجـه انـس             مي را تلاوت » علمتم فيه خيرا  
        ]بخاري» .سيرين را مكاتب كرد

بـدل  «، شـرط گذاشـت كـه بـرده،          »كتابـت «توان به هنگام قرارداد       مي آيا  : س
و يـا لازم اسـت كـه        . ويل بدهـد  را به صورت نقدي به اربابش تح      » كتابت

                                                                                                                            
ثبـوت فـوريِ آزادي   و ) ممانعـت از دخـل و تـصرف   (» حجر«و حكم مكاتبه از جانب برده، از بين رفتن              �

باشد؛ از اين رو اگر اربـاب،         باشد تا جايي كه از آن پس به بعد، خود برده مالك خود و كارِ خود مي                  ملكي مي 
گردد؛ و آزادي حقيقي برده، وقتي تحقـق          ي مكاتب يا مالش جنايت كرد، در آن صورت ضامن مي            به خود برده  

پردازد؛ و حكم مكاتبه از جانب ارباب آن است كه ارباب ايـن             كند كه برده، بدل كتابت را به ارباب ب          پيدا مي 
ي مكاتب تحويل بگيرد؛ والفاظ مكاتبـه عبـارت از آن             قدرت را دارد كه بدل كتابت خويش را بالفور از برده          

يـا الفـاظي از ايـن       . در برابر پرداخت فلان مقدار پول، تو را مكاتب نمودم         : اش بگويد   است كه ا رباب به برده     
 )به نقل از شرح زيلعي بر كنز الدقائق. (كه بيانگر كتابت برده باشدقبيل 
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 271 كتاب مكاتب  

      دار باشد؟ مؤجل و مهلت» بدل كتابت«
اگـر بـه هنگـام      )  يعني  ، هر دو امر جايز است؛     »بدل كتابت «در پرداخت   (  : ج

، شرط گذاشتند كه برده، بدل كتابت را به صورت نقـدي            »كتابت«قرارداد  
 را  پرداخت نمايد، جايز است و اگر شرط گذاشتند كه برده، بـدل كتابـت             

و همچنين  . باشد  مي با تأجيل و مهلت به ارباب تحويل دهد، باز هم درست          
        .بندي نمايند را قسط» بدل كتابت«درست است كه پرداخت 

      خردسالش را مكاتبه نمايد؟ي  تواند برده  ميآيا ارباب    :س
 خردسالش را مكاتبه نمايد كه آن برده با       ي    تواند برده   مي در صورتي ارباب    : ج

        .داد و ستد آشنايي داشته باشد
را مكاتبـه نمايـد، در آن صـورت چـه احكـام و              اش    هر گاه ارباب، بـرده      : س

      گيرد؟  ميتعلّق» كتابت«مسائلي به آن 
ي   صحيح و درست باشد، در آن صورت برده       » كتابـت «اگر چنانچه قرارداد      : ج

 ملكيتش بيـرون  شود، ولي از      مي ارباب خارج » ي  قدرت و سلطه  «مكاتب از   
تواند به داد و ستد مشغول شود و به مـسافرت         مي  از اين رو برده    1.گردد نمي

        .بپردازد
      تواند با  زني ازدواج نمايد؟  ميمكاتبي  آيا برده  : س
      .تواند با كسي ازدواج كند  نميارباب،ي  بدون اجازه  : ج

                                                 
عبارت از آن است كـه بـه        » كتابت«: اند  نظران فقهي، كتابت را چنين تعريف كرده        از اين رو برخي از صاحب       -1

ز بـين   شود ولي ملكيت ارباب زماني ا       ارباب بيرون مي  » ي  قدرت و سلطه  «ي مكاتب، فوراً از       ي آن، برده    وسيله
 .رود كه برده، بدل كتابت را بدو، بپردازد مي
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 272 سيري در مسائل قدوري 

  
 ـ» بـدل كتابـت   «مكاتب، براي پرداخت    ي    اگر برده   : س و (ار و تـلاش نمـود       ك

توانـد از حاصـل       مي ؛ در اين صورت آيا    )دارايي و اموالي را فراچنگ آورد     
      درآمد خويش، چيزي را هبه يا صدقه نمايد؟

تواند از حاصل كسب و كـار خـويش، هبـه يـا صـدقه                 نمي در اين صورت    : ج
        .تواند شيء ناچيز و اندكي را در راه خدا صدقه نمايد  مينمايد؛ ولي

      تواند كفالت كسي را به عهده بگيرد؟  ميمكاتبي  آيا برده  : س
        .باشد  نميمكاتب درستي  انجام اين كار براي برده  : ج

مكاتب، كنيزي را خريداري نمـود و بـا او نزديكـي و آميـزش               ي    اگر برده     : س
اين نزديكي و آميزش، فرزنـدي بـه دنيـا آورد؛ در ايـن              ي    كرد، و در نتيجه   

      كم اين بچه چيست؟صورت ح
باشـد و حكـم وي        مـي  داخل» كتابت«در اين صورت آن بچه نيز در حكم           : ج

 باشد؛ و كـسب و كـار آن بچـه نيـز از آنِ پـدرش                 مي همانند حكم پدرش  
          .باشد مي

اش درآورد؛ سـپس هـر دوي         اگر اربابي، كنيز خودش را به عقد نكاح برده          : س
ي از آن برده و كنيـز، فرزنـدي متولـد           را مكاتب ساخت؛ پس از مدت     ها    آن

        شد؛ در آن صورت حكم آن بچه چيست؟
باشد و كسب و كـار او         مي در اين صورت، آن بچه در كتابت مادرش داخل          : ج

          .باشد  مينيز از آنِ مادرش
اگر فردي، كنيزش را مكاتب ساخت؛ سپس با او نزديكي و آميزش نمـود؛                : س

  باشد؟  مي چيزي بر ارباب واجبدر اين صورت آيا پرداخت
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 273 كتاب مكاتب  

    
        .بپردازد) عقر(آري؛ بر ارباب واجب است كه به كنيز، مهريه   : ج

 مرتكب جنـايتي شـد،   ،مكاتب، يا در حق پسرش  ي    اگر ارباب در حق برده      : س
      در آن صورت تكليف چيست؟

  در برابـر ايـن جنايـت مـسئول         - همانند بيگانگان    -در اين صورت ارباب       : ج
گيرد؛ يعني همان طور كه اگر بيگانگـان          مي باشد و مورد مؤاخذه قرار     مي

در حق اين مكاتب و پسرش مرتكب جنايتي بشوند، مـورد           ) غير از ارباب  (
گيرند، همچنين اربـاب نيـز اگـر در حـق آنـان مرتكـب                 مي مؤاخذه قرار 

جنايتي گردد، بايد در برابر اين جنايتش پاسـخگو باشـد؛ از ايـن رو مـورد                 
        .گيرد  ميؤاخذه قرارم

اگر ارباب، مال كنيزِ مكاتبش را ضايع و تلف كرد؛ در آن صورت حكمش                : س
      چيست؟

در آن صورت بر ارباب لازم است كه تاوان و غرامت آن چه را كه از مال                   : ج
        1. مكاتبش تلف نموده، بدو بپردازدكنيزِ

داري نمـود؛ در آن صـورت       مكاتب، پدر يا پسر خويش را خري      ي    اگر برده     :س
      شوند؟  ميآيا آنان خود به خود آزاد

شـوند،    نمـي  ، آزاد )پـس از خريـد    (در اين صورت، پدر يا پسرش بلافاصله          : ج
باشـند؛ از ايـن رو هـر گـاه            مي بلكه همراه خود مكاتب در كتابتش داخل      

      .گردند  مينيز با او آزادها  خود مكاتب آزاد شد، آن

                                                 
ي مكاتبش را ضايع و تلف نمود، باز هم بر او لازم است كه تـاوان و غرامـت آن را بـه                         و اگر ارباب، مال برده      -1

 .ي مكاتبش بپردازد برده
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 274 سيري در مسائل قدوري 

  
خويش را همراه با پسر او خريداري نمود؛ در         » ام ولد «مكاتب،  ي   اگر برده   : س

      اين صورت حكم آن چيست؟
ي   گـردد؛ از ايـن رو بـرده         مـي  در اين صورت پسر ام ولد در كتابت داخـل           : ج

      .خويش را به فروش برساند» ام ولد«تواند   نميمكاتب
 به جز پـدر و    -ش را   مكاتب، فردي از خويشاوندانِ محرم خوي     ي    اگر برده   : س

  خريداري نمود؛ در ايـن صـورت آيـا آنـان در كتابـت او داخـل                 -پسرش  
      شوند؟ مي

مكاتـب  ي     بر اين باور است كه كـساني در كتابـت بـرده             ;امام ابوحنيفه   : ج
» ولاِدت«، قرابـت    )خريدار(مكاتب  ي    باشند، كه در بين او و برده        مي داخل

 در كتابت   - غير از پدر و پسر       -نِ محرم   حاكم باشد؛ از اين رو خويشاوندا     
        .باشند  نميمكاتب داخلي  برده

ــرده  : س ــه صــورت  ي  اگــر ب ــدل كتابــت خــويش را ب ــب، ب ــساطي«مكات  »اق
 عاجز و نـاتوان شـد؛ در        ،از اقساط » قسطي«پرداخت؛ سپس از پرداخت      مي

ن تواند او را از پرداخت بدل كتابت، عاجز و نـاتوا            مي آن صورت آيا قاضي   
      معرفّي نمايد و قرارداد كتابتش را فسخ نمايد؟

قاضي به وضعيت و حالت او نگاه نمايد؛ اين طـور           :  گويد  ;امام ابوحنيفه   : ج
مكاتب طلبكار بود؛ يا قرار بود مالي بدو پرداخت شـود؛ در   ي    كه اگر برده  

او شتاب نورزد؛ بلكه بدو     » تعجيز«آن صورت قاضي در صادر كردن حكم        
يعني قاضي تا دو، سه روزي، او را از پرداخت          . ( روزي مهلت بدهد   دو، سه 

؛ و  )بدل كتابت، عاجز و ناتوان معرفي نكند و قرارداد كتابش را فسخ ننمايد            
مكاتب، چيزي در بساط نداشت، و اربـابش نيـز خواسـتار            ي    اگر اين برده  

بت، تواند او را از پرداخت بدل كتا        مي او شد، در آن صورت قاضي     » تعجيز«
  .عاجز و ناتوان معرفي نمايد و قرارداد كتابتش را فسخ نمايد
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 275 كتاب مكاتب  

تا وقتي كه دو قسط پيـاپي سـپري         :  بر اين باور است     ;و امام ابويوسف  
تواند او را از پرداخت بدل كتابت، عاجز و ناتوان معرفـي              نمي نشده، قاضي 

        .نمايد و قرارداد كتابتش را فسخ نمايد
ت بدل كتابت عاجز و نـاتوان شـد، آيـا دوبـاره بـه               اگر مكاتب، از پرداخ     : س

      گردد؟  ميهمان بردگي پيشين خويش باز
آري؛ هر گاه مكاتب از پرداخت بدل كتابت، عاجز و ناتوان گردد، دوباره               : ج

گردد؛ و تمامي دارايي و امـوالي هـم كـه از              مي به بردگي پيشين خويش باز    
        .گيرد  ميوي تعلّقكسب و كار خويش فراچنگ آورده، به ارباب 

بدل كتابت خـويش،  ي  مكاتب در حالي وفات كرد كه به اندازهي   اگر برده   : س
مال و دارايي داشت، در آن صورت آيا به سبب مرگ وي، قرارداد كتابـت               

      گردد؟  ميفسخ
گردد، بلكـه از      نمي در اين صورت به سبب مرگ وي، قرارداد كتابت فسخ           : ج

شود؛ و به آزادي وي در واپسين         مي بدل كتابتش پرداخت  اموال و دارايي او،     
        .گردد  مياش فيصله لحظات حيات و زندگي

اش فيـصله     اگر قاضي به آزادي مكاتب در واپسين لحظات حيات و زندگي            : س
كرد، و بدل كتابت وي نيز از مالش پرداخته شد؛ سپس مقداري از امـوال و                

 مـال را چـه كـسي      ي    ورت بـاقي مانـده    دارايي مكاتب باقي ماند؛ در آن ص      
      گيرد؟ مي

        .باشد  ميمال، از آنِ وارثان اوي  باقي مانده  : ج
      باشد؟  ميمكاتب چگونهي  حكم فرزندان اين برده  : س
  .باشند  ميفرزندان او نيز آزاد  : ج

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 276 سيري در مسائل قدوري 

  
بدل كتابت خـويش،  ي  مكاتب در حالي وفات كرد كه به اندازهي   اگر برده   : س

 دارايي نداشت؛ و فرزندي هم از پس خود بر جاي گذاشت؛ و ايـن در  مال و 
حالي است كه فرزند مكاتب نيز در زمان كتابت به دنيا آمده است؛ در اين               

      ماند؟  ميصورت حكم اين فرزند چيست؟ آيا او نيز در حكم كتابت باقي
ل كتابـت   باشد؛ از اين رو بر او لازم است كـه بـد             مي اين فرزند نيز مكاتب     : ج

پرداخت نمايد؛ و هـر گـاه بـدل كتابـت را            » اقساطي«پدرش را به صورت     
 و بـه    - پيش از مـرگ او       -پرداخت نمود، در آن صورت به آزادي پدرش         

گردد؛ و اين مسئله در صورتي است كه فرزند           مي آزادي خود فرزند، فيصله   
  .مكاتب در زمان كتابت به دنيا آمده باشد

ز پس خود بر جاي گذاشت كه او را در وقـت            و اگر مكاتب، فرزندي ا    
كتابت خريداري نموده بود، در آن صورت بدان فرزند گفته شود كه يا بدل              

        .شوي  ميكتابت را هم اكنون بپرداز، و يا دوباره به بردگي باز گردانيده
اش را در برابر پرداخت شراب يـا خـوك، مكاتـب              اگر فرد مسلمان، برده     : س

    اي چگونه است؟  چنين مكاتبهمرت حكنمود؛ در آن صو
        .باشد  ميدر اين صورت قرارداد مكاتبه فاسد  : ج

پيشين، مكاتب در بدل كتابت خويش، شراب يا خـوك را           ي    اگر در مسئله    : س
      گردد؟  ميبه اربابش پرداخت نمود؛ در آن صورت آيا به آزادي وي فيصله

بـه جـاي    ( بر مكاتب لازم است كه        و 1گردد؛  مي آري؛ به آزادي وي فيصله      : ج
                                                 

صورت بر برده لازم است     اش را در برابر پرداخت عين شراب معلقّ نمايد، در آن              هر گاه فرد مسلمان آزادي برده       -1
كه قيمت خويش را به اربابش بپردازد؛ زيرا در اين صورت بر برده واجب اسـت كـه بـه خـاطر فـساد قـرارداد                          

باشـد؛ از ايـن رو        مكاتبه، دوباره به بردگي سابقش برگردد، حال آن كه اين كار با آزادي وي، مشكل و متعذرّ مي                 
  )به نقل از هدايه. (باشد  رد قيمت آن واجب مي- ورد معامله  در صورت تلف شدن جنس م- همانند بيع فاسد 

 .و در شرح كنز الدقائق، تأليف زيلعي و در ظاهر روايت چنين آمده است كه شراب و خوك را بپردازد    
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 277 كتاب مكاتب  

، قيمت خويش را به تمام و كمـال بـه اربـابش بپـردازد و                )شراب يا خوك  
كـم كنـد و نـه چيـزي را بـدان           » بدل كتابـت   «چيزي را نه از قيمت واقعيِ     

        .بيافزايد
اگر برده، با اربابش در برابر پرداخت قيمت خودش مكاتبـه نمـود، در آن                 : س

      چيست؟اي  بهصورت حكم چنين مكات
اين قرارداد مكاتبه نيز به خاطر جهالـت در قيمـت از لحـاظ جهالـت در                   : ج

باشد؛ و با وجود اين، اگر قيمت خـويش را            مي مقدار، جنس و صفت، فاسد    
        1.گردد  ميپرداخت نمود، باز هم آزاد

ــر پرداخــت يــك حيــوانِ غيرموصــوف     : س ــابش در براب ــا ارب ــرده، ب اگــر ب
، يا يك لباسي كه جنسش، مشخص نشده است، مكاتبـه           )غيرتوصيف شده (

      چيست؟اي  نمود، در آن صورت حكم چنين مكاتبه
، )2مكاتبه در برابر پرداخـت يـك حيـوان غيرموصـوف          (در صورت اول      : ج

مكاتبـه در برابـر پرداخـت       (باشد؛ ولي در صورت دوم        مي مكاتبه درست 
        .باشد  نمي، درست)لباسي كه جنسش معلوم نيست

خويش را با يك قرارداد كتابت، در برابـر پرداخـت           ي    اگر فردي، دو برده     : س
      درست است؟اي  مكاتبه نمود؛ آيا چنين مكاتبههزار درهم 

آري؛ مكاتبه درست است؛ از اين رو هرگاه تمامي بدل كتابت را پرداخت               : ج
                                                 

 )به نقل از هدايه. (آيد زيرا پرداخت قيمت برده، بدل معنوي كتابت به شمار مي  -1
معلوم باشد ولي نوع و صفت مشخص نباشد؛ در اين صورت به حـد وسـط                معنا و مفهومش آن است كه جنس          -2

يـك  «ولي اگر جنس نيز معلوم نبود، مثل ايـن كـه            . گردد  شود؛ و ارباب به پذيرش قيمت وادار مي         آن عمل مي  

بگويد؛ در اين صورت كتابت جايز نيـست؛ زيـرا ايـن لفـظ شـامل اجنـاس مختلفـي             ) به طور مطلق  (» حيـوان 
 ).به نقل از هدايه. (باشد لت در آن بسيار زياد ميگردد و جها مي
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 278 سيري در مسائل قدوري 

 شـدند،   شوند و اگر از پرداخت بدل كتابت عاجز و نـاتوان            مي نمايند، آزاد 
        .شوند  ميدر آن صورت به همان بردگي پيشين خويش بازگردانيده

خويش را با اين شرط مكاتب نمود كه هر يك از آن            ي    اگر فردي، دو برده     : س
      دو، ضامن ديگري باشد؛ در آن صورت حكم اين مكاتبه چيست؟

دل كتابت  باشد؛ و هر كدام از آن دو كه تماميِ ب           مي درستاي    چنين مكاتبه   : ج
گردند؛ و مكاتبي كـه تمـامي         مي را پرداخت نمايد، خودش و رفيقش آزاد      

بدل كتابت را پرداخت نموده، نصف قيمـت پرداخـت شـده را از رفـيقش                
        .بگيرد

پـيش از پرداخـت بـدل       (اش را مكاتب نمـود؛ سـپس او را            اگر فردي، برده    : س
      ف چيست؟، به صورت كامل آزاد نمود؛ در اين صورت تكلي)كتابت

گـردد و از او       مـي  مكاتب، با آزاد كردن ارباب، آزاد     ي    در اين صورت برده     : ج
        .شود  ميبدل كتابت نيز ساقط

اش را مكاتب كرد؛ سپس وفات نمود؛ در اين صورت آيا بـا               اگر فردي، برده    : س
      گردد؟  ميمرگ او، قرارداد كتابت فسخ

گـردد؛ بلكـه بـه        نمـي  اد كتابت فسخ  در اين صورت با مرگ ارباب، قرارد        : ج
شود كه بدل كتابـت خـويش را بـه صـورت اقـساطي بـه                  مي مكاتب گفته 

        .وارثانِ اربابش بپردازد
پيشين، يكي از وارثانِ اربـاب، مكاتـب را آزاد نمـود؛ آيـا              ي    اگر در مسئله    : س

      آيد؟  ي اجرا درمي به مرحلهاش  آزادي
ارباب، مكاتـب را آزاد نمـود، در آن صـورت           اگر چنانچه يكي از وارثان        : ج

وارثـان، او را    ي    آيد؛ و اگر چنانچه همه      اجرا درنمي ي    به مرحله اش    آزادي
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 279 كتاب مكاتب  

گردد و بدل كتابت نيـز از او          مي اش نافذ   آزاد كردند، در آن صورت آزادي     
        .شود  ميساقط

      خويش را مكاتب نمايد؟» امُ ولد«تواند   ميآيا ارباب  : س
باشد؛ ولـي اگـر اربـاب ام ولـد، پـيش از               مي درست» ام ولد «تبه كردن   مكا  : ج

پرداخت بدل كتابت وفات نمود، در آن صورت پرداخـت بـدل كتابـت از               
گردد؛ زيرا وي به خـاطر ام ولـد بـودنش، پـس از                مي ولد ساقط   امي    ناحيه

        .گردد  ميوفات اربابش، آزاد
پس با او نزديكي و آميزش نمـود و از          اگر فردي، كنيزش را مكاتبه كرد؛ س        : س

      آن كنيز، فرزندي به دنيا آمد؛ در اين صورت تكليف كنيز چيست؟
  مكاتب، مختار اسـت؛ ايـن طـور كـه اگـر خواسـت              در اين صورت كنيزِ     : ج

 هر گاه بـدل كتابـت       تواند بر كتابت خويش باقي بماند؛ در اين صورت           مي
 گردد؛ و اگر هم خواسـت       مي آزادخويش را پرداخت نمايد، از قيد بردگي        

تواند خويشتن را از پرداخت بدل كتابت، عاجز و ناتوان معرفّي نمايد و              مي
باشـد؛ از     مـي  ارباب خـويش  » ام ولد «كتابت را فسخ كند؛ و در اين صورت         

نيـز متحقـّق    او  اين رو بايد منتظر مرگ اربابش باشد تا با مـرگ او آزادي              
        .گردد

 در آن صـورت حكمـش        نيز مدبر خويش را مكاتبـه نمـود؛       اگر ارباب، ك    : س
      چيست؟

باشد؛ و هر گاه ارباب وفات نمود و به           مي مكاتبه كردن كنيز مدبر، درست      : ج
جز كنيز مدبر، ديگر مالي را پس از خود بر جاي نگذاشت، در آن صورت               

 ـ      مي كنيز مدبر مختار است؛ اين طور كه اگر خواست         ت تواند دو سـوم قيم
توانـد تمـاميِ      مـي  بپردازد؛ و اگر هم خواست    ) به وارثان ارباب  (خويش را   
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 280 سيري در مسائل قدوري 

        .پرداخت نمايدها  بدل كتابت را بدان
 در اين    ساخت؛» مدبر«اگر فردي، كنيز خويش را مكاتبه نمود؛ سپس او را             : س

      چيست؟ و تكليف كنيز چيست؟» تدبير«صورت حكم اين 
باشـد، و در ايـن صـورت كنيـز            مـي  درسـت تدبير ساختن كنيـز مكاتـب،         : ج

تواند بر كتابت خـويش       مي مكاتب، مختار است؛ اين طور كه اگر خواست       
 از قيـد بردگـي       و هر گاه بدل كتابت خويش را پرداخت نمود،        (باقي بماند   

تواند خويـشتن را از پرداخـت بـدل           مي و اگر هم خواست   ) گردد؛  مي آزاد
د و كتابت را فسخ كند؛ و در آن صورت          في نماي كتابت، عاجز و ناتوان معرّ    

        .آيد اجرا درميي  به مرحله» مدبر«ماند و بر او احكام   ميباقي» مدبر«
پيشين، اگر بر كتابت خويش باقي ماند؛ سـپس اربـابش وفـات             ي    در مسئله   : س

      تواند آزاد گردد؟  مينمود؛ در آن صورت آيا به خاطر مدبر بودنش
ن كـه كنيـز، بـاقي مانـدنش را بـر قـرارداد كتابـت                آپس از    -اگر اربابش     : ج

 وفات كرد و به جز كنيز مكاتب، مالي ديگـر پـس از              -انتخاب نموده بود    
خود بر جاي نگذاشت، در آن صورت كنيز مكاتب مختار است؛ اين طـور              

تواند دو سوم بدل كتابت يا دو سـوم قيمـت خـويش را       مي كه اگر خواست  
  ;و اين مسئله، مطابق بـا قـول امـام ابوحنيفـه           . بپردازد) به وارثان ارباب  (

      1.باشد مي
ي   را خريـداري نمـود؛ و بـرده       اي    مكاتب، با بدل كتابـت، بـرده      ي    اگر برده   : س

آزاد نمود؛ آيا انجام اين كار براي       ) معين(خريداري شده را در برابر عوضي       
  باشد؟  ميمكاتب درستي  برده

                                                 
كه كمتر بود، همان را     » قيمت كنيز «و  » بدل كتابت «امام ابويوسف و امام محمد بر اين باورند كه هر كدام از               -1

 )»الجوهرة النيرة«به نقل از . (به وارثان ارباب بپردازد
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 281 كتاب مكاتب  

    
          .باشد  نميمكاتب درستي  راي بردهانجام چنين كاري ب  : ج

خريداري شده را به    ي    مكاتب، همان برده  ي    اگر برده ) پيشين،ي    در مسئله (  : س
      كسي در برابر عوضي بخشيد؛ در آن صورت حكمش چيست؟

          .باشد  نميدرستاي  چنين هبه  : ج
 شـده را    خريـداري ي    مكاتب، همان بـرده   ي    اگر برده ) پيشين،ي    در مسئله (  : س

      چيست؟اي  مكاتبه نمود؛ در آن صورت حكم چنين مكاتبه
باشد؛ و در اين صورت به پرداخت هر دو بـدل             مي درستاي    چنين مكاتبه   : ج

، پـيش از    )دومي    بـرده ( اين طور كه اگر مكاتـب دوم          شود؛  مي كتابت نگاه 
، در  ، بدل كتابت خويش را پرداخت نمـود       )اولي    برده( مكاتب اول    آزاديِ

  او مربـوط بـه اربـاب اول        1»ولاء«گردد و     مي آن صورت مكاتب دوم آزاد    
و اگر بدل كتابت خويش را پس از آزادي مكاتـب اول پرداخـت              . باشد مي

ــود، در آن صــورت  ــب اول  ،او» ولاء«نم ــه مكات ــوط ب ــرده( مرب  )اولي  ب
            .باشد مي

توانـد بـا آن كنيـز         مـي  مكاتب، كنيزي را خريداري نمود، آيـا      ي    اگر برده   : س
      ازدواج نمايد؟

  2.باشد  ميمكاتب درستي  آري؛ انجام اين كار براي برده  : ج
  

                                                 
 ]مترجم. [ننده، مال آزاد شده را پس از مرگ آزاد شدهبه فتح واو، عبارت است از وارث شدن آزاد ك» ولاء«  -1
گـردد؛ از ايـن رو در تحـت عقـد داخـل               زيرا ازدواج با كنيز، اكتساب مالي است كه او را با مهريه مالك مي               -2

 )به نقل از هدايه. (باشد مي
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 282 سيري در مسائل قدوري 

  

      وَلاء
      چيست؟» ولاء«معناي لغوي و شرعي   : س
ــي«ي  از واژه» ولاء«  : ج ــاي   » ول ــه معن ــده و ب ــه ش ــرب«گرفت ــي و (» ق نزديك

 ـ ،س اسـلام  و در اصطلاح شرع مقد    . باشد  مي )همجواري ارت از چيـزي     عب
است كه فردي به سبب آزاد كردن شخصي كه در ملكيت او قرار داشته يـا                

  .مستحق آن گردد» موالاة«به سبب عقد 
        .»ولاء موالاة«و » ولاء عتاق«: بر دو نوع است» ولاء«و 

      تعلّق دارند؟» ولاء عتاق«به بيان احكام و مسائلي بپردازيد كه به   : س
 او،  ولاءدي، برده يا كنيز خـويش را آزاد نمايـد، در آن صـورت               هر گاه فر    : ج

باشد؛ اگر چه او را در برابر مال يا به صورت             مي اوي    مربوط به آزاد كننده   
مجاني آزاد كرده باشد؛ و اگر مكاتب پس از مرگ اربـابش آزاد گرديـد،               

كـه  باشـد     مـي  اي  وي، مربوط به وارثانِ آزاد كننـده      » ولاء«در آن صورت،    
  .اش را مكاتب نموده و پس از آن، خودش وفات نموده است برده
عبارت است از وارث شدن آزاد كننده، مـال         : »ولاء عتاق «به هر حال،    [

ت        مي  زماني ارث  صـاحب ولاء  و  . آزاد شده را پس از مرگ او       بـرد كـه ميـ
  .نداشته باشد) عصبه( نسبي خويشاوندانِ

آزاد كـردن بـرده     ي    ست كه به واسطه     ااي     رابطه ولاءبه تعبيري ديگر،    
و يـا بـه     . نيـز گوينـد   ) آزاد كـردن  (» ولاي عتـاق  «شود و بـه آن        مي حاصل
گـردد و     مي حاصل) دوستي(» موالاة«ي    شود كه به واسطه     مي گفتهاي    رابطه
  .گويند) دوستي(» ولاي موالاة«به آن 

 نعقـد ، توافق و عقـدي اسـت كـه بـين دو نفـر م       )دوستي(» ولاي مـوالاة  «
تـو  : گويـد   مي وارث نسبي ندارد، به ديگري    ها    شود كه چون يكي از آن      مي

 مولاي من هستي؛ يا تو ولي من هستي، و هر گـاه فـوت كـردم از مـن ارث                   
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 283 كتاب مكاتب  

ام را بايـد      شـرعي ي    بري، و اگر مرتكـب جنـايتي غيرعمـد شـدم، ديـه             مي
  .پرداخت كني

 ؛فتن ارث اسـت    سبب گـر    ;، نزد امام ابوحنيفه   )دوستي(» ولاي موالاة «
بـه ديگـر    . ان فقهي، فاقد اعتبـار اسـت      نظر  صاحباما نزد جمهور علماء و      

  .»سببيي  عصبه«و » نسبيي  عصبه«: سخن، عصبه بر دو نوع است
است كه سبب آن، آزادي بـرده باشـد؛ بـه دليـل             اي     عصبه :سببيي    عصبه
بـرده را   ولاء براي كسي است كه      «؛  »الولاء لمن اعتق  «:  6پيامبري    فرموده

  .بخاري و مسلم. »آزاد كرده باشد
ولاء ارتبـاطي ماننـد     «؛  »الـولاء لُحمـة كلحمـة النـسب       «: فرمايـد   مي و نيز 

  .مستدرك حاكم و بيهقي. »ارتباط نسب است
  تنها در زماني از آزاد شـده ارث        - زن باشد يا مرد      - برده   ي  كنندهو آزاد 

اد از دختر حمزه    الله بن شد  از عبدا . نسبي نداشته باشد  ي    برد كه وي عصبه    مي
ام فـوت كـرد و دختـري از خـود بـر جـاي                 آزاد شـده  ي    بـرده «: روايت است 

 مالش را بين من و دخترش تقسيم كرد، نـصف مـال را               6پيامبر. گذاشت
        ]ماجه ابن. »به من و نصف ديگر را به او داد

ب اگر فردي، برده يا كنيز خويش را مـدبر سـاخت، يـا از كنيـزش صـاح                   : س
، و پس از آن وفات نمـود؛ در آن صـورت چـه كـسي                )ام ولد (فرزندي شد   

        گردد؟ ها مي مستحق ولاي آن
از طرف او   ها    زيرا آن   باشد؛    مي مربوط به ارباب  ها    در اين صورت ولاي آن      : ج

        .اند آزاد شده
ت                : س شما پيشتر بيان كرديد كه هر كس خويشاوند محرم خويش را به ملكيـ

گردد؛ آيا بـا ايـن        مي خود به خود آزاد     درآورد، آن خويشاوند محرم،     خود  
  گردد؟  ميبراي خريدار حاصل» ولاء«گونه آزادي 
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 284 سيري در مسائل قدوري 

    
 نيز از آنِ كسي است كـه        ولاءآيد؛ و     مي  به وجود  ولاءآري؛ در اين صورت       : ج

        1.آن خويشاوند محرم، از نزد او آزاد گرديده است
ا كنيز فردي ديگـر ازدواج نمـود؛ سـپس اربـاب كنيـز،              فردي، ب ي    اگر برده   : س

كـه بـا او     اي    كنيزش را آزاد كرد؛ و اين در حالي است كه كنيز از آن بـرده              
اين حمل، از آنِ چه     » ولاء«ازدواج نموده، باردار شده است؛ در اين صورت         

      باشد؟  ميكسي
 لـش آزاد  هر گاه حكم آزادي كنيز صادر گردد، هم خود كنيـز و هـم حم                : ج

باشد كه مادر آن جنـين        مي  اين حمل نيز تا اَبد از آنِ كسي        ولاءگردد؛ و    مي
  .كند  نمي تا ابد به كسي ديگر انتقال پيداولاءرا آزاد كرده است، و اين 

را در كمتر از مـدت      اي    بچه) اش  پس از آزادي  (و همچنين اگر اين كنيز      
        2.باشد  ميهشش ماه به دنيا آورد، باز هم حكمش همين گون

را در مدت   اي    اگر آن كنيز پس از آزادي خويش، بچه       ) پيشين،ي    در مسئله (  : س
 اين حمل، به چـه كـسي        ولاءبيشتر از شش ماه به دنيا آورد، در آن صورت           

      گيرد؟  ميتعلّق
باشد، مگـر آن كـه        مي  اين حمل، از آنِ ارباب مادر      ولاءدر اين صورت نيز       : ج

                                                 
ها پـدرش را   كي از آنصورت مسئله بدين گونه است كه دو خواهرند كه ي: گويد» الجوهرة النيرة«ي    نويسنده  -1

گـذارد؛ در   نمايد و از پس خود، مقداري دارايي و اموال به ارث مـي  كند؛ سپس پدرشان وفات مي خريداري مي 
رسـد؛ و     ي ميت مـي     ها دو سوم تركه     باشند، بدان   مي» ذوي الفروض «ي    اين صورت چون هر دو خواهر از زمره       

ناگفته نماند كـه صـاحب ولاء زمـاني بـاقي          . رسد  مي» لاءو«يك سوم باقي مانده به خواهر خريدار به خاطر          
نداشته باشد؛ زيرا مولاي عتاقه، نسبت      ) عصبه(كند كه ميت، خويشاوندان نسبي        ي ارث را از آنِ خود مي        مانده

يـا  » آزاد كردن بـرده «تنها يك نوع قرابت حكمي است كه از » ولاء عتاق«و . باشد به عصبه دورتر از ميت مي   
 )به نقل از شرح زيلعي بر كنز الدقائق. (آيد به وجود مي» عقد موالاة«از 

 .باشد  يقيني و حتمي مي زيرا وجود حمل در وقت آزادي،  -2
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 285 كتاب مكاتب  

آزاد گردد كـه در صـورت آزادي وي، ولاء          ) ه و شوهر كنيز   پدر بچ (برده  
        1.باشد  مي)اربابِ پدر بچه(پسرش، از آنِ ارباب برده 

با كنيزي ازدواج كـرد كـه آن كنيـز را           ) ها  عجم(ها    اگر فردي از غير عرب        :س
آزاد نمـوده بـود؛ سـپس آن كنيـز از آن فـرد غيرعـرب،                هـا     فردي از عرب  

 فرزندانِ آن كنيز چگونـه    ولاء   در اين صورت حكم      صاحب فرزنداني شد،  
      باشد؟ مي

 فرزندان وي، از آنِ     ولاء بر اين باورند كه       ; و امام محمد    ;امام ابوحنيفه   : ج
 فرزنـدان وي،    ولاء بر آن است كه       ;و امام ابويوسف  . باشد  مي ارباب كنيز 
        .باشد  ميباشد؛ زيرا نسب فرزندان، مربوط به پدر  مياز آنِ پدرش

او از آنِ وي نباشـد؛ يـا        ولاء  اش را بدين شرط آزاد كرد كـه           اگر فردي برده    : س
      اش، از آنِ عموم مسلمانان باشد؛ آيا چنين شرطي درست است؟ بردهولاء 

باشد، و    مي برده، ثابت ي     براي آزادكننده  ولاءباشد؛ و     مي چنين شرطي باطل    : ج
        2.باشد  نميانكار آن معتبر

      نهفته است؟اي  چه نفع و فايده» ولاء«در   : س
گرداند؛ و مقصود     مي باشد و انسان را عصبه      مي تعصيب» ولاء«كه  اين گونه     : ج

                                                 
 بچه را آزاد نكـرده اسـت؛ بـه            ارباب مادر،  - در اين مسئله     -زيرا  : گويد   چنين مي  كنز الدقائق زيلعي در شرح      -1

ه وجود آمده است؛ و بچه به خاطر تبعيت از مادر، به ارباب مـادرش               خاطر آن كه بچه پس از آزادي مادر، ب        
باشد؛ و هر گاه پدر بچه آزاد گرديد، در آن صـورت              شود؛ زيرا نسبت بچه به پدرش مشكل مي         نسبت داده مي  

ز امكان دارد كه بچه را بدو نسبت بدهيم؛ از اين رو بچه اگر تبعيت از پدرش را بكند برايش بهتر از تبعيـت ا                       
 )5/176شرح زيلعي بر كنز الدقائق . (مادرش است

ولاء «؛  »الـولاء لمـن اعتـق     «: فرمايد  مي) ص(آن جا كه پيامبر   . باشد  زيرا شرط ارباب، مخالف با نص حديث مي         -2

 ) »الجوهرة النيرة«به نقل از . (»فقط حق آزادكننده است
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 286 سيري در مسائل قدوري 

كـساني  (اند كه پس از پرداخت سهم صاحبان فروض           نيز كساني » عصبه«از  
ت بـه    ي    تركهي    ، بقيه )شان در قرآن و حديث، تعيين شده است         كه سهم  ميـ

نـسبي داشـته    ي    آزاد شده، عـصبه   ي    گيرد؛ از اين رو اگر برده       مي تعلّق ها  آن
نسبي نسبت به فـرد آزاد      ي    باشد، در آن صورت در استحقاق ميراث، عصبه       

نسبي نداشـت،   ي    باشند؛ و اگر شخص آزاد شده، عصبه        مي كننده در اولويت  
  1.رسد  مياوي  در آن صورت ميراثش به آزادكننده

، در استحقاق ميراث،    )وارث آزادكننده (» مولاي عتاقه «ناگفته نماند كه    
ذوي «بعـدي قـرار دارد ولـي نـسبت بـه            ي    در رده » نسبيي    عصبه«نسبت به   
  .در اولويت قرار دارند» الارحام

؛ و  »طلبـه «و  » طالـب « ماننـد    ،است» عاصب«جمع  » عصبه«به هر حال،    [
در اينجـا،   هـا     ز آن و مقصود ا  . پسران مرد و نزديكان پدري او هستند      : عصبه

هـا    تركه بـه آن   ي    اند كه پس از پرداخت سهم اصحاب فروض، بقيه          كساني
و . رسد  نمي گيرد، و اگر از تركه برايشان باقي نماند، چيزي به آنان            مي تعلّق

 تمام تركه را    ،اگر از صاحبان فروض كسي يافت نشد، در آن صورت عصبه          
  .برند  ميبه ارث

الحقـوا الفـرائض باهلهـا،      «:  فرمود  6پيامبر:  گويد  2ابن عباس 
هـا را بـه صـاحبان آن برسـانيد،            سـهم «؛  »لا ولي رجل ذكـر     فما بقي فهو  

ت اسـت             ماند مال نزديك    مي آنچه باقي  . »تـرين خويـشاوند مـرد بـه ميـ
  .بخاري و مسلم

                                                 
وض كسي وجود نداشته باشد؛ زيرا اگـر صـاحبان          كند كه از صاحبان فر      اين موضوع در صورتي تحقق پيدا مي        -1

گردد و هر چه باقي       فروض وجود داشته باشند، در آن صورت نخست ميراث در بين صاحبان فروض تقسيم مي              
  ).هدايهبه نقل از . (باشد ماند، از آنِ آزاد كننده مي

 فرد آزاد كننده    - پدر    با وجود  -؛ و در اين حالت      »تعصيب«و حالت   » فرض«حالت  : و پدر دو حالت دارد        
نخست سهم خود را براساس اين كه از صاحبان فروض اسـت            (برد؛ زيرا پدر      از آزاد شده چيزي را به ارث نمي       

 )»الجوهرة«به نقل از . (كند ي تعصيب از آن خود مي و باقي مانده را از ناحيه) برد مي
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  : فرمايد  ميو خداوند متعال
  

) ... uθèδuρ !$yγèOÌ� tƒ β Î) öΝ©9 ⎯ä3tƒ $oλ°; Ó$s!uρ  ...( ] 176/نساء[  
و اگر خـواهر بميـرد و فرزنـدي نداشـته باشـد، بـرادر پـدري و                  «

  .»برد  ميتركه را به ارثي  مادري، يا برادر پدري، همه
  

ي   تمام تركه به برادري كه تنها است نسبت داده شده و بقيـه      ،در اين آيه  
  .عصبه هم بر او قياس شده است

  .سببيي  عصبه و نسبيي  عصبه:  بر دو نوع استعصبهو 
  6پيامبر. باشد  مي است كه سبب آن آزادي برده     اي    عصبه: سببيي    عصبه  .1

ولاء براي كسي است كه بـرده را آزاد كـرده           «؛  »الولاء لمن اعتق  «: فرمايد مي
  .»باشد

  :شوند  مينسبي به سه دسته تقسيمي  عصبه :نسبيي  عصبه  .2
جـز شـوهر و فرزنـد        وارث، بـه      كه عبارتند از مردانِ    :بالذاتي    عصبه )الف

  .مادر
پـدر و   ( دختـران و دختـرانِ پـسر و خـواهران شـقيقه              :بـالغير ي    عصبه   )ب

  .و خواهران پدري) مادري
شـوند و بـه       مـي  او عـصبه  ي    با برادرش و بـه وسـيله      ها    پس هر كدام از اين    

  .برند  مينصف سهم او ارثي  اندازه
        .]ن كه عبارتند از خواهران با دخترا:مع الغيري  عصبه )ج

آزاد شـده دار فـاني را وداع گفـت و           ي    اگر ارباب وفات كرد؛ سـپس بـرده         : س
د؛ و اين در حالي است كه اربـاب از پـس خـود              يچهره در نقاب خاك كش    

آزاد شـده بـه     ي    فرزنداني را بر جاي گذاشت؛ در اين صورت ميراث بـرده          
      گيرد؟  ميكدام يك از فرزندان ارباب تعلّق

گيـرد و در    مي آزاد شده به پسرانِ ارباب تعلّق     ي     ميراث برده  در اين صورت    : ج
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 288 سيري در مسائل قدوري 

        1.رسد  نمياين زمينه به دختران او چيزي
      گردد؟  ميبراي زنان نيز حاصل» ولاء عتاق«آيا   : س
  :گردد  ميحاصل» ولاء عتاق«ذيل، براي زنان نيز هاي  آري؛ در صورت  : ج

انـد، كـسي      آزادش نمـوده  ها    كه آن هر گاه كسي را آزاد نمايند؛ يا كسي را           .1
 .نداديگر را آزاد گرد

انـد،    مكـاتبش نمـوده   هـا     هر گاه كسي را مكاتب نمايند؛ يا كسي را كه آن           .2
 .كسي ديگر را مكاتب كند

انـد، كـسي      مـدبر كـرده   ها    هر گاه كسي را مدبر بسازند؛ يا كسي را كه آن           .3
 .ديگر را مدبر نمايد

اند به سـوي خـويش بكـشانند؛ و يـا ولاي              دهيا ولاء افرادي را كه آزاد نمو       .4
       2.ها را آزاد نموده باشد ي زن آن ي آزاد شده كساني كه برده

پسري بر  ي    اگر ارباب وفات كرد و از پس خود يك فرزند و چندين نواسه              : س
در ايـن صـورت       ارباب وفات نمود؛  ي    آزاد شده ي    جاي گذاشت؛ سپس برده   

                                                 
 )»الجوهرة«به نقل از . (نقشي ندارندباشد و زنان نيز در تعصيب، جايگاه و  زيرا ولاء تعصيب مي  -1
ي زنـي     بـرده : اند چنين اسـت     صورت كشاندن ولاء كساني را كه آزاد نموده       : گويد» الكفاية«ي كتاب     نويسنده  -2

گردد؛ در ايـن      كند؛ سپس از آن زن، فرزنداني متولد مي         ي قومي ازدواج مي     پس از اجازه از او، با كنيز آزاد شده        
كرد، آن برده ولاء فرزنـد         آن سيد مادر او است؛ و اگر چنانچه زن، آن برده را آزاد مي              صورت ولاء فرزند، از   

  .نمود نيز اين ولاء را تصاحب مي) سيد(كشانيد، و زن  را به سوي خود مي
اي را خريـده و او را   زنـي بـرده  : ي آزاد شده، او را آزاد نموده، چنين اسـت  اي كه برده   و صورت كشاندن ولاء برده    

ي دوم بـا كنيـز آزاد    گاه برده ي ديگري را خريداري نمود؛ آن ي آزاد شده، برده      نموده است؛ سپس اين برده     آزاد
آورد؛ در اين صورت ولاء كودك از آن          كند و آن كنيز آزاد شده، فرزندي را به دنيا مي            ي قومي ازدواج مي     شده

ده را آزاد كنـد، ايـن بـرده پـس از آزادي، ولاء              ي آزاد شده، اين بر      سيد مادر است؛ از اين رو اگر چنانچه برده        
كـشاند و در نتيجـه،        ي اولي، ولاء را به طرف خود مـي          ِ  كشاند؛ آن گاه آزاد كننده      كودكش را به سوي خود مي     

 .كند زن اين ولاء را به سود خود تصاحب مي
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 289 كتاب مكاتب  

      گيرد؟  ميتعلّقها  ام يك از آنآزاد شده به كدي  ميراث برده
باشـد و بـه       مـي  آزاد شده، از آنِ فرزند ارباب     ي    در اين صورت ميراث برده      : ج

باشـد    مي  كسي از آنِ » ولاء«گيرد؛ زيرا     نمي پسري او چيزي تعلّق   هاي    نواسه
كه به ميت نزديك تر باشد؛ و پرواضح است كـه پـسر صـلبي نـسبت بـه                   

        .باشد  ميت نزديكترپسري، به ميهاي  نواسه
      تعلّق دارند؟» ولاء موالاة«به بيان احكام و مسائلي بپردازيد كه به   : س
مسلماني، به اسلام مشرف گردد؛ و با او چنـين          ي    هر گاه شخصي به وسيله      : ج

رد از او ميراث ببرد و اگر مرتكب              جنـايتي شـد، بـه      پيمان ببندد كه اگر م
ديگـري مـسلمان    ي     و يا اگر فردي بـه وسـيله        جاي او ديه پرداخت نمايد؛    

با تـو بـر ايـن       : و بدو بگويد  (بها پيمان ببندد      گردد و با او در ميراث و خون       
بندم كه اگر جنايت كردم، به جاي من ديه بدهي و             مي شرط، پيمان دوستي  

پس در ايـن    . پذيرفتم: اگر مردم از من ميراث ببري؛ و آن ديگري هم بگويد          
باشد؛ از اين     مي صحيح» موالاة«و عقد   ) منعقد گرديده » لاةموا«صورت، عقد   

باشد و اگر وفات كرد و وارثـي نداشـت،            مي بهايش بر هم پيمانش     رو خون 
 وارث داشته باشد،    ،رسد؛ و در صورتي كه ميت       مي ميراثش به هم پيمان او    

ت     در آن صورت در استحقاق ميراث، وارث نسبت به هم           پيمـان، در اولويـ
  .باشد مي

  : فرمايد  ميخداوند متعال[
  

)...  t⎦⎪Ï%©!$#uρ ôNy‰s)tã öΝà6ãΖ≈ yϑ÷ƒr& öΝèδθè?$t↔sù öΝåκz:
ÅÁ tΡ  ...( ]33/نساء[  
خودشان را به تمام    ي    ايد، بهره   و به كساني كه با آنان پيمان بسته       «

  .»و كمال بدهيد
  

بردنـد،    مـي  در جاهليت رسم بر آن بود كه هم پيمانان از يكديگر ارث           
: گفـت   مي بست و به او     مي ين سان كه مردي با مرد ديگري پيمان دوستي        بد
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 290 سيري در مسائل قدوري 

بالا نيـز اشـاره بـه نزديكـان و          ي    و آيه . بري و من از تو      مي تو از من ميراث   
  .نامند  مي»موالي موالاة«دوستان هم پيماني دارد كه اصطلاحاً آنان را 

 ـ           ا بـود،  اين رسم كهن، در دوران جاهليت و در آغاز اسـلام نيـز پـا برج
  :ي سپس با آيه

  

  

)...  (#θä9 'ρé&uρ ÏΘ%tnö‘F{$# öΝåκÝÕ ÷èt/ 4†n<÷ρr& <Ù÷èt7Î/  ...( ]75/انفال [  
خويــشاوندان نــسبت بــه يكــديگر از ديگــران در كتــاب خــدا  «

  ».سزاوارترند
  

  

ماند؛ بـه     منسوخ گرديد و براي هم پيمان فقط وصيت و نيكوكاري باقي          
  :ي خداوند دليل اين فرموده

  

  

) ... HωÎ) β r& (#þθè=yèø�s? #’n<Î) Νä3Í←!$uŠÏ9 ÷ρr& $]ùρã� ÷è̈Β ... ( ]6/احزاب[  
  .»مگر آن كه بخواهيد به دوستان خود، وصيت يا احساني بكنيد«

  

  

ولي در نزد احناف، حكم اين آيه منسوخ نيست و اگر كسي بـا ديگـري                
برد، اما بعد از صاحبان فروض، و بعد          مي بست، از وي ميراث   » مـوالاة «عقد  

 نيز از نظر احنـاف چنـين        كريمهي    پس تفسير آيه  . الارحام  از عصبه و ذوي   
از قـوم عـرب نبـود و           چون مرد يا زني مسلمان شد و وارثي نداشت،        : است
تواند به شخص مـسلمان عربـي         مي آزاد شده هم نبود، در آن صورت      ي    برده

بندم كه اگر جنايت كردم به   ميبا تو بر اين شرط، پيمان دوستي     : بگويد كه 
ردم از من مي          و آن ديگري هم بگويـد     . راث بري جاي من ديه بدهي و اگر م :

منعقد گرديده و آن شخص عرب      » موالاة«پس در اين صورت، عقد      . پذيرفتم
برد، در صورتي كه كسي از صـاحبان فـروض،            مي از هم پيمان خود ميراث    

ترنـد،    حـق   عصبه يا خويشاوندان شخص هم پيمـانش كـه از او در ارث ذي             
    .]وجود نداشت
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يعني يكي از آن دو به ديگـري        (گر پيمان دوستي بستند؛     اگر دو نفر با يكدي      : س

بندم كه اگر جنايـت كـردم، بـه           مي با تو بر اين شرط، پيمان دوستي      : گفت
: جاي من ديه بدهي و اگر مردم از من ميراث ببري؛ و آن ديگر هـم گفـت                 

خويش را بـه كـسي      » ولاء موالاة «؛ سپس يكي از آنان خواست كه        )پذيرفتم
      ايد؛ آيا اين كار درست است؟ديگر منتقل نم

 از طرف او خون بهايي      1آري؛ اين كار تا زماني درست است كه هم پيمانش           : ج
بها پرداخت نموده     را پرداخت نكرده باشد؛ از اين رو اگر از طرف او خون           

را به كسي ديگر    » ولاء مـوالاة  «بود، در آن صورت برايش درست نيست كه         
  .منتقل نمايد

  
  :فايده

  2.ببندد» موالاة«تواند با كسي عقد   نمي»ي عتاقهمولا«
  

                                                 
زيلعـي در شـرح     . ن ديگر باشد   در حضور هم پيما    ولاءچنين آمده است كه بايد انتقال       » كنز الدقائق «در كتاب     -1

باشد؛ زيرا عقد در ميان  اگر هم پيمان ديگر، غائب بود، در آن صورت مالك فسخ آن نمي      : گويد» كنزالـدقائق «
 به پايان رسـيده اسـت؛ از ايـن رو فـسخ آن،              - همانند عقد شركت، عقد مضاربه و عقد وكالت          -هر دو طرف    

 .خالي از ضرر و زيان نيست
  :تفاوت دارد» ولاي عتاق«از سه وجه با » ي موالاةولا«بدان كه   -2

 البته در صورتي كه بر اين امر بـا همـديگر بـه              -برند    هر دو طرف از يكديگر ارث مي      » ولاء موالاة «در  ) الف  
  .»ولاء عتاق« برخلاف -توافق برسند 

  .»ولاء عتاق«، احتمال نقض و فسخ وجود دارد، برخلاف »ولاء موالاة«در ) ب  
، »ولاء عتـاق  «باشند، حال آن كـه در         در اولويت مي  » موالي موالاة «در ميراث بردن، ذوي الارحام نسبت به        ) ج  

 )»الجوهرة«به نقل از . (باشند مي» موالي عتاقه«ذوي الارحام پس از 
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  کتاب اباق
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  

            )گریختن برده از نزد خواجه(اِباق 
      چيست؟» اباق«معناي   : س
كـه بـه سـبب ايـن          عبارت است از تمردّ و گردنكشي برده و كنيـز؛           » اباق«  : ج

ي   گريزنـد؛ و بـرده      مي ارباب خود نافرماني و سركشي، از روي قصد از نزد         
        .نامند  مي»آبق«گريزپا را 

از نزد ارباب خويش گريخت؛ سپس مردي او را دوباره به نـزد             اي    اگر برده   : س
       اربابش بازگردانيد؛ در آن صورت آيا اين فرد بـرده، بـراي    ي    سترد كننـده   م

      گردد؟  مياين كارش، مستحق اجرت و مزدي
گيرد؛ از ايـن رو اگـر     مي اطر اين كارش، اجرت و مزد تعلّق      آري؛ بدو به خ     : ج

بازگردانيـد، در آن    برده را از مسير سه روز يا بيشتر از آن، به نزد اربـابش               
صورت بر ارباب لازم است كه بدو چهل در هم بپردازد؛ و اگر بـرده را از                 
مسير كمتر از سه روز به نزد اربابش بازگردانيد، در آن صورت اجـرت و               

          .گردد  ميزدش به همان نسبت، حسابم
اگر چنانچه قيمـت بـرده كمتـر از چهـل درهـم بـود، در آن صـورت بـه                       : س

      گيرد؟  ميبرده چه چيزي تعلّقي  مستردكننده
  .گيرد  ميدر اين صورت بدو سي و نه درهم تعلّق  : ج
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 296 سيري در مسائل قدوري 

      
اش  خواجهگريزپا را گرفت و تصميم گرفت او را به نزد ي    اگر فردي، برده    : س

برگرداند؛ ولي برده از نزد او نيز فرار كرد؛ در اين صورت حكم اجـرت او                
      چگونه است؟

گيـرد؛ همچنـين بـه خـاطر          نمـي  در اين صورت بدو اجرت و مزدي تعلـّق          : ج
گـردد؛ و مناسـب       نمـي  گريختن برده از نزد او، پرداخت چيزي بـر او لازم          

 گواه و شاهد بگيـرد كـه وي         است كه هر گاه برده را گرفت، بر اين قضيه         
        .برده را گرفته تا او را به اربابش بازگرداند

بود؛ سـپس شخـصي او را   » گـرو «گريزپا، در نزد كسي به عنوان     ي    اگر برده   : س
ي   گرفت و بازگردانيد؛ در اين صورت اجرت فرد مـسترد كننـده، برعهـده             

      ؟)گروگير(يا مرتهن ) گروگذار(چه كسي واجب است؟ راهن 
  .واجب است) گروگير(مرتهن ي  پرداخت اجرت مستردكننده، بر عهده  : ج
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  کتاب جنایات
  
  
  
  
  
  





  
  
  
  
  

        جنایات
      چيست؟» جنايت«معناي لغوي و شرعي   : س
انجام دادن عملي كه در آن ضرر و زيان         : در لغت عبارت است از    » جنايت«  : ج

ان فقهي، عبارت است    نظر  صاحبح  و در اصطلا  . ديگران وجود داشته باشد   
  .از اين كه فردي بر نفس يا اعضاي كسي ديگر، تجاوز نمايد

قتل است؛ خواه از روي خطا باشد يا از روي          : »تجاوز بر نفس  «و مراد از    
  .قصد

قطع دست، پا، گوش و كـور كـردن چـشم           : »تجاوز بر اعضاء  «و مراد از    
  .باشد  مي...و

مـصدر و از    : »جنايـت «است؛ و   » نايتج«جمع  » جنايات«به هر حال،    [
هر چند مصدر اسـت امـا بـه         » جنايـات «ي    كلمه. است» جني يجني جناية  «

صورت جمع آمده است چون انواع مختلفي دارد؛ زيرا كه جنايـت گـاهي              
شـود؛ گـاهي عمـدي اسـت و گـاهي             مـي  بر نفس و گاهي بر اعـضاء واقـع        

  .غيرعمدي
 تجـاوز بـه بـدن بـه         :ت از و در اصطلاح شرع مقدس اسلام، عبارت اس       

به ديگـر سـخن؛ جنايـت       . كه موجب قصاص يا غرامت مالي شود      اي    گونه
ض به زندگي انسان و كشتن يا ناقص العضو نمودن يـا زخمـي كـردن او                 تعرّ

  .است
اسـلامي، كـشتن، نقـص عـضو و         ي     محكمه  دادگاه ِ  حكمِو بدون حق و     

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.



 300 سيري در مسائل قدوري 

 و شرك گنـاهي     زخمي كردن انسان حرام و ممنوع است؛ زيرا پس از كفر          
  .بدتر و پليدتر از كشتن انسان نيست

ــسلمانان   ــرام و ارزش خــون و نفــس م ــورد احت ــال در م ــد متع  خداون
  : فرمايد مي

  

)...  Ÿωuρ (#þθè=çFø)s? öΝä3|¡à�Ρr& 4 ¨β Î) ©! $# tβ%x. öΝä3Î/ $VϑŠ Ïmu‘ ∩⊄®∪   ⎯tΒuρ ö≅yèø�tƒ y7Ï9≡ sŒ 
$ZΡ≡uρô‰ãã $Vϑù=àßuρ t∃ öθ|¡sù ÏμŠ Î=óÁ çΡ #Y‘$tΡ 4 tβ%Ÿ2uρ š�Ï9≡ sŒ ’n? tã «! $# #·��Å¡o„  ( 

  ]30و29/نساء[
گمان خداوند نسبت به شما مهربـان بـوده           بي و خودكشي نكنيد،  «

اســت، و كــسي كــه چنــين كــاري را تجاوزگرانــه و ســتمگرانه  
سوزانيم و اين كـار بـر خـدا           مي مرتكب شود، او را با آتش دوزخ      

  .»آسان است
  

  : فرمايد  ميو نيز
  

) ⎯tΒuρ ö≅çFø)tƒ $YΨÏΒ÷σãΒ #Y‰ÏdϑyètG•Β …çνäτ!#t“ yfsù ÞΟ ¨Ψyγy_ #V$Î#≈ yz $pκ� Ïù |=ÅÒ xîuρ ª! $# Ïμ ø‹n=tã 
…çμ uΖyès9 uρ £‰tãr& uρ …çμ s9 $¹/# x‹tã $VϑŠ Ïà tã  ( ]93/نساء[  

و كسي كه مؤمني را از روي عمد بكشد، كيفر او دوزخ اسـت و               «
گيـرد و او را از        مي ماند و خداوند بر او خشم       مي جاودانه در آنجا  

 سـازد و عـذاب عظيمـي بـراي وي آمـاده             مـي  رحمت خود محروم  
  .»كند مي

  

  : فرمايد  ميو همچنين
  

) ô⎯ÏΒ È≅ô_r& y7Ï9≡ sŒ $oΨö;tFŸ2 4’n?tã û©Í_t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜu�ó Î) …çμ ¯Ρr& ⎯tΒ Ÿ≅tFs% $G¡ø�tΡ Î�ö�tóÎ/ C§ø�tΡ 
÷ρr& 7Š$ |¡sù ’Îû ÇÚ ö‘F{$# $yϑ¯Ρr' x6sù Ÿ≅tFs% }¨$̈Ζ9$# $Yè‹Ïϑy_ ô⎯tΒuρ $yδ$uŠômr& !$uΚ̄Ρr'x6sù 

$uŠômr& }¨$̈Ψ9 $# $Yè‹Ïϑy_ ... ( ]32/مائده[  
ر داشتيم كه هر كـس انـساني        اسرائيل مقرّ   به همين جهت بر بني    «
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را بدون ارتكاب قتل يا فساد در زمـين بكـشد، چنـان اسـت كـه                 
 را گـشته اسـت، و هـر كـس انـساني را از               ها    انساني    گويي همه 

مـردم را زنـده     ي     بخشد، چنان است كه گـويي همـه        مرگ رهايي 
  .»كرده است

  

از هفت گناه هـلاك كننـده       «:  فرمود  6پيامبر:  گويد  2و ابوهريره 
شـريك  : چـه هـستند؟ فرمـود     ها    آن! خدا  ي    فرستاده اي   :گفته شد . بپرهيزيد

قرار دادن به خدا، سحر، كشتن كسي كـه خداونـد آن را حـرام كـرده اسـت                   
دن مال يتيم، خـوردن ربـا، فـرار از ميـدان جنـگ در روز                مگر به حق، خور   

بخـاري و   . »خبـر   مقابله با دشمن، و تهمت زدن به زنان مؤمن و پاكدامن و بي            
  .مسلم

از بـين رفـتن دنيـا نـزد         «:  فرمود  6پيامبر:   گويد   2عبداالله بن عمر  
  .ترمذي. »خداوند بلند مرتبه، آسان تر است از كشتن انساني مسلمان

اگـر  «:  فرمود  6پيامبر:  گويند  2 و ابوهريره   2د خدري و ابوسعي 
ي   تمام ساكنان آسمان و زمين در كشتن مؤمني شركت كننـد، خداونـد همـه              

  .ترمذي. »اندازد  ميرا در آتش دوزخها  آن
اولـين چيـزي كـه      «:  فرمـود   6پيامبر:  گويد  2و عبداالله بن مسعود   

ريختـه شـده    هـاي     ، خـون  شود  مي آن در قيامت در بين مردم قضاوت      ي    درباره
        ]بخاري و مسلم. »است

      گردد؟  مي، به اقسام مختلف تقسيم»قتل«آيا موضوع   : س
  :قتل بر پنج قسم است  : ج

 .قتل عمدي .1
 .قتلِ شبه عمد .2
 .قتل خطاء .3
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 .قتلي كه قائم مقام خطاء است .4
       .قتل به سبب .5

      سائل آن بپردازيد؟قتل، همراه با ذكر احكام و مي  به بيان اقسام پنج گانه  : س
گنـاهي را بـا       بـي  ، قصداً انـسان   )مكلّف(قتلي است كه فردي     :  قتل عمدي  -1  : ج

چـوب،  : ابزار و آلات كشنده و برنده بكـشد؛ هماننـد         ي    سلاح يا به وسيله   
  .سنگ تيز و آتش

گـردد و از ميـراث نيـز          مـي  ، فرد قاتل گنهكـار    »قتل عمد «و به موجب    
گـردد؛ مگـر آن       مـي  تلي كه انجام داده، قصاص    شود و در برابر ق      مي محروم

وجـود  اي  و در قتل عمد، كفاره. كه اولياي مقتول او را مورد عفو قرار دهند      
  .ندارد
به هر حال؛ هر گونه تعرض عمدي براي كشتن و ضـرب و شـتم يـك                 [

آهن و سنگ و چوب تيز، يـا        : ابزار و آلات كشنده مانند    ي    انسان به وسيله  
لنــدي و انــداختنش در آب و آتــش و خفــه كــردن و پــرت نمــودن او از ب

خوراندن مواد سمي كه باعث مرگ يا فلج گرديدن و از دست دادن اعضاء              
  .گردد  ميو زخمي شدن او بشود، جنايت عمدي محسوب

ها بـه جـان و جـسم          و از نظر احكام شرعي، مجازات اين گونه تعرضّ        
  : فرمايد  ميهخداوند بلندمرتب. انسان، داراي قصاص و مجازات است

  

) $oΨö;tFx.uρ öΝÍκö� n=tã !$pκ� Ïù ¨β r& }§ø�¨Ζ9$# Ä§ø�¨Ζ9 $$Î/ š⎥÷⎫yèø9 $#uρ È⎦÷⎫yèø9 $$Î/ y#ΡF{$#uρ É#ΡF{$$Î/ 
šχèŒW{$#uρ Èβ èŒW{$$Î/ £⎯Åb¡9 $#uρ Çd⎯Åb¡9 $$Î/ yyρã� àfø9 $#uρ ÒÉ$ |Á Ï% ... ( ]45/مائده[  

بل جـان   اسرائيل مقرر كرديم كه جان در مقا        و در تورات بر بني    «
و چشم در برابر چـشم، بينـي در برابـر بينـي، و گـوش در برابـر                   

نيـز بـه همـان ترتيـب،        هـا     گوش، و دندان در برابر دندان، و زخم       
  .»اند داراي قصاص

  

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.



 303 كتاب جنايات  

و در قتل عمد، ولي مقتول مختار است كه قاتل را قصاص كـرده يـا او را                  
  : رمايدف  ميخداوند بلند مرتبه. مورد عفو قرار داده و ديه بگيرد

  

) $pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ |=ÏGä. ãΝä3ø‹n=tæ ÞÉ$ |Á É)ø9 $# ’Îû ‘ n=÷Fs)ø9 $# ( ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ö6yèø9 $#uρ 
Ï‰ö7yèø9 $$Î/ 4©s\ΡW{$#uρ 4©s\ΡW{$$Î/ 4 ô⎯yϑsù u’Å∀ãã …ã&s! ô⎯ÏΒ ÏμŠ Åzr& Ö™ó©x« 7í$t6Ïo?$$sù Å∃ρ ã�÷èyϑø9 $$Î/ 
í™!#yŠr&uρ Ïμ ø‹s9 Î) 9⎯≈ |¡ômÎ*Î/ 3 y7Ï9≡ sŒ ×#‹Ï�øƒrB ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ×π yϑômu‘uρ 3 Ç⎯yϑsù 3“y‰tGôã$# y‰÷èt/ 
y7Ï9≡ sŒ …ã&s#sù ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9 r&  ( ]178/بقره[  

  

كشته شدگان، قصاص بـر شـما فـرض شـده           ي    درباره! اي مؤمنان «
آزاد در برابر آزاد؛ برده در برابر برده؛ زن در برابر زن؛ پس             . است

بـرادر دينـي خـود گذشـتي        ي    كسي از جنايتش از ناحيه    اگر براي   
ايـن  . شد، بايد نيك رفتاري شود و پرداخت با نيكي انجـام گيـرد            

تخفيف و رحمتي است از سوي پروردگارتان، پس اگر كسي بعـد            
از گذشت و خوشنودي از ديه، تجاوز كند و از قاتل انتقام بگيرد،             

  .».او را عذاب دردناكي خواهد بود
  

هر كس يكي از بستگان وي      «:  فرمود  6پيامبر:  گويد  2يرهو ابوهر 
. »كشته شد، مختار است كه ديه را از قاتـل بگيـرد و يـا او را قـصاص كنـد                    

  . بخاري
نيست كه به سبب قتل واجب گرديده باشد، بلكه به جـاي            اي    و اين ديه  

توانند كه بر غير ديه       مي شود و به اين خاطر اولياي مقتول        مي قصاص گرفته 
  .هم به تفاهم برسند هر چند بيشتر از مقدار ديه باشد

هـر كـس مـؤمني را عمـداً كـشت، در اختيـار            «: فرمايـد   مي  6پيامبر
اولياي مقتول قرار داده شود، اگر خواستند او را بكشند و اگر خواستند ديـه               

ـه «بگيرند، و ديه عبارت است از سي شتر          شـتري كـه بـه چهـار سـال          (» حقّ
و چهـل   ) شتري كه به پنج سـال رسـيده باشـد         (» جذعه«و سي   ) رسيده باشد 
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 ، و بر هر چه مـصالحه كننـد، بـه اوليـاي مقتـول تعلـق                )شتر حامله (» خلفه«
  .ترمذي. »بها است گيرد، و اين كار براي تشديد خون مي

  : فرمايد  ميو گذشت بدون دريافت مال بهتر است؛ زيرا خداوند بلند مرتبه
  

)...  β r&uρ (#þθà�÷ès? ÛUt� ø%r& 3”uθø)−G=Ï9 ... ( ]237/بقره[  
  .»تر است و اگرگذشت كنيد، به تقوا نزديك«

  

عفو و بخشش، تنها عـزّت      ي    خداوند به وسيله  «: فرمايد  مي  6و پيامبر 
  ]مسلم و ترمذي. »دهد  مياش را افزايش و سربلندي بنده

  

به عمد « قتل    ; از ديدگاه امام ابوحنيفه    : قتل شبه عمد   -2 ي گفتـه  به قتل   : »ش 
نه سلاح است   كه  كند   اي مي   شود كه شخصي قصد زدن كسي را با وسيله         مي

 بر اين باورند كه      ; و امام محمد    ;و نه جايگزين سلاح؛ و امام ابويوسف      
قتـل  «اگر شخصي، با سنگ بزرگ يا چوب بـزرگ كـسي را زد، آن نيـز                 

 لـي گفتـه   بـه قت  » شبه عمد «باشد؛ و از ديدگاه اين دو بزرگوار، قتل           مي »عمد
 كنـد كـه معمـولاً گمـان       اي    شود كه شخصي قصد زدن كسي را با وسيله         مي

  .رود كه انسان با آن كشته شود نمي
به عمد  «و به موجب     شود و از ديدگاه هـر سـه          مي  قاتل گنهكار  ،»قتل ش

، قـصاص   »شبه عمد «گردد؛ و در قتل       مي امام، پرداخت كفاره نيز بر او لازم      
» مغلظّـه ي    ديه«واجب است كه    ) عاقله(پدري قاتل   نيست، بلكه بر بستگانِ     

آشنا ... و» مغلّظهي    ديه«،  »عاقله«و به زودي با اصطلاحات      . پرداخت نمايند 
  .خواهي شد

در نوع قتل شبه عمد، كفاره بر قاتـل و ديـه بـر بـستگان پـدري قاتـل                    [
  : خداوند متعالي  گردد؛ به دليل اين فرموده  ميواجب

  

) $tΒuρ šχ%x. ?⎯ÏΒ÷σßϑÏ9 β r& Ÿ≅çFø)tƒ $·ΖÏΒ÷σãΒ �ωÎ) $\↔sÜyz 4 ⎯tΒuρ Ÿ≅tFs% $·ΨÏΒ÷σãΒ $\↔sÜyz 
ã�ƒÌ� óstGsù 7π t7 s%u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β ×π tƒÏŠuρ îπ yϑ¯=|¡•Β #’n<Î) ÿ⎯ Ï&Î#÷δr& HωÎ) β r& (#θè%£‰¢Á tƒ 4 β Î*sù šχ%x. 
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⎯ÏΒ BΘöθs% 5iρß‰tã öΝä3©9 uθèδuρ Ñ∅ÏΒ÷σãΒ ã�ƒÌ� óstGsù 7π t6s%u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β ( β Î) uρ šχ%Ÿ2 ⎯ÏΒ 
¤Θöθs% öΝà6oΨ÷1t/ Ο ßγoΨ÷1t/uρ ×,≈sV‹ÏiΒ ×π tƒÏ‰sù îπ yϑ¯=|¡•Β #’n<Î) ⎯ Ï&Î#÷δr& ã�ƒÌ� øtrBuρ 7π t6s%u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β ( 
⎯yϑsù öΝ©9 ô‰Éftƒ ãΠ$u‹ÅÁ sù È⎦ø⎪t� ôγx© È⎦÷⎫yèÎ/$ tFtFãΒ Zπ t/öθs? z⎯ÏiΒ «! $# 3 šχ%x.uρ ª!$# $¸ϑŠ Î=tã 

$VϑŠ Å6ym ( ]92/نساء[  
  

ؤمني را سزاوار نيست كه مؤمن ديگري را بكشد مگـر از            هيچ م «
مؤمني را  ي    كسي كه مؤمني را به خطا كشت، بايد برده        . روي خطا 

آزاد كند و خون بهايي هم به بستگان مقتول بپردازيد، مگـر ايـن              
اگر هم مقتول، مؤمن و متعلّق به كـافراني بـود           . كه آنان درگذرند  

ي    بـود، آزاد كـردن بـرده       كه ميان شما و ايشان جنـگ و دشـمني         
قومي بـود كـه كـافر       ي    و اگر مقتول، از زمره    .  اوست ي  مؤمني ديه 

بها به    بودند و ميان شما و ايشان پيماني برقرار بود، پرداخت خون          
اگـر هـم    . مؤمني ديه او اسـت    ي    بستگان مقتول و آزاد كردن برده     

 دسترسي به آزاد كردن برده نداشـت، بايـد قاتـل دو مـاه پيـاپي و                
شـما مقـرر    ي    بدون فاصله روزه بگيرد؛ خداوند اين را براي توبـه         

  .]»داشته است و خداوند آگاه و حكيم است
  

  :كند  مي قتل خطا به دو صورت تبلور پيدا: قتل خطا-3
  

 آن است كه فرد شكارچي، شخصي را به گمان آن           :خطا در قصد    ) الف
 ـ              ود كـه وي    كه نخجير است، مورد هدف قرار دهـد، و بعـداً متوجـه ش

نخجير را هدف نگرفته، بلكه انساني را مـورد هـدف قـرار داده و او را                 
  .كشته است

  

 آن است كه فردي نخجيري را مورد هدف قـرار دهـد،   :خطا در فعل  ) ب
  .ولي تيرش به انساني برخورد كند و او را بكشد

، كفاره بر قاتل و ديه بـر بـستگانِ پـدري قاتـل              »خطـا «و به موجب قتل     
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   1.آيد  نميگردد؛ و قاتل خطاء، گنهكار به حساب  ميواجب) عاقله(
  

 بـر روي    ، خوابيـده   همانند اين كه شخصِ    : قتلي كه قائم مقام خطاء است      -4
 حكم شرعي اين گونـه حـوادث و قتـل،           ؛كسي بيافتد و او را به قتل برساند       

  .همانند حكم قتل خطا است
  

ا حفر نمايد؛ يـا بـه    قتلي است كه شخصي در راه، چاهي ر   : قتل به سـبب    -5
 بگـذارد؛ و در     - كه در ملكيت او نيـست        -سنگي را در جايي     : عنوان مثال 

  .از بين برود و به قتل برسد) آن چاه يا سنگي  به وسيله(نتيجه، كسي 
  

حكم شرعي اين نوع جنايت آن است كه ديه بـر بـستگان پـدري قاتـل                 
  2.اي نيست گردد و بر قاتل كفاره  ميواجب

  
  

        صاص بر نفساحکام ق
      چيست؟» قصاص«  : س
بـه  (عبارت است از آن كه كشنده را در برابر كشته شده بكشند؛  » قـصاص «  : ج

 ؛ و زماني قصاص واجب    )كسي را كشتن  ي    يعني كشنده : ديگر سخن؛ قصاص  
گناه و ريختن خونش نيز بـراي هميـشه محفـوظ و              بي ،گردد كه مقتول   مي

  .د باشدمصون باشد، و قتل نيز از روي عم
                                                 

ان نظـر   صـاحب . آيـد   گنهكار به حساب نمي   ) خطا در قصد و خطا در فعل      (يعني قاتل خطا، در هر دو صورت          -1
باشـد؛ زيـرا او عزيمـت را          است؛ اما در مورد خودش، گنهكار مي      » گناه قتل «مراد از نفي گناه،     : اند  فقهي گفته 

و كفاره نيز به همين اعتبار، مشروع گرديده است؛         . ترك كرده و در تيراندازي خويش دقّت زياد ننموده است         
گردد؛ و تعليق محروم شدن از ميراث         م مي و چون در آن گناه وجود داشته است، از آن جهت از ميراث محرو             

 )به نقل از هدايه. (باشد صحيح مي) به خاطر گناه(نيز بدان، 
 .).همچنان كه در هدايه بدين موضوع اشاره رفته است. (گردد ، از ميراث محروم نميقتل به سببو قاتل به موجب   -2
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 307 كتاب جنايات  

      
حكم قصاص آزاد در برابر آزاد، و آزاد در برابر برده، و برده در برابر آزاد                  : س

      و برده در برابر برده چيست؟
، برده در برابر آزاد و برده در برابـر          1آزاد در برابر آزاد، آزاد در برابر برده         : ج

  : فرمايد  ميخداوند بلند مرتبه. [شود  ميبرده قصاص
  

) $pκš‰r'¯≈ tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ |=ÏGä. ãΝä3ø‹n=tæ ÞÉ$ |Á É)ø9 $# ’Îû ‘ n=÷Fs)ø9 $# ( ”� çtø:$# Ìh� çtø:$$Î/ ß‰ö6yèø9 $#uρ 
Ï‰ö7yèø9 $$Î/ 4©s\ΡW{$#uρ 4©s\ΡW{$$Î/ 4 ô⎯yϑsù u’Å∀ãã …ã&s! ô⎯ÏΒ ÏμŠ Åzr& Ö™ó©x« 7í$t6Ïo?$$sù Å∃ρ ã�÷èyϑø9 $$Î/ 
í™!#yŠr&uρ Ïμ ø‹s9 Î) 9⎯≈ |¡ômÎ*Î/ 3 y7Ï9≡ sŒ ×#‹Ï�øƒrB ⎯ÏiΒ öΝä3În/§‘ ×π yϑômu‘uρ 3 Ç⎯yϑsù 3“y‰tGôã$# y‰÷èt/ 
y7Ï9≡ sŒ …ã&s#sù ë>#x‹tã ÒΟŠ Ï9 r&  ( ]178/بقره[  

كشتگان، قصاص بر شـما     ي    درباره! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    «
فرض شده است؛ آزاد در برابر آزاد، و بـرده در برابـر بـرده، و زن                

بـرادر دينـي خـود،      ي    سي از ناحيـه   پس اگر ك ـ  . در برابر زن است   
 كشنده را بخشيد، و يـا       ،بهاء  و يكي از صاحبان خون    (گذشتي شد   

بايـد  )  گرديد، از سوي عفوكننـده     بهاء  خونحكم قصاص تبديل به     
نيك رفتاري شود و سختگيري و بدرفتاري نشود؛ و از سوي قاتل            

ت ايـن گذش ـ  . نيز به ولي مقتول، پرداخت ديه با نيكي انجام گيرد         
مناسب، تخفيف و رحمتي است از سوي       ي    از قاتل و اكتفاء به ديه     

پس اگر كسي بعـد از آن گذشـت و خوشـنودي از             . پروردگارتان
ديه، تجاوز كنـد و از قاتـل انتقـام بگيـرد، او را عـذاب دردنـاكي                  

        ]».خواهد بود
كافري كه درخواست امـان     (ستأمن  حكم قصاص مسلمان در برابر ذمي و م         : س

    چيست؟) دهكر
                                                 

 )»هرةالجو«به نقل از . (باشد  از آنِ اربابِ برده مي حق قصاص،  -1
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 ـ         مـي  مسملان در برابر ذمـي قـصاص        : ج ستأمن قـصاص  شـود ولـي در برابـر م 

  .گردد  نميگردد؛ همچنان كه ذمي در برابر مستأمن قصاص نمي
  

شـود كـه      مـي  به هر حال، تنها زماني براي قاتل حكم قـصاص صـادر           [ 
  :شرايط زير تحقق يافته باشد

 ـ        بي مقتول  .1 ده باشـد؛ امـا چنانچـه زناكـاري و          گناه بوده و به ناحق كشته ش
شرعي و فتواي مجمـع دينـي       ي    ارتداد و كافر بودن مقتول از طرف محكمه       

ثابت شده و حكم قتل او صادر گرديده باشد، كسي كه او را يافته و كـشته                 
  .شود  نمياست، قصاص

اگر ديوانه و بچه باشد، به خاطر آن        : يعني. قاتل، عاقل و بالغ و مكلفّ باشد        .2
  .شوند  نمي تكليفي بر او نيست، قصاصكه

قاتل پدر، مادر، پدربزرگ يا مادربزرگ مقتول نبوده باشـد؛ زيـرا رسـول                .3
» .شـود   نمي پدر به خاطر كشتن فرزند خود قصاص      «:  فرموده است   6خدا

  .مسند احمد و ابوداود
 به جز در موارد بسيار نـادر        -پدري و مادري    ي    و به دليل آن كه عاطفه     

  .از اقدام به قتل فرزند است مانع -
  

و اولياي مقتول تنها در صورت تحقق شرايط زير است كه حق قصاص قاتل              
  :را دارند

صاحب يا صاحبان حق، عاقل و بالغ باشـند؛ امـا در صـورتي كـه ديوانـه و                     .1
كودك باشند، تا زماني كه ديوانه شفا پيدا كند، يا كودك بالغ شـود، قاتـل                

شـود؛ و     مـي   در خارج از زندان نگهـداري      -نت معتبر    يا با ضما   -در زندان   
 بهاء يا عفو و بخـشش او، تـصميم          پس از آن در مورد قصاص يا گرفتن خون        

  .گيرند مي
اولياء مقتول در مورد قصاص قاتل اتفاق نظر داشته باشند؛ اما اگر برخـي از       .2

 گذشت نمايند و برخي ديگر حاضر بـه عفـو نباشـند، قاتـل قـصاص               ها    آن
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  .شود  مي دادهبهاء خوناند، سهم  هايي كه گذشت ننموده شود، اما به آن ينم
  حامله، تا پايان وضـع حمـل و         قاتلِ به هنگام قصاص بايد دقت شود كه زنِ         .3

نيازي كودك از شير او، قصاص نشود، و در قصاص زخم، زخمي نمـودن               بي
  .جاني بيش از زخمي كه وارد كرده نباشد

نظـامي و قـضايي باشـد، تـا از          ي    ضور مسئولين مربوطه  اجراي قصاص  با ح      .4
احتمالي جلوگيري  هاي    تجاوز از حدود و احتمال ضرب و شتم و قتل يا قتل           

  .به عمل بيايد
كه سريع باعـث جـان دادن او        اي    قصاص قاتل بايستي با آلتي برنده يا وسيله         .5

  .بشود، انجام پذيرد
  

  :ودش  ميو قصاص به يكي از دو مورد زير ثابت
  

مردي يهودي سر كنيزي را بين دو سنگ        «:  گويد  2انس بن مالك  : اعتراف  .1
چه كسي اين كار را با تو كرده است؟ فلانـي؟           : كوبيده بود؛ به كنيز گفته شد     

يهـودي را   . فلاني؟ تا اين كه نام يهودي برده شد؛ كنيز بـا سـرش اشـاره كـرد                
 و سـرش را بـا      بـه قـصاص دسـتور داد        6پيـامبر . آوردند و اعتراف كـرد    
  . بخاري و مسلم».سنگ در هم كوبيدند

  :شهادت دو مرد عادل  .2
اوليـاء او نـزد     . مردي از انصار در خيبر كشته شد      «:  گويد  2رافع بن خديج  

آيـا دو  :  فرمـود  6پيامبر.  رفتند و جريان را به او خبر دادند        6پيامبر
در ! خدا  ي    ستادهفر اي   :شاهد داريد كه بر قتل دوستتان گواهي بدهند؟ گفتند        

يهودي بودند و ممكـن اسـت جـرأت         ها    آني    آن جا هيچ مسلماني نبود و همه      
:  فرمـود   6پيـامبر . انجام كارهاي بزرگ تر از ايـن را هـم داشـته باشـند             

ولـي آنـان از سـوگند       . آنان را انتخاب كنيد و سوگندشان دهيد      پنجاه نفر از    
دش خون بهاي مقتول را      خو  6خوردن امتناع ورزيدند و در نتيجه پيامبر      

  .ابوداود. »پرداخت كرد
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علامه قرطبـي   . و قصاص نيز حق حاكم و مسئولين نظامي و قضايي است          
ـام  ي    هيچ اختلافي در اين نيست كه اجراي قصاص تنها بـر عهـده            «: گويد حكّ

واجب است كه قـصاص و حـدود و ديگـر كارهـا را انجـام                ها    است و بر آن   
ين را به اجراي قصاص دعـوت كـرده در حـالي            دهند، چون خداوند تمام مؤمن    

پس . شود كه قصاص را اجرا كنند       نمي كه براي تمام مؤمنين اين امكان فراهم      
قـصاص و سـاير   ي  دهنـد تـا اجـرا كننـده      مـي حاكم را به جاي خودشان قرار    

  ».حدود باشد
 عمدي و ظالمانـه اسـت، بـر حـاكم            بنابراين، هر گاه ثابت شد كه قتل،      

 كه قاتل را در اختيار ولي مقتول قرار دهد و حـاكم هـر               شرع واجب است  
چه ولي مقتول انتخاب كرد، اعم از كشتن، بخشيدن و يا ديه گرفتن، بايد آن               

حـاكم بـر قاتـل      ي    نيست كه بدون اجـازه    را انجام دهد، و براي ولي جايز        
تسلّط پيدا كند، چون اين كار فساد و خرابكاري و هرج و مرج را به دنبـال                 

          .]شود  ميقاتل را كشت، تعزير، حاكمي  ارد؛ پس اگر ولي قبل از اجازهد
حكم قصاص مرد در برابر زن، زن در برابـر مـرد، فـرد بـزرگ در برابـر                     : س

كـور، نـاتوان و     هـاي     خردسال، انـسان تندرسـت و سـالم در برابـر انـسان            
      الاعضاء چيست؟ گير، ديوانه و ناقص زمين

 آيد؛ خداونـد بلنـد مرتبـه        اجرا درمي ي    ، قصاص به مرحله   در تمامي موارد    : ج
  : فرمايد مي

  

) $oΨö;tFx.uρ öΝÍκö� n=tã !$pκ� Ïù ¨β r& }§ø�¨Ζ9$# Ä§ø�¨Ζ9 $$Î/ š⎥÷⎫yèø9 $#uρ È⎦÷⎫yèø9 $$Î/ y#ΡF{$#uρ É#ΡF{$$Î/ 
šχèŒW{$#uρ Èβ èŒW{$$Î/ £⎯Åb¡9 $#uρ Çd⎯Åb¡9 $$Î/ yyρã� àfø9 $#uρ ÒÉ$ |Á Ï%  ...( ]45/مائده[  

اسرائيل مقـرر داشـتيم كـه انـسان در برابـر               در تورات، بر بني    و«
شـود و بينـي     مـي شود و چشم در برابر چشم كور      مي انسان كشته 

شـود    مـي گردد و گوش در برابر گوش بريده     مي در برابر بيني قطع   
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 311 كتاب جنايات  

نيـز قـصاص    هـا     شود و جراحت    مي و دندان در برابر دندان كشيده     
گردد كـه     مي به همان منوال زخمي   و فرد جاني بدان اندازه و       (دارد  

جراحت وارد كرده است اگر مثـل آن جراحـات ممكـن گـردد و               
        .».)خوف جان در ميان نباشد

قـصاص از پـدرش را بـه ارث بـرد؛ در آن             ) ،از بستگان خويش  (اگر فردي،     : س
      تواند قصاص را اجرايي كند و پدرش را بكشد؟  ميصورت آيا

        .گردد  ميخاطر حرمت پدري، ساقطدر اين صورت قصاص به   : ج
 كسي را به قتل رساندند، در آن صـورت          ،اگر كودك يا ديوانه از روي عمد        : س

      شود؟  ميقصاص گرفتهها  آيا از آن
گردد؛ از اين رو پرداخـت ديـه و           مي عمد كودك يا ديوانه، خطا محسوب       : ج

        .اشدب  ميواجب) عاقله(بهاي آنان بر بستگان پدريِ آنان  خون
      اگر قاتل با اولياي مقتول بر پرداخت مالي مصالحه كند؛ حكم آن چيست؟  : س
 گردد و پرداخـت مـال بـر قاتـل واجـب             مي در اين صورت، قصاص ساقط      : ج

كند كه مـالي كـه بـر آن مـصالحه صـورت گرفتـه،                 نمي گردد؛ و فرقي   مي
        .اندك باشد يا زياد

نظـر كـرد؛ يـا بـا قاتـل در              قصاص قاتل صرف   اگر يكي از اولياي مقتول، از       : س
مورد سهم خويش بر پرداخت عوضي مصالحه كرد؛ در اين صورت تكليف            

      اولياي مقتول چيست؟ي  بقيه
گردد؛ از اين رو سائر اولياي مقتـول در           مي در هر دو صورت، قصاص ساقط       : ج

خـويش را   توانند سهم     مي  سهم دارند؛ بنابراين اگر خواستند     بهاء  خونديه و   
ها، در مورد سهم      توانند هر يك از آن      مي از ديه بگيرند و اگر هم خواستند      
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تواننـد قاتـل را مـورد         مي خويش با قاتل مصالحه نمايد و اگر هم خواستند        
  .عفو قرار دهند

با اوليـاي مقتـول     ...) در برابر پرداخت ديه و    (و بر قاتل واجب است كه       
ها، در پرداخت ديه و آن         او به آن   گيري و بدرفتاري نكند و از سوي        سخت

چه كه بر خود لازم گرفته، با نيكي انجـام گيـرد و در آن كـم و كاسـتي و                     
و همچنين براي اولياء مقتول مناسب است كـه بـا قاتـل             . انگاري نكند   سهل

. گيري و بدرفتاري نكننـد و او را در مـضيقه و تنگنـا قـرار ندهنـد                   سخت
  : فرمايد  ميخداوند بلند مرتبه در اين زمينه

  

)...  ô⎯yϑsù u’Å∀ãã …ã&s! ô⎯ÏΒ ÏμŠ Åzr& Ö™ó©x« 7í$ t6Ïo?$$sù Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ í™!#yŠr&uρ Ïμ ø‹s9 Î) 9⎯≈ |¡ômÎ*Î/ ... 
  ]178/بقره[ )
برادر ديني خود، گذشـتي     ي    از ناحيه ) از جنايتش (پس اگر كسي    «

بهاء، كشنده را بخـشيد، و يـا حكـم            و يكي از صاحبان خون    (شد  
بايـد نيـك    )  گرديد، از سوي عفوكننده    بهاء  خونبديل به   قصاص ت 

گيري و بـدرفتاري نـشود، و از سـوي قاتـل              سخت(رفتاري شود و    
و در آن كـم     (پرداخت ديه با نيكي انجام گيرد       ) نيز به ولي مقتول   
  .».)انگاري نباشد و كاست و سهل

  

  :باشد  ميدر اينجا يادآوري چند نكته لازم[ 
نظـر    قتول، پس از بحث و مشاوره، از قصاص قاتل صـرف          چنانچه اولياي م    .1

كنند و خواستار گرفتن ديه بشوند، پس از آن، حق برگشت و پشيمان شدن              
 اقدام به كشتن قاتل بنمايـد، قـصاص       ها    را ندارند، و چنانچه هر يك از آن       

  .شود مي
اما وقتي كه قصاص را برگزيدند و تصميم خـود را گرفتنـد تـا آخـرين                 

  .نظر نمايند انند از قصاص او صرفتو  ميلحظه
قصاص و قتـل    در آن صورت    هر گاه قاتل پيش از اجراي قصاص فوت كند،            .2
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  .ديگري به جاي او صحيح و مشروع نيست
كنـد مقتـول      نمي شود، فرق   مي كسي كه مرتكب قتل عمد، شبه عمد يا خطا          .3

و ،  - مـسلمان ي   آزاد نمـودن يـك نفـر بـرده         -جنين، سالمند يا برده باشد      
چنانچه برده وجود نداشته باشد، دو ماه روزه پشت سر هـم را بـه عنـوان                 

          .]دهد  ميقتل انجامي  كفاره
و ( حاضـر    ،شـدگان  تهاگر فردي، جماعتي را به قتـل رسـاند و اوليـاي كـش               : س

هـا    شدند؛ در آن صورت آيـا قاتـل بـه خـاطر آن            ) خواستار گرفتن قصاص  
      گردد؟  ميقصاص

گردد؛ و بـه جـز        مي شدگان قصاص   اتل به خاطر تماميِ اولياي كشته     آري؛ ق   : ج
باشد؛ از اين    ها نمي   گرفتن قصاص از قاتل، حقّي ديگر در اين زمينه براي آن          

و خواستار گـرفتن قـصاص      (شدگان حاضر شد      رو اگر يكي از اولياي كشته     
، و قاتل نيز به خاطر او قصاص شد، در آن صورت حقّ ديگر اولياء             ) گرديد
          .گردد  ميساقط

اگر جماعتي، يك نفر را به قتل رساندند؛ در آن صورت آيا حكـم قـصاص                  : س
        گردد؟  ميصادر

شود و تمامي آن گروه به خاطر         مي آري؛ در اين صورت حكم قصاص صادر        : ج
به هر حال، اگر جماعتي در قتل يك نفـر          . [شوند  مي كشتن يك نفر كشته   

شوند؛ به دليل حـديثي كـه مالـك از            مي كشته ها  آني    شركت كنند، همه  
 گروهـي را     2عمر بن خطاب  «:  روايت كرده است كه     2سعيد بن مسيب  

كه تعدادشان پنج يا هفت نفر بود، به خاطر اين كه مردي را با حيله و فريب                 
 اگر تمـام اهـل صـنعاء، در ايـن قتـل شـركت             «: كشته بودند، كشت؛ و گفت    

  .]بيهقي. »كشتم ي مراها  آني  كردند، همه مي
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اگر شخص قاتل، پيش از اجراي قصاص وفات كند، در آن صورت حكمش                 :س

      چيست؟
شود و ديه و خون بهايي نيز در مـالش            مي در آن صورت قصاص از او ساقط          :ج

        .گردد  نميواجب
به قتل عمد اقرار كرد، در آن صورت آيا بر او اجـراي قـصاص               اي    اگر برده   : س

      گردد؟ ي ملازم
        .گردد  ميآري؛ در آن صورت بر او اجراي قصاص واجب  : ج

 شخصي ديگر را مورد هدف قرار داد و تيـرش،           - از روي قصد     -اگر فردي     : س
هم به او و هم به شخص ديگر اصابت كرد و در نتيجه، هر دو نفر بـه قتـل                    

      بهاء چگونه است؟ رسيدند؛ در آن صورت حكم قصاص و خون
 كه از روي قصد بـدو تيرانـدازي         -ر آن صورت، قاتل در برابر مقتولِ اول         د  : ج

پرداخت ديه و خون بهـاي      گردد؛ و در مورد مقتولِ دوم،         مي  قصاص -شده  
        .گردد  ميواجب) عاقله(او، بر بستگانِ پدري قاتل 

ي   به وسيله (مكاتب  ي    اش را مكاتب كرد؛ سپس همان برده        اگر فردي، برده    : س
به قتـل رسـيد؛ در آن صـورت چـه كـسي بايـد قـصاص او را                   ) ي ديگر فرد

      بگيرد؟
مكاتب، وارثي جز اربابش نداشت، و مـالي نيـز از           ي    اگر چنانچه اين برده     : ج

گذاشت تا بـا آن، بـدل كتابـت خـويش را بـه اربـابش                نپس خود بر جاي     
و اگـر   تواند قصاص او را از قاتل بگيرد؛          مي بپردازد؛ در آن صورت اربابش    

توان بدل كتابـت      مي چنانچه از پس خود مالي را بر جاي گذاشت كه با آن           
او را پرداخت نمود، و علاوه از ارباب وارثـي نيـز داشـت، در آن صـورت                  
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 315 كتاب جنايات  

باشـد؛ اگـر چـه وارثـان بـا اربـاب جمـع                نمي گرفتن قصاص، از آنِ ارباب    
        1.باشند شده

بـه  ي  گرو گذاشت؛ و اين بـرده اش را در نزد كسي ديگر به     اگر فردي، برده    : س
      گردد؟  ميگرو گذاشته شده، به قتل رسيد؛ در آن صورت آيا قصاص واجب

) گروگـذار (گردد كه هم راهن       مي در اين صورت قصاص به شرطي واجب        : ج
      .، خواستار اجراي قصاص گردند)گروگير(و هم مرتهن 

ين فرد مجـروح بـه      اگر فردي، ديگري را از روي قصد زخمي نمود؛ سپس ا            : س
وفـات نمـود؛ در     ) بر اثر آن  (خاطر زخمش، اين قدر در بستر ماند تا آن كه           

      گردد؟  مياين صورت آيا قصاص واجب
        .گردد  ميآري؛ در اين صورت قصاص واجب  : ج

به ديگر سـخن؛ قـصاص      (آيد؟    اجرا درمي ي    قصاص به چه نحوي به مرحله         : س
    )شود؟  ميانجاماي  با چه وسيله

 در قصاص اين است كه قاتل با همـان          ،اصل. [باشد  مي قصاص تنها با شمشير     : ج
 كه مقتول را كشته، كشته شود؛ چون همانندي و برابـري همـين را             اي    شيوه

  : فرمايد  ميطلبد و خداوند متعال مي

                                                 
 زيرا اگـر بـرده       ؛)ارباب يا وارثان؟  (باشد؛    با چه كسي مي   ) قصاص(شود كه حق      زيرا در اين صورت دانسته نمي       -1

با ارباب است؛ و اگر چنانچه در حـال آزادي مـرده            ) گرفتن قصاص (در حال بردگي بميرد، در آن صورت حق         
  ). هدايهبه نقل از. (با وارث است) گرفتن قصاص(باشد، در آن صورت حق 

ي مكاتـب، بـه عمـد كـشته شـده باشـد و                ماند و آن اين كه اگر برده        و در اينجا صورتي ديگر نيز باقي مي           
توان بدل كتابـت او       وارثي جز ارباب نداشته باشد، و از پس خود نيز مالي را بر جاي گذاشته باشد كه با آن مي                   

در آن صورت قصاص مكاتب بايـد       : گويند  وسف مي را پرداخت نمود، در آن صورت امام ابوحنيفه و امام ابوي          
به نقـل   . ( قائل به قصاص نيستم     در اين صورت،  : گويد) رح(گرفته شود؛ و سيد قصاص او را بگيرد؛ و امام محمد          

 )»الجوهرة«و » هدايه«از 
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)...  Ç⎯yϑsù 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ (#ρß‰tFôã$$sù Ïμ ø‹n=tã È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ 3“y‰tGôã$# öΝä3ø‹n=tæ  ...( 
  ]194/بقره[
ي و تجاوز بر شما را پيش گرفت، بـر او هماننـد                « هر كه راه تعد

ي و تجاوز كنيد آن، تعد«.  
  

  : فرمايد  ميو نيز
  

) ÷β Î) uρ óΟ çGö6s%%tæ (#θç7Ï%$yèsù È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ Ο çFö6Ï%θãã ⎯ Ïμ Î/ ...( ]126/نحل[  
ازه مجـازات   هر گاه خواستيد مجازات كنيد، تنها بـه همـان انـد           «

  .»شما روا شده استي  كنيد و كيفر دهيد كه درباره
  

 سر يهودي را با سنگ در هم كوبيد همچنان كه يهـودي              6و پيامبر 
  .بخاري و مسلم. سر زني را با سنگ در هم كوبيده بود

كـه سـريع    اي     بايستي با آلتي برنـده يـا وسـيله         ،به هر حال، قصاص قاتل    
  .]م پذيردباعث جان دادن او بشود، انجا

  

  
        قصاص اعضای بدن

      بپردازيد؟» قصاص اعضاي بدن«به بيان احكام و مسائل   : س
  :احكام و مسائل ذيل را به خاطر بسپار  : ج

قطع كرد، در   ) مانند آرنج و مچ   (اگر فردي دست شخصي ديگر را از مفصل          .1
 و همچنين اگر فردي پا يـا        ؛گردد  مي آن صورت دست قطع كننده نيز بريده      

نمـود، در آن صـورت همـان اعـضاي          نرميِ بيني، يا گـوش كـسي را قطـع           
 .شوند  ميكننده نيز بريده قطع

 چشم كسي ديگر را مورد هدف قرار داد و آن را از جايش كند؛       ،اگر فردي  .2
؛ ولي اگـر چـشمش      )شود  مي بلكه ديه واجب  (در آن قصاصي وجود ندارد      
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، در آن صـورت قـصاص       در محل خود باقي ماند و بينايي چشم از بين رفت          
و قصاص آن بدين ترتيب است كه آيينه را داغ كنند و بر روي              . وجود دارد 

ي تَر بگذارند و چشمانش را در مقابـل آيينـه قـرار               چشمانِ فرد جاني پنبه   
 1.دهند تا بينايي چشمانش از بين برود

 اگر فردي، دندان كسي ديگر را كشيد، در آن صورت از او قـصاص گرفتـه                .3
بلكه ديه  ( و در هيچ استخواني به جز دندان قصاص واجب نيست؛            شود؛ مي

 .)گردد  ميواجب
تشابه و  (» مماثلت«ها    گردد كه در آن     مي ها، زماني قصاص واجب     در زخم  .4

عمدي واجب نيست مگر آن     هاي    يعني قصاص زخم  . (ممكن باشد ) يكساني
كه قصاص ممكن باشد به طوري كه با زخم شخص آسيب ديـده، مـساوي               

پس وقتي كه همانندي و برابري در اعضاء تحقق پيدا          . د بدون كم و زياد    شو
نكند مگر با تجاوز از حد يا به خطـر انـداختن يـا ضـرر رسـاندن، در آن                    

 .)شود  ميصورت قصاص واجب نيست، بلكه ديه واجب
قصاص وجود ندارد؛ مگـر آن كـه        ) ذَكَر (2در قطع زبان و آلت تناسلي مرد       .5

                                                 
در نظـران فقهـي       اين صورتي كه براي از ميان بردن بينايي چشم بيان شد، بر مبناي چيـزي اسـت كـه صـاحب                      -1

هـاي ديگـري      آوردند؛ ولي امروزه از ديدگاه اطبـاء صـورت          ي اجرا درمي    هاي خودشان آن را به مرحله       زمان
 عمـل   -آن كه از قصاصِ واجب، تجاوز گـردد            بي -ها    براي از ميان بردن بينايي چشم وجود دارد كه اگر بدان          

 .گردد ها رونما نمي شود، هيچ اشكالي در آن
، در صورتي است كه قسمتي از آن بريده شود؛ و اگر از بـيخ بريـده   »ن، قصاص وجود نـدارد قطع زبا«اين كه در     -2

ولي . بدين موضوع اشاره رفته است    » الاصل«شد؛ در آن صورت نيز قصاص وجود ندارد؛ همچنان كه در كتاب             
  .امام ابويوسف بر اين باور است كه در آن قصاص وجود دارد

؛ زيـرا آلـت تناسـلي مـرد داراي          »در قطع آلت تناسلي مرد، قصاص وجـود نـدارد         «: و اين كه نويسنده گفته است         
از امـام ابويوسـف چنـين نقـل شـده           . كند  حالت قبض و بسط است، از اين رو همانند و برابري در آن تحقق پيدا نمي               

 آن كـه آلـت   مگر«: و اين كه نويسنده گفته است. اگر آلت تناسلي از بيخ بريده شد، در آن قصاص واجب است     : است

 و    معلوم و مشخص است؛    -  همانند مفصل    - ؛ زيرا در اين صورت محل بريدگي        »بريده شده باشد  » حشفه«تناسلي از   
 )»الجوهرة«به نقل از . (اگر قسمتي از آن قطع شد، در آن قصاص وجود ندارد؛ زيرا مقدار بريدگي مشخص نيست
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 .بريده شده باشد) گردي سر آلت تناسلي(» حشفه «آلت تناسلي مرد، از
در كمتر از نفس، در ميان زن و مـرد قـصاص وجـود نـدارد؛ همچنـين در                    .6

كمتر از نفس، در ميان آزاد و برده و در ميان برده و بـرده، قـصاص وجـود                   
 .ندارد

 .باشد  ميقصاص اعضاي بدن، در ميان مسلمان و كافر ذمي واجب .7
ر را از نصف سـاعد قطـع كـرد؛ سـپس دسـتش              اگر فردي، دست كسي ديگ     .8

 1.شود  نميبهبود يافت و التيام پيدا نمود؛ در آن صورت قطع كننده، قصاص
 ـ   گـر وارد كـرد و     ي د يبه داخل بـدن كـس     اي     ضربه يفرد اگر .9  ياو را زخم

اي است كه به داخـل بـدن،          ضربههر  : »جائفه «و.  جائفه ي  ضربه(؛  ساخت
در آن صورت   ؛  افت ي سپس بهبود  ).برسد،  مثانه حلق و ،  نهيس،  شكم: همانند
 . ندارد  در آن وجوديقصاص

10.   ؛ فلج بود كننده    و دست فرد قطع    ح و سالم بود   يصح،   قطع شده  اگر دست فرد
 كـه   يدر آن صورت فـرد    ؛  وب بود يمع كننده ناقص و    يا انگشتان فرد قطع    و

توانـد همـان      مـي  ن طوركه اگـر خواسـت     يا؛  دستش قطع شده مختار است    
 ـن صورت غ  يدرا و   -؛  ديرا قطع نما  كننده     فرد قطع  وب و ناقصِ  يدست مع   ري

توانـد    مـي  اگر هم خواسـت    و - نداردكننده    گر بر فرد قطع   ي د ي حقّ ،از آن 
 . رديرا به طور كامل بگبهاء خون

او را   دو طـرف سـر    ،  وآن زخـم  ؛   كرد يگر را زخم  ي د يسر كس ي،  اگر فرد  .11
دو طـرف سـر فـرد       ،  زخـم  است كه مقدار آن      ين در حال  يا و؛  دربرگرفت

                                                 
و همچنان كه پيشتر    ( استخوان است؛     ؛ به خاطر آن كه ساعد،     كند  زيرا در آن همانندي و برابري تحقق پيدا نمي          -1

در استخوان قصاص نيست؛ زيرا در اين مسئله، استخوانِ ساعد، شكسته اسـت و امكـان نـدارد كـه                    ) گفته شد، 
و اگر نصف ساق را قطع كـرد، بـاز         . اي بشكند كه او ساعد ديگري را شكسته است          ساعد فرد شكننده، به گونه    

 نيز قصاص وجود ندارد؛ زيرا در آن هماننـدي و برابـري             جائفهي    را دارد؛ و همچنين در ضربه     هم همين حكم    
شـود كـه بـه داخـل بـدن            اي گفته مي    به ضربه : »جائفه«و  . (گردد  كند؛ از اين رو ديه واجب مي        تحقق پيدا نمي  

 )»الجوهرة«به نقل از ) (.شود شكم، پشت، سينه، حلق و مثانه فرو رود؛ و با آن يك سوم ديه واجب مي: مانند
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 شده  ي كه سرش زخم   يدر آن صورت فرد   ؛  گرفت  نمي را در بر  كننده    زخم
، زخمـش ي    تواند به اندازه     كه اگر خواست مي    ن طور يا؛  است مختار است  

توانـد    مـي  خواهد  مي كهكننده     زخم  سر فرد  ،و از هر طرف    رديقصاص بگ 
 ـب كامـل  يبهـا  ه و خونيتواند د  مياگر هم خواست و؛ ديشروع نما . ردگي

 شـود كـه بـه سـر و          مـي   گفته يضربات وها    به زخم : »شجاع«،  به هر حال  [
را كـه  هـا   ده نـوع از آن  ،  نيشيان پ نظر  صاحبو   علما و صورت وارد گردد  

 مورد ديگـر از طـرف       پنج و،  هن نمود ي پنج نوع را شارع مع     يبها  خون ه و يد
  . اند ذكر كرده، ده استيمشخص نگردها  آني   مقدار ديه،شارع

  

  : عبارتند از، ان نموده استيآن را بي   مقدار ديه،شارع كه يحكم پنج مورد
• وضشـود   ت واضح ديـده مـي     به صور  ده و ي كه به استخوان رس    يزخم: حةم .

  . آن پنج شتر استي  ديه
هـا گرديـده     شدن استخوان است كه باعث شكستن وخورد  يزخم: هاشـمة  •

  .استده شتر ، ن نوع زخم هاياي  ديه. باشد
آن را از   ،  شود كه ضمن شكـسته شـدن اسـتخوان          مي  گفته يبه زخم : منقلة •

  . آن پانزده شتر استي  كه ديه. مكان خود جابجا نموده باشد
ه و  بـه پـرد    گرددكه استخوان سر را شكسته و       مي  اطلاق يبه زخم : مأمومة •

  . كامل استي  ي آن يك سوم ديه و ديه. غشاء اطرف مغز رسيده باشد
 مغـز را پـاره كـرده باشـد؛ و           ء اطـراف  ي است كه پرده و غشا     خمز: دامغة •

  . كامل استي  ي آن همان يك سوم ديه ديه
 ـاز طـرف شـارع مقّـدس اسـلام ب         ها    آني    اما پنج موردي كه مقدار ديه      ان ي

  : عبارتند ازاند،  نشده
  .  كه باعث خراش پوست شده اما آن را پاره نكرده باشديزخم: ةصحار •
  . ده باشديگردريزي  باعث خون پوست را پاره و كه يزخم: دامية •
 ـ ازگوشـت ز   يمقدار شود كه پوست و     مي  گفته يبه زخم : باضـغة  • را ر آن   ي

  . پاره نموده باشد
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  . گوشت بدن را شكافته باشدة، عزخمي كه بيشتر از باض: متلاحمة •
• پوسـت   ي نـازك رو   ي  ند كـه بـه پـرده      يگو  مي  را سمحاق  يزخم: محاقس 

  . ده باشديرس
  

 معيار قـرار دادن     با ص بهتر آن است كه پزشك متخص      ،ن پنج مورد  يادر  
آن ي    كه استخوان معلوم شده باشد، كـه ديـه         يزخم -» موضحة«نوع زخم   

و مقدار   گانه را مشخص نموده    هاي پنج   ن زخم ي ا يچگونگ - پنج شتر است  
  ]. ح بدهديحاكم شرع توض  وي قاضيآن را برا

 ـ      ،   نمودند ك نفر را قطع   يدست  ،  اگر دو نفر   .12 چ يدر آن صورت قصاص بـه ه
 ـگ  نمـي  تعلّقها    كدام از آن    ـلازم اسـت كـه نـصف د       هـا     بـر آن   و ردي  ه و ي

 . نفس را بپردازندبهاي  خون
اگـر آن دو    ن صـورت    يدر ا ؛  را قطع كرد   دست راست دو نفر   ،  ك نفر ياگر   .13

توانند دست او را قطع      ، مي حاضر شدند  )يشرعي    در دادگاه و محكمه   (نفر  
گر به  يكديان  يرند و در م   ينفس را بگ  بهاي     خون ه و ياز او نصف د    وند  ينما

 ـم نما ي تقـس  يمساو طور در دادگـاه و    (هـا      يكـي از آن    اگـر چنانچـه    و؛  دي
در آن صورت به فرد     ،  را قطع كرد   دست او  حاضر شد و  ) ييقضاي    محكمه

 . رديگ  مينفس تعلّقبهاي  نصف ديه و خون. )كه دستش قطع شده بود (يدوم
 ـه، وجود ندارد؛ بلكه در ايـن قـضي  »شبه عمـد «قصاص كمتر از نفس،    در   .14 ا  ي

  . ا خطايعمد وجود دارد 
 وكردن   يزخم،  عضو دانم كه در مورد نقص      مي نجا برخورد لازم  يدر ا [
  : ميز اشاره نماين مسائل نيبد، ت بر كمتر از نفسيجنا

 ز آن نيز ثابت اسـت؛ دركمتر ا، ثابت است،  همچنان كه قصاص در نفس    
  :متعال خداوندي  به دليل فرموده

  

) $oΨö;tFx.uρ öΝÍκö� n=tã !$pκ� Ïù ¨β r& }§ø�¨Ζ9$# Ä§ø�¨Ζ9 $$Î/ š⎥÷⎫yèø9 $#uρ È⎦÷⎫yèø9 $$Î/ y#ΡF{$#uρ É#ΡF{$$Î/ 
šχèŒW{$#uρ Èβ èŒW{$$Î/ £⎯Åb¡9 $#uρ Çd⎯Åb¡9 $$Î/ yyρã� àfø9 $#uρ ÒÉ$ |Á Ï%  ...( ]45مائده[  
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م كـه انـسان در برابـر        يتل مقـرر داش ـ   ي اسـرائ  ير بن ودر تورات ب  «
گـوش در    و   شـود   مـي   قطـع  يني در برابر ب   ينيب انسان كشته شود و   

 شـود   مـي دهيدندان در برابر دندان كش شود و  ميدهيبرابر گوش بر  
  بدان اندازه و   يفرد جان  و( ز قصاص دارد  ينها    زخم وها    و جراحت 

اگـر  ،  گردد كه جراحت وارد كرده است      ي مي به همان منوال زخم   
 ـا »).ان نباشد يخوف جان در م    و آن جراحات ممكن گردد   مثل   ن ي

ت     ما  يبرا،  قبل از ما واجب شده     ن و يشيپهاي    حكم اگر چه بر ام 
  .ت كرده استيآن را تثب  6امبريچون پ، الاجرا است يز لازمن

  

 ـرب: ت كرده اسـت كـه     يروا  2مسلم از انس بن مالك      و يبخار ع بـن   ي
شنهاد يز پ يع به كن  يبستگان رب ؛  ا شكست  ر يزين كن ييشيدندان پ ،  نضربن انس 

د قـصاص   يبا: ز قبول نكردند وگفتند   ي بستگان كن  يقبول خسارت كردند ول   
هاي   ا دندان يآ !خداي    هفرستاداي  : گفتو  انس بن نضر آمد     ،  عيبرادر رب . شود

 كه تو را به حـق مبعـوث كـرده اسـت             يشوند؟ قسم به ذات     مي ع شكسته يرب
حكم كتـاب    !انساي  : فرمود  6امبريپ. وندشكسته ش هايش    د دندان ينبا

 ـپ. دنديع را بخش  يرب و ت دادند يآن قوم رضا  .  قصاص است  ،خدا   6امبري
، اد كننـد  ي خدا قسم    ي هستندكه اگر برا   يان بندگان خدا كسان   ياز م : فرمود

  يبخار. شكند  نميخداوند سوگندشان را
  

  : شوندت ير لازم است كه رعايط زيشرا،  قصاص كمتر از نفسيو برا
  . تكاريمكلفّ بودن جنا .1
 قصاص نفـس را كـه اصـل اسـت واجـب          ؛ چون خطا،    تي بودن جنا  يعمد .2

  . د واجب كنديباولي ناص كمتر از نفس را به طريق اَپس قص، كند نمي
 ـ يبا خون جان   د برابر يده با يب د يخون آس  .3 لـذا از   ،  باشـد رسـاننده   ب  ي وآس

  . شود مي نقصاص گرفته، باشدكرده  يزخم  كه فرزندش رايپدر
ست مگر آن كه قصاص ممكن باشـد بـه          ي واجب ن  يعمدي    ها  قصاص زخم  .4
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 ـز  شود بدون كـم و     يده مساو يب د يآس  كه با زخم شخص    يطور پـس  . ادي
 ـدا نكند مگر با تجاوز از حـد         ي در اعضا تحقق پ    يبرابر  و ي همانند يوقت ا ي

ست بلكـه   ين صورت قصاص لازم ن    ، در آ  ا ضرر رساندن  يبه خطر انداختن    
  . شود  مي واجبهيد

  

ض بدن   و يت جسم يجنا؛  به هر حال    يكس آن است كه  ،  گراني به د  يتعرّ
 باعث نقص عـضو   ... سنگ ا از راه گلوله و    ي بپردازد   يگريشتم د  به ضرب و  

چنانچه ضارب به صورت عمد آن كار را انجـام           و.  شدن او بشود   يزخم اي
 ـ           مادر و  پدر و ،  داده باشد  مـورد   و،  دپـدر بـزرگ و مـادر بـزرگ او نباش

ض گرفته هم محكوم شد      مرتـد   و ييقضاي    همحكم  و يدادگاه شرع ي    هتعرّ
كـه بـه جـسم مـصدوم        اي    مشابه صدمه ،  در آن صورت ضارب   ،  نباشد... و

 دستش قطع ،  را قطع كرده باشد     اگر دست او   يعني. شود  مي واردكرده قصاص 
  ...و گردد مي

  

  :  كردن عبارتند ازيزخم شرائط قصاص نقص عضو و و
  .  مطمئن باشندات ضاربمجاز  در قصاص ويرو يادهاز ز .1
 ـنقص عضو   ي    ت، قابل اجرا باشد؛ در غير اين صورت ديه        اقصاص و مجاز   .2 ا ي

  . شود  مي شدن گرفتهيزخم
حل قرار گرفتن مشابه عـضو      م در اسم و  ،  شود  مي  كه از ضارب قطع    يعضو .3

 ـ : براي مثال. صدوم باشدمي   تلف شده  ت دست راست ضارب به خـاطر دس
  . شود چپ مضروب قطع نمي

بـه  . سلامت همسان باشند   مضروب از نظر صحت و     هر دو عضو ضارب و     .4
 و،  شود  نمي  دست سالم مضروب قطع    يدست فلج ضارب به جا    : عنوان مثال 

  . شود  نميكنده،  مصدوميناي چشم بي او به جاينايچشم ناب
، ده باشـند  ي او صدمه د   ي داخل يا اعضا ، ي اگر زخم وارد بر سر مصدوم باشد       .5

مقابلـه  ،  به خاطر خطرناك بودن قصاص    ،  ا استخوان او شكسته شده باشد     ي
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 و. آن را پرداخـت كنـد      ي هژيوي    يه د يستيبلكه ضارب با  ؛  شود  نمي به مثل 
ها   ي آن   ، همه نفر دخالت داشته باشند   ند نفر مستقيماً در كشتن يك       اگر چ 

م يدخالـت مـستق  ك نفر ي يدر قطع پا  ها    آني    شوند؛ و اگر همه     قصاص مي 
 ـه تقل يبه د  و چنانچه عفو نشوند  ،  نموده بودند   ـل پ ي ي    نكنـد، پـاي همـه      داي

؟  يمنـي  د هفت نفـر   يپس از آن كه شن      2عمر بن خطاب  ؛  قطع گردد ها    آن
اهل صنعاء هـم در     ي    همهاگر   «: و فرمود  اند يدهك نفر را به قتل رسان     يبا هم   

 امام  يموطأ ».نمودم   مي ها را قصاص    ي آن   داشتند، همه   كشتن او مشاركت مي   
ضـارب  ي    ه بدن مصدوم بـر عهـد      يزخم به باق   تيت سرا ي و مسئول  .مالك
اگـر مـورد عفـو       - ا فلج شدن او بـشود     يچنانچه زخم باعث مردن      است و 

  . د بپردازديبا را بها ا خونيشود   مي قصاص- ردينگ قرار
  

زخـم    دستش قطع شـد و     يگري به خاطر قطع دست د     يچه ضارب ناما چنا 
يي بهـا   خون و  ندارند ي بر كس  ي حقّ -،  باعث مرگش شد   افت و ي ن يو بهبود ا

ز حد و حدود آن     م قصاص ا   آن كه به هنگا     مگر - شود  نمي  واجب يبر كس 
  . بوده باشد. . . . . . . و كُند  قصاص مسموم وتجاوز شده باشد و آلت

 ضـارب قـصاص   ،  دا كنـد  ي كامل پ  يش از آن كه زخم مضروب بهبود      يپ
موجـب   و ت كنـد يبـدن سـرا  ي   زيرا ممكن است زخم او به بقيه   ؛شود نمي

  ].دن او بشوديا فلج گرديمرگ 
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        )بهاء خون( هید
      ست؟يچ» ديه« ي وشرعي لغويمعنا  : س
 كه؛  باشد مي» ودي يدي وديا وًدية فهوواد    «و از   » عدة «بر وزن  مصدر و » دية«  : ج

  . شداست از آن حذف 1هكلم» فاء«
 بـر قاتـل     ي است كه زمـان    يمال» هيد« ،مدر اصطلاح شرع مقدس اسلا     و

 و؛  بكـشد » شبه عمـد  «از روي   يا   كه كسي را از روي خطا،        گردد  مي واجب
قطـع و زخمـي نمـودن       « كه در برابر     ييبها  به خون  و. دي را قطع نما   يا عضو ي

  . نديگو يم » ارش«، گردد  ميپرداخت» اعضاء
 ـ است كـه بـه اول      يمال :»بهاء  خون «اي» ديه «ه هر حال  ب[   مقتـول داده   ياي
 ـ   :  و به ديگر سخن؛ ديه     ؛شود  مي  ـه بـه سـبب جنا     مالي اسـت ك  ت واجـب  ي
شود كه هم موارد موجود قصاص        مي  او داده  وليا  يده  يب د يبه آس  شود و  مي

  . ر آن رايرد وهم غيگ  ميرا در بر
چنـد  ،  كـشت   مي  را ي قاتل كس  ي وقت چرا كه ؛  اند يز گفته ن» عقل«،  هيبه د 

آنـان را در    ) ريـسمان  (» عقـال «بـا    و كرد  مي ه جمع ي د ي   را به اندازه   يشتر
  . ل دهديتحوها  بست تا به آن  مي مقتولياياولي  حياط خانه

 ـد ، 6رسـول خـدا   هـاي     فرمودهو  آن   آيات قر  بنابر بهـاء    خـون ه و   ي
 ـ  گر  مقتول است و   مشروع و مباح و حق رواي اولياء        ـ كراه يفتن آن حت ت ي

                                                 
  .باشد و اين كلمه، لفيف مفروق ومعتل فايي ولامي مي  -1
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  : ديفرما  ميخداوند بلند مرتبه. هم ندارد
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$VϑŠ Å6ym ( ]92/نساء[  
 را بكشد مگـر از      يگريست كه مؤمن د   ي را سزاوار ن   يچ مؤمن يه«

 يمـؤمن ي    كه مؤمني را به خطا كشت، بايد بـرده         يكس؛   خطا يرو
 ـمگـر ا  ،  هم به كسان مقتـول بپـردازد      اي    هيآزاد كند و د    را ن كـه  ي

لق    اگر؛  آنان در گذرند   بـود كـه     يبه كـافران    هم مقتول مؤمن ومتع 
ي مـؤمني     مني بود، آزاد كـردن بـرده      شان جنگ ودش  يان شما وا  يم

و  نـد ي بـود كـه كـافر بود       قومي    واگرمقتول از زمره  . ي اوست   ديه
 ـ بر قـرار بـود پرداخـت د        يمانيشان پ يان شما و ا   يم ه بـه كـسان     ي

 ي دسترس ـ اگـر هـم   . اوستي    ي ديه مؤمني    مقتول وآزاد كردن بنده   
 ـد قاتل دو ماه پيبا، به آزاد كردن برده نداشت   وبـدون فاصـله   ياپي

اه داشـته اسـت وخداونـد آگ ـ       مقـّرر را  د توبه   خداون؛  رديروزه بگ 
  . » م استيوحك

  

  6پيـامبر «: ت شده است  يش روا از جد ،  از پدرش ،  بياز عمر بن شع   
ت سـي بن ـ  : ي او صد شتر است      حكم كرد كه هر كس به خطا كشته شد، ديه         

  .ابوداود ابن ماجه. » وده بني لبون نر» حقّه«مخاض، سي بنت لبون و سي 
 هشتـصد    6قيمت ديه در زمـان پيـامبر      «: ت است ين از او روا   يهمچن

ي   ي اهل كتـاب، درآن زمـان نـصف ديـه            دينار يا هشت هزار درهم بود و ديه       
  2حكم بر همين منوال بود تا عمربن خطـاب        : گويد  مسلمانان بود؛ راوي مي   
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آگاه باشيد كـه قيمـت      : اي خواند وگفت    خلافت را به دست گرفت؛ او خطبه      
 ديـه را بـر صـاحبان         2عمربن خطاب : شتر افزايش يافته است؛ راوي گويد     

طلا، هزار دينار وبر صـاحبان نقـره، دوازده هـزاردرهم وبـر صـاحبان گـاو،                 
دويــست گــاو و بــر صــاحبان گوســفند، دو هــزار گوســفند و بــر صــاحبان  

لل ي   ، ديه  2عمر بن خطاب  : راوي گويد . ، دويست لباس تعيين كرد    )باسل(ح
  .داودابو» .مه را بر همان حال گذاشت و افزايش ندادذاهل 
ن است كه در قتـل      ينظر دارند ا    كه علماء بر آن اتفاق     ياز جمله مسائل   و

مانند كودك  ،  في از شروط تكل   يكي كه قاتل در آن فاقد       يخطا وشبه عمد  
شتر از حرمت   ي كه حرمت مقتول ب    ين در قتل عمد   يو همچن  ؛دوانه باش يو د 

 ـد،   كـه فرزنـدش را بكـشد       يمانند پدر ،  قاتل باشد  . گـردد   مـي   واجـب  هي
   كه در خوابيه بر كسين ديهمچن

گـر  ي د ي كـس  ي كه بـر رو    يافتد و او را بكشد وكس     ي ب يگريبر شخص د  
  . شود  ميز واجبين سقوط كند و او را بكشد

ر يا غ يم  ي مستق ي دخالت گري كه در كشتن د    ي انسان بر هر ي،  به طور كل   و
 ه واجب ي د - ردي باشد ومورد عفو قرار گ     ياگر عمد  -،  م داشته باشد  يمستق

  . شود مي
 ـخـود قاتـل د    ،  و چنانچه قتل عمد بـوده باشـد         ـه را از امـوالش با     ي  يستي

 او  يشاوندان پدر يه بر خو  يد ، و چنانچه شبه عمد وخطا بوده باشد       ؛بپردازد
ر شـدند   يدو زن با هم درگ      6را در زمان رسول خدا    يز؛  گردد  مي واجب

 باعـث مـرگ او و       پرتاب كرد و   يگري را به طرف د    ي از آنان سنگ   يك ي و
يـشاوندان زن   قضاوت فرمـود كـه خو       6رسول خدا  و؛  دينوزادش گرد 

   ومسلميبخار.  بپردازندبهاي زن مقتول را به اولياي او  خون،قاتل
 -است  ها    آني    هه بر عهد  ي قاتل كه پرداخت د    شاوندانيا خو ي» عاقله «و

: باشند كه عبارتنـد از      مي  قاتل يشاوندان پدر يخو - نيبر اساس قول متأخر   
 وآنـان مبلـغ     ...زاده و  عمو عمو و  برادر زاده و   برادر و  ...پدر بزرگ و   پدر و 
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ي و آن را بـرا     م نمـوده  ي تقـس  ،ان خـود  يمي،   مال ييبه نسبت توانا   بها را  خون
  .ندي نمايبند ال قسطمدت سه س

 كه شاگردش   يمعلّم  فرزندش را كتك بزند و     ،هي كه با قصد تنب    يپدر و
 ا شاگرد فوت كننـد    يد و در اثر آن فرزند       يادب نما ،  ر كشنده يل غ يرا با وسا  

 در كـار نبـوده      يقـصد عمـد     و يرو ادهي ز ،هيتنب چنانچه در كتك زدن و     -
      .]شود  نميه بر آنان واجبيپرداخت د - باشد

  د؟يآن بپرداز» مقدار «ه به همراه ذكريان احكام ديبه ب  : س
    

  : ام و مسائل ذيل را به خاطر بسپاراحك  : ج
در آن صورت   ،  را به صورت شبه عمد به قتل برساند        گري د ي كس ياگر فرد  .1

ي   ي عـصبه  عن، ي قاتل» ي  عاقله«ي    بر عهده » مغلظّه«بهاي     خون ه و يپرداخت د 
و  تـوانگر  كان مرد از جانب پـدر كـه بـالغ و          يزدكه عبارتنداز ن  ( او است 

  . دباش  ميز پرداخت كفاره لازميقاتل نبر  و )دنخردمند باش
 ـيدگاه امـام ابـو حن     ياز د  و : »ي مغلظّـه    ديـه «،   ;وسـف  امـام ابوي   و  ;ةف

 ـب: چهارنوع پرداخت شود   د از ياست از صد شتر كه با      عبارت  پـنج  ست و ي
 پنج ست و يب و» حقّه «ست وپنج يب؛  »بنت لبون  «ست وپنج يب؛  1»بنت مخاض «
 ـ در تنهـا ،  »مغلظّه ي يهد «ناگفته نماند كه  . »جذعه«  وجـود داردكـه بـه       يقتل

ز چيزي ديگر غير    ابهاء،    خونو   هيچنانچه د  اگر؛  باشد» شبه عمد  «صورت
نه در قتل شبه عمد ونه      » ي مغلظّه   ديه«از شتر پرداخت شود، در آن صورت،        

  . ر آن وجود ندارديدر غ
                                                 

شود؛ چـون مـادرش ذات مخـاض     ناميده مي» بنت مخاض«شتر از يك سالگي تا دو سالگي تمام؛         : بنت مخاض   -1
  . يعني حامله است

و لبون يعنـي صـاحب شـير؛ و    . اي كه به سال سوم وارد شده تا آخر سومين سال   يعني شتر ماده  » بنت لبون «  
  . شوند ناميده مي» ابن مخاض«و » ابن لبون«ي نر،  شتر سه ساله

ناميـده  » حقّـه «و از آن جهت . شتري كه سه سال را تمام كرده وبه چهار سالگي وارد شده باشد: »حقّـه «و      
  ]مترجم. [كند شده است، چون در اين سن، استحقاق سوار شدن و بار كردن را پيدا مي
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 ي مخففـّه  ديه ؛»مخففّه «اياست » مغلظّه «ابهاء، ي  خونه و يد،  به هر حال  [
  ]. در قتل شبه عمدي مغّلظه ديهشود و  در قتل خطا واجب مي

 ـد،   كه قتل به صورت خطا باشد      يدر صورت  و .2  ـ ي ر بـستگانِ پـدري قاتـل       ه ب
فـاره  باشد و بر قاتل نيز لازم اسـت كـه ك             مي واجب )يوي    عاقله وعصبه (

  . بپردازد
 ـعبارت است از صد شتر كـه با       » قتل خطـا  «بهاي     خون و د از پـنج نـوع      ي

؛ »بنت لبون «ستيب» ابن مخاض «ستيب؛ »بنت مخاض «ستيب: پرداخته شود 
  . » جذعه «ستيوب» حقّه «ستيب

  . باشد مي» ظهي غير مغلّ ديه«بهاء،  و اين خون
 »ده هزار درهـم   دواز«نقره،  واز  » هزار دينار «،  انسان از طلا  بهاي     خون ه و يد .3

  . باشد مي
 ـن سـه چ   يه فقط در هم   ين باور است كه د    يبر ا   ;ابوحنيفهامام   .4 ، شـتر (ز  ي

آننـد   بر  ; و امام محمـد     ;وسفي امام ابوي  ول؛  گردد  مي ثابت )نقره و طلا
و هـم از انـواع       )نقـره  و طـلا ،  شتر(زين سه چ  يهم از ا  بهاء،    خونه و   يكه د 

ل«گاو، گوسفند و    : قبيلگر از   يد لَ ن رو بـر    ياز ا . گردد  مي ثابت )1لباس (»ح
بـر   و هـزار گوسـفند   گاو، دويست گاو وبر صـاحبان گوسـفند،         صاحبان  
ل «صاحبان لَ ناگفته نماند كه هر   . گردد  مي نييست لباس تع  يدو،  )لباس(» ح 

لّه« باشد يم )ورداءازار (دو لباس ، »ح . 
 )صـد شـتر   (مل   به طور كا   بهاء   خون ه و يد،  »خطا «قتل و» شبه عمد  «در قتل  .5

 ـن تفاوت كـه د    يبا ا ؛  گردد  مي واجب  بـه صـورت   » شـبه عمـد    «ه در قتـل   ي
 . باشد مي» مغلظّه«

                                                 
بـر خـي هـم    . و به معني پوشش و رداءاست از هر نوعي كه باشد  » حلّـة « جمع   - با ضم حاءو فتح لام       -» حلَل«  -1

عـون  . شـوند   هـاي يمنـي اسـت و تـا دو لبـاس نباشـد، حلّـه ناميـده نمـي                     حلَـل نـوعي از لبـاس      : كـه ���    گفته
 ]مترجم [285/12المعبود
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 ـ ي - كامـل ي     وآلت تناسلي، ديه   زباني،  ني ب يدن نرم يبا بر  .6  -  صـد شـتر    يعن
 . شود  ميواجب

عقل او زائل گشت و از بـين رفـت؛           ،جهيدر نت   زد و  يبر سر كس  ي،  اگر فرد  .7
 . گردد  ميواجب) صد شتر(كامل ي  در آن صورت ديه

 ـكنـد   ي را ش كس يري،  اگر فرد  .8  ـ ي جـه پـس از آن دوبـاره        يدر نت  و،  ديا تراش
 . گردد  ميكامل واجبي   در آن صورت نيز ديه؛، موي در نياوردششير

پـس از آن دوبـاره سـرش         و،  ديا تراش ي را كند    ي سر كس  يموي،  و اگر فرد   .9
 واجـب  ) صد شتر  يعني(كامل  بهاي    خونز  يدر آن صورت ن    ؛اوردي در ن  يمو
 . گردد مي

ي   كسي ديگر زد و يا كاري كرد كه به وسيله         )تصور و به سر (ي،  اگر فرد  .10
 كامل واجـب  ي    ديهدر آن صورت     ؛ن برود ي از ب  يا چشمان و   ي آن ابروان و  

 . گردد مي
 ؛ را قطع كـرد    يا هر دو گوش شخص     ي ا هر دو پا و    يهر دو دست    ي،  اگر فرد  .11

 . باشد  ميكاملبهاي  ها خون در آن
 گر را قطع كـرد و     ي د يفرد )ي  يضهب(ه  يا هر دو خص   يهر دو لب    ي،  اگر فرد  .12

 . بهاي كامل وجود دارد ها نيز خون در آن، دي را بريهر دو پستان زن يا
 )ه وپـستان  يخـص ،  لب،  پا،  دست،  چشم،  ابرو(ن اعضاء ي از ا  يكي، ي اگر فرد  .13

  . باشد بهاء مي خوندر آن نصف ، ديرا بر
هـا تـك عـضوي        ه بعـضي از آن     دارد ك  يي اعضا يانسانهر  ،  به هر حال  [

،  هـستند  يدو عـضو   هـا  ي از آن  برخي؛  زبان وآلت تناسل  ي،  نيب: انندهستند م 
ش از دو   ي هم وجود دارد كه ب     يياعضا. دو گوش و دو دست    ،  دو چشم : مانند

  . عضواند
 ـ ي تك عـضو   ي از اعضا  يكي، ي پس هر گاه شخص    عـضوي شـخص   ا دو ي
وهـر گـاه از دو      . شـود   مـي  كامل بر او واجـب    ي     ديه ديگري را از بين برد،    

  . شود  ميه بر او واجبينصف د، ن برديك عضو را از بي، يعضو
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 ـن بـردن    يه و با از ب    يتمام د ،  ا دو چشم  ي ينين بردن ب  ين با از ب   يبنابرا ك ي
 ـ ك پلـك  يه وبا   ينصف د ،  ك چشم  ي دو پلك  چشم و   ـ ك چـشم  ي ك ، ي

ي  شتان دو دست يا دو پا، ديه تمام انگدنيبا بر  و. شود  مي ه واجب يچهارم د 
 بين بردن   از وشود    هر انگشت، ده شتر ديه واجب مي      ن بردن   يبا از ب   وكامل  

  . ه داردي پنج شتر د،و هر دندان شود  ميكاملي   موجب ديه،ها تمام دندان
 ـجه عقل   يدر نت   را بزند و   يگري د ،و هر گاه شخص     از حواسـش     يكـي  اي

 ـ و،  ن برود ياز ب اش    يا چشائ ي ييايبويي،  نايبيي،  مانند شنوا  ا تـوان صـحبت      ي
 ـدر هـر    ؛  كردن را به طور كامل از دست بدهد         ـك از ا  ي ي    ديـه  ،ردن مـوا  ي

  ].گردد  ميكامل واجب
 ـ   كامل و ي     هر دو چشم، ديه    ن بردن دو پلك   يبا از ب   .14  ن بـر دن پلـك     يبا از ب

 . شود  ميه واجبيك چهارم د، يك چشمي
 )ده شـتر  (ه  يك دهم د  ي ،پا ت از انگشتان دست و    ن بردن هر انگش   يبا از ب   و .15

 . انگشتان با هم برابرندي  و در موضوع ديه، همه. گردد واجب مي
 از بـين بـردن هـر        ن رو با  ياز ا ؛  وجود دارد ) بند( سه مفصل  ،در هر انگشت   .16

 دو مفصل    كه يانگشتان و. گردد  مي انگشت واجب ي    مفصل، يك سوم ديه   
 ـ   يبا از ب  ،  دارند  انگـشت واجـب   بهـاي     خـون نـصف   ،  صل آن ن بردن هر مف

 . شود مي
 يا كف دست همراه با تمام     ، ي ك دست قطع گردد   ي  انگشتانِ يهر گاه تمام   .17

 . گردد  ميه واجبيدر آن صورت نصف د، ده شوديانگشتان بر
در آن صورت در قطع دست      ،  هر گاه دست انسان از نصف ساعد قطع گردد         .18

 ـر ز د گـردد و    مي ه واجب ينصف د ي،  انگشتان و  و  )تـا نـصف سـاعد     ( هادي
 كه قـول آنـان را بـه         يكسانتمام  : منذر گويد   ابن. (باشد  مي» حكومت عدل «

ن است كـه    يا» حكومت عدل «ي  ن كه معن  يبر ا اند    م اجماع كرده  يخاطر دار 
 ـيمعبهاي     خون ه و ي زخم او د   يبرا  شد و  يزخمي،  هر گاه شخص    وجـود   ين

 ـ    بـرده بـود      ،ن شـخص  ياگر ا : شود  مي گفته،  نداشت  شـدنش   يقبـل از زخم
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كه بـه او وارد شـده چقـدر ارزش          اي    ا قبل از ضربه   ؟ ي چقدر ارزش داشت  
 ـشود حالا كـه ا      مي گفته؛  ناريصد د : داشت؟ اگر گفته شود    ن زخـم بـر او      ي

نـار  ينود و پنج د   : اگر گفته شود   افته چقدر ارزش دارد؟   يبهبود   وارد شده و  
 ـ   يتم د سيك ب يد  ي؟ با يشخص جان  ن صورت يدر ا ؛  ارزش دارد  ب يه را به آس

 ـ نـار ارزش دارد   ينـود د  : اگر گفتند   و .ده بپردازد يد  ـك دهـم د   ، ي ه بـر او    ي
 ن مثـال  يمانند ا ،  دوشگردد؛ و هر اندازه كه ارزش آن كم و زياد              مي واجب

 ).شود  ميبرآن حكم
او بهاي  خوندر آن صورت ،  را قطع كرد  ي شخص يانگشتان اضاف ي،  اگر فرد  .19

 . ندك  ميمشخص» حكومت عدل «را
 ـبـا قطـع شـدن ا       و،   را قطـع كـرد     يشخص انگشتي،  اگر فرد  .20 ، ن انگـشت  ي

،  ;ابوحنيفـه دگاه امام   يدر آن صورت از د    ،  زفلج شد ين  آن يانگشت كنار 
. تـاوان . ديـه (» ارش«ها    ص وجود ندارد بلكه در آن     ن دو انگشت قصا   يدر ا 
 . گردد  ميواجب )جراحتي  ديه

ي  هـا  و در اين موضوع، دنـدان . اشدب  ميپنج شتر، هر دندان بهاي     خون ه و يد .21
 . اند كسان و يگر برابريبزرگ با همد كوچك و

رون يگر ب ي د يدندان،   آن يدوباره در جا   و،  دي را كش  يدندان كس ي،  اگر فرد  .22
 . گردد  ميه ساقطيدر آن صورت د، شد

و ؛  قـرار داد  ) زدن(گر را مورد ضرب     ي د ي فرد ي از اعضا  يعضوي،  اگر فرد  .23
 كامـل واجـب   ي    يهدر آن صورت د   ،  را از كار انداخت   آن عضو   ،  جهيدر نت 
مثـل   -طع كرده باشـد   كار همانند آن است كه آن عضو را ق        ن  ي ا -؛  باشد مي

 . ن برودي از بي ويينايب احس، يآن كه دست فلج گردد
البته . باشد مي» حكومت عدل «،   كودك يآلت تناسل  زبان و ،  در مورد چشم   .24

        .  آن اعضاء دانسته نشوديلامت است كه صحت و سين حكم در صورتيا
    د؟ييان نماياحكام آن را ب و )شجَاج(صورت  سر وهاي  انواع زخم  : س
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 335 كتاب ديه  

  
  :  است1برده نوع )صورت سر وهاي  زخم(» شجَاج «نخست بدان كه  : ج

  . ةصحار .1
  . ةدامع .2
  . ةدامي .3
  . باضعة .4
  . ةمتلاحم .5
  . سمحاق .6
  . ةموضح . 7
  . مةهاش .8
 . ةمنقل .9

10. ةام .  
را به خـاطر بـسپار      » ي سر وصورت    ها  زخم «م و مسائل  احكا،  نيپس از ا  

  : ر استيكه به شرح ز

                                                 
ي آن     زخمي است كه بـه وسـيله       :صةحار)1:] عبارت است از  ي سر و صورت       ها  تعريف هر يك از اين زخم      [  -1

ي آن، خـون بيـرون شـود ولـي             زخمي است كه به وسيله     :دامعة)2. پوست خراش بردارد اما خون بيرون نيايد      
. ده باشـد  يگردريزي    خونوباعث  ) پوست را پاره  ( زخمي است كه   :دامية)3. جريان نيابد؛ مانند اشك در چشم     

 ياست كـه شـكاف وپـارگ      اي    ضربه :باضعة)4) .اي است كه پوست را خون آلود كند         هبه تعبيري ديگر، ضرب   (
 ـ          ضـربه : متلاحمة)5. وپوست ايجاد كند   را در گوشت     يبزرگ : سـيمحاق )6. ورودراي اسـت كـه در گوشـت ف

 ـ   اي    ضربه؛  گري د يريبه تعب (. باشدي نازك روي استخوان رسيده        به پرده است كه   اي    بهضر ر آن؛  است كه بر اث
 ـ     كـه    استي  زخم :موضحة)7) .ي نازكي باقي بماند     ن گوشت واستخوان فقط لايه    بي ده و بـه    يبـه اسـتخوان رس
. شـدن اسـتخوان گرديـده باشـد    است كه باعث شكستن و خـورد  اي    ضربه: هاشمة)8. ورت واضح ديده شود   ص
بـه  . (موده باشـد  نآن را از مكان خود جابجا       ،  شود كه ضمن شكسته شدن استخوان       مي  گفته  به زخمي  :منقلة)9

  گفتـه  يبه زخم  :امة)10).گر انتقال دهد  ي د ي به جا  يياست كه استخوان رااز جا    اي    ضربه: تعبيري ديگر، منقلة  
اي   ضـربه  :امةبه تعبيري ديگر،    . ( رسيده باشد  شود كه استخوان سر را شكسته وبه پرده و غشاء اطراف مغز            مي

به نقـل از  (.  بماندينازكي  يهن پوست سر ومخ فقط لايه ب كيجمجمه شكسته شود به طور ،  است كه بر اثر آن    
  .رود فرو )حلق ومثانه، نهيس(پشت، شكم: ند كه به داخل بدن هماننديگواي  به ضربه: »جائفه «و. )هيهدا
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 336 سيري در مسائل قدوري 

  .  عمد باشديه از رودر صورتي قصاص است ك: » ةموضح« در .1
  1.ستيقصاص ن، سر وصورتي  ها در سائر زخم .2
  2.باشد مي» حكومت عدل«، است» ةموضح «كه كمتر ازهايي  در زخم .3
كامـل  ي     ديـه  ك دهم يصف  ن،  آني    از روي خطا باشد، ديه    » ةموضح «اگر .4

  ) پنج شتريعني(؛ است
  ) ده شتريعني(؛ كامل استي   يك دهم ديه،»شمةها «در .5
  . باشد  ميپانزده شتر ،»ةمنقل«ي  ديه .6
  . است كاملي   يك سوم ديه،»ةام«ي  ديه .7
كه به داخـل    اي    اگر ضربه  و. گردد  مي ه واجب يك سوم د   ي ،»ةجائف «در و .8

 بـه شـمار   » ةجائف ـ «آن صـورت دو    در،  شـد ق با يار عم يبس،  بدن فرود آمده  
        . شدبا  ميكاملي  وم ديهدو س، در آن د ويآ مي

جـه  يو در نت  ؛   وارد كرد  ي را به كس   يزخم ،»ةموضح «به صورت ي،  اگر فرد   : س
 ـ     موي اي يعقل و   ـدر آن صـورت آ    ،  ن رفـت  ي سـرش از ب  ـدو د  اي  ه واجـب  ي

ن رفتن  ياز ب هاي  ب  خون ،يگريو د » ةموضح «زخمبهاي    خون ،يكيگردد؟   مي
       سر؟ي  ا زائل شدن مويعقل 

» موضـحة «ي زخـم       ديه بلكه،  گردد  نمي  واجب بهاء  خوندو   ن صورت يدر ا   : ج

                                                 
از چـاقو   هـا      آن يز وجود ندارد كه بتـوان بـرا       ي ن يمشخص و حد  امكان ندارد ها     در آن  ي وبرابر يرا همانند يز  -1

 ـشكستن اسـتخوان تحقـق پ     ،  است» موضحة «شتر از يكه ب هايي    در زخم ،  وعلاوه از آن  ؛  نموداستفاده   دا نمـوده   ي
 ـ؛  اسـت ابوحنيفـه   ن قـول امـام      يا.  وجود ندارد  يقصاصها    ودر آن  كـه  -» الاصـل  « امـام محمـد در كتـاب       يول

امكان ها    در آن را  يز؛  قصاص واجب است  اند،    ش از موضحه  يكه پ هايي    در زخم : ديگو–ز است   ي ن يةظاهرالروا
  )هيبه نقل از هدا(.  وجود داردي و برابريهمانند

؛ ز امكـان نـدارد    يوبه هدر شدن آن ن    ؛   وجود ندارد  ينيارش مع ،  است» موضحة«هايي كه كمتر از       ا در زخم  ريز  -2
 ـ؛  باشـد   مـي  حكومت عدل واجب  هايي،    ن زخم ين رو در چن   ياز ا  و عمـر بـن عبـد       ) رح(خعـي ن قـول از ن    يوهم

 )هيبه نقل از هدا(. نقل شده است) رح(العزيز
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 337 كتاب ديه  

        1.گردد  مي سر داخليا زائل شدن موين رفتن عقل يز بي ا  در ديه
جـه  يدر نت  و،   وارد كرد  ي را به كس   يزخم ،»ةموضح «به صورت ي،  اگر فرد   : س

ا توان صحبت كردن    ين رفت و    ي از ب  يينايا ب ي ييشنوا: انند از حواسش م   يكي
ه چگونـه   يدر آن صورت حكم اجتماع دو د      ،  را به طور كامل از دست داد      

      است؟
 ـ ي  همـراه بـا ديـه   » ةضـح مو«ي  در اين صورت بدان فـرد، ديـه        : ج  قكامـل تعلّ

        2.رديگ مي
 از  يمقدار پوست و ،  نبر اثر آ    وارد آورد و   يرا به كس  اي    ضربهي،  اگر فرد   : س

 ـسپس ا ؛  )متلاحمه( ديشكافته گرد  پاره و ،  ر آن يگوشت ز  ن زخـم بهبـود     ي
ي آن، موي نيز روييد، در آن صـورت       و بر رو    نماند ي از آن باق   يافت و اثر  ي

      ست؟ي چبهاء خونكم ح
گـردد؛ امـام ابـو         ساقط مي  هيورت د  ص نيدر ا ،   ;ابوحنيفهدگاه امام   ياز د   : ج

؛ وامـام   با شـد    مي واجب» درد و رنج  «ي    باور است كه ديه    بر اين     ;يوسف

                                                 
رود؛ از اين رو عقل نسبت به سائر اعضاءهمانند           زيرا با از بين رفتن عقل، تمامي منفعت ديگر اعضاءاز ميان مي             -1

نيـز بـا از بـين    » موضـحة «ي  آيد؛ و ديه بهاي نفس به شمار مي      بهاء آن به سان خون      است؛ بنابراين خون  » نفـس «
گردد؛ تا جايي كه اگر مو دوباره در مكانش روييـد، در آن صـورت ديـه سـاقط                     ب مي رفتن جزئي از مو، واج    

گردد؛ و اين دو صورت به يك سبب تعلّق دارنـد؛ و              و با از بين رفتن تمامي مو ها، خون بها واجب مي           . شود  مي
 ـ         (باشـد   باشد كه در اين صورت جزء در كل داخل مـي            آن از بين رفتن مو مي      ر كنـز   بـه نقـل از شـرح زيلعـي ب

 )6/135الدقائق
زخمي نمود و در نتيجه حس شنوايي، يا بينـايي  » موضـحة « اگر فردي، كسي ديگر را به صورت   :توضيح اين كه    -2

ي يكـي از ايـن حـواس، داخـل            در ديـه  » موضـحة «ي زخـم      ي تكّلمش از بين رفت، در آن صـورت ديـه            و قوه 
بهاي زخـم     ي امام ابو يوسف بر اين باور است كه خون         گردد؛ اين قول امام ابوحنيفه و امام محمد است؛ ول           نمي

بهـاي از بـين رفـتن حـس      شود، ولي در خـون  ي تكلّم داخل مي ي از بين رفتن حس شنوايي و قوه        موضحةدر ديه 
  )به نقل از شرح زيلعي بر كنز الدقائق. (گردد بينايي داخل نمي
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 338 سيري در مسائل قدوري 

 ـ     ;محمد شـخص  ت كـه تنهـا پرداخـت اجـرت پزشـك، بـر              بـر آن اس
        . باشد  ميب رساننده واجبيوآسكننده  زخم

آن زخـم    و؛   كـرد  ياو را زخم   و  وارد آورد  يرا به كس  اي    ضربهي،  اگر فرد   : س
در آن صورت   ؛  گردد ي م است كه در آن قصاص واجب     هايي    ز از آن زخم   ين

      د قصاص گرفته شود؟يدر چه وقت با
 يش از بهبـود   ين رو پ  ياز ا ؛  ابديشود كه زخم بهبود       مي  قصاص گرفته  يزمان  : ج

        . شود  نميقصاص گرفته، زخم
سـپس قبـل از آن كـه دسـتش          ؛  دي را بر  يدست كس ،   خطا ي از رو  ياگر فرد   : س

 ه ويــا دو ديــرت آدر آن صــو؛ كــشت او را بــه خطــا ، ابــديبهبــود 
      گردد؟  ميواجببهاء خون

گـردد و   ي كامل واجب مـي  ، ديه »قتل نفس «در اين صورت به خاطر        : ج
شود؛ و اگر چنانچه دسـت فـرِد          نيز ساقط مي  » قطع دست «بهاي    خون

فلج شده، بهبود يافت؛ سپس او را بـه قتـل رسـاند، در آن صـورت دو             
بهـاي    فس و ديگري خون   بهاي ن   گردد؛ يكي خون    بهاء واجب مي    خون

  . قطع دست
  

  : فايده
ي   يـه ز نـصف د   يزن ن ي    رد مسلمان است؛ و ديه    في    يههمانند د ي،  كافر ذّم ي    ديه

 ؛مـرد اسـت   ي    اش نـصف ديـه       روي خطا كشته شود، ديه      كه از  يزن[ . باشد  مي مرد
: گفـت و   نزد مـن آمـد        2عروة البارقي از پيش عمر بن خطاب      «: اضي گويد ح ق يشُر
ي موضحة بين زنان و مردان يكسان است و در بيشتر از              كستن دندان و ضربه   ي ش   ديه

  ] بهي شيمصنف ابن اب .»ي مرد است ي زن، نصف ديه آن، ديه
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 339 كتاب ديه  

  

        قتل به سبب
، ا در سر راه مـسلمان     ؛ ي  را حفر نمود   يچاه،   در سر راه مسلمانان    ياگر كس   :  س

در آن صورت   ،  ديلف گرد  ت يانسان،  ها يجه به سبب آن   ودر نت ،   را نهاد  يسنگ
      ست؟يف چيتكل

بـر   و؛  گـردد   مـي  كامـل لازم  ي     پرداخت ديـه   ،ر اين صورت بر آن شخص     د  : ج
؛ ه را بپردازنـد   يآن د  تا واجب است  )يوي    بستگان پدري وعصبه  (اش    لهعاق
        . وجود ندارداي  كفارهي، ن قتليم كه در چنيان كرديشتر بپي

 ـح،   نهاده شـده در سـر راه       ا سنگ  ي شده حفر   آن چاه ي    اگر به وسيله    : س  يواني
      ست؟يدر آن صورت حكم آن چ، ديتلف گرد

 ـآن ح  مـت ي ضـامن ق   ،ن صورت فرد حفركننده   يدر ا   : ج   صـاحبش  يبـرا ،  واني
        . گردد مي

 ـ بـاز كـرد و     )اش ي خانه برا(اي    روزنه،   در راه  ياگر فرد   : س  ـ تعب يا نـاودان   ي ه ي
 ـلـف گرد   ت يفرد،  آني    يلهسپس به وس  ؛  نمود در آ ن صـورت حكـم آن        ،  دي

      ست؟يچ
 ـپرداخـت ا  و گـردد   ميكامل واجبي    با اين كار، ديه     : ج  ـن دي ي  هـده ه بـر ع ي

        . باشد يم )يوي  هعصب( قاتل يبستگان پدر
 در آن فـرو     يسپس شخص ؛   را حفر نمود   يچاه،  شي در ملك خو   ياگر فرد   : س

 ـدر آن صورت آ   ؛  ديهلاك گرد  افتاد و   ـضـامن چ  نـده   كن  ا فـرد حفـر    ي ي زي
      گردد؟ مي

  . گردد ي نميزيضامن چ، كنندهين صورت فرد حفردر ا  : ج
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 340 سيري در مسائل قدوري 

      
 ـاگر د   : س از صـاحبش    و؛   راه مـسلمانان كـج و منحـرف شـد          ي بـه سـو    يواري

وار يجه د يدر نت  ن كار را انجام نداد و     ي او ا  يول؛  ران كند يخواستند تا آن را و    
؛ د رآن صورت آيا صاحب      ي شد ا مال يعث تلف شدن انسان     يخت و با  فرو ر 

      گردد؟ ي ميزيامن چديوار، ض
 ـبر ا  ران كند و  يوارش را و  يخواسته شد تا د   ،  وارياگر از صاحب د     : ج ه ين قـضّ  ي

 ـ كـه تـوان و     ين كار را در حـال     ياو ا  و؛  ز وجود داشت  ي ن 1شاهد وگواه  ران ي
باشـدكه   ي مي مال  نفس و   ضامن در آن صورت  ،  دارد انجام نداد   كردن آن را  

        2.ده استيتلف گرد، واريدي  هليبوس
در آن ؛ وار شديران كردن ديخواستار وي، اگر كافر ذم )،نيشيپي   در مسئله (  : س

 ـ و يبراي  ا در خواست كافر ذم    يصورت آ  دن ديـوار، بـه سـان در        ران كـر  ي
      ن است؟خواست مسلما

        .  وجود ندارديان مسلمان و كافر ذمي ميچ تفاوتيه، نهين زميدر ا  : ج
 ـغ -گـر  ي ديصشخو  به سوي منزل كسي كج و منحرف شد؛          يوارياگر د   : س ر ي

 ديـوار كـج ومنحـرفش را        وار خواست تـا   ياز صاحب د   - از صاحب منزل  
باعـث   خـت و  يوار فرو ر  يجه د يدر نت  ن كار را نكرد و    ي او ا  يل و ؛ويران كند 

                                                 
ودر ايـن  . در خواست كند تا ديوارش را ويران نمايدفردي به نزد صاحب ديوار برود واز او    : شرط آن است كه     -1

بـدان جهـت اشـاره شـد كـه در           » شاهد گرفتن «در اينجا به مو ضوع      . . شرط نيست؛   » شاهد گرفتن «موضوع،  
صورت انكار، بتواند در خواست ويران كردن ديوار را ثابت نمايد؛ از اين رو شـاهد گـرفتن، از روي احتيـاط                      

گواه باشيد كه من به نزد صاحب ديوار رفتم و از           «: فتن اين است كه شخص بگويد     و صورت گواه گر   . باشد  مي

  )به نقل از هدايه(» .او خواستم تا ديوار كج و منحرفش را ويران نمايد
ي   شود و پرداخت اين ديه، بر عهده        ي كامل واجب مي     اگر در زير ديوار انساني تلف گرديد، در آن صورت ديه            -2

  )به نقل از هدايه. (باشد مي)  و بستگان پدري ويعصبه واقوام(عاقله 
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 341 كتاب ديه  

 ـ         شد يا مال يتلف شدن انسان     ي ز؛ در آن صورت آيا صاحب ديوار ضامن چي
      گردد؟ مي

  صـاحب منـزل    تنهـا از آنِ   ،  واريران كردن د  يواست و خدر  ،  ن صورت يدر ا   : ج
توانند از   ، مي كردند  مي  در آن منزل سكونت    ياگر چنانچه كسان   و؛  باشد مي

  . نديا بنماب ديوار، در خواست ويران كردن آن رصاح
  
  

        وانیت حیجنا
ي   ضمانت آن بـر عهـده      صورت   در آن ،   را لگدمال كرد   يزي چ ،وانياگر ح   : س

      باشد؟ ي ميچه كس
 ـو؛  ب رساند ي آس يزيا با دستش به چ    ؛ ي  را لگدمال كرد   يزيوان چ ياگر ح   : ج ا ي

 ـ كه بر ح   يكسها    در آن صورت  ،   را گاز گرفت   يبا دهانش كس   وان سـوار   ي
  . باشد  ميضامن، )نيسرنش(است 
 كه  يدر آن صورت كس   ،  مش زد ا د ي را با پا     ي كس ،وانياگر چنانچه ح   و

        . باشد  نميضامن، بر آن سوار است
 يا ادرار و پيشاب نمـود، و بـه          و تپاله انداخت  ن و ي سرگ ،وان در راه  ياگر ح   : س

 ضامن،  وانيا سوار آن ح   يدر آن صورت آ   ،  دي تلف گرد  يشخص،  آني    وسيله
      گردد؟ مي

        . گردد  نمين صورت ضامنيدر ا  : ج
احكـام و    ،» كه بـر حيـوان سـوار اسـت         ضمانت كسي  «شتر در مورد  يشما پ   : س

 يفرد(» سائق «مسائل ضمانت  ان احكام و  يحال به ب  ؛  ديان نمود ي را ب  يمسائل
  كه افـسار سـتور را      يفرد(» قائد «و ضمانت  )دران  مي وان را از عقب   يكه ح 
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 342 سيري در مسائل قدوري 

      د؟يبپرداز )كشد  ميرد وآن را به دنبال خوديگ مي
 ـهـا   بـدان  رد چيزهايي كه حيوان با دسـت و پـا،  در مو   : ج ، رسـاند   مـي بيآس

 »قائـد  «و؛  باشـد   مـي  ضـامن ،  )رانـد   مي وان را از عقب   ي كه ح  يكس(» سائق«
 يدر امـور  ) كـشد   مي ا به دنبال خود   رآن   گرفته و را   كه افسار ستور     يكس(

اگر حيوان با   ن رو   ياز ا ؛  اندت كه حيوان با دستش بدان آسيب برس       ضامن اس 
        . ستيضامن ن» قائد « فرددر آن صورت، رساندپايش به چيزي آسيب 

را بـه دنبـال خـود       هـا     وانات را گرفـت وآن    ي از ح  يافسار قطار ي،  اگرفرد  : س
ر آن  ، د مال نمودنـد   لگـد   را يا مـال  يانسان  ،  واناتين ح ي از ا  يبرخ و؛  ديكش

      ست؟يصورت حكم آن چ
  قطـار   كه افسار  يكس(» قائد«اند،    وانات لگدمال نموده  ين ح يآن چه را كه ا      : ج

و اگـر بـه      ؛1باشد  مي ضامن آن ) كشد  مي به دنبال خود   وانات را گرفته و   يح
 )راند  ميوان را از عقب ي كه ح  يفرد(» سـائق «،  واناتيقطار ح » قائد «ههمرا

        2.باشند  ميدر آن صورت هر دو ضامن، ز بودين
هـر  ،  جـه يدر نت  و؛  تصادف كردند  خورد و يگر بر كدياگر دو اسب سوار با        : س

ي كـس  چـه ي    ها بر عهده    بهاي آن   ورت ديه و خون   در آن ص  ؛  شدنددو كشته   
      باشد؟ مي

ه ديــه واجــب اســت كــ، ك از آن دويــهــر ي  در ايــن صــورت بــر عاقلــه  : ج
  . دبهاي ديگري را بپرداز وخون

                                                 
است كه حيوان به سوي جنايت نزديك كرده اسـت؛ و در ايـن مـسئله، اول وآخـر قطـار               » قائد«زيرا اين فرد      -1

گردد   ي آن را ضامن مي      و اگر شتري، انساني را پايمال كرد؛ در آن صورت ديه          . باشد  حيوانات يكسان وبرابر مي   
  ]» الجوهرة النيرة«به نقل از . [باشد ي قائد مي ي عاقله عهدهو پرداخت آن بر 

 )»الجوهرة«به نقل از . (زيرا هر دو نفر در اين كار، اشتراك دارند  -2
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 343 كتاب ديه  

  
        ت بردهیجنا

ي شد، در آن صورت ضمانت وي بـر         تيمرتكب جنا ،   خطا ياگر برده از رو     : س
      د؟باش ي ميچه كسي  عهده

ش را در برابـر     يخـو ي    يـا بـرده   :  به اربابش چنين گفته شود     صورت نيا در  : ج
 ـه بنما يرا با دادن فد   اش    ا ضمانت برده   ي و،  ت بسپار ي جنا يتش به ول  يجنا . دي

 ـ    ،  ت سـپرد  ي جنا ليِّپس اگر خود برده را به و        ـ جنا يِّدر آن صـورت ول ، تي
دن فديه نمـود، د     با دا را  اش    اگر چنانچه ضمانت برده    و؛  گردد  مي او مالك

 ت را بـه   يتاوان وغرامت جنا   خواجه لازم است تا     و رآن صورت بر ارباب   
 ت بپردازديجناولي .        

 ـ بـار دوم جنا    ياگر برده بـرا     : س  ـن صـورت حكـم آن جنا      ، در آ  ت كـرد  ي ت ي
      ست؟يچ

        1.ت اول استيت دوم همانند حكم جنايحكم جنا  : ج
      ست؟يف چيدر آن صورت تكل، ت شديااگر برده مرتكب دو جن  : س
در برابـر    ش را يخـو ي    ها برد ي: شود  مي ن گفته يدر آن صورت به اربابش چن       : ج

ش يحقوق خـو   او را به مقدار   ها    ت بسپارد تا آن   ي جنا يِّت به ول  يهر دو جنا  
 ـرا بـا دادن فد   اش    ا ضمانت برده  يو؛  نديم نما يگر تقس يكديان  يدر م   يه بـرا ي
      . ديت بنمايناك از آن دو جيهر 

                                                 
اش را بـه دادن       مراد اين است كه پس از فديه، مرتكب جنايت دو م بشود؛ زيرا هر گاه اربـاب ضـمانت بـرده                      -1

به . (گردد گويا كه اصلاً مرتكب جنايتي نشده است         اش ساقط مي    ز ذمه فديه نمود، در آن صورت جنايت اول ا       
  )نقل از الجوهرة

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 344 سيري در مسائل قدوري 

  
 كـه از ارتكـاب      يسپس اربـابش در حـال     ؛  ت شد يمرتكب جنا اي    اگر برده   : س

در آن صورت پرداخت  ؛  گرداند  مي او را آزاد  ،  اطلاع ندارد اش    ت برده يجنا
      گردد؟  مي بر او واجبيزيچه چ

ش را  يخـو ي     بـرده   جنايـت  باب لازم است تا ضـمانت     ن صورت بر ار   يدر ا   : ج
همـان را   ،  ت كه كمتـر اسـت     يا تاوانِ جنا  يمت برده   يكدام از ق  وهر  ؛  بكند

        1.ديپرداخت نما
او را بـه  ،  افـت وپـس از آن     ياطلاع  اش    ت برده ياز ارتكاب جنا  ،  اگر ارباب    :س

     ست ؟يدر آن صورت حكمش چ؛ ا آزاد نموديفروش رساند 
        . دزپردارا باش  ت بردهين صورت بر ارباب واجب است كه تاوان جنايدر ا  : ج

براگر    : س ولـد ا ي مد ها بـر    شدند، در آن صورت ضمانت آنيتي، مرتكب جناام
      باشد؟ ي مي چه كسي عهده

مـت  يو هر كـدام از ق      گردد  ي م هات آن   يارباب ضامن جنا  ،  ن صورت يدر ا   : ج
        . ديها كه كمتر است، همان را پرداخت نما ت آنيا تاوان جنايها  آن

كه اربـاب  ي است ن در حاليو ا؛ ت شديب جنا براي بار دوم مرتك   اگر برده     : س
 ـدر ا ؛  ت پرداخت نموده اسـت    يجنا ولي   ت اولّش به  يمت او را در جنا    يق ن ي

      باشد؟  مي واجبيزيصورت بر ارباب چه چ
 ـ     اگر ن طور كه  يا؛  ل وجود دارد  يتفص،  ن مسئله يدر ا   : ج ي،  ارباب به دستور قاض

در آن  ،  ت پرداخت نمـوده بـود     ي جنا يلّش به ول  ت او يمت برده را در جنا    يق
 ـدر ا  و؛  باشـد   نمـي  اربابي    ر جنايت دوم، چيزي ديگر بر ذمه      صورت د  ن ي

                                                 
باشد، و اگر قيمت      زيرا اگر تاوان جنايت كمتر باشد، در آن صورت غير از آن، چيزي ديگر بر وي واجب نمي                   -1

 )»الجوهرة«ز به نقل ا. (برده كمتر باشد، در آن صورت با آزادي او چيز ديگري را تلف ننموده است
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 345 كتاب ديه  

 ت اول را دنبـال كنـد و       ي جنا يت دوم لازم است كه ول     يجنا ولي   صورت بر 
  . ك شوديبا او شر، ت اول از ارباب گرفتهيدر آن چه كه در جنا

 ولـي   ت اولش به  يمت برده را در جنا    يقي،  ض ارباب بدون دستور قا    و اگر 
؛ ت دوم مختـار اسـت     يجنا ولي   در آن صورت  ،  ت پرداخت كرده بود   يجنا

دنبـال   ) گـرفتن حقّـش  يبـرا (تواند اربـاب را    مي ن طور كه اگر خواست    يا
  .ت اول را دنبال كنديجنا ولي تواند  ميد و اگر هم خواستينما

  
  

        برده ت بریجنا
 يزيدر آن صورت چه چ    ،  را به قتل برساند   اي    برده،   خطا ي از رو  ياگر فرد   : س

      گردد؟  مي واجبيبر و
گفتـه  ؛ نا ديمت برده را پرداخت نما    ين صورت بر قاتل لازم است كه ق       يا در  : ج

مت ي ق اگرن روياز ا؛ شتر شوديمت برده از ده هزار درهم بيد قينماند كه نبا
 ـا ب يبرده ده هزار درهم       ـ   ي  او ده هـزار     يدر آن صـورت بـرا     ،  ودشتر از آن ب

        . گردد  ميصلهي ف- به جز ده درهم - درهم
 ـدر آن صورت چـه چ     ،   خطا به قتل رساند    يرا از رو  ي  زي كن ياگر فرد   : س  يزي

      گردد؟  مي واجبيبر و
 ـمـت آن كن يز بر قاتل واجب اسـت كـه ق    ين صورت ن  يدر ا   : ج ز را پرداخـت  ي

در آن صورت پنج هـزار  ، شتر بوديش بيهاز از خون ب  يمت كن يواگر ق ؛  دينما
    . گردد  ميصلهي ف- 1 به جز پنج درهم-درهم

                                                 
وچيزي كـه   . نيزمي باشد » ظاهر الرواية «ذكرشده است كه همين     » ده درهم «،  »پنج درهم «به عوض   » هداية«در كتاب     -1

  )»الجوهرة«به نقل از . (باشد  بيان شده، روايت حسن از امام ابوحنيفه ميمختصر القدوريدر كتاب 
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 346 سيري در مسائل قدوري 

    
 ـ             دهدست بر ي،  اگر فرد   : س  ي بـر و   يزاي را قطع كـرد؛ در آن صـورت چـه چي

      گردد؟  ميواجب
ناگفتـه  ؛  مـت بـرده را بپـردازد      ي لازم است تا نصف ق     ين صورت بر و   يدر ا   : ج

 ـ  نـود و  از چهار هزار ونهصد ومت نصف برده يد ق ينماند كه نبا   م پـنج دره
به همـان   ،  ن ومقرّر شد  ي مع ،فرد آزاد ي    بيشتر گردد؛ وهر آن چه كه در ديه       

  . گردد  مينيز معي ني بدن ويمت برده در اعضايصورت در ق
  
  

         ن یجنی  دیه
كـه در  اي     بچـه  ،جهيدر نت  به شكم زنِ آزاد وارد آورد و      اي     ضربه ياگر فرد   : س

چـه  ،   كـه آن زن را زده      يدر آن صورت بـر فـرد      ؛  كشته شد ،   بود شكم زن 
      گردد؟  مي واجبيزيچ

» غرةّ «؛ و گردد  واجب مي » غرةّ «ك، ي  كه زن را زده    يكس ن صورت بر  يدر ا   : ج
         .1يهز نصف عشردعبارت است ا

، نـوزاد  بـه شـكم زنِ آزاد وارد آورد و        اي     ضربه ياگر فرد ،  در صورت بالا    : س
 ـدر آن صـورت چـه چ      ؛  ا آمد و سپس وفات نمـود      ي دن زنده به    واجـب  يزي

    گردد؟ مي

                                                 
كند كه جنين پـسر باشـد    و فرقي نمي. از پانصد درهم باشد كه عبارت است       بهاي مرد مي    يعني نصف عشر خون     -1

و از ديـدگاه    . يا دختر؛ البته پس از آن كـه خلقـت او يـا قـسمتي از خلقـت وي ظـاهر و آشـكار شـده باشـد                           
باشد كه در مدت يـك سـال آن را    مي) زننده(ي فرد ضارب  ي جنين بر عاقله وعصبه    ، پرداخت ديه  )احناف(ما

 ]» وهرةالج«به نقل از . [بپردازند

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

  

 �� O..
.

..

.

  

� 

 

 � ���N 
.

..
.

 

 � ���N 
.

..
.



 347 كتاب ديه  

  
 كامـل واجـب   ي    ده به دنيا بيايد و سپس بميرد، ديه       زن،   كه نوزاد  يدر صورت   : ج

        1.شدبا مي
كـه در   اي    بچه،  جهيدر نت  به شكم زنِ آزاد وارد آورد و      اي    ضربهي،  اگر فرد   : س

در آن صـورت    ؛  ز وفـات كـرد    ين شكم زن بود، كشته شود؛ سپس خود مادر       
      گردد؟  مي واجبيزيچه چ

 كامل به خـاطر مـادر و      ي    گردد؛ يك ديه     صورت دو ديه واجب مي     نيا رد  : ج
        . نيجني  به خاطر ديه» غرّة «كي، يگريد

مـرده   پس از آن نوزاد از مادرش جدا شـد و          اگر نخست مادر وفات كرد و       : س
      ست؟يچدر آن صورت حكم آن ، ا آمديبه دن

 ـد،  نيبه جن  گردد و   مي مادر به طور كامل واجب    ي    در آن صورت ديه     : ج اي   هي
        . رديگ  نميتعلّق

ا آمد وپس از آن فوت      يزنده به دن  ،  سپس نوزاد ؛  فات كرد گر نخست مادر و     : س
      گردد؟  مي واجبيزيدر آن صورت چه چ؛ كرد

        . گردد  ميه واجبيدر آن صورت دو د  : ج
ر كه د اي    بچه،  جهيدر نت  ز وارد آورد و   يبه شكم زنِ كن   اي    ضربهي،  ر فرد اگ  : س

      ست؟يگاهتان چشكم وي بود، كشته شد، در آن صورت ديد
مرده به  اي     بچه ياز و  ز وارد آورد و   يبه شكم زنِ كن   اي     ضربه ياه فرد هر گ   : ج

نـصف عـشر    اگر نوزادش پسر بـود،      : شود   مي در آن صورت نگاه   ،  ديايا ب يدن

                                                 
بـه نقـل از     . (باشـد   مـي ) بستگان پدري كسي كه زن را زده است       (ي ضارب   ي عاقله   و پرداخت اين ديه بر عهده       -1

 )»الجوهرة«
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 348 سيري در مسائل قدوري 

اگر نـوزادش    و؛  گردد  مي واجب - اش يزندگ ات و ي در حال ح   - مت او يق
        . شود  مي واجبيمت ويدر آن صورت عشر ق، دختر بود

      رد؟يگ  مي تعلّقين به چه كسيجني  ديه  : س
باشد و بر وارثـانش         اش ارث مي    ديهدر آن صورت    ،   زنِ آزاد باشد   نِياگر جن   : ج

 زنِ كنيـز باشـد، در آن     د؛ و اگـر جنـينِ     گـرد   بر حسب سهم آنان تقسيم مي     
  . رديگ  مي به ارباب و خواجه تعلّقيوي  صورت ديه

  
  

          قتلی  کفّاره
 ـ،  »قتل خطا  «و» شبه عمد  «د كه در قتل   يان كرد يشتر ب يشما پ   : س  اره واجـب  كفّ

      ست؟يفاّره چخواهيم بدانيم كه ك گردد؛ حال مي مي
. پرداختـه اسـت   » ي قتـل    كفّـاره « به بيـان     »نساء«ي    خداوند متعال در سوره     : ج

  : ديفرما  ميآنجا كه[
  

) $tΒuρ šχ%x. ?⎯ÏΒ÷σßϑÏ9 β r& Ÿ≅çFø)tƒ $·ΖÏΒ÷σãΒ �ωÎ) $\↔sÜyz 4 ⎯tΒuρ Ÿ≅tFs% $·ΨÏΒ÷σãΒ $\↔sÜyz 
ã�ƒÌ� óstGsù 7π t7 s%u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β ×π tƒÏŠuρ îπ yϑ¯=|¡•Β #’n<Î) ÿ⎯ Ï&Î#÷δr& HωÎ) β r& (#θè%£‰¢Á tƒ 4 β Î*sù šχ%x. 

⎯ÏΒ BΘöθs% 5iρß‰tã öΝä3©9 uθèδuρ Ñ∅ÏΒ÷σãΒ ã�ƒÌ� óstGsù 7π t6s%u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β ( β Î) uρ šχ%Ÿ2 ⎯ÏΒ 
¤Θöθs% öΝà6oΨ÷�t/ Ο ßγoΨ÷�t/uρ ×,≈sV‹ÏiΒ ×π tƒÏ‰sù îπ yϑ¯=|¡•Β #’n<Î) ⎯ Ï&Î#÷δr& ã�ƒÌ� øtrBuρ 7π t6s%u‘ 7π oΨÏΒ÷σ•Β ( 
⎯yϑsù öΝ©9 ô‰Éftƒ ãΠ$u‹ÅÁ sù È⎦ø⎪t� ôγx© È⎦÷⎫yèÎ/$ tFtFãΒ Zπ t/öθs? z⎯ÏiΒ «! $# 3 šχ%x.uρ ª!$# $¸ϑŠ Î=tã 

$VϑŠ Å6ym ( ]92/نساء[  
 

 ي را بكـشد مگـر از رو       يگـر ي را نسزد كـه مـؤمن د       يچ مؤمن يه«
ي مـؤمني را       خطا كشت، بايد كه برده      را به  ي كه مؤمن  يكس. خطا

ن كـه   ي ـ هم به كسان كـشته بپردازدمگـر ا        ييآزاد كند وخون بها   
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 349 كتاب ديه  

،  كــه صــد شــتر اســتبهــاء خــونافــت ياز در و( آنــان در گذرنــد
 بـود  يق بـه كـافران  مؤمن و متعلّ، اگر هم كشته . ) كنند يپوش چشم
ي   مني بـود، آزاد كـردن بـرده       دش ـ شان جنـگ و   يا ان شما و  يكه م 

  كـشته داده   ي   بـه ورثـه    ييگر خون بهـا   يو د ( او است ي    مؤمني ديه 
) كـافر بودنـد و    ( بـود كـه      يقومي    و اگر كشته، از زمره    . )شود نمي
ه و      (  بر قـرار بـود     يمانيشان پ يان شما وا  يم هـم   همچـون اهـل ذمـ
 مقتـول و آزاد     بـه كـسان    ءپرداخت خـون بهـا    ) يمانان مسلمانان پ

بـه آزاد    (ي دسترس ـ هـم اگـر   . او اسـت  ي    ي مؤمني، ديه    كردن برده 
 و بدون فاصـله روزه      ياپيپ) قاتل(د دو ماه    يبا،   نداشت )كردن برده 

 ، و شـما مقـررّ داشـته اسـت       ي    توبـه ) اين را براي  (خداوند  . گيردب
  ]». خداوند آگاه از بندگان خود وكار بجا است

  
واگر ؛  مسلماني    آزاد كردن يك برده   : ل عبارت است از   قتي    پس كفاره 

بدون فاصـله     و ياپيد دو ماه پ   يبا،   به آزاد كردن برده نداشت     ي دسترس يكس
        . ر داشته استمسلمانان مقّري   خداوند اين را براي توبهو. رديبگ روزه

      وجود دارد؟اي  ز كفاّرهين نيز و جنيكن، ا در قتل بردهيآ  : س
        . وجود ندارداي  كفاّره، ها در قتل آن  : ج

 ن و يبه شصت نفر مـسك    (،  ظهاري    توان همانند كفاّره    ي قتل مي    كفاّرها در   يآ  : س
      خوراك داد؟ )مستمند

  . ستيندان درست نخوراك دادن مستم، قتلي  در كفاّره  : ج
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 350 سيري در مسائل قدوري 

  

  قَسامه

سامه[  :اول: شود  ميق اثباتياز دو طر، كمتر از قتل باشد  كه جر م   يدر صورت : قَ
،  انجام گرفته باشـد    ياما چنانچه جرم قتل   . شهادت دو نفر عادل    :دوم. جرمماعتراف  

 گواهي دو نفر انسان عـادل؛      اعتراف قاتل؛ : ق ممكن است قاتل معلوم بشود     ياز سه طر  
 موضـوع ،  ن به قتل وجود داشته باشد     يهما متّ يان قاتل و مقتول     ي م ي قبل يگر عداوت و ا 
سامه«   . رديگ  ميانجام» قَ

سامه «  ـ ،قتولص نيست واولياء م   يده وقاتل او مشخّ   ك نفر به قتل رس    ي: »قَ ك ي
 ـدل و؛  ندينما  مي  را متهّم به كشتن او     يا جمع ينفر    ـل اتهامـشان آن اسـت كـه م        ي ان ي
كننـد كـه      ي گمـان مـي    اديتا حدود ز   و؛   وجود داشته است   يدشمن عداوت و ها    آن

  . ده استيبه قتل رس نيشيت پي همان عداو مقتول در ادامه
 ـبلكه  ،  متهمان وجود ندارد   مقتول و  اني م ين كه عداوت  يا ا ي  يك نفـر گـواه    ي

ن وجود ندارد؛ در اين      داد ي گواه ي برا يو نفر دوم  ،  است ي فلان ،كه قاتل  داده است 
  . ده استين به اثبات نرسياتهام متهّمي  رد، قضيهدو مو

 ـكـه مقتـول در آن پ      اي     و ساكنان همان منطقه    ي پنجاه نفر از اهال    ،نجايدر ا  دا ي
        ].ندينما  مياديسوگند ، شده
 ـپاي    در منطقـه  اش    جنـازه  ده و يك نفر به قتل رس    ي  : س  ـ   ي  قاتـل او    يدا شـده ول

      شود؟  مي شناختهن صورت قاتلش چگونه بازيدر ا؛ ستيمشخص ن
ــرا  6 اســلاميرســول گرامــ  : ج ــرر راهكــار، ص قاتــلي تــشخيب ي را مقّ

كه مقتول در آن    اي     همان منطقه  يپنجاه نفر از اهال   : ن كه يآن ا  و اند فرموده
 ،ن كار يبد )يان فقه نظر  صاحبدر اصطلاح   ( و. ندياد نما يسوگند  ،  دا شده يپ
سامه«         . نديگو مي» قَ

 ـنش نما يد انتخاب و گز   ي با يپنجاه نفر را چه كس     ،»سامهقَ«ي    در قضيه   : س و ؛  دي
  را سوگند بدهند؟ها  چگونه آن
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 351 كتاب ديه  

    
 ـ «در موضوع   : ج و ؛ باشـد   مـي مقتولي ولي  ه عهده  ب ،انتخاب پنجاه نفر   ،»سامهقَ

مـدبر و مكاتـب   ، بـرده ، زن، وانـه يد، كـودك ، ان آن پنجاه نفر   يد در م  ينبا
! سوگند به خـدا   «: اد كنند ين سوگند   ي چن ،فرو آن پنجاه ن   . وجود داشته باشد  

        .»شناسيم ما او را نكشتيم و قاتلش را نيز نمي
 ـسـوگند   )  خـود  يگناه  بي در مورد (ن پنجاه نفر    ياگر ا   : س  ـآ ؛اد نمودنـد  ي ا بـا   ي

      شوند؟  ميتبرئه،  از اتهّام قتل،سوگند
آن منطقـه لازم     بـر اهـل       بلكه ؛شوند  نمي ن صورت از اتهام قتل تبرئه     يدر ا   : ج

        . مقتول را بپردازندي  است كه ديه
افته شـده   يبود كه مقتول در آن      اي    منطقه  همان يز از اهال  يمقتول ن اگر ولي     : س

      شود؟  ميسوگندي  ت، در آن صورت آيا ازاو نيز مطالبهاس
 ـحكم جنا و؛ شود  نميسوگندي   ه مطالب يدر آن صورت از و      : ج  بـر او   نيـز تي

        . ز بخورديگردد اگر چه سوگند ن ي نميجار
 ـ ؛انتخـاب كـرد   ) اد كردن سوگند  ي يبرا( پنجاه نفر را  ،   مقتول يولّ اگر  : س  ي ول

 ـدر آن صـورت تكل    ،  دنـد ياز سوگند خـوردن ابـا ورز      ،  ها ي از آن  برخ ف ي
    ست؟يچ

شـوند تـا حاضـر بـه سـوگند خـوردن              مي در آن صورت به زندان افكنده       : ج
        . گردند

 سوگند خوردن انتخاب    يبرا،   آن منطقه  ي را از اهال   يافراد،  مقتولولي   اگر  : س
      ست؟يف چيدر آن صورت تكل؛ ديپنجاه نفر نرس بهها   تعداد آنيكردول

 تكـرار انـد،      كه انتخـاب شـده     ين بار بر افراد   ي چند ،در آن صورت سوگند     : ج
  . ل گردديگردد تا پنجاه قسم تكم مي
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 352 سيري در مسائل قدوري 

    
 ـپاي    در منطقه  ،يفردي    جنازهاگر    : س  ـ ،  دا شـد  ي   مـشاهده  ي در و  يچ اثـر  يو ه

 اجـرا در ي  ي، قسامه يا ديه به مرحلها در مورد ويدر آن صورت آ  ؛  دينگرد
      د؟يآ مي

سامه «ن صورت نهيدر ا  : ج         1.» ديه « نهو دجود دارو» قَ
 ـا مقعد   ي، ي نيدا شد كه از ب    يپ) يدر منطقه ا  (يدر حال ي،  فردي    اگر جنازه   : س ا ي

 ـدر آن صورت آ   ؛   بود ينش خون جار  دها  قـسامه واجـب   ي،  در مـورد و    اي
      گردد؟ مي

ن صورت بـر    يدر ا   و 2؛ديآ  نمي به شمار » شـدگان   كشته«ي    ز زمره ا،  ن مرده يا  : ج
        .اي هينه د است واي   نه قسامهيچ كسيه

 ـپاي     در منطقـه   ي در حال  يفردي    جنازه(اگر    : س  ـ    از چـشم  ) دا شـد كـه    ي ا هـا ي
      ست؟يدر آن صورت حكم آن چ؛  بودي خون جاريوي  ها گوش

 قـسامه   يد و در مـورد و     يآ  مي به شمار » كشته شدگان «ي    ين مرده از زمره   ا  : ج
        . گردد  ميواجب

 حيـوان را از عقـب       ز آن ي ن ي بود ومرد  يواني ح ي بر رو  ،يفردي    اگر جنازه   : س
      گردد؟  مي در آ ن واجبيزير آن صورت چه چراند؛ د مي

 ـ كـه آن ح    يفـرد ي    در اين صودت ديه، بر عاقلـه وعـصبه           :ج  وان را از عقـب    ي

                                                 
آن است كه در او زخم يا جاي زدن يا خفگي مشاهده گردد و يـا                » اثر«نيست؛ و   ) كشته شده (» قتيل«زيرا وي     -1

 )»الجوهرة«نقل از به . (هايش خون خارج گردد ها يا گوش از چشم
؛ و بيرون شدن خون از مقعد، نـشانگر         )بيماري اپيستاكسي (» خون دماغ «زيرا بيرون شدن خون ازبيني، بيانگر         -2

. كنـد   باشد؛ و هيچ كدام از اين ها، بر قتل دلالت نمي            مي» استفراغ«مريضي و بيرون شدن خون از دهان، بيانگر         
  »الجوهرة«به نقل از (
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 353 كتاب ديه  

        1.گردد  نمي واجبيزيه چوبر اهل آن محلّ؛ گردد  ميراند واجب مي
 صورت از چـه كـسي       در آن ،  دا شد ي پ ي در منزل شخص   ،يفردي    اگر جنازه   : س

      ؟ي سوگند شود مطالبه
 ـود؛  سوگند شـود  ي    مطالبه،  ن صورت تنها از صاحب منزل     يدر ا   : ج  ـه ن ي بـر  ز  ي

        . گردد  مي واجبيوي  عاقله وعصبه
 ـ   يچنـد اي   در منطقه   : س  مالـك  ، از آن منـازل ين منـزل وجـود دارد كـه برخ

ها   ز در آن  يگر ن ي د يخو بر ؛  )سكونت دارند ها    آن درها    وخود مالك (دارند
فر تعداد پنجاه ن  )  موضوع قسَامه  يبرا( اين صورت آ  يدر ا  ؛كنند  مي سكونت

      شود؟  ميانتخاب )ساكنان وها  مالك( ها ي آناز تمام
 در موضـوع  ،  كنند  مي  كه در منازل سكونت    يافراد: ديگو  ;امام ابوحنيفه   : ج

سامه« واز ديـدگاه امـام     . دشـون   نمـي  داخـل ،  با صاحبان ومالكانِ منازل    ،»قَ
يـز  ها ن   فر از آن  ك ن ياگر چه   ؛   است 2»اهل خطّه «ي  قسَامه برا ،   ;ابوحنيفه

  3.باشد  نميقسَامه، دارانيخري  برعهدهو باقي باشد؛ 
                                                 

اش پيدا شـود؛ و اگـر فـردي بـر آن               همراه اوست؛ واين مسئله شبيه آن است كه جنازه در خانه           زيرا جنازه به    -1
  . كشيد، باز هم همين حكم را دارد حيوان سوار بود، يا افسار آن را گرفته و آن را به دنبال خود مي

 ـ  ، و فردي كه آن حيـوان را از عقـب مـي            )راكب(و اگر فردي كه بر آن حيوان سوار است               ، و  )قائـد (د  ران
ي   ، با هم بودند، در آن صورت ديه بر عهـده          )سائق(كشد  فردي كه افسار آن حيوان را گرفته و به دنبال خود مي           

باشد؛ و اين موضوع شبيه آن اسـت كـه جنـازه در      ها مي   باشد؛ زيرا جنازه در اختيار آن       ها واجب مي    تمامي آن 
 )به نقل از هداية. (ي آها پيدا شود خانه

شود كه رهبر و پيشواي مسلمانان، گرداگرد زميني را براي آنان خط كشيده باشـد و                  به كساني گفته مي   : »خطهّاهل  «  -2
  )به نقل از شرح زيلعي بر كنز الدقائق. (ها معلوم شود نمايد تا سهم هر يك از آن تقسيم آنان بين را وسيله، اراضي بدين

نظـران فقهـي      اند؛ برخي از علماء و صاحب        با خريداران مشترك   در موضوع قسامه، اهل خطهّ    : امام ابويوسف گويد    -3
امام ابوحنيفه حكم اين مسئله را براساس آن چه كه از عادت اهل كوفه مشاهده نموده بود بنا كرده اسـت؛                     : اند  گفته

سامه بر  و اگر هيچ يك از اهل خطهّ باقي نمانده باشند و همگي اراضي را به ديگران فروخته باشند، در آن صورت قَ                     
 )به نقل از شرح زيلعي بر كنزالدقائق. (باشد و در اين مسئله اختلافي وجود ندارد خريداران مي
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 354 سيري در مسائل قدوري 

      
 ـ           ي در كشت  يفردي    اگر جنازه   : س  يسپيدا شد؛ در آن صورت قسَامه بـر چـه ك

      گردد؟  ميواجب
ا نوردان وملوانـان    ينان و در    ي سر نش  يتمامي    در اين صورت قسَامه بر عهده       : ج

        1.باشد  ميواجب
ورت قسَامه بر چه    در آن ص  ،   شد دايپاي    مسجد محلهّ  در   يفردي    اگر جنازه   : س

      شد؟با كسي واجب مي
        . باشد  مي قسامه بر اهل محلهّ واجب،در آن صورت  : ج

 ـابان بـزرگ پ   يا در خ  ، ي  در مسجد جامع   يفردي    اگر جنازه   : س در آن  ،  دا شـد  ي
      شوند؟  ميداي قسامه پيپنجاه نفر برا،  ومحلهيصورت از كدام كو

 ـمقتـول از ب   ي    ين دو صـورت، قـسامه وجـود نـدارد، وديـه           در ا   : ج ت المـال   ي
        . شود  ميمسلمانان پرداخت

د رآن صورت قسَامه بر كـدام       ،  دا شد ين دو روستاپ  ي در ب  يفردي    اگر جنازه   : س
      باشد؟  مي آن روستا واجبيك از اهالي

 ز بدان تعلـّق   يمه ن قسَا،  تر بود  يكاز آن دو روستا كه نزد      جنازه به هر كدام     : ج
        . رديگ مي

در آن  ،  دا شد يپ) سكنه يب ر و ين با يزم( ابانيب  در صحرا و   يفردي    اگر جناره   : س
    سوگند شود؟ي  از چه كسي مطالبه) در قسَامه(صورت 

                                                 
 )»الجوهرة«به نقل از . (باشد و در اين مسئله مالك و غير مالك يكسان مي. باشد ها مي زيرا كشتي در اختيار آن  -1
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 355 كتاب ديه  

  
 ـير نزد در صـحرا و بيابـاني پيـدا شـود كـه د            جنـازه   نچه اين   چنا  : ج ، 1 آن يك

ي   از كـسي مطالبـه    ) در قسامه (صورت  ود نداشته باشد، در آن      وجاي    يآباد
        . باشد  مي هدريخون و شود و  نميسوگند

، نطقـه پيدا شود، در آن صورت از كدام م        در رود فرات     يفردي    اگر جنازه   : س
      گردند؟  مي قسامه انتخابيپنجاه نفر برا

 ـرود فرات پ  چنانچه اين جنازه در وسط        : ج در آن صـورت خـونش      ،  دا شـود  ي
 ـو اگر ا   2؛هدر است   ـرود پ ي    كنـاره و كرانـه    ن جنـازه در     ي ا شـد، در آن     دي

 شان نسبت به   يآباد شود كه روستا و     مي سوگندي    صورت از افرادي مطالبه   
        . تر باشد يكبدان جا نزدها،  يروستاها وآبادديگر 

در آن  ؛  ن از اهل محلهّ را مـتهم بـه قتـل كـرد            يع يك نفر م   ، مقتول  ولي اگر  : س
      گردد؟  ميقسامه از اهل محلهّ ساقطا يصورت آ

        3.شود  نمين صورت قسامه از اهل محلهّ ساقطيدر ا  : ج
ي   هكه جناز (به قتل كرد كه از اهل آن محلهّ          را متهم    يفرد،  مقتول ولي   اگر  : س

      ست؟يدر آن صورت حكم آن چ؛ نبود )دا شدهيپها  ان آنيمقتول در م
 ـپهـا     ان آن يمقتول در م  ي    هكه جناز (ه  ن صورت از اهل محلّ    يدر ا   : ج دا شـده   ي

  4.گردد  ميه ساقطيقسَامه و د، )است
                                                 

است كه اگر كـسي در آن صـحرا و بيابـان، فريـاد بـر                همچنان كه پيشتر گفتيم، مراد از نزديكي به آبادي آن             -1
  )به نقل از هداية. (آورد، صدايش را بشنوند

  )الجوهرةبه نقل از . (باشد و همانند بيابان برهوت ودور افتاده مي. زيرا رود فرات در ملكيت كسي نيست  -2
گـردد؛    ست كه در اين صورت قسامه ساقط مـي        و امام محمد بر اين باور ا      . ماند  يعني قسامه وديه بر حالت خود باقي مي         -3

 )الجوهرةبه نقل از . (زيرا هر گاه اوكسي را به قتل متهم كند، گويا كه با اين كارش، ديگران را تبرئه نموده است
 )الجوهرةبه نقل از . (زيرا اين فرد، موجب تبرئه ديگران شده است  -4
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 356 سيري در مسائل قدوري 

      
بـه   مـتهم  گر را ي د ياو كس  سوگند شد و  ي    ، مطالبه )در قسامه (اگر از فردي      :  س

در آن  ؛  »فلانـي، مقتـول را بـه قتـل رسـانده اسـت            «: ن گفـت  يچن و قتل كرد 
      شود؟  ميرفتهيا سخن او پذيصورت آ

ي سـوگند     بـه بلكـه از او مطال    ،  گردد  نمي رفتهي پذ ين صورت سخن و   يدر ا   : ج
مـن او را نكـشتم و بـه جـز           ! گند به خـدا   سو«:  و بايد چنين بگويد    1شود؛  مي

        . » شناسم فلاني، قاتلي براي او نمي
 ـمقتـول در م   ي    هكـه جنـاز   اي    محلـّه ( اگر چنانچه دو نفر از اهل محلهّ        : س ان ي

 را متهم به قتل كردنـد كـه از اهـل آن محلـّه               يفرد ،)دا شده است  يپها    آن
؛ است  را به قتل رسانده    ي دادند كه او فلان    ين گواه ين دو نفر چن   يو ا ؛  ستين

      باشد؟  ميا شهادتشان معتبريدر آن صورت آ
  2.شود  نميرفتهيشهادتشان پذ، ن صورتيدر ا  : ج
  

  
  » عاقله «قانون

 ـد،  ليك فام يان افراد   ي م يگسستني و نا  وند قو يد پ ي تأك يبرا[ ن اسـلام   ي
 را  ي كـس  ياگر شخص ،  كه؛  ات وضع كرده است   يرا در مورد د   » عاقله «قانون

 ـ   ـيـي مقتـول از دارا  ي    ا يـا غيـر عمـد بـه قتـل برسـاند، ديـه              به خط وام و  اق
شود و    مي  طول سه سال پرداخت     در قاتلي    خويشاوندان و بستگان و عصبه    

  . مؤظف به پرداخت ديه نيست  قاتلتنها
                                                 

گـردد و     قتل را از خود ساقط نمايد؛ ازاين رو سخنش پذيرفته نمـي           خواهد اتهام     زيرا اين فرد، با اين ادعايش مي        -1
 )الجوهرةبه نقل از . (بايد سوگند ياد كند

در ايـن صـورت     : مـي گوينـد   ) رح(و امـام محمـد    ) رح(است؛ ولي امام بـو يوسـف      ) رح(اين قول امام ابوحنيفه     -2
 .شود شهادتشان پذيرفته مي
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 357 كتاب ديه  

  : ن سود داردي چنديگذار ين قانونچن 
ختـه  ي كـه ر   يخـون ،  ه را نداشته باشـد    ي توان پرداخت د   يياگر قاتل به تنها    .1

 . ع نگردديضا، شده
 ـ        ي تخف يت وكمك لازم به قاتل برا     يحما .2 يدف بار گناه او كـه در آن تعم 

 . بشود، نداشته است
ن قاتـل   ح فرزندا يپرورش صح  ت و يتوجه عاقله نسبت به ترب     سبب دقّت و   .3

 ـ يمراقبت كامل از رفتار آنان شود تا چن        نظارت و  و  از آنـان سـر      ين جرم
        ].وان مجبور نسازدن را به تكليف خارج از تآنا نزند و

 ـپرداخت» عاقلـه  «انين بار به ب   يشتر چند يشما پ   : س  ـو گفت  دي  ـ ( د كـه  ي  يدر برخ
باشـد؛ حـال      قاتـل مـي   » ي عاقلـه «ي    هـده  بـر ع   بهـاء   خـون پرداخت  ) مواقع

      ست؟يچ» عاقله«ي م كه معنايم بدانيخواه مي
باشد؛ و  مي» بهاء از عوض قاتل پرداخت خون«ي   به معنا:»معقلة«و » عقل«  : ج

» عاقلـه «هـا     پردازنـد، بـدان     بهـاء را مـي      كساني كه به جاي قاتل، خـون      
  . ندگوي مي

ي   هپرداخت آن برعهـد   ،   واجب گردد  1 قتل  كه به نفسِ   ييو هر خون بها   
  . باشد  مياجبعاقله و
البته در  ؛  باشد  مي 2»اهل ديوان  « همان :عاقله،   ;ابوحنيفهدگاه امام   ياز د 
 در  بهاء  خونن صورت   يدر ا .  آنان باشد  ي  ه فرد قاتل از زمر    د كه خو  يصورت

                                                 
. ي صلح واجـب گـردد       ، از ديه و خون بهايي احتراز كرد كه به وسيله          »به نفس قتل  «ي كتاب، با گفتن       نويسنده  -1

  )الجوهرةبه نقل از (
 اسـم   :ديـوان . [الجوهرةبه نقل از    .  افراد لشگري است كه نامها يشان در ديوان و دفتر نوشته شده است             :اهل ديوان   -2

) رض(و عمـربن خطـاب    .  باشـد  هاي لشگريان وتعداد آنان و حقوقشان ياد داشت شـده           دفتري است كه در آن نام     
، دواوين بر چهار قسمت )رض(نخستين فردي بودكه دواوين را در عرب تدوين نمود؛ و در روزگار عمربن خطاب

  ]مترجم. » ديوان بيت المال«و » ديوان الولاة«؛ »ديوان الخراج و الجزية«؛ »ديوان الجيش«: بود
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 358 سيري در مسائل قدوري 

 ـاهـاي     بخـشش  ا و  از عطاي   1،مدت سه سال   و اگـر   . شـود   مـي  شان گرفتـه  ي
 ـتر از سه سـال بد     ا كم يشتر  يب در مدت ها    و بخشش  اين عطاي چنانچه ا  شان ي

  . شود  مياز آن گرفتهبهاء خون صورت در آن، پرداخت شد
بـستگان   لـه و  يدر آن صورت قب   ؛  نبود» اهل ديوان «ي    و اگر قاتل از زمره    

اي   به گونه بهاء    خونو پرداخت    ؛باشند اش مي   عاقله )ب عصبات يبه ترت (يو
، م از آن هـا     گرددكه به هر كـدا     يبند ها قسط   ان آن يدر مدت سه سال در م     

، ك سال يدر مدت   ها    ن رو هر كدام از آن     ياز ا ؛  شتر از چهار درهم نرسد    يب
قاتل ي    افراد قبيله اگر چنانچه تعداد     و. درهم بپردازد  ششمِدو   ك درهم و  ي
ناگفتـه  ؛  شـود  هم كمتر  آن صورت سهم هر كدام از چهار در        در،  شتر بود يب

 ـن رو او ن   ياز ا ؛  باشد  مي ميهبا عاقله س  ،  هيد ز در پرداخت  ينماند كه قاتل ن    ز ي
        . ش را بپردازديسهم خوها،  ك از آنيد همانند هر يبا

 ـ پرداخـت د   ي بـرا  يوسعت ت و يظرف،  له وبستگان قاتل  ياگر چنانچه قب    : س ه و  ي
      گردد؟  ميلي تكميي از چه جابهاء خوندر آن صورت ، نداشتبهاء  خون

 وسـت و  يلـه پ  يبدان قب ،  ن قبائل ي تر براي تكميل ديه، نزديك   در آن صورت      : ج
        2.شود  ميمهيضم

 را بـردوش   قاتـل آن  ي    بيان خـون بهـايي بپردازيـد كـه عاقلـه          ل به   يبا تفص   : س
فـه و   ين وظ د، و خون بهايي كه عاقله نسبت بدا       رنيگ  مي كشند وبه عهده   مي

      نسبت به آن ندارند؟يچ تعهديه ندارند وي تيمسئول
                                                 

ي پرداخـت ديـه       و مدت سه سال، از زمان فيصله      . گردد  داخت مي در هر سال، يك بار عطا وبخشش از بيت المال پر            -1
شود كه سالانه يك يا دو بار از بيـت المـال    نيز به چيزي گفته مي» عطاء و بخشش  «و  . باشد، نه از روز قتل      معتبر مي 

و برخـي   . شـود شود كه در هر ماه از بيت المال به سربازان داده              نيز به چيزي گفته مي    » رزق«و  . به سربازان داده شود   
  )الجوهرةبه نقل از . (شود كه هر روز به سر بازان داده شود به چيزي گفته مي» رزق«: گفته اند

 )به نقل از هدايه. (گردند مراد اين است كه اين قبائل از روي نسبت و به ترتيب عصبات، بدان قبيله پيوست و ضميمه مي  -2
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 359 كتاب ديه  

  
 بـه عهـده    كـشند و    مي قاتل بر دوش  ي    ايي كه عاقله  بهنخست احكام خون      : ج

به خاطر بـسپار كـه بـه        ،   دارند يتيمسئول فه و يرند و نسبت بدان وظ    يگ مي
  : ر استيشرح ز

و پيشتر نيـز گفتـيم      . باشد   مي قاتلي    ي عاقله    بر عهده  ،»شبه عمد «تل  قي    ديه .1
ظه ،»شبه عمد«ي  كه ديه  . باشد  ميمغلّ

 . باشد  ميعاقلهي  بر عهدهنيز »  خطا «ي قتل  ديه .2
 . باشد  ميقاتل واجبي  هعاقلي  نيز بر عهده» قتل به سبب«ديه  .3
 ـبـاز كـرد و    ) اش نه خا يبرا(ي  ا ، روزنه  در راه  يگر فرد ا .4  نـاوداني تعبيـه     اي

اش بـر     ، در آن صـورت ديـه      دي تلف گرد  يفرد،  آني    نمود؛ سپس به وسيله   
 . باشد  ميقاتلي  ي عاقله عهده

 ه واجـب  ي شدند كه در آن د     ييخطا  مرتكب جرم و   ،وانهيد اگر كودك و   .5
 . باشد  ميدو آني  ي عاقله گردد، در آن صورت ديه بر عهده مي

 ـمرتكـب جنا  اي    بر برده ،   خطا ي از رو  ياگر فرد  .6 در آن صـورت    ،  ت شـد  ي
  1.باشد اش مي عاقلهي   جاني برعهدهتيجنا
فـه و   يان وظ  نـسبت بـد    ،قاتـل ي    ا احكام ديه و خون بهايي كه عاقلـه        ام

  : ل استيبه شرح ذ،  ندارنديتيمسئول
ص قـصا ،  در آن اي    رد و به خاطر شبهه    ي عمد انجام گ   ي كه از رو   يتيهر جنا  .1

 ـ،  عاقلـه  باشد و   مي قاتلي    بهاي آن بر عهده     ساقط گردد، خون    يچ تعهـد  يه
 . نسبت بدان ندارند

 آن  بهـاي   د، در آن صورت خون     پسرش رابه قتل برسان    ،به عمد  هر گاه پدر   .2
 ـن را در مدت سـه سـال پرداخـت نما          ايد آ ب باشد و   مي پدري    بر عهده  و  دي
 . ان ندارندي نسبت بدچ تعهديعاقله ه

                                                 
كشد و نسبت بدان مسئوليت       باشد، عاقله آن را بر دوش نمي         برده مي  خون بهايي كه مربوط به كمتر از نفس در مورد           -1

  )الجوهرةبه نقل از . (باشد ها مي گردد و حكمش به سان آن ي اموال شامل مي اي ندارد؛ زيرا كه در زمره و وظيفه
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 .  ندارنديتيچ تعهد و مسئوليه، ت بردهيعاقله در مورد جنا .3
آن را قبـول    اش     اعتراف كرد كـه عاقلـه      يتيبه جنا ،  ت كننده ياگر فرد جنا   .4

ي  در مــال خــود فــرد جــان،بهــاء خــوندر آن صــورت پرداخــت ؛ ندارنــد
تش يرا در مـورد جنـا   اواش     اگر عاقله  يول؛  باشد  مي واجب )كننده يتجنا(

 . باشد ها مي آني  ند، در آن صورت پرداخت ديه بر عهدهق نموديتصد
چ يعاقله نسبت بدان ه   ،  صلح واجب گردد  ي    ديه و خون بهايي كه به وسيله       .5

 . ندارندي تيتعهد و مسئول
  

  ز حکاماای  پاره
 

 . باشد  ميارباب اوي  ي آزاد شده، قبيله ي برده عاقله .1
.  يمـان و  يهم پ ي    عبارت است از هم پيمان او وقبيله      : »مولي موالاة «ي    عاقله .2

ي مـان دوسـت   ي پ ،ن شرط يبا تو بر ا   : دين بگو ي چن يگري به د  ي اگر فرد  يعني(
ردم    يه بده ي د ، من يت كردم به جا   يبندم كه اگر جنا    مي ز مـن    ا ، واگـر مـ

پـس در ايـن صـورت عقـد         . رفتميپذ: دي هم بگو  يگريوآن د ي؛  راث ببر يم
و اگر  ؛  برد  مي مان خود ارث  ي از هم پ   ،و آن شخص   گردد  مي منعقد» موالاة«

 ـو د ،   شـد  يتيمان او مرتكب جنـا    يهم پ  يـد؛ در آن     واجـب گرد   يه بـر و   ي
 .)باشد ي ميوي  صورت او و قبيله اش، عاقله

 كـشد وبـر عهـده       نمي را بر دوش  بهاء  خونه و ي د شر ع  كمتر از نصف   ،اقلهع .3
 ـاز ا . كـشد     مي شتر از آن را بر دوش     يا ب ي عشر   بلكه نصف ؛  رديگ نمي ن رو  ي
پرداخـت آن بـر     در آن صـورت     ،  ن مقـدار كمتـر بـود      ي از ا  بهاء  خوناگر  
  . باشد يم )ت شدهي كه مرتكب جنايكس (يخود فرد جاني  هعهد




